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 به نام خداوند مهربان

.  

 

 مقدمه

 

 

 

وع شد ز با یک دشت سوزان شر  .همه چی 

 بالای روستایمان نمایان شد توده های سیاهی از دود غلیظ

 .جیغ هایی از ترس همراهش بلند شد

ی  بالاتر و بالا تر در برابر پس زمینه ی آسمان خاکسیر

 .،سیاه بود

 .نشانه ای وحشتناک

 .یک اشتباه
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چون هیچ کس با عقل سلیم، با خواست خودش ،خشم 

 داکاری

 .ها را بر ش خودش نازل نمیکرد

 من سبدم را انداختم و به سمت زرداب گلویم را پر کرد و 

 .مزرعه دویدم ...همانطورکه بقیه میدویدند

 .چون به نحوی میدانستم

 .میدانستم چه کسی مسئول اینکار است

 . وقنز به مزرعه رسیدم گروهی جمع شده بودند

ون میامد تا آتسیر  آب باشعت در سطل های فولادی بی 

 که

ش یافته بود را خ  .اموش کندبه طرز وحشیانه ای گسیر

 .هوا داغ بود

 .خیلی داغ
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 .ولی این جلوی مرا از دویدن به آن سمت نگرفت

ز از صف آبرسایز ،برادرکوچکم را دیدم  .با گذشتر

 تماشا کردم که ناامیدانه در تلاش برای خاموش کردن آتش

 .است

وری بود  .این کاری یی فایده ولی ضز

 

 

 

ی را در ح ز ز دست به دست شدن سطل ها ، چی   التدر بت 

 .سخت صورتش دیدم و من میدانستم

 .خشم و ترس درونم را پر کرد

 .سینه ام را چنک زدم چون نفس کشیدن سخت شده بود

 در حالی که در صف سعی کردم سطل ها را دست به دست

 .کنم دستانم میلرزید

 .وقنر آتش بالاخره خاموش شد ،سکوت فضا را پرکرد
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ز درست مثل دودی که هنوز  در هوا مانده غلیظ و سنگت 

 .بود

 .حداقل بیست نفر از روستایی ها در صف مانده بودند

 با حداقل بیشیر از بیست نفر که با وحشت به زمینز که

 .حالا سوخته بود نگاه میکردند

 آنهایی که باهوش بودند احتمالا برای پنهان شدن آماده

ی که بعد از این اتفاق می افتاد را ز  میشدند چون آنها چی 

 .ندمیدانست

 .همه ی آنها داستان ها و شایعات را شنیده بودند

 تنها موضوع باقر مانده زمان بود که قبیله داکاری نزدیک

 

 

 

 .شوند

 سکوت را با فریادی از خشم به برادر کوچکم شکستم و
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 .بسمت او دویدم

 "!احمق"

 قبل از پلک زدن اشک ها چشمانم را پرکردندالبته تا قبل از

 .شمانم بزدایماینکه آنها را از چ

 من پنج سال از کیوِن بزرگ تر بودم ولی با اینحال از من

 .بلند تربود

 .به شانه های پهنش فشاری دادم

...بخاطر آخرین آزمایشش  گونه هایش بخاطر خاکسیر

 سیاه

 .بود

 "چیکار کردی؟"

 "...من..من"

 به لکنت افتاد و نگاهش را از من به روستاییان در حال

ز سیاهی که حداقل برای پنج چرخه یتماشا ،سپس به   زمت 

ی در آن رشد نکرده بود دوخت ز  .ماه چی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 

 

 "...من فقط سعی میکردم تا...تا"

 .او همیشه سعی میکرد

 .چشمانم بسمت آسمان رفت و دود را دیدم

 .احتمالا این دود از پایتخت داکار دیده میشد

 .سپس در تاریکی به مزرعه نگاه کردم و گلویم تنگ شد

 .او...یا شاید به خودم زمزمه کردم به

 "اونا بخاطر این میکشنت"

 ترس آنقدر زیاد بود که باعث پر شدن بزاق در دهان و

 .حالت تهوع در شکمم میشد

های یی ارزش تری
ز  شنیده بودم که آنها انسان هارا برای چی 

 .کشته اند

 .چون آنها می آیند
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 ...داکاری ها میامدند

 .هستندو آنها خواستار مجازات 

 

 

 

 

 

 

 

 ام داکاری هارا دیده بودم
ی
 .قبلا دوبار در زندگ

ز بار بچه بودم،شش یا هفت سال بیشیر نداشتم  .اولت 

 قبیله ای{در داکار شش قبیله وجود داره که هر قبیله یک

 پادشاه داره ولی پادشاه اصلی اونها یک نفره که به کل داکار

 پایتخت داکارو پادشاه ها فرمان میده و اون پادشاه در 

 میکنه و زندگیه این قبیله ها عشایریه} از کنار
ی
 زندگ

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 روستای ما عبور کردند ولی مستقیما پایشان را داخل روستا

 .نگذاشتند

خاطریشان هرچند که خیلی کودک بودم تا ابد در حافظه 

 ام

 .نقش بسته بود

 

 

 

 بیاد دارم که گروهشان از دور شبیه ابرهای سیاهی روی

ز   . بودندزمت 

وقنر که نزدیکیر شدند ، متوجه شدم که آنها شبیه مردان 

 ما

 ،شبیه ما بودند هرچند که درعان واحد خیلی متفاوت بنظر

سیدند  .می 

جانور های فلس دار سیاهی که رویشان سوار میشدند را 

 بیاد
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 داشتم که با نور خورشید پهلوهایشان که به سمت ما بود

 دو پا و گاهی روی هرطلایی رنگ میشد و گاهی روی 

 .چهار پا راه می رفتند

سیدند  .آن جانوران برای منه کودک مانند هیولا به نظر می 

کابوسهایی به من میدادند که صبح ها با جیغ از خواب 

 بیدار

 .میشدم

 مادرم قبل از اینکه بتوانم نگاه دقیق تری به این مرد های

 ام دور داکاری جانور سوار بیندازم مرا از محل جاسوسی

 .کرد

 در گوشه ای زیر پتوی خز دار پنهان شده بودیم با مادرم

 

 

 

 که مضطرب بود...کیون که گریه میکرد و من که....تا
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 .وقنر که گروه بدون حادثه ای از کنارمان گذشت

 به هر حال ،کنجکاوی ام در مورد ظاهر داکاری ها سال ها

 فرو بعد وقنر برای مقاصد دیگری به روستایمان آمدند 

 .نشانده شد

 .آن زمان چهارده ساله بودم

 بخسیر از گروه از بقیه جدا شده و با جانوران فلس دارشان

 به ورودی روستای دیوارکسیر شده ی ما آمدند و گروهی

 .روی تپه ای نزدیکی روستا ماندند

مان وقنر برای  آنها آنقدر ناگهایز به شاغمان آمدند که اکیر

 .پنهان شدن نداشتیم

ز نگاه واقعی خود را به داکاری ها انداختمآن زم  ان اولت 

 .از نزدیک آنها موجودات عظیم الجثه ای بودند

 وقنر یکی از آنها از کنارم گذشت ،نگاه من فقط تا کمر

 .برهنه اش بالا آمد

ز تنیشان از پشم و خز پوشیده شده بود  .پایت 
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 ها در شلوار هایی که پاهایشان را میپوشاند و
 بعضز

  ها در شلوار های کوتاهی که عضلات کلفت رانبعضز 

 .هایشان را نشان میداد

 مادرم به من گفته بود بیشیر داکاری ها کوچ نشینان

جنگجویی بودند که به پادشاهشان خدمت میکردند...و 

 آنها

 .شبیه جنگجوها بودند

وی و بسیار قدرتمندی که هیچکسی در
َ
 جنگجویان بَد

دند جرات نفسحضورشان در حالی که  ز  درروستا قدم می 

 .کشیدن نداشت

برخلاف دیگر نژاد های بیگانه که در سطح داکار پخش 

 شده
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 ...بودند همه ی نژاد ها باید از داکاری ها اطاعت میکردند

 .آنها رنگ پوست مشابهی با انسان ها داشتند

 عشایریشان برنزه
ی
ه که بخاطر نوع زندگ  مانند عسل تی 

 .شده بود

ز خالکویی   های طلایی در شاش بدنشان هنگام راه رفتر

 میدرخشید و موهای بلند مشکی در حالی که از روستا

 

 

 

 .بازرسی میکردند روی کمرشان تاب میخورد

 پشتشان یک دم انعطاف پذیر و بلند داشت که در حالی که

ز  دند تکان میخورد،کمی تاب خورده بود تا روی زمت  ز  قدم می 

 .کشیده نشوم

 .یه استخرهای سیاهی بودچشمانشان شب

 عنبیه چشمانشان زرد طلاییست که با نور گشاد و منقبض
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 میشد

 .آنها مثل ما هیچ سفیدی در چشمانشان نداشتند

 .نگاه کردن به آنها وحشتناک و تکان دهنده بود

 .ولی بخش عجینی از من مجذوب شده بود

 .بخش عجینی از من فکر میکرد که آنها زیبا هستند

وع شده بود،شوکهآن روز ،رو   زی که مثل هر روز شر

 کننده به پایان رسید وقنر یکی از مرد های داکار ماتیلدا را

 ...دید

 یک جوان بلوند خجالنر که در آن زمان هشت سال از من

 بزرگ تر بود که همیشه مهربان بود و آن داکاری فورا او

 

 

 

 .را گرفت

 مرد او را اسی  کرد ،اورا از پدرومادر و خواهر
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ش جدا کرد و داکاری ها به همان شعنر که آمده  کوچکیر

 .بودند ،رفتند

د ز  .هیچکس در موردش حرف نمی 

 هیچ کس در روستا دوباره ماتیلدا را ندید،هرچند که اخباری

 از مقرانسایز دیگر که چهار روز با ما فاصله داشت رسیده

 بود که ،در حالی که از آنجا رد میشدند او را با گروهی دیده

 بودند که روی همان جانوران فلس سیاه روی ران مرد

 .داکاری نشسته بود

 خیی داده بودند که او کتک خورده و کبود
 سکونتگاه انسایز

 .بود

 .با این حال هیچ کس جرات دخالت نداشت

 از آن روز به بعد وقنر دیدبان ها نزدیک شدن گروهی از

 وشاندنداکاری ها را میدیدند ،همه ی زنان روستا برای پ

 خودشان از شنل و روپوش تا روی صورتشان استفاده
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 .میکردند

ز وقنر دیدبان ز خاطر آن شب بعد از سوزاندن زمت   به همت 

 ها خیی آمدن گروهی را که بسرعت به سمت روستا میامدند

 را گزارش دادند ،من شنل کلفتم را پوشیدم و موهای قهوه

 .ای ام را بستم و روپوش صورتم را گذاشتم

 .کیون مرا تماشا میکرد و انگشتانش مضطرب میلرزید

 "لونا"

ز میلرزید  .صدایش نی 

 "...من...من فقط میخوام بدویز که من"

 "هیشش کیون"

 .بسمت او رفتم

ز سادیمان نشسته بود و صندلی شکستیمان را  او روی می 

 .روی سه پایه به جلو و عقب تکان تکان میداد
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 .بودخم شدم پس چشمانمان در یک سطح 

دم  .سپس دست لرزانش را فسرر

 من ازت محافظت میکنم ،مامان مجبورم کرد قول بدم"

 

 

 

ی برای ترس نداری ز  "یادته؟ تو چی 

 رو به مزرعه"
ی
 من فقط داشتم تلاش میکردم زندگ

 "برگردونم

 مثل هزار باری که از بعد از ظهر توضیح داده بود ،دوباره

 توضیح داد

 دم،اونا محصلاتشونومن اینو از لاپران شنیده بو "

 "..میسوزونن

 "ما توی لاپران نیستیم"

دم و نگاهم به چشمانش افتاد  .دستانش را فسرر
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ما توی سیاره ی دیگه ای هستیم،ما باید به شیوه ی "

 
ی
 زندگ

ام بزاریم و امروز اینکارو  و راه و رسم و رسومشون احیر

 "نکردیم

 .اشک چشمانش را پر کرد که این مرا شوکه کرد

 .مرگ مادرم هرگز ندیده بودم که گریه کنداز 

 .حنر یکبار

قصدم این نبود که خیلی بسوزونمش...حق با توعه لونا "

 من

 

 

 

 "احمقم

 .زمزمه کردم

 "بس کن"
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حس گناه در سینه ام پرشد و من دلم میخواست به او 

 دلداری

 .بدهم

 ممکن است آخرین باری باشد که او را میبینم،مهم نیست

 . می افتدامشب چه اتفاقر 

،این یه حادثه"  تو فقط داشنر سعی میکردی کمکمون کنز

نم،من اونارو متوجه اتفاقر که ز  بود،من باهاشون حرف می 

 "پیش اومده میکنم باشه؟

کیون شش را بشدت تکان داد،نمیتوانست به چشمانم 

 نگاه

 .کند در حالی که اشک هایش به آرامی بند میامد

و به سکوت خانیمان ولی من روی او خم شده ماندم 

 ،سکوت

ون از درهایمان گوش دادم  .روستا و بی 

 "دوستت دارم برادر"

 .صورتش را بالا گرفت
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 "همه چی روبراه میشه"

 "اونا رهامون کردن "

 منظورش به روستایی ها،دوستان و همسایگانمان بودند که

 در تلاش برای نجات از خشم داکاری ها، خودشان را پنهان

 .کرده بودند

 .راستش را بگویم بخاطر این آنها را شزنش نمیکردم

 .تکرار کردم

 "من اونارو متوجه اتفاق پیش اومده میکنم"

 .لحنم محکم تر شد

 .چون مجبوربودم

 زمان زیادی نگذشت که صدای نزدیک شدن قبیله را با

 جانوران فلس سیاه که صدایی مثل رعد و برق در طوفان
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 .مهای شدید را میدادند ،شنیدی

و نزدیک تر  .نزدیکیر

 .آنهاآمده بودند

تا اینکه صداها به یکباره متوقف شد و من صدای بدن 

 های

 

 

 

یدند ز مییی ز و غول پیکرشان را که از جانورانشان پایت   سنگت 

 و در روستا حرکت میکردند از میان در باریک خانیمان

 .شنیدم

 .به کیون نگاه کردم و سپس صاف ایستادم و به او گفتم

 "مینجا بمونه"

 "...لونا"

ون  قبل ز اینکه بتواند کلمه ی دیگری به زبان بیاورد بی 
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 .رفتم

 و در را پشت شم بستم

 .خیابان های روستا خالی،ساکت وترسناک بود

 حنر بعضز از روستاییان بعد از ظهر اینجا را به مقصد

 .کوه ها ترک کردند تا زمایز که داکاری ها از اینجا بروند

شان هرچند در خانه هایشان مانده بودند ولیولی   اکیر

 .خانیشان ساکت و تاریک بود

 هرچند یک پنجره ی کوچک در خانیمان باز شد و دیدم که

ز با چشمان گشاد شده مرا تماشا میکرد  .برادرم از روی می 

 

 

 

نفس عمیقر کشیدم ،چرخیدم و به راهم در جاده ی خاکی 

 که

سید ادامه   .دادمبه مرکز روستا می 
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 .آنجا جایی بود که باید با تپش محکم قلبم منتظر میماندم

ی به گوشم برخورد کرد و مثل صدای جیغ ، جی   صدای جی 

 .تاریکی را شکافت

ز را شنیدم  .سپس یی تردید صدای پولت 

 شاید او تنها فرد در روستا بود که جرات کاقز برای ملاقات

 .با داکاری ها را با میل خودش داشت

 ال او رهیی ما بود،رئیس شورای روستایدر هر ح

 .کوچکمان

ز این را وظیفه ی خود میدید که با داکاری ها ملاقات  پولت 

 .کند

 ولی شکی نداشتم که او آنها را مستقیما به در خانیمان

 .میاورد

 .ولی من برادرم را رها نمیکردم

 !هرگز
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 .فقط دو نتیجه ی احتمالی وجود داشت که من میپذیرفتم

 کیوِن بدهماول 
ی
 او را در عوض زندگ

ی
 .اینگه زندگ

 .این به اندازه ی کاقز راحت بود

 من به مادرمان قول داده بودم که از برادرم محافظت کنم و

 .من همیشه روی قول هایم می ماندم

ز گزینه...خب...نمیتوانستم دست از فکر کردن به  دومت 

 .ماتیلدا بردارم

 .هدف واضح برده بودیا مرد داکاری که او را برای یک 

ند  .شایعه شده که داکاری ها گاهی غنیمت میگی 

 
ی

 .غنائم جنکی

 زنان...نه لزوما انسان....از روستا ها یا آبادی های دیگر که

ده شده بود  .در داکار گسیر

ند  برادرم مرا بگی 
ی
 .شاید میتوانستند به جای زندگ

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .این معامله ای بود که من مایل به ارائه اش بودم

 کامل بود و نور به اندازه ای بود که برای دیدن نزدیکماه  

 .شدن داکاری ها نیاز به فانوس نداشته باشم

 

 

 

 .فراموش کرده بودم که چقدر بزرگ هستند

 روپوشم را محکم کردم ،نفس طولایز از میان لب هایم

دم  .کشیدم و دستان لرزانم را روی شنلم فسرر

شدم که کلا  وقنر گروه کوچک داکاری را دیدم ،متوجه

 هفت

 .نفر هستند

 همیشان سینه های برهنه داشتند و سینه و عضلات

 .برنزیشان نمایان بود

ز برجسته بودن، در پوستشان پیچیده  جوهر طلایی در عت 
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 .شده بود

 .هیچکس معنای آن را نمیدانست

 .دیدم که دم هایشان پشت ششان تکان تکان میخورد

 .به وضوح عصنی و پریشان بودند

سید  چشمانم روی داکاری که شدسته ی گروه بنظر می 

 .ماند و لب هایم بدون دیده شدن از زیر روپوش باز شد

 چشمانش روی شنل من بود هرچند که حالت صورت آن

 .بیگانه یی حالت بود

 

 

 

ی ازنورماه را منعکس نمیکرد ز  .چشمان سیاهش هیچ چی 

ولی بسرعت حرکت میکرد و پاهای بلندش فاصله ی 

 نمانبی

 .را میبلعید
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 جایی در دیدرسم نبود
ز  .پولت 

 هفت داکاری ناگهان مرا در دایره ای احاطه

ون  کردند،خنجرهایی که غلافش روی پشتشان بود بی 

 .آوردند و به سمتم گرفتند

 .همه بجز او و مرد کنارش

 .و من میدانستم که او یکی از پادشاهان قبیله است

ی که در داکار نظم  را برقرار یکی از شش رهیی

دند و کسایز که رسوم ز ز هایشان گشت می   میکردند،در زمت 

 و راه و شیوه ی داکار را تهدید میکردند را مجازات

 .میکردند

 مرد ایستاد،دایره یشان گشاد تر شد، با انگشتانشان(شش

 انگشت در هر دست)که بطرز مرگباری به چنگال جانوران

 .داشتند میماند،دست هایشان را در پهلوهایشان نگه
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 موهای پرپشت و بلند مشکی اش تا کمرش بود و نیمی از آن

د و استخوان گونه ی  را بافته تا جلوی صورتش را نگی 

 برجسته اش ،بینز باریک با سوراخ های کوچک و چشمان

 .بزرگ با عنبیه های زرد داشت

 .موهایش با چند مهره ی طلایی و فلزی پیچیده شده بود

اندازه ی دوش بازوی من بود)  روی مچ هایش(که به

 دستبند

 .های طلایی داشت

با نزدیک شدن بدن های بزرگشان به من میتوانستم 

 صدای

 .قورت دادن آب دهانم که در فضا اکو میشد را بشنوم

 مرد داکاری کنار پادشاه قبیله بسمت من با تنها زبایز که من

 .میتوانستم صحبت کنم گفت

ز مارو "  سوزونده،کسی که به الهه ی تو کسی هسنر که زمت 
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 "ما کاکاری یی حرمنر و اهانت کرده؟

ی بیشیر از یک غرش...یک غرش ز  صدای پیام رسان چی 

 .عمیق نبود که باعث سیخ شدن موهای بازویم شد

ام ی احیر ز  داکاری ها به شزمینشان بیشیر از هر چی 

 

 

 

 .میگذاشتند

امی  نابود کردن شزمینشان...مخصوصا با آتش ،یی احیر

 .به همه ی آنها از جمله خدایانشان بود

 فکر کردم که کیون چند قدم آن طرف تر در خانه روی

مان نشسته ز  . می 

میتوانست بشنود و من به تمام خدایان و الهه ها دعا 

 میکردم

 .که همانجا بماند
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 .به آرامی گفتم

 "این یه حادثه بود"

 اهم رامیلم را برای نگاه کردن به پاهایشان خفه کردم و نگ

 .روی گلوی پادشاه قبیله نگه داشتم

هرچند میدانستم که آنها نمیتوانستند صورتم را بدون 

 اینکه

 .شم را بسمت آنها بالا بیاورم ببینند

 .پیام رسان کنار پادشاه، دوباره غرید

افه نِکار{به معنای زمینز به زبان داکاری}؟"  "این یه اعیر

ون جهید  .نفسم از بینز ام بی 

 

 

 

،روستای ما" ز ی که میخوام بگم گوش کنت  ز  لطفا به چی 

 گرسنست،محصولاتمون خشکیده،ما فقط داشتیم سعی
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 "...میکردیم

 .پیام رسان دستش را در هوا بلند کرد تا مرا ساکت کند

یک"  ما؟ تو این جنایت رو به تنهایی انجام ندادی؟اسم شر

سم که خونتونو  جرمت رو بگو و من به این اطمینان می 

ز های سوخته بریزم و کاکاری رو با این روی  این زمت 

ز رو پر کنم ی که شما از کاکاری گرفتت  ز  راضز کنم ،چی 

دازین  "پس شما بهاشو مییی

 .شکمم به هم پیچید

 به دلایل عجینی به اینکه پادشاه قبیله اصلا حرف نزده بود

 ...نگاهم را از گلویش به چشمانش دوختم

 .یکنم نه پیام رسانچون میدانستم که با او صحبت م

 .نیاز داشتم که او تجدید نظر کند

چشمان او همچنان روی من بود انگار نگاهش میتوانست 

 از

 .شنلم عبور کند و مرا در جایم منجمد کند
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 در خانیمان باز شد و من با هشدار ناله ای کردم در حالی

 که کیون خودش را وارد دایره ی داکاری های مسلح کرد و

 جلویم انداخت و با شانه های پهنش جلوی دیدمخودش را 

 .را گرفت

 "!کیون"

م  .جلو رفتم تا دوباره جلویش قرار بگی 

 .کیون فریاد زد

 کار من بود...من آتیشو روشن کردم نه خواهرم،اون فقط"

 "داره سعی میکنه از من محافظت کنه

ون آمد و من دیدم  بالاخره دیدم که شمشی  پیام رسان بی 

 که

 .ش در زیر نور ماه میدرخشدتیغه ا
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 .و بعد من دیدم که شانه های کیون منقبض شد

 طلا بقدری نور را منعکس میکرد که من میتوانستم شکل

 .روپوشم و صورت وحشت زده ی کیون را ببینم

 برای دور کردن توجه از او ،برادرم را پشت شم بردم و

س پادشاه قبیله  به عقب هل دادم و خودم را در دسیر

 اشتمگذ

 

 

 

 .و گفتم

اگه روستامون گرسنه بمونه نمیتونیم دوباره کشت "

 کنیم،شما

 اجازه نمیدین که ما حیوانات رو شکار کنیم،ما با سهمیه

ز سیاره ای زنده ایم.پس متاسفم که ه بندی اتحادیه بت   جی 

ز که این فقط یه تلاش  زمینتونو سوزوندیم ولی باید بدونت 
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ون قبل از رسیدن فصل ناامیدانه برای تغذیه ی خودم

 شما

 "و یخ زدن زمینه

 .پیام رسان غرید

ز مشکل ما"  اینکه زمینز ها چطور خودشونو تعذیه میکتز

 "نیست

قبل از اینکه بتوانم پاسخز بدهم صدای عمیق و خشنز 

 آمد

 بطوری که باعث شد همه ی داکاری ها حنر پیام رسان

 .صاف بایستد

ه متعلق به   .پادشاه قبیله بودچون این صدای غنز و تی 

 .پادشاه دستور داد
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 "}روپوشتو در بیار کالِس{به زبان داکاری یعنز زن"

 .همچنان مستقیما به من نگاه میکرد

 بزار صورت زیز که جرات میکنه داکاری هارو به چالش"

 ".بکشه ببینم

 

 

 

 

 

 

 پادشاه قبیله میخواست روپوشم را بردارم؟

وع ب اض کردتردید نکردم،هرچند کیون شر  .ه اعیر

ی که او را نجات دهد و ز  آماده ی هر کاری بودم ...هر چی 

 .توجه را از اوبردارد

 وقنر روپوش را برداشتم و کلاه شنل را عقب کشیدم تا روی
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 شانه هایم بیفتد ،بینز پادشاه گشاد شد و مردمک چشمان

 .طلایی اش برق زد و منقبض شد

 م گره خورد، هرچندچانه ام را بالا گرفتم تا نگاهمان در ه

 .او بالاتر از من بود

 .پادشاه زمزمه کرد

 "کالس های شجاع"

 

 

 

 درواقع میتوانستم ببینم که چطور عنبیه هایش مرا بررسی

 .میکردکه چطور روی صورتم حرکت میکرد

 "همینطور کالس های احمق"

ز کوچک بدنم منقبض شد  .با این توهت 

' درزبانتصور میکنم کالس باید به معنز 'زن'یا   'دخیر

 .داکاری باشد
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 .با این حال لرزیدم

ز آگاه  ستون فقراتم مانند تی  یک کمان صاف شد و همچنت 

 بودم که هنوزهم کیون در دایره ی شمشی  های طلایی و

 درجلوی پادشاه قبیله که میخواست خونش را در عوض

ز بریزد قرار دارد  .سوزاندن زمت 

 .گفتم

 "هر چی میخوای صدام کن"

 .شد مانند لمس ملایمی روی صورتم میخوردهوای 

یش،من این اجازه"  ولی جون برادرم مال تو نیست تا بگی 

 "رو بهت نمیدم

 

 

 

 داکاری های دورمان حرکت کردند ولی حرکتشان به سخنر 

 .حنر قابل رویت بود
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 .در مورد پادشاه قبیله ...او حنر تکان نخورد و تکرار کرد

 "اجازه نمیدی کالس؟"

 .تند بودصدایش 

 .ادامه داد

 "من هرکاری که بخوام انجام میدم"

ز اشتباهی بود که گفتم  .شاید این چی 

 "...لطفا"

ز و اضطراب میلرزید  .دستانم بخاطر آدرنالت 

 نوار زرد دور مردمکش دوباره منقبض شدو شش را کمی

 .به یک طرف خم کرد

 "درعوض جون منو بگی  "

د  .کیون سعی کرد حرفم را بیی

 "...لونا"

د او را به عقب هل دادم  .ولی وقنر سعی کرد دستانم را بگی 
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 من مسئول برادرم هستم پس مسئول رفتار و کارهایی که"

میکنه هم هستم،لطفا،اون جوونه، دوباره اینکارو 

 نمیکنه،قول

 "میدم

 هرچند ما فقط پنج سال فاصله ی سنز داشتیم گاهی حس

ممیکردم ده یا دوازده سال از کیون بز   .رگیر

 "جون منو بجاش بگی  "

 .کیون غرید

 "!لونا نه"

 .ناامیدی صورت پادشاه را احاطه کرد

 "به حرفش گوش ندین"

 .ولی پادشاه قبیله چشمانش را ابدا از من برنداشت
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حس میکردم به دامشان گی  افتاده ام انگار که هرگز 

 نمیتوانم

م  .نگاهم را ازآنها بگی 

 .پادشاه با لحن آرامی گفتپیام رسان خطاب به او به 

 "ووراکار ،کیوی نِکاری دوتانو آن کِوف؟"

ی که پیام رسان گفته بود فورا جواب ز  پادشاه به هر چی 

 

 

 

 .نداد

با گذشت لحظه ها خونم داغ تر و فشار خونم بالا 

فت  ترمی 

 .تا اینکه آن را در گوش هایم حس کردم

 دم که اوهنوزهم یکدیگر را تماشا میکردیم چون کنجکاو بو 

 .چه تصمیمی خواهد گرفت
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چون میدانستم حرفش درست است،اومیتوانست هرکاری 

 که

 .میخواست را انجام دهد

 داکاری ها در سیاره یشان و درخانه ی خودشان روی هر

موجود زنده ای،قدرت،اقتدارو نفوذ داشتند ،هرچند آن 

 خانه

 . ممکن است ناخوشایند باشد

ز سیاره ای با داکاری هااین معامله ای بود که اتحاد  یه بت 

 .برای سیاره یشان انجام داده بودند

 .پیام رسان بعد از لحظات طولایز تکرار کرد

 "ووراکار"

 .وقنر پادشاه به جلو حرکت کرد بدنم منقبض شد

 با یک حرکت خنجر کوچکی را از بند دور کمرش باز
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 .کرد

 بلدر حالی که شنلم را چنگ زد،حرکاتش به طرز غی  قا

ز حال ناشکیبا بود  .باوری برازنده ،روان و در عت 

ز کشیده  قبل از اینکه آن خنجر با حرکنر شی    ع به پایت 

 شود...من وقنر برای ترس نداشتم چون مطمئنا او قصد

 ام پایان
ی
 داشت همانطور که درخواست کرده بودم به زندگ

 .دهد

 .بجای درد،شمای هوا را روی پوستم حس کردم

 را بریده بود و دو طرفش را کنار کشید تا دیدجلوی شنلم 

ی از...بدنم داشته باشد  .بهیر

 درحالی که حنر با عدم وجود تجربه ام با مردان،متوجه

 گونه هایم را داغ
ی
..یا شاید آسودگ  کاری که کرد شدم،تحقی 

 . کرد
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سیدکه بداند چون صدایش با  با اینحال کیون بنظر نمی 

 گیخی 

 .ها بودو خشم به سمت داکاری 

 

 

 

؟"  "داری باهاش چیکار میکنز

 پادشاه جوابش را نداد ،انگار کیون حنر در دنیایش وجود

 .ندارد

اهن خاکی  هرچند که زیر شنل یک شلوار قدیمی و یک پی 

 پوشیده بودم ولی جوری که اوبه من نگاه میکرد...حس

 .میکردم زیر نگاه او برهنه ام و برای او عریان شده ام

 .توانست هر اینچ از بدنم را ببیندانگار که می

ز بودولی آن را همانجا  خشم به آرامی در دلم درحال سوختر

 .نگه داشتم
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ی بودم که باید ز  او داشت مرا بررسی میکرد انگار چی 

اهن یا یک کفش براق  . میخرید ،مثل خرید یک پی 

 .ناگهان پادشاه گفت

 "کاسیکاری"

 .بدنم بودلحنش آرام و صدایش مثل نوازسیر خشن روی 

ی که از صدایش شنیدم هرچند که معنز اش را ز  با چی 

ه شد  .نمیدانستم،چشمانم با شوک به چشمانش خی 

 

 

 

 .او دیگر به بدنم نگاه نمیکرد ولی به من نگاه میکرد

 تنش دورمان ناگهان دوبرابر شد،مردان داکاری صافیر 

 .ایستادند و شمشی  هایشان بیشیر فرود آمد

 .پیام رسان گفت

 "ووراکار؟اِرون،کالاس نِکار؟"
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 .پادشاه پاسخ داد

 "}لِیسی{به معنز بله به زبان داکاری"

 وقنر شش را کج کرد مهره های طلایی روی موهایش

 .تکان خوردند

{هر سیاره زبان خاص  باخطاب به من با زبان جهایز

 خودشو

ن ک هست که همه باید یاد بگی   داره ولی یه زبان مشیر

} گفتبهش میگن زبان جها  .یز

 تو میخوای جون خودتو در عوض جون برادرت به من"

؟  "پیشکش کنز

 .به خودم افتخار میکردم که وقنر حرف زدم صدایم نلرزید

 "همینکارو میکنم"
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 .بعد پرسید

ی؟" ی بخاطرش بمی   "حاضز

 مادرم به ذهنم آمد که
ی
 خاطرات آخرین لحظات زندگ

 که با خونالتماس میکرد از کیون محافظت کنم ،هرچند  

خودش در حال خفه شدن بود...آنقدر قرمز بود که روی 

 یخ

سید...این باعث شد صدایم خش دار شود  .سیاه بنظر می 

م"  "بله حاضز

 "..لونا نه"

 تو یا برادرت پایان ندم"
ی
م به زندگ  "... اگه تصمیم بگی 

 پادشاه به آرامی زمزمه کرد...چشمانش دوباره روی بدنم

 .میقیر شدرفت و صدایش حنر ع

 "تو به من خدمت میکنز کالس؟"

 هیچ اشتباهی پشت معنز حرف هایش یا نحوه ی چرخیدن

 های بدنم نبود
ی
 .چشمانش روی برامدگ
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 .در حالی که زمزمه میکردم موهای بدنم سیخ شد

 "بهتون خدمت کنم؟"

 

 

 

 .پاسخ داد

 "}لِیسی{بله"

او میخواست که هرزه اش باشم،میخواست که تختش را 

 گرم

 کنم،میخواست که از بدنم برای لذت خودش استفاده

 .کند....در عوض جان برادرم

 .هیچ چاره ای نداشتم

 قبل از اینکه آنها به ورودی روستا برسند تصمیمم را گرفته

 .بودم

ز احتمالم بود  .این دومت 
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 .ترس در دلم پیچید

ون از بدنم شناور  و وقنر زمزمه کردم حس میکردم بی 

 .هستم

 "میکنماینکارو "

د  .حرکت پشت شم باعث شد پادشاه نگاهش را از من بگی 

 قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقر افتاده ،کیون پرید و یکی از

های طلا را از دست یکی از افراد داکری در دایره  شمشی 

 

 

 

ویش غافلگی    ی محاضه گرفت ،مرا کنارش هل داد ،نی 

ز بود  .کننده بود ولی شمشی  برایش سنگت 

 وقنر در هر دو دستش گرفت و سعی کرد به سمتحنر 

 از آن حمله ی ناشیانه عقب پریده بود
ی
 پادشاه که به سادگ

 .دوباره حمله کند
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 .وحشت درونم را پر کرد و جیغ کشیدم

 "!کیون بس کن"

 !احمق

 !احمق

 !احمق

 .قطعا حالا او را میکشتند

 وقنر داکاری ها سلاح هایشان را جلو بردند پادشاه داکاری

 .دستورداد

وث"  "!نیک،پی 

ز  هایشان را پایت   آنها فورا ایستادند ،هرچند شمشی 

 حرکت به جلو را متوقف کردند
ی
 .نگرفتند،فقط به سادگ

 

 

 

 از دست
ی
 پادشاه جلو رفت،لبه ی شمشی  را گرفت و بسادگ
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ون کشید  .برادرم بی 

ه تر سید اندازه ی او رشد کرده و صورتش تی   به نظرمی 

 برادرم دوباره به داکاری ها یی حرمنر کردهشده ،رفتار 

 .بود

 .به سمت پادشاه رفتم و بینشان قرار گرفتم

 .دستانم را با التماس جلو بردم

ز الان باهاتون میام...لطفا بهش...فقط"  ل..لطفا...من همت 

 "بهش صدمه نزن..

سوراخ های بینز اش گشاد شد ولی حداقل توجهش روی 

 من

 .بود،نه برادرم

 .کردم  التماس

 "لطفا"

 ام التماس نکرده بودم
ی
 .و من هرگز در زندگ
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وقنر صحبت از برادرم بود...تنها خانواده ای که برایم 

 مانده

 .هیچ غروری نداشتم

 

 

 

،قول میدم که بهت خدمت " لطفا،فقط منو بیی

 کنم،هرکاری که

 "بخوای انجام میدم فقط بهش صدمه نزن

 .شود لحظات طولایز گذشت تا تنش موجود آرام

حنر داکاری ها با نفس های بریده منتظر تصمیم 

 پادشاهشان

 .بودند

 .او بالاخره غرید

 "ما حالا راه می افتیم"

 .آرامش مرا سست کرد ولی زمانش کوتاه بود
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های  در یک حرکت شی    ع همه ی داکاری ها شمشی 

طلایشان را غلاف کردند در حالی که پادشاه بسمت 

 ورودی

 .روستا حرکت کرد

 .وقنر پشتش را دیدم دهانم باز ماند

 .انگار که یی رحمانه شلاق خورده بود

 .از بالای شانه اش غرید

 "حالا بیا"

 .و ایستاد و منتظرم ماند

 

 

 

کیون ایستاد،هنوز هم توسط داکاری ها محاضه شده بود 

 و

 .از ترس و شوک خشکش زده بود
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 .ام دهماو را در آغوش گرفتم کاری که دیگر نمیتوانستم انج

 .با ملایمت زمزمه کردم

 "دوباره میبینمت،قول میدم"

 .دستانش همچنان دو طرفش بود

 نمیخواست که این را بپذیرد ولی من آرزو میکردم که کاش

 .جواب آغوشم را میداد

 .پادشاه دوباره دستورداد

 "بیا"

ده شد و اشک درچشمانم پر شد ولی من  قلبم در سینه فسرر

 .شونداجازه ندادم تا جاری 

 .بالاخره گفتم

 "برو داخل"

 .عقب کشیدم

 "مواظب خودت باش کیون"
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 به او برای آخرین بار نگاه کردم و دیدم که مردمکش گشاد

 .شده و صورتش رنگ پریده است

 .او در شوک بود

وع به گریه کنم چرخیدم  .قبل از اینکه شر

 .باید حالا قوی میماندم ..بخاطر او

 .و بخاطر خودم

ش پادشاه مکث کردم و دیدم که نگاهش  درست پشت

 روی

 .من است قبل از اینکه دستور بدهد

 "!ویر دراک"

 داکاری هایش از دور کیون دور شدند و پیام رسان کنار

 .پادشاه قرار گرفت

 .ما در جاده ی روستا حرکت کردیم
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ز را پشت شم میلرزاند  .قدم هایشان زمت 

 نگ زدم انگارو من در حال شوک شنل پاره شده ام را چ

ی که اتفاق می افتاد ز  که این مرا مانند یک سیی از هر چی 

 .حفظ میکند

 

 

 

 درحالی که رد میشدیم چند صورت را دیدم که دزدگ از

پنجره تماشا میکردند، معمولا بچه های کوچک قبل از 

 اینکه

 .مادرهایشان آنها را عقب بکشد

 .بعلاوه شب بود و روستا در تاریکی غرق شده بود

ورودی روستا تنها جایی که تا بحال میشناختم در دیدم 

 .بود

ز آنجا ایستاده و با چشمان باریک تماشا  دیدم که پولت 

 .میکند
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 .این زمایز بود که شنیدم کیون فریادزد

 "!لونا!لونا نه"

 از بالای شانه ام به برادرم که پشت ش داکاری ها میدوید

 .نگاه کردم

ز   .برگرداندم و التماس کردمنگاهم را به پولت 

ش،اونو از اینجا دور کن"  "بیی

ز تکان نخورد  .پولت 

 .بغض در گلویم بزرگ شد و جیغ کشیدم

! حالا اونو بیی "
،تو به من مدیویز ز  پولت 

 تو به من مدیویز

 

 

 

 "!داخل خونه

ز گذشت،قبیله هرگز دست از ی از صورت پولت  ز  چی 

 .حرکت برنداشت
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ینکه پادشاهشان به من با علارقم فریاد من و علارقم ا

 حالت

 .ناخوانا وبا چشمان زردش نگاه کرد

ز از کنار داکاری ها عبور کرد و مراقب بود  بالاخره پولت 

د د و رفت تا جلوی کیون را بگی  شان قرار نگی   .درمسی 

،هنوز هم قوییر و بزرگیر از برادرم بود و ز  علارقم سن پولت 

 .توانست او را عقب بکشد

 ادرم تقلا میکرد،به هر حال جوری که او مرامیشنیدم که بر 

 .صدا میکرد با صدایی خفه از گریه،خشم و غم

 .میدانم که این همیشه در ذهنم خواهد ماند

هنگاهی که پیام رسان با خشم درهای ورودی را هل داد 

 آنها

 .باز شدند

 .جلوی در جانوران فلس سیاه کابوس هایم منتظر بودند

 کدام بسمت هیولاهای خودشانداکاری ها خزیدند و هر 
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 .رفتند بجز پادشاه قبیله

 کنار من ظاهرشد دستش دور کمرم پیچید و مرا بسمت تنها

 بود راهنمایی کرد
ز  .موجودی که بدون شنشت 

 .میدانستم که مال اوست

ز آنها بود ین جانور بت 
 .این بزرگیر

 روی چهار پایش ایستاده بود که پاهایش مانند پنجه هایی 

ز چنگ شده بودسیاه   .در زمت 

 بود و با خالکویی های طلایی 
ز  نوار های طلایی دور او نی 

ز شده بود  .داکاری ها تزئت 

ز مانند اربابش زخم های زیادی داشت ...در  این جانور نی 

 .پهلوهایش،جلوی پاهایش،دور گردن بلند و کلفتش

 .و چشمانش...آنها قرمز بودند
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 .یک رنگ قرمز خویز 

 .مثل خون در یخ

 .مثل خون مادرم

ز  وع به جمع شدن در شکمم کرد و من از رفتر  وحشت شر

 

 

 

 بسمت جانور خودداری کردم هرچند که سینه ی پادشاه

 .نمیگذاشت به هیچ جایی بروم

 غی  قابل نفوذ
 .پشت من ایستاد،دیواری با قدریر

 .او انتخایی به من نداد

 وکمرم چنگ شد مرا بالا کشید انگار که هیچ وزیز ندارم 

 .مرا روی پشت هیولا گذاشت

 .پاهایم از دو طرف بدن عظیم و شدش آویزان شد

 احساس میکردم یک سنگ زیر من است و وقنر حرکت
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 .کرد ماهیچه ها و تاندون هایش را زیرم حس میکردم

وع به ش خوردن کردم دستانم را روی گردنش  وقنر شر

گذاشتم هرچند لمس فلس خنکش باعث میشد دلم 

 ازبخواهد 

 .وحشت دستانم را بردارم

 لحظه ای بعد پادشاه پشتم قرار گرفت و زمایز برای

 .سازگاری به من نداد

 او خودش را به جلو را فشار داد،تا وقنر که کشاله ی رانش

ده ز تنه اش به من فسرر  به من برخورد کرد و تا وقنر پایت 

 

 

 

 .شد

 .گرمایش و اینکه چقدر از من قوییر است را حس میکردم

 دستان قوی و برنزه اش جلویم ظاهر شد و زنجی  طلایی 
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 . دور گردن جانور را گرفت

 از یک دستش برای گرفتم هر دو زنجی  استفاده کرد و از

 دست دیگرش برای فشار دادن شکمم استفاده کرد تا به او

 .تکیه دهم

 صدایی از گلویش تولید کرد که باعث شد
 وقنر

 .دداری کردمجانورحرکت کند از جیغ کشیدن خو 

 وحشتم را بلعیدم و همانطور که با شعت بالا حرکت

ین حالنر که میتوانستم گرفتم  .میکرد جانور را با بهیر

 حس کردم ران پادشاه پشتم منقبض شد ،به وضوح پشت

 .من راحت بود

 .ولی من نبودم

 .فکر نمیکنم هرگز شوم

 .فشار دستش روی شکمم محکم تر شد
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 .کل دنده هایم را پوشانده بودآنقدر بزرگ بود که  

 و میدانستم که این آخرین بار نخواهدبود که دست هایش

 .روی من است

 .صورتم سوخت و گلویم تنگ شد

ه ز جانور خی   به تاریکی خالی روبرویم و گوش های تی 

ز های وحسیر ورای روستای ما که خیلی هاجرات  شدم،زمت 

 .ورود به آن را نداشتند

 چکار کرده بودم؟

 ام ازاین به بعد چطور پیش خواهدرفت؟زند 
ی
 گ

 .من خودم را برای نجات برادرم به پادشاه فروخته بودم

خودم را به پادشاه ...به عنوان فاحشه اش فروختم تا 

 برادرم

 ...را نجات دهم

 .آگاهی درونم نفوذ کرد ،عمیقا نفوذ کرد و مرا زخمی کرد
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سید وقنر که ا  ز دور نورمثل گذشت ساعت ها بنظر می 

 .چراغ ها را دیدم

 وقنر نزدیک و نزدیکیر شدیم،متوجه شدم که یک اردوگاه

 .است

ز حالا هم با وجود آسمان ستاره دار رفته بود  .ماه همت 

 باید ساعتهای اول صبح باشد و هرچند که بخاطر اتفاقات

 .طول روز خسته بودم،نتوانستم آرام شوم یا بخوابم
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 سیاه شدید بود و من راحت نبودم وتکان های جانور فلس 

 باید ساعت ها باشد که درد را در ران ها یا پشتم حس

 .میکردم

 .مطمئنا صبح کبود میشد

 اردوگاه ساکت بود ولی من دیدم که بسیاری از مردان

 داکاری بیدار و دور دیگ های طلاکاری شده ی روی آتش

 .جمع شده بودند

ز اعتقادی ن ز زمت   داشتند ولی دیدنداکاری ها به سوختر

 .دوباره آتش باعث شد دلم فرو بریزد

 .دلم نمیخواست هرگز دوباره آتش ببینم

 .اردوگاه به طرز شگفت آوری بزرگ بود

 .از وجود یک اردوگاه در اینجا شوکه شدم

 .هیچکس در مورد یک پایگاه داکاری در اینجا نشنیده بود

 جمعیتاردوگاه به تنهایی از روستای ما بزرگ تر بود و 

 .نفربود...در سکوت با خودم فکر کردم ۸۶ما 
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 'نفر ۸۵حالا '

 

 

 

 چادر های بزرگ و گنبدی از پوست حیوانات که کنار

 .جنگلی با درختان تاریک و سیاه قرار داشت

ه  من قبلا فقط یکبار درخت دیده بودم و من به آنها خی 

 شده

 .و از ارتفاعشان شگفت زده شده بودم

ز انداز شد که باعث شد از صداهایی در آسمان  شب طنت 

 جا

م  .بیی

 دست پادشاه دور شکمم کمی محکم تر شد قبل از اینکه او

 در جواب صدایی بلند و عمیق از ته گلویش تولید کند
ز  .نی 

حس میکردم این لرزسیر در تمام بدنش ،در مقابل پشت 

 من
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 .ایجاد کرد

 .بقیه ی قبیله او را دنبال کردند

 این یک پیام استو من متوجه شدم که 

ون آمدند ،بعضز  ی از چادر هایشان بی   داکاری های بیشیر

 .هایشان کاملا برهنه بودند که مرا خجالت زده کرد

ی که بیشیر مرا غافلگی  کرد این بود که زن و ز  ولی چی 

ز در میانشان بودند و به همراه قبیله سفر  بچه هایی نی 

 

 

 

 .میکردند

 اردوگاه هدایت میکرد، همانطور که پادشاه جانور را به

 آنها از قسمت چادر بسمت لبه ی جنگل پیچیدند و داکاری

 ها در دو خط مانند یک جاده ی موقت قرار گرفتند تا آنها

 .را هدایت کنند
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 .شم را به این طرف و آن طرف و چهره های ناآشنا دوختم

 .چشمانشان را روی خودم حس میکردم

 .میکردمکنجکاوی یا شاید دشمنیشان را حس 

 ولی مردان در حالی که از کنارشان میگذشتیم بلند هلهلهه

 میکشیدند و وقنر دست هایشان را روی پاهایم حس کردم

 .دوباره از جا پریدم

 مردم داکاری(زن،مرد و کودک)دستانشان را بلند کرده تا

 موجودی که پادشاه قبیله رویش سواری میکرد و پاهای

 .لمس کنند پادشاه و در نتیجه پاهای مرا 

 شانجام وقنر از اکیر چادر ها عبور کردیم،او جانور را با

کشیدن محکم زنجی  طلایی در یک محوطه ی وسیع 

 متوقف
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 .کرد

ده شد وقنر متوجه  لب هایم از هم باز ماند و سینه ام فسرر

شدم این یک محوطه با آبشخور ،گوشت های خام 

 صوریر و

 .جانوران استآب زلالی که تا لبه پر شده برای 

ه شدم و به روستای گرسنه ام با  به گوشت خام خی 

محصولات خشکیده و سهمیه ی اندک اتحادیه فکر کردم 

 و

 .شم را چرخاندم

ی که ما میخوردیم میخوردند ز  .جانورانشان بهیر از چی 

 صد ها تن از آن جانوران وجود داشت، همه دور تا دور

 پرسه زدنمحصور شده بودند ولی فضای کاقز برای 

 .داشتند

 .محوطه بزرگ تر از کل اردوگاه بود

 صد ها چشم قرمز در تاریکی دیدم که پوستشان با رنگ
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 .طلایی میدرخشید

ز پرید و  پادشاه با لذت غافلگی  کننده ای از جانور پایت 

افسارش را به یک مرد داکاری که به استقبالش آمده بود 

 .داد

 

 

 

 را گرفت و براحنر دستش را بسمت من دراز کرد کمرم 

 .مرا کنار خودش روی پاهایم گذاشت

 وقنر درد را حس کردم هیسی که از گلویم بالا آمده بود

 .فرو دادم

ز از کمر به پایینم دردناک و منقبض بود  .همه چی 

 پادشاه رویش را از من به سمت هیولایش برگرداند و با کف

 . دست بزرگش پوزه ی جانورش را لمس کرد

 د،در چشمان قرمزش نگاه کرد و با صدایبه جلو خم ش
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ی گفت ز  .ملایمی به زبان داکاری چی 

ون آمد که توسط بقیه ی  از گردن بلند جانورصدایی بی 

 .مردان داکاری ادامه پیدا کرد

ین آبشخور  سپس به داخل حصار رفت و بسمت نزدیکیر

 . حرکت کرد

 بدون حنر یک کلمه(از وقنر روستا را ترک کرده بودیم

 یک کلمه با من حرف نزده بود)مرا به بزرگ ترینحنر 

 .چادر در کل اردوگاه هدایت کرد

 

 

 

ونش ایستاده بودند که بدون توجه به من  دو مرد داکاری بی 

شان خم کردند  .ششان را برای خوشامدگویی به رهیی

پادشاه چانه اش را بلند کرد و چشمانش روی من آمد 

 ،سپس
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ی گفت که احتمالا اینروبه نگهبانان به زبان داکار  ز  ی چی 

ز که فرار نکنه ز بشت 
 'بود که'مطمت 

 !انگار که میتوانستم

هیچ شکی در ذهنم وجود نداشت که اگر فرار کنم،پادشاه 

 به

 روستایم برمیگشت و برای تلاقز برادرم و شاید بقیه ی

 .روستاییان را میکشت

من شنوشتم را پذیرفته بودم ،با این موافقت کرده 

 بودم،قول

 .داده بودم که به او خدمت کنم

 قصد همینکار را داشتم ولی حس میکردم روحم به آرامی

 در حال خشکیدن است

 با این فکر از ورودی چادر و از زیر نگاه نافذ پادشاه داخل

 .رفتم

 .متوجه شدم که او مرا آزمایش میکرد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 

 

 .میخواست ببیند چکار میکنم

 .با خودم فکر کردم

 'گاییدمش'

 .هم آتسیر از خشم درونم میسوختهنوز 

تا وقنر که به آن پایبند میماندم روحم شانس مبارزه 

 .داشت

 وقنر به داخل چادر قدم گذاشتم گرما از روی شنلم بدنم را

 .گرم کرد

ی را داشته باشم ولی محیط ز  نمیدانستم باید انتظار چه چی 

 اطرافم برای چشمان گشاد شده ام مجلل بنظر

سید،تجملایر ک  .ه هرگز ندیده بودممی 

ز پوشم ز که زیر پای پوتت   مثل فرش های مخملی روی زمت 
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 .نرم بودند

 شمع های مومی که چادر را روشن کرده بودند یا بشکه

 هایی از روغن که داخلشان آتش میسوخت که فضا را کاملا

 .روشن کرده و عطر دلپذیری را پخش میکرد

 .یک تخت آنجا بود

 

 

 

 با بالشتک و خز پوشانده شدهمثل یک تخت واقعی که 

ز در خانه  بود،نه یک پتوی بید زده ی قدیمی که روی زمت 

 ام

 .داشتم

 مثل یک ردیف صندوقچه که با طلا میدرخشید که روی

ز ردیف شده و گنجینه ی پادشاه را نشان میداد  .زمت 

 در آستانه ی چادر ایستادم
ی
،به سادگ  برای لحظات طولایز
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 .ردمو به محیط اطرافم نگاه ک

 .زندان جدیدم

 چون نباید فراموش میکردم که این چادر هم قفس من

 .است،جایی که با میل خودم انتخاب کردم

ی را نداشتم هرچند که انگشتانم  ز جرات لمس کردن چی 

 میل

 .به لمس خزهای نرم روی تخت داشتند

 ایستادم،منتظر ماندم و هر چند ثانیه به 
ی
پس بسادگ

 ورودی

 .چادر نگاه میکردم

 .ولی پادشاه ظاهر نشد که این خیالم را راحت کرد

وع به بسته شدن کردند،وقنر از  فقط وقنر چشمانم شر
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 تلوتلو خوردم چادر باز شد و ناگهان یک وان
ی

 خستکی

 بزرگ که توسط دو مرد داکاری حمل میشد به داخل

 .آمد،البته نه نگهبانایز که دم در ایستاده بودند

 .دآنها به من نگاه نکردن

ز   آن را در مکان خالی در چادر روی زمت 
ی
 فقط به سادگ

 .گذاشتند

 .مکایز که فرش نداشت

 سپس رفت و آمد های زیادی برای آوردن سطل های آب

 گرم صورت گرفت تا وان کاملا پر شد و بعد آنها خارج

 .شدند

 .سپس دو زن داکاری ظاهر شدند

تماشایشان با دیدنشان صاف ایستاده و فقط محتاطانه 

 .کردم

 آنها کوتاه تر از مردان بودند با موهای مشکی که روی

سید  .کمرشان می 
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همه ی آنها لباس طوسی که تا پاهای شش انگشتیشان 

 ادامه

 .داشت پوشیده بودند

 

 

 

پشتشان یک سوراخ وجود داشت تا به دم هایشان اجازه 

 ی

ه داشتند ون آمدن بدهد که خز دار و موی تی   .بی 

وع به کشیدن لباسم کردندوقنر   به من نزدیک شدند و شر

 .پرسیدم

؟" ز ز چیکار کنت   "میخوایت 

 یکی خم شد تا پوتینم را در بیاورد و دیگری شنلم را از

 .شانه ام برداشت

 .یکی از زنان با زبان جهایز گفت
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 ووراکار{به پادشاهان قبیله ای ووراکار میگن،در زبان"

 "ستادهداکاری به معنز پادشاهه} ماروفر 

 .در حالی که سعی میکرد پوتینم را باز کند ادامه داد

ز "  "او درخواست کرده که بعد از سفر طولانیتون حمام کنت 

 .غر زدم

 "!منظورت اینه که دستور داده"

 .گونه هایم شخ شد

 "نیازی بهش ندارم"

 

 

 

 .از آخرین حمامم باید چهار روز گذشته باشد

 نمیشد آن را یی دلیل هدرآب در روستایمان گرانبها بود و 

 .داد
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چشمانم با اشتیاق به سمت وان داغ رفت ولی کنجکاو 

 بودم

 که میتوانم پادشاه را چند روزی با خودداری از حمام از

 .خودم دور نگه دارم

 ام عادت
ی
 جدید و هدف زندگ

ی
 فقط چند روز تا با زندگ

 .کنم

 .زن با دهان جمع شده گفت

 "تو به حمام نیاز داری"

 .انگار واضح بود که نیاز دارم

 "ووراکار شپیخی رو نمیپذیره،حنر از جانب شما"

 این به چه معنز بود؟

اض کنم ولی زبانم را گاز گرفتم  .تازه میخواستم دوباره اعیر

این اجتناب ناپذیر بود ،درست مثل روابط احتمالی آینده 

 ام

 .با پادشاهی که هنوز هم اسمش را نمیدانستم
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 .گفتم  به خودم

 '!شجاع باش و تحمل کن'

 .ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد

 من به قولم عمل میکردم و وقنر پادشاه بالاخره از من

خسته شد ،شاید اجازه میداد به روستایم پیش کیون 

 .برگردم

 شاید اگر به اندازه ی کاقز او را راضز میکردم،به من رحم

 .نظر میگرفتو لطف میکرد و بدهی ام را پرداخت شده در 

 .میدانستم که احتمالش کم است

 .ماتیلدا یک بار دیگر به ذهنم آمد

 اوهرگز به روستایمان برنگشت،هرچند که در ذهنم شک

 داشتم او به همان منظوری که پادشاه مرا گرفته بود،گرفته
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 .شده باشد

شانه هایم شل شد و گذاشتم که آنها بدون کشمکش 

 لباسم را

 .در بیاورند

رای کشمکش با آنها خیلی خسته بودم و درد راستش ب

 داشتم

 وقنر درون وان خزیدم گناه درونم را پر کرد...چون این

 

 

 

ز بود و چون کیون و نه هیچکس در روستایم  شگفت انگی 

ی را تجربه نکرده ز ز چی   .هرگزچنت 

ون آمد که باعث خجالتم  انه از گلویم بی  ناله ای غافلگی 

 شد

 .نکرده بودمچون هرگز آب را گرم حس 

 هرگز حس نکرده بودم که چقدر میتواند عضلات را آرام و
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 دردشان را کم کند و مانند پتویی نرم و راحت مرا در بر

د  .بگی 

ز مرا در بر گرفت  .بااین حال درد نی 

قسمت داخلی رانم بخاطر ساعت ها سواری ،سوخته، 

 کوفته

 و خراشیده شده بود و وقنر آب به آن میخورد، زخم ها و

 .کبودی هایش را تحریک میکرد

 وقنر دو زن با پارچه ای در دستشان کنار وان زانو زدند

 .بدنم منقبض شد

 .به پارچه ها صابون زدند و وقنر نزدیک شدند فورا گفتم

 "خودم میتونم اینکارو بکنم"

فت مرا نادیده گرفتند  .همانطور که انتظار می 
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 خجالت میسوزاند با نوازش های نرمی که گونه هایم را از 

 .شتاپایم را با دقت شستشو دادند

ز کردند ز تمی   .حنر زیر ناخن های دست و پایم را نی 

ه ام را دوبار با صابون شستند و من  آنها موهای بلند تی 

 دیدم

 .که آب بسرعت از کثیقز و خاک به رنگ قهوه ای درآمد

ی را بسمت چپ چادر فریاد زد ز  یکی از زن ها ناگهان چی 

 .من از جا پریدمکه 

 .سپس به من گفت

 "پاشو"

 .و یک پتوی بزرگ خز را دورم پیچید

 "آب باید عوض بشه"

اض کردم  .اعیر

ز شدم"  "من تمی 

 نیک{به زبان داکاری میشه نه}آب باید عوض بشه به"
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 "رنگش نگاه کن

ون  پس من ایستادم و دیدم که سه مرد داکاری وان را بی 

 

 

 

 کردند و دوباره برگشتند و گلویمبردند و آب کثیف را خالی  

ی وارد شد  .تنگ شد وقنر سطل آب های گرم بیشیر

 !چه اضاقز 

 وقنر وان دوباره پر شد،زن دستور داد که دوباره به داخلش

ی برگشت زکاری بیشیر  .برگردم و به تمی 

 ولی آب زلال باقر ماند و من گذاشتم آهی آسوده از گلویم

ون بیاید  .بی 

 .زن ناگهان پرسید

وگ {همون جونورای فلس دار}درد داری؟"  "بخاطر پِی 

 .به چشمانش نگاه کردم
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ه بودند و من میتوانستم بازتاب نور شمع ها را  آنها خیلی تی 

 .درونشان ببینم

 .زن دیگر هنوز هم با من ابدا حرف نزده بود

 .پرسیدم

وگ؟"  "پِی 

 .این کلمه روی زبانم حس عجینی داشت

 

 

 

 "اینجات کبوده"

 . پارچه را به سمت داخلی ران هایم برد

 .وقنر متوجه شدم گفتم

وگ ها اون موجوداتن؟"  "پی 

 .وقنر گفتم موجودات چشمانش باریک شد ولی گفت

وگ"  "لیسی،پی 
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 .فکر کردم که لیسی باید بله باشد

 .به آرامی گفتم

ی" ز  من هیچوقت قبلا سوارش نشده بودم،یا سوار هر چی 

 "شبیه اون

" 
ی
 .به من گفتبه سادگ

 به مرور زمان بدنت عادت میکنه...شتو دوباره بیی زیر"

 "آب

ون آوردم و دوباره نگاهم به او افتاد دست  وقنر شم را بی 

 .خودم نبود وقنر که پرسیدم

؟"  "چرا باهام مهربویز

 

 

 

ز بودم  همه ی فاحشه های پادشاه (از آنجا که مطمت 

 بیشیر 
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 افت میکردند؟از یکی دارد) این نوع توجه را دری

 .بخاطر سوالم پلک زد،و عنبیه اش طلایی شد

 "ووراکار مراقبت از توروبه ما محول کرده"

ی بود که گفت ز  .این همه ی چی 

لحظه ای بعد چادر کنار رفت و پادشاه داخل شد و دو زن 

 به

 .شعت ایستادند و ششان را خم کردند و حرقز نزدند

 .برهنه در وان خشکم زده بود

بان قلبم در گلویم با شدت سه برابر   در حالی که ضز

 میکوبید

سید هوا از اتاق خالی شده  .بنظر می 

ه اش گفت  .پادشاه با صدای تی 

 "رویر کیو"

 .چشمانش مرا در وان پیدا کرد و همانجا ماند

ز پارچه های بدن شوی ، در  دو زن بلافاصله بعد از انداختر
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ون رفتند و ناگهان من کاملا   برهنه با پادشاهلبه ی وان بی 

 

 

 

 .تنها بودم

 

 

 

 

 

 

 .پادشاه گفت

 "کالس ،تو ترسیده بنظر میای"

سید ز به نظر می   .صدایش تقریبا...تمسخر آمی 
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بدنم در وان منقبض شد،خشمم افزایش یافت ولی آن را 

 رام

 .نگه داشتم

ه است و  هنوز حضور ذهن داشتم که قدرت او بر من چی 

ز نکنم  .بهیر است او را خشمگت 

از من روی برگرداند که باعث شد لحظه ای احساس 

 آرامش

 کنم ولی این کار را کرد تا بسمت یکی از صندوقچه هایی 

 .که قبلا دیده بودم برود

ز شدم که نوک سینه هایم  در آب وان فرو رفتم و مطمت 

 پوشیده شود و در حالی که خم شده بود پشتش را تماشا

 .کردم
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یعضلاتش با نور طلایی برق م ز د در حالی که دنبال چی  ز  ی 

 میگشت

ی که باید رویش بماند ز  تر از چی 
 .گذاشتم چشمانم طولایز

فقط چون او ارباب جدیدم بود این حقیقت که از نظر 

 بصری

 .زیبا بود را تغیی  نمیداد

 مهره های طلایی در موهایش و خالکویی های طلایی که

ه اش را آرسته بودند ،با زخم هایی عمیق   سوالات پوست تی 

 زیادی را به ذهنم آورد،هرچند که جرات بیان کردنش را

 .نداشتم

 .او قوی ،بزرگ،قدرتمند و خطرناک بود

 .مثل داستان خطرناکی که از کودگ برایم گفته میشد

 وقنر ایستاد لباس خواب ابریشمی را در دستان بزرگش

 .دیدم

 واین عملا بدن نما بود و این حدسیاتم را تایید میکرد که ا
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 .مرا بیشیر از کسی برای 'خدمت به خودش'نمیخواهد

 

 

 

 چرا دیگر باید این لباس را در دارایی های شخض اش

 .داشته باشد

 وقنر او نزدیک شد ،به جلو خم شدم و در تلاش برای

 ام ،زانوهایم را به سینه ام فشار دادم
ی

 .پوشاندن برهنکی

 .محتاطانه به او نگاه می کردم

 بجای قهوه ای حالا روشن است خودم رابخاطر اینکه آب 

 .نفرین کردم

 .دستور داد

 "پاشو"

 .خشکم زد

؟"  "چی
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ز شدی،پاشو کالس،وقت خدمته"  "تو حالا تمی 

ز وجود  چالسیر نه فقط در صدا بلکه در چشمانش نی 

 .داشت

 دوباره امتحانم میکرد؟

 چرا؟

 .در روستا مرا شجاع خطاب کرده بود

 

 

 

ز   ز به من احمق نی   .گفته بودهمچنت 

 شاید هردویشان بودم چون این چالش کمرم را صاف کرد و

 .مرا به لرزه انداخت

 به آرامی دستانم را از دورم باز کردم و در حالی که آب

 .دهانم را قورت میدادم ایستادم

 امشب مرا میکرد؟

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز خواست تا حمام کنم؟  بخاطر همت 

وع میکردم حنر ب  امن باید بلافاصله خدمت به او را شر

ز ران هایم زخم و کبود  اینکه تمام شب در راه بودیم و بت 

 بود؟

 چشمان پادشاه بسیار آرام روی بدن برهنه ام،سینه هایم

ز ران هایم رفت  های کفل هایم و بت 
ی

 .،برجستکی

ون آمد و این باعث شد  صدای خشنز از پشت گلویش بی 

 از

م  .جا بیی

 .دستور داد

ون"  "بیا بی 
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بطور قابل ملاحظه ای عمیقیر از هرچند که صدایش 

 لحظه

 .ای قبل شده بود

 لب های خشکم را لیسیدم در حالی که دستورش را اجرا

میکردم ،هرچند که نتوانستم جلوی لرزیدنم بخاطر درد 

 شدید

م  .که روی باسنم حس میکردم بگی 

 .پادشاه یی حرکت ماند

 "چیه؟"

 .غرور مرا مجبور کرد که بگویم

 "هیخی "

 باریک کرد،مچم را گرفت و مرا بسمت خود چشمانش را 

 .کشید

 این حرکت ناگهایز باعث شد دندان هایم را روی هم فشار

 .دهم
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 .ولی او مرا چرخاند و مرا بررسی کرد

ی را به زبان داکاری غرید ز  وقنر قرمزی باسنم را دید چی 

ز ران هایم را بررسی کرد  .سپس مرا چرخاند و بت 

 

 

 

 .سوختگونه هایم با تحقی  

 قبلا هرگز با یک مرد برهنه نبودم،نه از وقنر که بچه

 بودیم،مادرم از یک وان برای حمام منو برادرم با هم

 . استفاده میکرد

 من عادت نداشتم که آزادانه بدنم را عریان کنم،مخصوصا

 .جلوی چشمان مجذوب ،نافذ و زرد رنگ او

 دوقنر با شانگشتانش قرمزی و کبودی بدنم را لمس کر 

اض کردم  .نفس نفس زدم و از جا پریدم و اعیر

 "نکن"
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 سعی کردم خودم را از او دور کنم ولی مرا بیحرکت نگه

 .داشت هرچند تکان تکان میخوردم

 بالاخره مچم را رها کردو وقنر مرا چرخاند و با من رودر

 رو شد صورتش سخت شده بود و ازیک پتوی خز دیگر

ت خشک کند هرچند که استفاده کرد تا بدنم را با خشون

 وقنر 

 .به باسن ،زیر باسنم و ران هایم رسید لمسش ملایم شد

 این مرا غافلگی  کرد ولی بیش ازحد مضطرب بودم که

 

 

 

ون دهم فقط ایستاده و  نمیتوانستم حنر نفسم را بی 

 خشکم

 .زده بود

 .او دستورداد
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 "اینو بپوش"

 .لباس خواب بدن نما را به من داد

 .چشمانم گشاد شد

 "...ولی...ولی این"

ز حالا هم جلوی او برهنه  نه اینکه مهم باشد،من همت 

 .بودم

سید هیچ عزت نفسی برایم باقر مانده باشد  .بنظر نمی 

 .او گفت

 "پس برهنه بخواب"

ز اضافه کرد  .با یک شانه بالا انداختر

 "من برهنتو ترجیح میدم کالس"

 .کنم  این باعث شد تلاش کنم تا آن لباس را از شم رد 

 .هرچه که می توانستم به دست بیاورم را میگرفتم

ی بود که ز ز بود و احتمالا این مجلل ترین چی   بعلاوه،این تمی 
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 .روی پوستم حس کرده بودم

 پارچه بسبار سبک بود مثل هوا پس در مقابل پوست کبود

 .و خراشیده ام مالیده نمیشد

 .دوباره احساس گناه مرا در برگرفت

 .این تجملات قدردایز کنممن نباید از 

 پادشاه مرا بررسی میکرد هرچند که من نگاهم را از او

 .گرفته بودم

سید از  بالاخره ، رفت تا بند های شلوارش را که بنظر می 

ز چادر و از پوست حیوانات است را باز کند  . جنس همت 

 چشمانم با هشدار به سمت او رفت

؟"  "داری چیکار میکنز

 "مام کنمبعد از سفر باید ح"

 شلوارش را در آورد و کاملا برهنه شد ،بجز دستبند های
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 .طلایی دور مچش

 "تو قراره منو بشوری"

 گونه هایم با گرمای بسیار زیادی سوخت که من تعجب

 

 

 

ز آتش گرفته ز بخاطر سوختر  !کردم که تخم چشمانم نی 

 از نگاه به کشاله ی رانش اجتناب کردم و چشمانم را هم

 .داشتم سطح گردنش نگه

 .ولی این اجتناب ناپذیر بود

فت ،نگاهی اجمالی به او انداختم و  وقنر به داخل وان می 

ز های دور روستایمان خشک شد  .دهانم به اندازه ی زمت 

،پر و ز  او عظیم الجثه،بلند و کلفت بود ،با بیضه هایی سنگت 

ز بدنش تاب میخورد  .مبهم که پایت 

 بالای پایه ی آلتش د
ی
وناو یک برامدگ  اشت که کمی بی 
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ی که مرد های انسان نداشتند ز  .زده بود،چی 

و درست مثل بدنش...دو خالکویی راه راه دور آلتش 

 .داشت

 .یکی نزدیک پایه ی آلتش و دیگری زیر ش گرد آن

ی که دلم را از وحشت پر کرد این بود که او برانگیخته ز  چی 

 .بود

 شدهآنقدر سخت که وقنر درون وان وارد شد آلت راست 

 .اش به شکم محکمش کوبیده شد

 

 

 

ز نیم نگاهی به پشت خوش تراش یی عیب و  همچنت 

 نقصش

ون  انداختم که یک دم بلند از بالای وسط کپل هایش بی 

 زده

 .بود
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وقنر به وان تکیه داد و در آب گرم فرورفت، خرناسی 

 کشید

ز بود  .که صدایش بطرز عجینی شهوت انگی 

 شد و دستانش لبه ی وانچشمانش برای مدت اندگ بسته 

 قرار گرفت که بطور واضح اندازه اش برای مردان

 .داکاری کاملا مناسب بود

ایط،با وجود اتفاقر که امشب رخ داده بود و  با وجود شر

 بخاطرسواری روی
ی

 علارقم درد و خستکی

ز شهوایز که میدیدم شدت بان قلبم با چی  وگ...ضز  پی 

 .گرفت

 دادم ،نگاهم را از او گرفتم وآب دهانم را به سخنر قورت 

م سینه ام را عمیقا  بخاطر اینکه او را جذاب یافته بودم، شر

 .سوزاند

 .او تقریبا برادرم را کشته بود
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 .مرا مثل فاحشه اش گرفته بود

دم  .باید این را به خاطر میسیی

م  .صدایش باعث شد از جا بیی

 منو بشور کالس،تو قول دادی که به من خدمت"

،در   "سته؟کنز

 به آرامی کنار وان زانو زدم و درد و زخم هایم را نادیده

 .گرفتم

ز من استفاده  یکی از پارچه هایی که زنان داکاری برای شستر

 کرده بودند را برداشتم و فورا درون آب گذاشتم تا خیس

 .شود

 سپس نفس عمیقر کشیدم،و آن را روی پوستش کشیدم و

 اروی من انجام دادهسعی کردم حرکات ماهرانه ای که زن ه

 .بودند را تقلید کنم
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 .با این وجود حمام کردن او حس بسیار...صمیمی داشت

 پس با حرکات دایره وار خشن و شی    ع شانه ها و بازوهایش

 را شستم و از خاکی که در طول سفر تا اردوگاه رویش

 

 

 

 .نشسته بود را پاک کردم

 .خوشختانه چشمانش بسته و همینطور یی حرکت ماند

ز سینه  این به من شهامت بردن دستانم درون آب و شستر

 و

 .شکمش را داد

ز بشویم  .او کمی خودش را جلو کشید تا بتوانم پشتش را نی 

ز زیر کمرش بعد از پایان قسمت های بالا  ولی شستر

 .،اجتناب ناپذیر بود

ز لمس  وقنر اشتباها به سبکی آلتش را هنگام شستر
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 .کردم،خرناس آرامی کشید

 گزیدم و نگاهم را از او گرفتم و بعد وقنر به شاغ  لبم را 

 
ی
 پاهای عضلایز بلندش رفتم در سکوت نفسی از آسودگ

 .کشیدم

 .او زمزمه کرد

 "آروم باش کالس"

 وقنر نگاهم را روی او برگرداندم،دیدم که چشمانش با

 .حالت خمار روی من است

 

 

 

 "امشب نمیکنمت"

 کردم بخاطر فراربدنم از حرفش منقبض شد،هرچند حس  

 مرا در برگرفت
ی
 .از وظایف امشبم آسودگ

 راستش را بخواهید این را خیلی یی رحمانه گفت
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 من همیشه شنیده بودم که داکاری ها تمدیز وحسیر و مانند

ی بجز گاییدن،سواری روی ز  انسان های اولیه بودند که چی 

 جانورهایشان و جنگیدن در شهرک های مشکوک انجام

 .نمیدادند

ی به من میگفت که بطور نادرست شایعات را به  ز چی 

 خوردم

 .دادند،یا حداقل در موارد جزی  

ی از داستان هایی که در کودگ شنیده بودم
ز های بیشیر  چی 

 .در داکاری ها وجود داشت

 همانطور که شاهد این اردوگاه،زن ها و بچه هایی که با

سید  قبایل سفر میکردند و تجملات سبکی که بنظر می 

 پادشاه

ی در این اردوگاه به من ز د بودم....هیچ چی   از آن لذت مییی

 نمیگفت که او یک انسان اولیه ی وحشیست،ولی با
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 ...اینحال

ی باعث شد این را بگویم ولی به او گفتم ز  .نمیدانم چه چی 

؟انتظار داشتم لحظه ای که وارد " میتویز شزنشم کنز

 شدی

ز بندازی و بکنز ،این چ یه که باهاشمنو روی زمت  ز  ی 

 "موافقت کردم ،درسته؟

ا گفتم  .وقنر کلمات از دهانم خارج شد به خودم ناشز

ون داد  .او صدایی از ته گلویش بی 

ز نده کالس"  "به من ایده های وسوسه انگی 

 .این مرا غافلگی  کرد

 .هیچ تلخز پشت حرف هایش نبود

ز موهایش رفتم  .بسمت شستر

سیدبطرز غافلگی  کننده ای نرم بود،ه  . رچند زبر بنظر می 
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انگشتان پوشیده در صابونم را میانشان کشیدم و خاک ها 

 را

 .از رویش زدودم

پادشاه بعد از آخرین شستشو ایستاد ،،آب از او چکه 

 .میکرد

 از بالا به من که هنوز کنار وان زانو زده بودم نگاه کرد و

 

 

 

 .بدن باشکوهش را به نمایش گذاشت

 .ایستاده بودآلتش جلوی من صاف 

 فکش منقبض شد و خرناسی کشید،سپس نگاهش را از من

 .گرفت

ون آمد و به زبان داکاری به سمت ورودی فریاد  از وان بی 

 .زد
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 وقنر سه مرد داکاری ظاهر شدند و با چنان شعنر وان

ون بردند که من نتوانستم بدن برهنه ام را بپوشانم به  را بی 

 .نفس نفس افتادم

 .آنها نگاهم نکردهیچکدام از 

 .آنها نگاهشان را دور از من نگه داشتند

شاه هیچ خجالنر در مورد بدن برهنه اش نداشت و با 

 همان

 خزی که مرا خشک کرده بود ،برای خشک کردن سینه ی

 .فولادین و پشتش استفاده کرد

 وقنر دوباره تنها شدیم،ایستادم و دستانم را دورم پیچیدم تا

 .کنم  سینه هایم را پنهان
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موهایم خیس بود ،به نحوی چکه چکه روی لباسم 

یخت  می 

 .و پارچه را خیس میکرد و به بدنم کاملا میچسبید

 وقنر به من نزدیک شد ،علارقم گرمای چادر ،لرزیدم و

بدنم منقبض شد و نوک سینه هایم مقابل دستانم سخت 

 .شدند

 .اشتاو دستانم را از دورم برداشت و آنها را کنار بدنم گذ

سپس درست مثل وقنر در روستا تماشایم کرده بود به 

 جلوی

ز را ببیند  .بدنم نگاه کرد ،انگار میتوانست همه چی 

ز کرد  .تنش ،حداقل از طرف من هوای بینمان را سنگت 

ز بندازم " قصد داشتم امشب تورو مثل یه حیوون روی زمت 

 و

 "بکنمت

 .ناگهان غر زد

ی بجز این " ز  "فکر نمیکردمتمام طول راه به چی 
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 .نفس تندی کشیدم

 .در نهایت گفت

 "صیی میکنم تا درمان بسیر "

 .این...مرا غافلگی  کرد

 

 

 

ه شده بود....هرگز قبلا هیچ مردی  جوری که به من خی 

 .اینطور به من نگاه نکرده بود

 و وقنر دستش را جلو آورد تا مرا لمس کند، ناامیدانه در

 .مان فورا پرسیدمتلاسیر عجیب برای حفظ فاصله ی بین

 داکاری ها اغلب انسان هارو به عنوان هرزشون"

ن؟فکر میکردم زن های خودتون برای این منظور  میگی 

 "کاقز باشن

 پادشاه یی حرکت ماند و خون به گوش هایم دوید و نگران
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 .بودم که زیاده روی کرده باشم

ز تر کرد  .سکوت تنش بینمان را سنگت 

 .او بالاخره پرسید

 "ر داری که قراره هرزه ی من باسیر کالس؟تو باو "

 . گیخی باعث شد ابروهایم به هم گره بخورد

 .لبم را لیسیدم و گفتم

؟" ی نبود که قصد انجامشو داشنر ز  "این چی 

ه بود  .پادشاه نیشخند زدهرچند که کوچک و تی 

 

 

 

 .با اینحال باعث شد نفسم بند بیاید

 "نیک{نه}،تو هرزه ی من نیسنر "

 .بود صدایش عمیق
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نفس نفس زدم و بدنم منقبض شد وقنر که شانگشتانش 

 را

روی نوک سینه ی سختم کشید و شستش به نحوی که 

 باعث

 شد دستانم بلرزد رویش به جلو و عقب حرکت کرد ،این

 .احساسات غریبه و جدیدی بود

،موراکاریه من میسیر "  "نیک،تو کاساکاریه من میسیر

 دیگرم گیج شدم و با ادامه ی نوازشش روی نوک سینه ی

 وقنر سعی کردم خودم را عقب بکشم دمش شی    ع و محکم

ت زده کرد  .به دور کمرم پیچید و مرا با قدرتش حی 

 .سعی کردم تمرکز کنم و پرسیدم

؟"  "این یعنز چی

 من به روش قدیمی ،طبق سنت دیرینه تورو تصاحب"

 ".میکنم
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 .این باعث شد بیشیر گیج شوم

 ی من بسیر کالس،تو قراره ملکه یتو قرار نیست هرزه "

 "من بسیر 

 

 

 

 .وقنر صبح بعد بیدار شدم،پادشاه رفته بود

 

 

 

از خواب ناآرانم بلند شدم و احساس میکردم حنر خسته 

 تر

 .از شب قبل هستم
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 و وقنر پاهایم را حرکت دادم و روی تخت بزرگ حرکت

 .دادم هیسی کشیدم

 .درد حنر بدتر از قبل بود

 و به چادر خالی،تاریک و گنبدی نگاهمحتاطانه نشستم 

 .کردم

از قبل میدانستم که رفته، وقنر ساعت های اولیه ی صبح 

 از

ون رفت حس کرده بودم  خواب بیدار شد و از تخت بی 

 ولی این مرا از بررسی کردن فضای گرم چادر برای

 .آرامش خیالم باز نداشت

 وقنر خیالم راحت شد که واقعا تنها هستم،نفس کوچکی

 کشیدم وموهای بهم ریخته و نمناکم را از چشمانم کنار زدم

 .و ذهنم دوباره بسمت اتفاقات شب قبل رفت

 .پتوی خز را روی لباس نازک روی بدنم کشیدم

 .او به من گفته بود که من ملکه اش خواهم بود

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 

 

 !ملکه اش

 .نه هرزه اش

 هرچند صادقانه بگویم شاید برای داکاری ها به یک معنز 

 .بود

 او همچنان از من انتظار داشت که از بدنم استفاده

 .کند،همانطور که شب قبل اثبات کرده بود

ز در مورد تصاحب کردن من به شیوه وسنت  ولی او همچنت 

ی که معنز اش است ز  .قدیمی داکاری گفته بود ،حالا هرچی 

سم  .و بعد از آن اجازه نداد سوالی بیی

 کاسیکاری اش{به معنایبعد از اینکه به من گفت که من  

 همسر} هستم مرا به تخت برد،رویمان را با خز پوشاند و به

 .من گفت بخوابم
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من منقبض شده و انتظار پاسخ سوالاتم را داشتم ولی او 

 در

 کنارم دراز
ی
 مورد این موضوع یی حرف ماند و بسادگ

 .کشید و بدن برهنه ی بلندش بدن مرا لمس میکرد

 .سپس او خوابید

 

 

 

 .هایش با ریتمی آرام و ثابت شنیده میشد نفس

 .لحظه ای بیدار بود و لحظه ای بعد از دنیا رفته بود

ون رفته بود  .حالا از چادر بی 

 هیچ ایده ای نداشتم که پادشاه قبیله داکار در طول روز

 .چکاری انجام میدهد

 آیا به گشت زیز دیگری رفته بود؟

 جایی دراردوگاه بود؟
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 دیگری حمله میکرد و گنجینه های دیگریبه شهرک های 

مثل همان هایی که در صندوقچه هایش داشت را 

 میگرفت؟

 کنار هرزه ی دیگرش بود؟

ی به ذهنم میامد تا جایی که دلم
 سوالات و سوالات بیشیر

 .میخواست جیغ بکشم

 اتفاقات دیروز بالاخره برایم جا افتاده بود و در روشنایی 

ز روز از زن  جدیدم... احساس ناامیدیروز ،در اولت 
ی
 دگ

 .کردم

 
ی
 !احساس درماندگ

 

 

 

دلم میخواست برادرم را ببینم تا با او درجاده ی کوتاه 

 روستا
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 قدم بزنم و برای خیاطی از خانه ام،به جایی که در آن کار

 میکردم بروم و تپه های آشنایی را که پشت دروازه ی

 .روستا بود را ببینم

 .با اینحال من اینجا بودم

ی ز ز مردمی که تقریبا هیچ چی   به تنهایی در چادر پادشاه،بت 

 .از آنها نمیدانستم

ز ران هایم نگاه کردم و دیدم که از  خز ها را کنار زدم،به بت 

 اش 
ی
شب قبل حنر قرمز تر شده ،پوستم خراشیدگ

 مشخص

 .تر و کبود تر شده بود

 وقنر بدنم را لمس کردم ،به سوزش افتاد و من به تمام

 و الهه ها دعا کردم که دیگر مجبور نباشم سوار یکی خدایان

 .از آن جانوران شوم

اف کردم که این کبودی ها یک لطف بود  .به خودم اعیر

 پادشاه گفت تا زمایز که بدنم درمان نشود بدنم را
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 .نمیخواهد

 

 

 

م  .نمیدانستم چطور از او فرصنر بگی 

 .با اکراه،بخاطر این کبودی شکرگزار بودم

یدانستم که این فقط موضوع زمان بود قبل از هرچند م

 اینکه

 .او از من انتظار بازپرداخت کامل را داشته باشد

 وقنر پرده ی چادر کنار رفت از جا پریدم و شم بالا

 .رفت

 یک زن ظاهر شد،زیز که شب قبل با من صحبت کرده بود

 .و او را زیز که با من صحبت نکرده بود دنبال میکرد

یشان بودند،موهایشان هردویشان  همچنان درلباس خاکسیر

 به
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 صورت مرتب پشتشان بود و در دست یکی از آنها سینز 

 بود که رویش با کاسه های کوچک
ی

 سفید استخوایز رنکی

 طلایی پر از گوشت تازه و آبگوشت{مایعی مرکب از

یجات پخته} پر شده بود ز  .گوشت،حبوبات و سیی

 .دهانم آب افتاد و شکمم غرغر کرد

ی نخورده بودم،قبل از اینکه کیونا ز  ز دیروز صبح چی 

 .مزرعیمان را به آتش بکشد

 

 

 

 آن اتفاق مال دیروز بود؟

 .انگار که مال هفته ها پیش بوده

 .زن داکاری گفت

 "}بیا و غذا بخور میسیکی{بانو"

ز کنار صندوقچه های پادشاه گذاشت  .سینز را روی می 
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ز قرار داشتهیچ صندلی نبود،فقط کوسن هایی روی   .زمت 

 "انرژیتو جمع کن"

 ناامید کننده ای مرا در
ی

 وقنر به غذا نگاه کردم گرسنکی

 .برگرفت

 .پنچ کاسه ی کوچک سینز را پر کرده بود

 در یک کاسه گوشت شخ شده بود،در دیگری گوشت

خشک بود ،یکی آب گوشت خامه ای بود که عطر 

 خوشمزه

 .اش فضای چادر را پر کرده بود

یجات بود وکاسه ی  ز  دیگر نوعی ریشه ی خوراکی و سیی

 پر شده بود
ی

 .آخرین کاسه با حبوبات نرم بنفش رنکی

ین غذایی بود که برای سالها به یکباره خورده
 این بیشیر
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 .بودم

ز کهکشایز گوشت را از میان  که اتحادیه ی بت 
 از زمایز

ه ی غذاییمان حدودا دوسال پیش برداشته بود،گوشت  جی 

 .دمنخورده بو 

 .گوشت تازه را هرگز ندیده بودم

 این غذایی اعیایز بود که هرگز در داکار اجازه ی خوردنش

 .را نداشتیم

 .ما اجازه ی شکار نداشتیم

 .مادرم در تلاش برای دادن گوشت تازه به ما مرده بود

 .ما گرسنه بودیم و او ناامید شده بود

 ولیخاطره اش که روی یخ دراز کشیده ،که خرد شده بود 

د ،باعث ایجاد تهوع در معده ام ز  چنگ می 
ی
 همچنان به زندگ

 .شد

 "گرسنه نیستم"

 .خاطره را کنار زدم و نگاهم را از غذا گرفتم
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 .دو زن نگاهی ردوبدل کردند

 

 

 

 اگه غذا نخوری ووراکار ناخوشنود میشه،باید غذا بخوری"

 "میسیکی

 "برام مهم نیست"

خودن گوشت میدانستم که دارم اشاف میکنم ولی 

 ،خوردن

ز غذای مجللی وقنر برادر و مردم روستایم گرسنه  چنت 

 بودند

 .باعث میشد حالم بهم بخورد

 بدیهیست که آنها را دستپاچه کرده بودم چون زن تاکتیکش

 .را تغیی  داد

 "میتویز بعدا بخوری،بزار لباس تنت کنیم"
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سم:برای چه دلیلی؟من باید برهنه در تخت  میخواستم بیی

 'اه میماندم،جایی که او مرا میخواست،مگر نهپادش

 .به خودم کفتم

 '!بس کن'

 .من عصنی و برای خودم متاسف بودم

 .آنها فقط سعی میکردند وظایفشان را انجام دهند

 اگر من اطاعت نمیکردم آنها تنبیه میشدند؟

 

 

 

 .ش تکان دادم

 درد شدیدی که حرکت را برایم سخت کرده بود رافرو دادم

ز میگذاشتمدر   .حالی که پاهایم را از کنار تخت پایت 

 .زن گفت

 "اوه میسیکی"
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ز ران هایم را دید صورتش جمع شد  .وقنر قرمزی بت 

ی به زن دیگر گفت که او فورا ازچادر ز  به زبان داکاری چی 

ون رفت  .بی 

؟" ؟میتونه به دردت کمکی کنز  "میخوای حمام کنز

 .ابروهایم بهم گره خورد

 "م کردممن شب قبل حما"

 اگر انقدر زود دوباره حمام میکردم اشاف در مصرف آب

 .بود

 ولی البته که داکاری ها احتمالا منابع یی پایایز از ذخایر

 .آیی داشتند

 .در هر حال اینجا سیاریشان بود

 

 

 

ی نگفت ز  .زن اخم کرد ولی چی 
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ی که به داخل با خود حمل کرده  ز در عوض بسمت چی 

 بودند

 .رفت

 .کرد  و آن را باز 

 .دامن کوتاهی را بالا گرفت و گفت

 "این قرمزی بدنتو تحریک نمیکنه"

 .به دنبالش تاپ خیلی کوتاهی را بالا گرفت

گونه هایم داغ شد و فکر کردم که لباسم چقدر بدن 

 .نماست

 "اومم، من لباسی که باهاش اومدم اینجا رو میخوام"

ز داد و پلک زد  .زن به بینز اش چت 

؟شما اون لباس " ز  "های مندرسو میخوایت 

 او تاپ را باز کرد و مهره های طلایی از جلوی پارچه

 .آویزان شدند

سید ولی خوب درست شده بود ز بنظر می   .این سنگت 
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ز آن مهره ها به پارچه  نمیتوانستم تصور کنم که دوختر

 چقدر

 .طول کشیده است

 

 

 

 "آره"

خودم آن لباس مندرس را خیلی وقت پیش برای خودم 

 دوخته

 .بودم

 گفت
ی
 .بسادگ

ز بشن میسیکی،شما باید اینارو تا وقنر "  اون لباسا باید تمی 

ز   "اونها آماده بشن بپوشت 

اض کنم ولی زن دیگر ساکت،با بطری سفید  میخواستم اعیر

ی داخل آمد  .رنگ شی 
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 .محتاطانه پرسیدم

 "اون چیه؟"

وگ ،این کمک میکنه که"  های پی 
ی

 مرهم برای سوختکی

هزخمتون درمان  ز مییی  "بشه،سوزشو از بت 

 .فورا گفتم

 "نه"

 "نیک؟"

 .بدیهیست که از رد این مرهم مات و مبهوت مانده

 

 

 

 "چرا؟"

 "...من"

حرفم را بریدم ولی سپس تصمیم گرفتم که به انها حقیقت 

 را
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 بگویم،هیچ راهی برای رد کردن این وجود نداشت و شاید

 .کند  یک زن،ولو یک زن داکاری بتواند درک و همدردی

 "اون گفت تا وقنر درمان نشم لمسم نمیکنه"

سیدند  .هردو زن حنر گیج تر بنظر می 

 میخوام تا جایی که ممکنه ازش دوری کنم،من برای سکس"

با اون آماده نیستم،هرچند میدونم که دلیل بودنم اینجا 

 همینه و

 "من با این موافقت کردم

 .قسمت آخرش را بیشیر با خودم بودم

 .درک هوشیارانه ای در چشمان زن دیده شدبالاخره 

سید و توجهش را به لباس  او درواقع خجالت زده بنظر می 

 در دستش برگرداند،دست هایش مهره ها را بررسی کرد

 دارد
ی

ز بستکی  اش به همت 
ی
 .انگار که زندگ

 .بالاخره گفت
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 "بیا میسیکی"

 .چشمانش بالا آمد

 "ما بهت لباس میپوشونیم"

 شغول انجام وظایفشان بودند دیگر از مرهمدر حالی که م

 .حرقز نزدند

هرچند لباسی که پادشاه شب قبل به من داده بود به 

 سخنر 

 هایم را میپوشاند من آن لباس را به این لباس ها
ی

 برهنکی

 .ترجیح میدادم

ی  ز دامن از پوست حیوانات درست شده بود و شبیه چی 

 بود

 .که پادشاه شب قبل پوشیده بود

 متمایل به زرد،با مهارت دوخته شده و دوختش قهوه ای
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 .چشمگی  بود

 به هر حال تا وسط ران هایم بود و بیشیر پاهایم را نمایان

سیدم که اگر خم شوم،آلتم در معرض دید  میکرد و من مییر

د  .قرار بگی 

 تاپ خیلی کوتاه بود و درست بالای نافم قرار میگرفت و به

 

 

 

 .سینه هایم میچسبید

 خوشبختانه پارچه اش ضخیم بود و مهره هایی که برای

ز جلوی لباس استفاده میشد برای پنهان کردن طرح  تزیت 

 کلی

 .سینه هایم کمک میکرد

 .در هر حال شانه ها و دست هایم برهنه بود

 بدترین قسمتش ، یک نوار طلایی رنگ بود که مثل یقه
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 .دور گردنم بسته میشد

 پا کردن صندل هایی عجیب بابعد از کمک به من برای به 

 بند های بسیارباریک ،زن های داکاری از کارشان راضز 

سیدند  .به نظر می 

،به خودم نگاه کردم گونه هایم از خجالت و پست  وقنر

 شدنم

 شعله ورشد چون حس میکردم هر اینچ از من مثل یک

 .هرزه شده

 .یقه ام کاملا عریان بود

ی که مانده بود،بزک دوزک ز  .بود همه ی چی 

ون رفتند و با  که ظاهرا کار بعدی بود چون زن ها بی 

 

 

 

 ظرف هایی با رنگینه های قرمز و سیاه ،با یک برس سفید
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 و بسته هایی سنجاق طلایی رنگ داخل آمدند
 .استخوایز

 "نه"

 .شم را تکان دادم و قدمی به عقب برداشتم

 مهره ها تکان تکان خوردند و یقه ی دور گردنم حس تنگ

 .شدن داشتتر 

 "این کاملا کافیه"

 .زن داکاری اخم کرد و به لوازم آرایش در دستش نگاه کرد

ه اش با  پلک خودش هم طلایی رنک شده و زیر چشمان تی 

 .مداد سیاه شده بود

 .من هیچکدام از آن ها را روی صورتم نمیخواستم

 لطفا،شونه رو بده بهم،من موهامو شونه میکشم ولی این"

یه   ز  "که میخوامهمه ی چی 

 .زن بالاخره گفت

 "من اینکارو انجام میدم"

 لوازم آرایسیر را کنار گذاشت هرچند که خوشحال به نظر
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سید  .نمی 

 "این باعث افتخارمه که بهت خدمت کنم میسیکی"

 .غر زدم

 "اسم من لوناست"

 .صدایم به گوش خودم تند بود

 .احساس محدود بودن میکردم

ل من نب ی تحت کنیر ز  .ودهیچ چی 

ی در آن منطقر نبود و  ز در دنیایی افتاده بودم که هیچ چی 

 من

 .فقط میخواستم کسی مرا با نام واقعی ام صدا کند

 نه میسیکی(حالا هر کوفنر که معنایش بود)نه کالس یا نِکار

 .یا کاسیکاری یا موراکاری
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 .فقط لونا

 .اسمی که مادرم رویم گذاشته بود

 .اسم قدیمی نژاد من

 اکاری پلک زدند و نگاهی ردوبدل کردند ،درهر دو زن د

جای خودشان خشکشان زد و دم هایشان وحشیانه 

 پشتشان

 

 

 

 .حرکت میکرد

 .نفسی کشیدم

دست لرزانم را روی موهای مواجم کشیدم که معمولا 

 پشت

 .شم جمع میکردم

 "نمیتونیم به اسم واقعیتون صداتون کنیم میسیکی"
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انه ای   .ملایم بودلحنش به طرز غافلگی 

 این ممنوعه،همونطور که نمیتونیم ووراکار رو به اسمی که"

 "در هنگام تولد بهش داده شده صدا کنیم

 اسمی که هنوزهم نمیدانستم ،هرچند که با او در تختش

 خوابیدم،هرچند که او را حمام کردم و او سینه هایم را

 .نوازش کرد و به من گفت که ملکه اش هستم

 کشیدو زن ها در حالی که منتظربودندسکوت به درازا  

سیدند  .حرف بزنم راحت بنظر نمی 

 .بالاخره زمزمه کردم

 "متاسفم،نمیخواستم غر بزنم"

سیدند حنر با عذرخواهی من  .دوباره راحت بنظر نمی 

 

 

 

،ما" ز ،نباید از ما عذرخواهی کنت  ز  شما میسیکیه ما هستت 
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خار اینجا هستیم که بهتون خدمت کنیم،این هدف و افت

 بزرگیه

 ".که توسط ووراکار به ما اهدا شده

سید  .این بحث به هیچ کجا نمی 

 به دلایلی ،این زن ها فکر میکردند که باید از من اطاعت

 .کنند

 .میخواستند که این کار را انجام دهند

 آه کشیدم و به برسی که در دست زن ساکت بود نگاه کردم

 .و به آرامی گفتم

ز موهامو شونهخیلی خب،وسایل آرایش "  نه ولی میتونت 

ز و ببندین؟  "بکشت 

 "لیسی میسیکی"

 .ظاهرا خیالش راحت شد

؟" ز ز اسمتونو بهم بگت   "حداقل شما میتونت 

 .روی کوسن نشستم
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 "یا اینم ممنوعه"

 

 

 

 "ما فقط پیکی هستیم،مشکلی نیست که اسممونو بدویز "

ی ز ز چی   این را گفت،هرچند با تردید انگار که قرار نبود چنت 

سم ،انگار این عجیب است  .بیی

ی آداب و رسومشان سخت است  .میدانستم که یادگی 

 و پیکی دیگر چه بود؟

اریه"  "اسم واقعیه من،می 

ی به زبان داکاری به زن گفت و او بالاخره ز اری چی   می 

 .حرف زد

 چشمانش کوتاه رویم آمد و بعد نگاهش را گرفت و به نرمی

 .گفت

 "لاوی"
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 این لحظه ای بود که 
ی
 متوجه شدم که زن ساکت به سادگ

 .فقط،زبان جهایز بلد نبود

ز خاطر صحبت نمیکرد  .به همت 

 شتکان دادم، و در عوض یک لبخند کوچک زدم و حس

 .کردم لاوی پشت شم آمد تا موهایم را شانه کند

 

 

 

اری پرسیدم  .از می 

 "پیکی چیه؟"

 .او با سنجاق شهای طلایی مشغول بازی بود

 مثل...کمک یاریم،ما زن های بدون شوهریم که با قبیلهما "

ا به جنگجوهای قبیله کمک ز  سفر میکنیم،ما با اینجور چی 

 "میکنیم

؟"  "دوست داری که با قبیله مسافرت کنز
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ز نباشد ز آمی   .امیدوارم سوالم توهت 

 سخنر 
ی
سید این قرار است برای من سبک زندگ  بنظر می 

 .ثبایر باشد،مدام در حرکت بدون هیچ 

اری گفت  .می 

 لیسی،امیدواریم یه روزی عروس یکی از افراد قبیله بشیم"

 و اینجوری جنگجوها رو جذب میکنیم،این روشیه که

همیشه در تمام قبایل انجام میشه،یه روزی ما هم پیکی 

 های

 "خودمونو خواهیم داشت

 .ش تکان دادم هرچند که راستش متوجه نشده بودم

 

 

 

اری ادامه داد   و صدایش به نحوی هیجان زده بود یا می 

 .حداقل من فکر میکردم هیجان زده باشد
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 حالا که ووراکار این افتخارو به ما داده ،مطمئنا بزودی"

 "عروس میشیم،همه ی قبیله مارو میشناسن

 این در مورد ملکه بودن من بود؟

 عاقلانه دهانم را بسته نگه داشتم،هرچند سوالایر در ذهنم

 .ودایجاد شده ب

ز نبودم که بخواهم جواب سوالاتم رابدانم  .راستش مطمت 

 بخسیر از من هنوز امیدوار بود که پادشاه قبیله،وقنر بامن

سکس داشت و وقنر متوجه شد که چقدر در این مسائل 

 یی 

 .تجربه هستم،از من خسته شود و مرا به روستایم برگرداند

ی که منظور او بود محقق شود میدانستم   ز  کهو اگر چی 

 .هرگز نمیگذاشت برگردم

 .چادر تا وقنر که موهایم شانه کشیده شد ساکت ماند

چند لحظه بعد،لاوی موهایم را بافت و با سنجاق بست 

 که
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 روش پیچیده ای بود پس از جلوی صورت و گردنم کنار

 

 

 

 .رفته بودند

اری پرسید  .به محض اینکه کار لاوری تمام شد می 

 "سیکی؟حالا میخوای غذا بخوری می"

 نگاهی کوتاهی به غذا انداختم که روی سینز بود هرچند که

 .حالا شد شده بود

 "حالا باید گرسنه باسیر "

 گرسنه بودم ولی فکر خوردن باعث شد اسید معده ام بالا

 .بیاید

 .شم را به نشانه ی منقز تکان دادم

 "نه"

اری به غذا و بعدبه من نگاه کرد  .می 
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 ر ناراحت میشه،اون به طوراگه غذاتو نخوری ووراکا"

 "خاص بهمون گفت که نیاز به تغذیه داری

 .چشمانم را بستم و پرسیدم

اری؟واقعا گرسنه؟"  "تا حالا گرسنه بودی می 

سید که از اسمش استفاده  زن داکاری غافلگی  به نظر می 

 

 

 

 .کرده بودم ولی جواب داد

 "صبح ها بعد از بیدار شدن،لیسی"

ز   تکان دادم چون او سوالم را با یی اعتنایی شم را به طرفت 

 .جواب داده بود

 که در روستاها در شاش داکار
ی

 قبایل هرگز از گرسنکی

ش یافته بود اطلاعی نداشتند  .گسیر

 .البته که نمیدانستند
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آنها به جانورانشان گوشت تازه میدادند که این به من 

 میگفت

 .آنها ذخایر گوشنر زیادی داشتند

ز بودند و شکارشان را در شاش داکار انجامآنها کوچ   نشت 

ز   میدادند در حالی که هنوز هم روستاهای خارچی نشت 

 .بخاطر شکار اعدام میشدند

 هرچند نژاد های خارچی بیشیر از سی سال است که در

 داکار مستقر شده اند،ما هنوز هم برای تولید محصولات 

 .زراعی و آب تلاش میکردیم

ز ها داشتیمما هنوز هم اطلاعا  .ت ابتدایی از این زمت 

 

 

 

ی که میدانستیم این بود که هرگز آن را تخریب ز  تنها چی 

 .نکنیم چون داکاری  ها می آیند
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ی به زبان داکاری به لاوی ز اری چی   بعد ازچندین دقیقه می 

 .گفت

 .لاوی ایستاد و دوباره چادر را ترک کرد

 .من پرسیدم

 "امروز قراره چیکار کنم؟"

 
ی

 . دوباره روی شانه هایم نشستخستکی

 هر بار که آب دهانم را قورت میدادم یقه ام را دور گردنم

 .حس میکردم

اری مرا بررسی کرد و بعد پاسخ داد  .می 

ه تا معرفیت کنه" ز قبیله بیی  "ووراکار میخواد تورو بت 

 !معرقز ام کند

 .کنجکاو بودم که حالا کیون چکاری انجام میدهد

 .ر از او دور نبودممن هرگز قبلا انقد

 من قول داده بودم دوباره او را ببینم ولی کنجکاو بودم
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 که..میتوانم این قولم را حفظ کنم؟

 چطور زنده میماند؟

بدون کارم به عنوان خیاط میتوانست پس انداز کند تا 

 بتواند

ه ی روزانه اش را بخرد؟  جی 

ه داشتیم ولی این فقط برای چند هف  تهما چند بسته ی جی 

 . کاقز بود

 .غم گلویم را سوزاند

 .من همیشه از او مراقبت و محافظت کرده بودم

 حالا او تنها بود و به احتمال زیاد درروستا بخاطر اقدامات

 .یی ملاحظه اش از روستا رانده شده بود

ورودی چادر بشدت کنار رفت و من وقنر پادشاه را دیدم 

 که
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 .داخل شد نفسم بند آمد

 .ی صورتش بودخشم و غضب رو 

ون ماند  .پشت شش لاوی را دیدم ،هرچند بی 

 .پادشاه غرید

 "رایر کیو،پیکی"

 

 

 

ه و شوم بود  .صدایش تی 

ون رفت اری شش را خم کرد و با عجله بی   .می 

رفتنش را تماشا کردم ،و حس خیانتش باعث شد لب هایم 

 را

 .به هم فشار دهم

 .آنها مرا پیش پادشاه لو داده بودند

 .عصبایز بود و او 
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 "تو از خوردن امتناع کردی کالس؟"

ل شده بود ولی به نحوی آرام که  صدایش سنجیده و کنیر

 .زنگ های خطر را در شم به صدا در آورد

 .جوابش را ندادم و اوازاین خوشش نیامد

ز به سمتم آمد  .پادشاه با سه قدم بلند خشمگت 

شم را هرچند من هنوز هم روی کوسن ها نشسته بودم،

 بالا

 .گرفتم تا به او نگاه کنم

ز نبودم چکار خواهد کرد  سیدم، مطمت  هنوز هم از او مییر

 ،یا
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اینکه همان انسان اولیه ی وحشیست که در موردش 

 شنیده

 .بودم ولی هرگز نمیگذاشتم ترسم را ببیند

ی بجز پارچه ای که با کمربندی ز  برخلاف دیروز، او چی 

 .شده بود،نداشتپهن و طلایی دور کمرش بسته 

وقنر چکمه های ضخیمش جلویم قرار گرفت و روی من 

 خم

 .شد نیم نگاهی از زیر پارچه ی گشاد به آلتش انداختم

او همچنان بالاتنه اش برهنه بود و دستبند های طلایش 

 دور

 

 

 

 .مچش قرار داشت

 .به آرامی گفت

 "تو الان غذا میخوری"
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 .به همان آرامی هیسی کشیدم

 "چرا؟"

 .غرید

زار بسیر "
َ
،نمیذارم نحیف و ن  "تو دچار سوء تغذیه هسنر

ی که مردم روستا و برادرم میخورنو" ز  من چی 

ز سیاره ای ه بندی اتحادیه بت  ی که توی جی  ز  میخورم،چی 

 "هست،نه بیشیر 

ایی به زبان داکاری گفت و دست بزرگش روی  پادشاه ناشز

 .گلویم،درست بالای یقه ام پیچید

انه قدرتش غی  قابل  انکار بود و من گذاشتم نفس غافلگی 

 ی

ون بیاید وقنر او شم را بالا داد تا به  کوچکی از گلویم بی 

 .او نگاه کنم

 غرید
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ی که قبیله میخوره رو" ز  تو حالا بخسیر از قبیله ای،تو چی 

 "!میخوری

 .چشمان زردش میدرخشید

 .اعصابم بهم ریخت

 "من هیچوقت عضوی از قبیله نمیشم"

 .کشیدنعره  

،من رَحِمِتو از" ،تو کاسیکاریه{همسر} من میسیر  هسنر

جانشینانم پر میکنم ،تو ملکه ی من میسیر و وقنر بهت 

 بگم

 "!غذا بخوری ،پس غذا میخوری

 .خشم درونم جاری شد و نفس تندی کشیدم

 "وگرنه چی میشه؟"

ی تاریک از چشمان باریک شده اش گذشت ز  .چی 
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 .دستش روی گردنم منقبض شد و گفت

،من اینو کم کاری در نظر"  اگه از خوردن خودداری کنز

م،به روستای کوچولوت برمیگردم و کاری که شب  میگی 

 قبل باید انجام می دادمو انجام میدم، میذارم کاکاری به

 

 

 

ه  "عنوان قصاص از خون ریخته شده ی برادرت جشن بگی 

 .خشکم زد

 اهرم او مرا تهدید میکرد و ...از جان برادرم به عنوان

 .فشار استفاده میکرد

 با این حال اگر برمیگشت مرا از دست میداد ...و به دلایلی

 .مرا میخواست

 یکی از پادشاهان داکاری مرا میخواست و من میتوانستم از

 .این به نفع خودم استفاده کنم
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 .با چشمان باریک شده دروغ گفتم

 "پس این کارو بکن"

و روی زانوهایم  گردنم را بیشیر به دستش فشار دادم

 بلندشدم

 .پس چشمانمان در یک سطح قرار داشت

وگ را نادیده گرفتم  .درد سواری پی 

 وقنر حرکت کردم مهره ها و منجوق های تاپم تکان تکان

 .خورد

 در حالی که صبحت میکردم پادشاه یی حرکت ماند و

 

 

 

 .چشمانش روی لب هایم رفت

 قسم میخورم که دیگهولی اگر اینکارو بکنز به الهه هاتون "

م و دوباره به برادر و  هرگز غذا نخورم ،من اینجا میمی 
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 بعد از مرگ میپیوندم ،هیخی منو بیشیر 
ی
 مادرم به زندگ

 "از این شاد نمیکنه

 .سوراخ های بینز پادشاه گشاد شد

 سپس بدون هشدار کمرم را گرفت،مرا بلند کرد و سینز غذا

ز آورد ز پایت   .را از روی می 

نفس افتادم ومقابل او تقلا کردم که باعث بالا  به نفس

ز   رفتر

 .دامنم شد

 در حالی که تقلا میکردم ران هایم به هم مالیده میشد ولی

 .من به درد اهمینر نمیدادم

 .نه در این هنگام

ون  از گلویم بی 
 صداهایی درمانده،کوچک ،بینتیجه و حیوایز

 .میامد در حالی که در مقابل آغوشش میجنگیدم

 .او مرا یی حرکت نگه داشت،مثل یک کوه ولی
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 "!کافیه"

ز انداخت  .و هر دویمان را روی می 

 او پشت شم قرار گرفت و پاهایم را با پاهای خودش قفل

کرد،دستانم را تا جایی که نمیتوانستم حرکت کنم در 

 پهلوهایم

 نگه داشت ولی به تقلا کردن ادامه دادم،برای مبارزه از

نمیدانستم از کجا، انرژی بدست آورده بودم جایی که ابدا 

 و

 .آتسیر از خشم درونم میسوخت

 .مهم نبود از کجا آمده

 .وقنر متوجه شدم که قصدش چیست چشمانم گشاد شد

 "جرات نمیکنز "

 "اگه غذا نخوری،پس مجبورت میکنم کالس"
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 نگاه کردم که تکه گوشت خشکی را از یکی از
ی
 با درماندگ

 .بلافاصله به لب هایم فشار دادکاسه ها برداشت و 

ولی لب هایم را محکم بسته نگه داشتم و دندان هایم را به 

 هم

ز حرکت دادم  .فشار دادم و صورتم را به طرفت 

ز به تکان دادن شم ادامه دادم  .او ادامه داد و من نی 

 

 

 

 .و این ادامه داشت

نمیدانم چه مدت به جنگیدن مقابل او ادامه دادم ولی 

 خیلی

 .د خسته شدمزو 

 من انرژی زیادی ضف کرده بودم و در حالی که در

 .مقابلش تقلا میکردم عضلاتم ضعیفیر میشدند
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 .او غرید

وگ های وحسیر رام"  کالس لجباز،باید تورو هم مثل پی 

 "کنم

 .در شم غر زدم

 'میتویز سعیتو بکنز '

 .ولی دندان هایم را بسته نگه داشتم

 فشار میاورد و یی 
 فایده تر بود و من تا آنجایی کهاو بیشیر

 .میتوانستم ادامه میدادم

های ز  در ذهنم این دیگر در مورد غذا نبود،این در مورد چی 

ی بود و من نمیتوانستم اجازه بدهم که او موفق  بیشیر

 .شود

 .نمیتوانستم
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ی زیر باسنم سخت شد،حنر  ز حنر وقنر حس کردم چی 

 وقنر 

 یی حرکت نگه دارد او از دمش استفاده کرد تا شم را 

 ،حنر وقنر که بخاطر تلاش به نفس نفس افتادم ،دست از

 .جنگیدن نکشیدم

 بالاخره، پادشاه دستش را عقب برد هرچند که مرا در

 .آغوشش قفل شده نگه داشت

 در بدنم جاری شد و فکر کردم که جنگ را برده
ی
 آسودگ

 .ام

م،میتوانستم در جنگ  و اگر میتوانستم یک جنگ را بیی

وز شوم ز پی   .دیگری نی 

ی داری کالس" سه امروز حس خیلی بهیر  "بنظر می 

ی کاملا متفاوت در صدایش وجود داشت ز  .چی 

 .نفس تندی از بینز ام کشیدم

 ترس درشکمم پر شد وقنر که پاهایم را در موقعینر که
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 بودم با استفاده اژ پاهای خودش باز تر کرد و از دم

 ستانم را یی حرکت نگهانعطاف پذیرش استفاده کرد تا د

 

 

 

 .دارد

ز نگاه  هوای شد را روی واژنم حس کردم و وقنر به پایت 

ی را پنهان  ز کردم دیدم که دامنم بالا رفته و بسخنر چی 

 .کرده

 "پس بزار غذا رو فراموش کنیم"

ز ران هایم را قاب گرفت صدایی   وقنر دست دیگرش بت 

ون دادم و لبم را گزیدم  .مضطرب و خفه بی 

ز ران هایم را نوازش کرد وقنر   یکی از انگشتانش شکاف بت 

 .و بدنم را تحریک کرد مبارزه ام را از ش گرفتم

 کاملا آگاه بودم که گوشت خشک را همچنان در دست
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 .دیگرش داشت

در لبه ی ذهنم میدانستم که مبارزه هنوز تمام نشده و او 

 از

 .روش های دیگری برای شکست من استفاده میکرد

 ام شدکه این 
ی
 .مرا از فرار ناامید کرد و باعث درماندگ

 .او هیسی کشید

 "لیسی..تو باعث یی قراریم میسیر کالس"

 .در ذهنم فریاد زدم

 

 

 

 'بس کن،لطفا بس کن'

ز ران هایم ادامه  ولی او به آرامی و یی توجه به نوازش بت 

 .داد

 کلیتوریسم را پیدا کرد،انگشتش را به آن فشار داد و دایره
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 رخاندوار چ

و خدایان به من رحم کنند ...حس میکردم بدن خیانتکارم 

 به

 .لمس کشف کننده،ملایم و ماهرانه اش پاسخ میدهد

 !نه،نه،نه

 با ناله مبارزاتم را ده برابر از ش گرفتم و سعی کردم مانند

 یک حیوان درقفس پاهایش را خراش دهم، در حالی که

ون میامد  .صداهای خفه ای از گلویم بی 

 .لی او ابدا متوقف نشدو

 .و من ابدا تسلیم نشدم

 . خیلی زود وحشت به دلم چنگ زد

تنفسم سخت شد و سعی کردم با لذت مست کننده ای که 

ز   بت 

 .ران هایم ساخته میشد بجنگم
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 .در گوشم گفت

 "برای من داغ شدی کالس "

بعد صدای خرخر خنده ای آمد و من حس کردم گونه 

 هایم

م   .سوختبا تحقی  و شر

 ووک{به معنز لعنت به زبان داکاری}،تو به این نیاز"

 "داری،منم به این نیاز دارم ،کاسیکاری

و بیشیر درونم ساخته میشد و گرما داغ ترو داغ تر  بیشیر

 .میشد

سیدم که بعد از این چه اتفاقر خواهد افتاد  .مییر

 .بالاخره با ناامیدی التماس کردم

 "بس کن"

 "نیدمچی کالس؟من صداتو نش"
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 "...لطفا بس ک"

ز لب های از هم باز مانده ام  تکه گوشت خشک را بت 

 .کذاشت

 ناباوری مرا دربرگرفت ولی قبل از اینکه بتواند دهانم را

 

 

 

 ببندد،آن را تف کردم،هرچند طعم و مزه ی خوش غذا در

 .زبانم جاری شد

 بیشیر به غرغر بیفتد
ی

 .و باعث شد شکمم از گرسنکی

 .عادت داشتمولی من به این 

 پادشاه با ناامیدی تاریکی غرید و با کمال تعجب مرا کاملا

 .رها کرد و به جلو هل داد تا بتواند بایستد

 .قفل موهایم باز شد و تمام کار لاوی نابود شد

 وقنر شوکه شده به او نگاه کردم،طره ای از موهای
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 .فراری ام را پشت شم زدم

ز بود هرچند که آلتش  پارچه ای که صورت او خشمگت 

 .بدنش را میپوشاند را بلند کرد

 پشت شش دمش به طرز خطرناکی تکان میخورد و جلو

فت  .وعقب می 

سید تمام فضای چادر را  او خیلی بزرگ بود، و به نظر می 

 .اشغال کرده

 پس گرسنه بمون کالس،این انتخاب خودته...امروز"

 

 

 

ی که بهم ز احت کن چون وقنر امشب برگردم، چی   اسیر

 قولشو دادی رو میخوام،بدیهیه که قدرتو بدست آوردی و

 من یه شب دیگه برای تصاحب کردن واژنت منتظر

 "نمیمونم
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ه شدم و حس می  به او خی 

 .کردم قلبم درون دهانم میکوبد

ون رفت  .پادشاه چرخید و از چادر بی 

 با کنار زدن چادر کمی از نور خورشید داخل آمد ولی بعد

 .ک شدچادر دوباره تاری

 

 

 

ی را به زبان ز  قبل از دورشدن قدم هایش شنیدم که چی 

 .داکاری فریاد زد

ه شدم،سپس به ز خی  ز می   در تنهایی و ناباوری به غذای پایت 

 گوشت خشکی که از دهانم تف کرده بودم که روی فرش

 .مخملی افتاده بود نگاه کردم

 .به آرامی آن را برداشتم و درون کاسه برگرداندم

 .همچنان بخاطر لمسش میلرزیدبدنم 
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 .بدنم احساس عجینی داشت

وز شده باشم ولی حس میکردم د بینمان پی   شاید من در نیی

وز نشده ام ی پی  ز  .ابدا در هیچ چی 

 

 

 

 

 

 

ی اجتناب ز اری و لاوی مرا برای چی   بعدا در همان شب،می 

 .ناپذیر آماده کردند

اض کردم ک ز دوباره مرا حمام کردند ،هرچند که اعیر  ه تمی 

 .هستم

اری اضار داشت و گفت که همه ی قبیله روزانه حمام  می 

 .میکنند
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 بود
ی
 .که برای من اشاف بزرگ

 

 

 

بعد از حمام،آنها لباسی که پادشاه شب قبل به من داده 

 بود تا

ز شده بود ،هرچند  بپوشم را به تنم کردند،که از قبل تمی 

 .نشده بودلباس های قدیمی ام هنوز هم به من برگردانده 

 پیکی موهایم را شانه کشید تا وقنر که با موج های ملایم

 .روی پشتم قرار گرفت

 شمع های مومی و ظرف های روغن های معطر را روشن

 .کرد تا برای بقیه ی شب بسوزد

اری سینز که صبح ز کردند،می   وقنر آنها بالاخره عزم رفتر

ی از آنبرایم آورده بود را با اخمی بررسی کرد تا ببیند  ز  چی 

 .برداشته شده یا نه
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 از وقنر که بعد از ظهر برگشتند،به من برای خوردن فشار

 میاورد وبه من میگفت که ووراکار اگر غذا بخورم چقدر

 .خوشحال خواهد شد

 با اکراه زبانم را نگه داشتم و بالاخره او دیگر فشار نیاورد

 ه،هر چند هر بار که شکمم غر غر میکرد نگاه امیدواران

 .ای به من می انداخت که باعث خجالتم میشد

 

 

 

ز و عملا برهنه لبه ی تخت رو به ورودی  حالا تنها ،تمی 

 .چادر نشسته بودم

 .آن بعد از ظهر تصمیم گرفتم که شجاع باشم

 .که این هزینه ایست که باید با میل خودم پرداخت کنم

پادشاه مرا در تختش میخواست و من باید در تختش 

 .باشم
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 ادرم بخاطر رحم او زنده بود و در حالی که پادشاهبر 

 نمیتوانست مرا مجبور به خوردن کند ...میتوانست مرا

 .مجبور کند که این کار را انجام دهم

مهم نبود که دلم به هم میپیچید(و نه به این خاطر که 

 گرسنه

بودم) مهم نبود که او میتوانست انقدر خشن باشد که مرا 

 دو

 .کندیا چند پاره  

 مهم نبود که من باکره بودم و در رابطه با مردان و سکس

 .یی تجربه بودم

 من با شیطان داکاری معامله ای کرده بودم و باید تا انتها

فتم  .می 

 .قدم های سنگینز به چادر نزدیک شد و من نفسی کشیدم
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 صدای عمیق و محکمش را شنیدم که به زبان داکاری به

ی گفتنگهبان های جلوی چادر  ز  .چی 

 .لحظه ای بعد صدای دور شدن قدم هایشان را شنیدم

 اینکه شب آنها را از وظایفشان برکنار کرده بود باعث

بان قلبم درون  ز ضز صاف شدن ستون فقراتم و بالارفتر

 سینه

 .ام شد

 در حالی که منتظر ورودش بودم برای لحظایر سکوت

 .برقرار شد

 ام میکرد،قبل ازولی او کمی مکث کرد،انگار خودش را آر 

 .اینکه ناگهان به داخل بیاید

آن طرف چادر،چشمانش ،چشمانم را پیدا کرد و عنبیه 

 های

 .زرد رنگش بزرگ و کوچک میشدند
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 او کاملا صاف شد و فضا را با شانه های پهن و عضلات

 .عظیم خود بلعید

ز رفته بود  .متوجه شدم که عصبانیتش از بت 

 ده بود،درست مثل وقنر و با اشتیاق و شهوت جایگزین ش

 

 

 

 .که در روستایم شنلم را باز کرد

،پادشاه مرا میخواست  .حق با من بود،به دلایل عجینی

 .نمیدانستم چرا

 نوک سینه هایم زیر لباس بدن نما سفت تر شد ولی

 .خوشبختانه موهای بلندم آنها را میپوشاند

محتاطانه او را تماشا کردم که مانند یک حیوان درنده 

 ،نقاط

 .ضعف شکارش را بررسی میکرد
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 موهایش پشتش جاری بود و پوستش از آفتاب روز بیشیر 

سید و با عرقر که روی سینه اش بود  عسلی بنظر می 

 .میدرخشید

ز های ز بار،کنجکاو شدم که وقنر در زمت   نه برای اولت 

ز   داکار گشت زیز نمیکرد،وظایفش در طول روز چه چی 

 .هایی هستند

 کمربند طلایی دور کمرش رفت و آن را بازدستانش بسمت  

 .کرد

 .با اینکار پارچه ای که آلتش را پوشانده بود برداشت

 

 

 

ز انداخت و بعد او  آن را با صدایی درون چادر روی زمت 

 .برهنه بود

ه و عجیبش ز حالا سخت بود و بیضه های تی   آلتش از همت 
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 .زیر آلتش آویزان بودند

 شیدم و دستانم دور پاهایموقنر به من نزدیک شد نفسی ک

 .پیچید

اری مقداری از مرهم را به زخمم مالیده بوداز آنجایی   می 

 .که به هر حال نمیتوانستم پادشاه را رد کنم

 این به کم شدن درد کمک کرده بود که بخاطر این بسیار

 .سپاسگزار بودم

 .مرهم این کار را آسانیر میکرد

 منتظرش بود ولیهرچند که حمام داغ گوشه ی چادر 

 .بدیهیست که قصد استفاده از آن را نداشت

 .حداقل نه فعلا

 .او گفت

 "لِیکا"
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 وقنر مرا روی تخت به عقب هل داد صدایش روی پوستم

 .خزید

 .و خز های زیرم دستانم را قلقلک داد

 ریناوی لِیکا،ری کاسیکاری،ری موراکاری{تو زیبایی "

 "}همسر من ،ملکه من

ون کشید تا وقنر با یک حرکت پا  دشاه لباس را از شم بی 

ز   که من مثل او برهنه بودم و لباس را کنار تخت روی زمت 

 .انداخت

 طبق عادت دستانم فورا روی سینه هایم قرار گرفت ولی او

 .آنها را لحظه ای بعد از روی سینه هایم دور کرد

 و آنها را بالای شم برد و مچم را با یک دست بزرگش

 .نگه داشت

او جوری مرا تنظیم کرد که وسط تخت برهنه و دراز 

 کشیده

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .در معرض دید او بودم

سپس روی من خزید ،شش خم شد ودر حالی که 

 چشمانش

روی من بود یک خط از نافم تا وسط سینه ام تا ترقوه ام 

 را

 

 

 

 .لیسید

 .نتوانستم نفس نفس زدن هایم را خفه کنم

 .دوباره گفت

 "ریناوی لِیکا"

 .که نمیدانستم این حرف به چه معنیستهرچند  

ز آمد و بعد یکی از سینه هایم را مکید و  شش دوباره پایت 

 .زبان داغش نوک سینه ام را لیسید
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وع به پاسخ دادن به او کرد  وقنر بدن خائنم یکبار دیگر شر

 .، نفسم عمیق شد

 .احساسات زیادی درونم در حال جنگیدن بود

ز لب هایش  فشار داد و وقنر سینه ام را نوک سینه ام را بت 

 عوض کرد و زبانش را رویش کشید من دندان هایم را روی

 .هم فشار دادم

 .نه،نه،نه

به خودم میگفتم که اجازه ی اینکار را میدهم ولی 

 نمیخواهم

م  از این لذت بیی

 

 

 

سید یک پیمان شکنز   این مثل خیانت بود،که بنظر می 

 .واقعیست
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ی نبود که هرگزبخو  ز  اهم به او بدهم آن حساین چی 

 .رضایت

 عطر پوستش بعد از روزطولایز به سوراخ های بینز ام

 .حمله کرد

،بویی گرم و مست کننده میداد
ز  .او بوی زمت 

 .بوی عرقش را حس کردم

ز کند باعث گیخی ام شد  .بجای اینکه مرا مشمی 

ز را بسته نگه  وقنر چشمانم را بستم و سعی میکردم همه چی 

ز بدنم حرکت کرد و مچم رادارم،حس کردم   بسمت پایت 

 .بالای شم رها کرد

ده میشد و من میدانستم  ی سخت و داغ به شکمم فسرر ز چی 

 که

 .آلتش است

 .وقنر ران هایم را از هم باز کرد چشمانم باز شد

ز ران های باز ز نگاه کردم ،او را دیدم که بت   وقنر به پایت 
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 آلت عریانمشده ام دراز کشیده وشش فقط یک اینچ با 

 .فاصله دارد

ز باسنم رفت و او  چشمانش بدنبال کبودی های پایت 

 میتوانست

 ببیند که ران هایم چقدر هنوز قرمز و پوست پوست شده

 .است

 هرچند مرهم کمک کرده بود ولی چندروز دیگر تا وقنر که

ز برود باید میگذشت  .درد بطور کامل از بت 

 ولی بیشیر از اینپادشاه صدایی از ته گلویش ایجاد کرد 

 .درنگ نکرد

 وقنر آلتم را به آرامی لیسید لبم را گاز گرفتم تا جلوی نفس

م  .نفس زدنم را بگی 
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 ناله ی عمیقر از لذت و کلماتش به زبان داکاری باعث

 .منقبض شدن بدنم شد

 خز زیرم را چنگ زدم و به طاق گنبدی چادر نگاه کردم

 .دجایی که همه ی چادر به مرکزش ختم میش

 

 

 

 روی همان نقطه تمرکز کردم ولی او حنر این را به من نداد

ز ران هایم خرناس کشید  .و از بت 

 "به من نگاه کن کالس"

 با انگشتانش لبه های آلتم را از هم باز کرد و هوای شد را

 .روی کلیتوریسم حس کردم

ی که گفت را انجام دهم ،هرچند حالت ز  مجبور شدم چی 

 .صورتم را حفظ کردم

 .چشمان زردش روی من آمد و بعدشش خم شد
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 اینبار در حالی که زبانش حریصانه واژن عریانم را میلیسید

م ون آمد را بگی   .نتوانستم جلوی ناله ای که از گلویم بی 

فت  .با نوک زبان صافش روی کلیتوریسم عقب و جلو می 

 .این حس خویی داشت

 .و من از این متنفر بودم

آنقدر این را دوست داشتم که از از آن متنفر بودم و 

 خجالت

 .حس کردم اشک در چشمانم پر شد

 .آن ها روی شقیه هایم جاری شدند و تا کنار شم غلتیدند

 

 

 

 اشک هایی از ش ناامیدی،نیاز جسمی اندوه و ترس از

 جدیدم و شدرگمی
ی
 . زندگ
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برای بدتر شدن اوضاع شکمم درهمان لحظه به غرغر 

 .افتاد

 !دبا صدای بلن

ز ران هایم خشکش زد  .پادشاه بت 

 .نتوانستم به موقع اشک هایم را پنهان کنم

 .وقنر به من نگاه کرد ،آنها را دید

ایی  اگوسان گفت ناشز ی را ناشز ز  به زبان داکاری چی 

 ناراحت و آزاده قبل از اینکه پیشایز اش را بالای استخوان

 .لگنم بگذارد

ون داد   بطوری که شانهوقنر با صدای بلندنفسش را بی 

 هایش با این تکان میخورد،نفس هایش را روی پوستم حس

 .کردم

 لحظه ای بعد،از من فاصله گرفت و لبه تخت پشت به من

 نشست و زخم ها و خالکویی های طلایی اش در دیدم قرار

 .گرفت
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سکوت بینمان به درازا کشید ولی من جرات حرکت 

 .نداشتم

 .یالاخره پادشاه ایستاد

 "ر کالسویکو "

 و قبل از اینکه به سمت وان که احتمالا در حال حاضز باید

 .ولرم شده باشد برود غرید

 "بخواب"

 .با شوک زمزمه کردم

؟"  "چی

 .تکرار کرد

 "برو بخواب"

 وارد وان شد و درست مثل شب قبل در وان نشست
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 چشمانش را بست،دستانش را لبه ی وان گذاشت و شش

 .بسمت طاق عقب رفت

ه شدمبا نابا  .وری به نیم رخ سختش خی 

ز و گونه هایم از  پاهایم همچنان از هم باز ،سینه ام سنگت 

 .اشک خیس بود

 

 

 

 .شدرگمی مرا در برگرفت

ز برداشتم  .به آرامی نشستم و لباس خوابم را از روی زمت 

 آن را از شم رد کردم ،نگاه دیگری به پادشاه انداختم ولی

 .چشمانش را همچنان بسته یافتم

ز کشیدم،دستانم همچنان میلرزید و  وقنر لباسم را پایت 

 اعصابم

 .هنوز هم آشفته و بدنم هنوز هم از لمسش گرم بود
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در پوست خودم احساس بیگانه ای میکردم و احساساتم 

 در

 .تمام بدنم پیچیده شده بود

 .با ناباوری فکر کردم

 'اون متوقف شد'

د ولی ز حالا بدنم را بگی   .متوقف شد او میتوانست همت 

 چرا؟

ه شدم  .با تردید به او در وان خی 

 آب از او چکه میکرد در حالی که او پارچه ای که شب قبل

وع  از آن استفاده کرده بودم ،را به صابون آغشته کرده و شر

ز خودش کرد  .به شستر

 

 

 

 ممکن است...ممکن است احساس ناراحنر و گناه کرده
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 باشد؟

رغر شکمم را شنید و او اشک هایم را دیده و صدای غ

 دست

کشید،هرچند که وقنر واژنم را چشید خیلی برانگیخته 

 بنظر

سید  .می 

من همچنان روی تخت نشسته و نسبت به رفتارش 

 کنجکاو

 .بودم

ون آمد،پاهایم را در آغوشم  وقنر کارش تمام شد وازوان بی 

 جمع کردم

 در حالی که خودش را خشک میکرد چشمانمان در هم گره

 .ولی حنر یک کلمه حرف نزدخورد 

 در حالی که درچادر میچرخید و با شانگشتانش شمع ها را

 خاموش میکرد و همچنان برهنه و برانگیخته بود او را

 .تماشا میکردم
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 .پادشاه به تخت آمد

درست مثل شب قبل خز هارا دور خودش ومن کشید،که 

 از

 

 

 

ی میکرد  .شما در طول شب جلوگی 

 نر کنارم دراز کشید در تاریکی مرابرخلاف شب قبل،وق

 .بسمت خودش کشید

 پوستش بعد از حمام بطرز شوکه کننده ای داغ بود و بوی

ی میداد نه مثل قبل رایحه ی مست کننده ی خودش ز  تمی 

 .نبود

 در حالی که مرا کنار خودش میکشید انتهای موهای نم

 دارش روی شانه ام قرار گرفت و صورتم را بسمت گردنش

 .و چانه اش را روی گیجگاهم گذاشتکشید 
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ده شد  .حس کردم آلتش به شکمم فسرر

ز آغوش صمیمی پلک زدم  .بخاطر چنت 

ز اینکه فرار کنم ز اینکه ازاودور شوم و خواستر ز خواستر  بت 

 .مانده بودم

 من هرگز قبلا توسط کسی اینطور در آغوش گرفته نشده

 .بودم

طولایز هیچکدام از ما نمیخوابید با اینکه لحظات 

 .گذشتند

 

 

 

 و شاید تاریکی مرا شجاع کرد ،شاید به این دلیل بود که

نمیتوانستم صورتش را ببینم،فقط میتوانستم گرمایش را 

 حس

 . کنم
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 پادشاه؟"
ی

 "اسمتو بهم میکی

 .آینده ام نامشخص بود

حداقل میتوانستم اسم کسی که آینده ام به او گره خورده 

 بود

 .ووراکار،اسمش را بگویم را بدانم و بجای پادشاه یا 

 .او پاسخ داد

 "تو زیاد در مورد داکاری نمیدویز ،میدویز کالس؟"

 .لرزش تارهای صویر اش را روی پیشایز ام حس میکردم

 .صادقانه پاسخ دادم

 "نه"

 یک اسم باید انقدر
ی
ی به سادگ ز  کنجکاو بودم که چرا چی 

 .مهم باشد

 "نمیدونم"

ی قبیله نمیدونه،و بجز یک نفر هیچ کس اسم منو تو "

 هرگز
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 "نخواهد دونست

 .به او یاداوری کردم

 "من داکاری نیستم"

 صدایی از ته گلویش تولید کرد و برای لحظه ای فکر کردم

 .این صدا شگرم شده است

 "نیک،کالس،نیسنر "

برای لحظات طولایز منتظر شدم ولی بالاخره تصمیم 

 گرفتم

 .که مجبورم او را ووراکار صدا کنم

 .درست مثل بقیه

 .بخش عجینی از من این را ناامیدانه حس کرد

 .که وقنر بالاخره حرف زد مرا غافلگی  کرد
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ط بهت میگم"  "من اسممو به دو شر

سم  .کنجکاوی و احتیاط باعث شد بیی

؟" ز طا چی هستر  "اون شر

" 
ی

 "هرگز اسممو جایی که قبیلم ممکنه بشنون نمیکی

 "واون یکی چیه؟"

 

 

 

 "ی غذا میخوریوقنر بیدار شد"

ی از بینز ام کشیدم  .نفس کوچک و غافلگی 

ی نمیتوانم ز  میدانستم که بدون خوردن چی 
 از نظر منطقر

 .بیشیر از چند روز زنده بمانم

 ولی وقنر به خوردن گوشت تازه و شکمم پرم فکر

 میکردم،هنوز هم احساس گناه میکردم بطوری که روی

 .دوشم سنگینز میکرد
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 .مزه ای داشت این اصلا چه طعم و 

 .به آرامی گفتم

 "من آبگوشت میخورم"

اض ایجاد کرد ولی من گفتم  .پادشاه صدایی به عنوان اعیر

مون آب گوشت داریم ،من اینو میخورم ولی"  ما توی جی 

 "نه بیشیر 

 .زمزمه کرد

 "کالس لجباز"

ون بیاید  .ولی گذاشت آه عمیقر از گلویش بی 

 

 

 

ی که از آبگوشت" ز  "بهت بدمو میخوری پس تو تمام چی 

 "باشه،قول میدم"

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

پادشاه دستش را به پشت شم فشار داد و من حس کردم 

 لب

 هایش گوشم را لمس کرد و دمش دور پایم پیچید

 .به آرامی گفت

 "آروکان"

 .صدایش باعث مور مور شدن دستانم شد

 اسمی که به من داده شده،آروکان راث کیتالاست،حالا"

 "بخواب کالس

 .آروکان

 حالی که اسمش در ذهنم پر شده بود ،همانطور کهدر 

 .خواست خوابیدم
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 .وقنر بیدار شدم،آروکان دوباره رفته بود

 .فقط اینبار نشنیده بودم که از تخت برود

 در روشنایی نور،با نوری که از طاق چادر میامد روی خز

سید  .ها مثل حوضچه های کوچک نور بنظر می 

 .قبل گیج بودم من حالا حنر بیشیر از شب

 از آنجایی که لباس خوابم در طول شب بالا رفته بود خز ها

 .پاهایم را قلقلک میداد

 

 

 

ز   به وضوح میتوانستم زبانش را که از بدنم بالا میامد و بت 

 .پاهایم قرار میگرفت را به خاطر بیاورم

 ....جای خالی دهانش وقنر متوقف شد
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 .نفس تندی از بینز ام کشیدم

 که در مورد پادشاه میکردم،هر چه که بود به آنهر فکری  

ز میامدم هر  نیازی نداشتم پس در حالی که از تخت پایت 

ون کردم ی که با او تجربه کرده بودم از ذهنم بی  ز  .چی 

 در چادر باشند دو پیکی ام یی تامل
 انگار که منتظر حرکنر

 .به داخل آمدند

اری سینز غذای دیگری را با خود حمل میکرد   و لاویمی 

 مجموعه ای از وسائلش را داشت که یی شک امروز هم از

 .آنها استفاده میکرد

 ام تا وقنر پادشاه از من خسته میشد همینگونه بود؟
ی
 زندگ

 کنار او بخوابم و در طول روز در چادر بمانم وبدون هیچ

 دلیلی حمام کنم،لباس بپوشم و موهایم را آرایش کنم؟

اری با کمی تکان دادن ب  .ه شش برای سلام ،گفتمی 
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 "ووراکار اینو فرستاد"

ی که دیروز هم گذاشته بود،گذاشت ز  .سینز را روی می 

 بجز اینکه اینبار بجای چند کاسه غذا....یک کاسه پر از

 .آبگوشت بود

 گفت شما باید همشو بخورین و اگر اینکارو نکردین...پس"

 "ما باید بهشون اطلاع بدیم

 .پیکر بوداین یک کاسه ی غول 

 .لب هایم را به یکدیگر فشار دادم و قرارمان به ذهنم آمد

ی که به من می داد را بخورم ز  .او گفته بود که باید تمام چی 

 فقط به این اشاره نکرد که ظرقز که برای من در نظر

ه  گرفته بود،چهار یا پنج برابر بزرگ تر از کاسه های جی 

 .ی ما بود

 .به آرامی گفتم

 "باشه"
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 دستم را به شکم خالی ام فشار دادم سپس در حالی که به

فتم و روی کوسن مینشستم آه کشیدم ز می   .سمت می 

 

 

 

 در حالی که کاسه را با هر دو دستم برداشتم و به لب هایم

اری از گوشه ی چشم تماشایم میکرد  .نزدیک کردم می 

 .مزه اش در دهانم پیچید ،خوشمزه و خوش طعم بود

ی باشد که تا به حال چشیده ام این احتمالا  ز ین چی  باید بهیر

 و

 در حالی که غذایم را قورت میدادم فقط احساس کوچکی از

 .گناه را حس کردم

حس میکردم که چطور آبگوشت درون شکم خالی ام 

فت  می 

 .و چطور درونم را گرم میکرد
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 چشمانم را بستم و بیشیر خوردم و از این متنفر بودم که

 .داشتانقدر طعم خویی 

ه ی غذاییمان وجود ی شبیه سوپ آبکی که در جی  ز  این چی 

 .داشت نبود

 .این پرملات،چرب و خوشمزه بود

 برای من فقط چند لحظه طول کشید تا تمام کاسه را خالی

 .کنم

 .زمایز که تمام شدحس ...پری میکردم

 

 

 

 .حسی ناآشنا و حنر ناخوشایند بود

 .انفجار استحس میکردم که انگار شکمم در حال 

 رفته بود
ی

 .ولی گرسنکی

 .این یک مزیت بود
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 بعد از ضف غذا،گذاشتم دو پیکی کارهایی که دیروز انجام

 .داده بودند را بدون قیل و قال انجام دهند

 آنها برای آخر کار از وسائلشان یک لباس تازه ی دیگر

ون آوردند(دو لباس در دو روز وقنر که من در این چند  بی 

 )فقط دو دست لباس داشته ام سال گذشته

اهن یقه طلایی بود که دست ها و  این مثل دیروز یک پی 

پشتم را نشان میداد  .بیشیر

 .دامنش نامتقارن بود

 .از یک طرف بلند و از طرف دیگر کوتاه بود

 .آنقدر کوتاه که بسخنر باسنم را میپوشاند

 یکی مثل همان صندل دیروزی به پا کردم و لاوی کاری

 .وز با موهایم انجام داده بود را،انجام دادکه دیر 
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اری از لوازم آرایسیر استفاده نکرد و سعی  خوشختانه می 

 .نکرد مرا متقاعد کند که از آنها استفاده کنم

 .من تمام مدت ساکت ماندم

اری نوعی مرهم را به قسمت داخلی ران  حنر وقنر که می 

 .هایم میمالید

 .با اینحال با تامل پرسید

؟" ز ی برای درونتون میخوایت  ز  "چی 

 .درونم؟با گیخی ابروهایم به هم گره خورد

 لحظه ای زمان برد تا معنز حرفش را بفهمم و وقنر متوجه

 .شدم گونه هایم سوخت

 .او تصور میکرد آروکان دیشب با من سکس داشته

ز آماده کرده بود  .نظربه اینکه شب قبل مرا برای همت 

 شاید او بیش از حد خشن یافکر میکرد زخم شده ام یا 

 .بزرگ بوده

 .گلویم را صاف کردم و شم را تکان دادم
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 "...اون...ما اونکارو نکردیم"

 

 

 

اری پلک زد  .می 

 "اون تا 'ماه سیاه'منتظر میمونه؟"

 .جواب دادم

 "نمیدونم"

ز بود  .این را گفتم چون ساده ترین جواب برای گفتر

 .ه من گفته بودآروکان کمی درمورد هدف اینجا بودنم ب

ی که او به من گفت...مرا ترساند ز  .و چی 

 دیروز دوباره به من گفت که قرار است ملکه اش

م هایش پر خواهد کرد و مرا با  باشم،شکمم را با اسیی

ز میکند  .وارثانش سنگت 

 بایسنر فکر کرده باشد که انسان ها و داکاری ها میتوانند
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 .بچه دار شوند

 این هدف من بود؟

 زاینده ی او باشم؟تا 

 چرا او یک داکاری را برای به دنیا آوردن وارثانش انتخاب

 نکرده؟

 

 

 

 .مطمئنا آسانیر میشد

ی به زبان ز ی در پاسخ نگفت ولی چی  ز اری هیچ چی   می 

 داکاری رو به لاوی زمزمه کرد که ایستاد و چادر را ترک

 .کرد

 .به آرامی پرسیدم

 های اسکانشون داکاری ها اغلب انسان ها رو از محل"

ن؟  "میگی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اری شش را بلند کرد تا به من نگاه کند  .می 

 .توضیح دادم

...همبنطور بقیه،به چه دلیل" یز ز  حرف می 
 تو به زبان جهایز

 "دیگه ای بجز حرف زدن با ما میتونه باشه؟

 "برای برقراری ارتباط"

اری جوری گفت که انگار کاملا واضح است  .می 

 کسایی که توی دوت"
ز اکیر  میکتز

ی
 یک{پایتخت داکار} زندگ

 میتونن به زبان جهایز حرف بزنن،حالا دیگه فقط انسان ها

،حنر فراتر از سیاره ی ز  میکتز
ی
ز که توی داکار زندگ  نیستر

 

 

 

 "ما بلد بودن زبان جهایز مفیده

 .پرسیدم

 "دوتیک؟"
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 میکنه"
ی
 "پایتخت ما،جایی که دوتیکار پادشاهمون زندگ

 .دهانم باز ماند

 میکردم پادشاهان قبایل به شزمینتون حکمفرمایی فکر "

ز   "میکتز

،دوتیکار توی پایتخت میمونه،اوم به" ز  اینکارو میکتز

 
ی
 مسائل..دیگه...مسائل سیاسی رسیدگ

میکنه،پادشاهمون{پادشاه اصلی داکار یعنز دوتیکار} در 

 مقام

خودش متولد شده،ووراکار ها{پادشاهان قبائل} اینو به 

 دست

 ن ها و امتحانات سخت زیادی که دوتیکارمیارن{با آزمو 

 براشون ترتیب میده}،اونها محافظان و محیاکنندگان ما

ن  "هستند، و برای حق خودشون جشن پادشاهی میگی 

 به آروکان فکر کردم و اینکه برای به دست آوردن این

 .حق{پادشاه شدن}چه کاری انجام داده
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ی در مورد او نمیدانستم،تقریبا  ز ی در من هیچ چی  ز  هیچ چی 

مورد داکار نمیدانستم که آروکان شب قبل در موردش 

 اظهار

 .نظر کرده بود

 ولی چطور میتوانستم بدانم؟

 ما در مورد داکار فقط با شایعات و پچ پچ ها میدانستیم و

ز خوب نبودند  .هیچکدامشان نی 

؟" ز  "چرا داکاری ها دوست ندارن اسمشونو بیان کتز

اری پلک زد و پلک های   بزرگ شده با رنگ طلایی می 

 .اش برق زدند

وع کرد اری به آرامی شر  .می 

 ما باور داریم، اسم ها برما قدرت دارن....داکاری ها اسم"
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 واقعی خودشونو به کسایی میگن که براشون مهمن،بهشون

 باور دارن،که بهشون اعتماد دارن که از این قدرت

،گاهی،اسم ها به دلیل مخالقز  ز  ذکرسوءاستفاده نمیکتز

امی نمیذارن و اینو  میشن،تا نشون بدن به اون شخص احیر

ن تا نشون بدن تو ز در نظر میگی   به عنوان یه توهت 

 

 

 

ن  " چشمشون چقدر کوچیک و حقی 

 .دهانم باز ماند

 چطور میتوانستم این تناقض در فرهنگشان را درک کنم؟

 "و ووراکارها؟"

ولد داده پادشاهان قبایل اسم هایی که بهشون در زمان ت"

 شده

 رو به طرز به خصوض نگه میدارن...هیچکس نیازی به
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 دونستنش نداره چون ووراکار ها از قدرت نهایی بر قبیله

ز به ز اسم واقعی وواکار ها توهت 
 هاشون برخوردارن،دونستر

 "اونها محسوب میشه

 .با خودم فکر کردم

 .ولی او اسمش را به من گفته بود

ی بجز قول دادن بر  ز  ای خوردن یک کاسهبرای چی 

 .آبگوشت

 .فکر نمیکنم متوجه شده باشم

 .حداقل نه کاملا

 "وقنر از تو و لاوی پرسیدم ناراحتتون کردم؟"

 

 

 

اری شش را به یک سمت کج کرد  .می 

ز ،بانوی ما و بزودی"  نیک،شما میسیکیه ما هستت 
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 موراکاریه ما{ملکه} خواهید شد،ما بهتون خدمت میکنیم و

ز    "کاری افتخار بزرگیهانجام چنت 

 "حنر با اینکه من انسان هستم و داکاری نیستم؟"

 .دست خودم نبود که پرسیدم و او مکث کرد

ام میذاریم،به عنوان عضوی"  ما به تصمیمات ووراکار احیر

 "از قبیله این وظیفه ی ماست

 .جوابش کمی مرا مشوش کرد

؟" ز ز که از بودنم در اینجا ناراحتر  "ولی کسایی هستر

 .اره مکث کرددوب

ی که نیاز داشتم را به من میگفت ز  .این چی 

 لحظایر بعد لاوی پرده ی ورودی چادر را کنار کشید

 .هرچند یک طرفش را کنار زد تا نور به داخل بیاید

اری گفت  .می 

 "بیا میسیکی"
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 .مرا به سمت وروردی چادرراهنمایی کرد

 "ووراکار برای تو آمادست"

ون رف  .تم بخاطر نور خورشید پلک زدموقنر از چادر بی 

 گرمای آن روز برای این فصل غی  معمول بود و من گرما

 .را مانند انگشتایز روی پوستم حس میکردم

 دو نگهبان دو طرف ورودی چادر قرار داشتند ولی به من

 .نگاه نمیکردند

 .آنها نگاهشان را از من دور نگه داشته بودند

 ایستاده بود و با داکاریآروکان با فاصله ی کمی از چادر 

 .پیام رسایز که به روستای من آمده بود صحبت میکرد

ون آمدم  ز بود و لحظه ای که بی  تن صدایشان پایت 

 چشمانش

 .با من ملاقات کرد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چشمان پیام رسان هم روی من آمد و من دیدم که لب 

 هایش

 .را به هم فشار داد

 در اینجا شاید او یکی از داکاری هایی بود که از بودن من

 .ناراحت بود

 

 

 

ی گفت و پیام رسان او را ترک کرد،سپس از ز  آروکان چی 

وگ که با فاصله ی کمی کنارش بود با قدم های  کنار پی 

 .بلند به سمت من آمد

پادشاه قبیله به من نزدیک شد و من نتوانستم از لرزی که 

 در

ی  ز تپش قلبم جلوگی  ستون فقراتم افتاد و شعت گرفتر

 .کنم

ز ران هایم بیاددس  ت خودم نبود که گرما و زبانش را بت 
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 .میاوردم

ی نبود بجز یه پارچه ز  درست مثل دیروز لباس پوشیده و چی 

ز که آلتش را میپوشاند  .ی سنگت 

 که به وسیله ی یک کمربند طلایی نگه داشته میشد به

ز ضخیم  .همراه یک پوتت 

 رسینه و شانه های برهنه اش از نور شدید خورشید داکا

 برنزه بود و در حالی که به سمت من حرکت میکرد آن

 .تتوهای طلایی رنگ روی بدنش پیچو تاب میخورد

ز که شایعایر   او یک لحظه شبیه جنگجویان داکاری غارنشت 

 .در موردش شنیده بودم شده بود

 

 

 

 .فقط حالا من بویش را میدانستم

 من گرما و حس بدنش در حالی که کنارم خواب بود
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 .میدانستم

 .آروکان راث کیتالا

 با احساس اضطراب ،نگاهم را از او گرفتم و به اردوگاه

ده شده بود چشم دوختم ز گسیر  .قبیله که در این شزمت 

ی بود که تصور کره ز  زیر نور خورشید حنر بزرگیر از چی 

 .بودم

ده ها،و ده ها و ده ها چادر گنبدی شکل در این محل 

 اسکان

 .که کوچکیر از چادر آروکان بودندموقت پخش شده بود  

فت ولی دیدم که  در میانشان دود را میدیدم که بالا می 

 آتشش

ل شده بود و در بشکه های طلایی قرار داشتند تا
 کنیر

ز را نسوزانند  .زمت 

وگ ها مشغول بودند و  بعضز از داکاری ها در آغل پی 

 گوشت تازه و آب تازه را برای جانوران فلس سیاه که
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دندک  .ابوس من بودند مییی

وگ در فاصله ی کمی در آغل محصور  بیش از صد پی 

 .شده بودند

 .وقنر به او رسیدم آروکان پرسید

 "آب گوشت خوردی؟"

 چشمانم روی اوبراق شد و ستون فقرانم را کمی صاف نگه

 .داشتم

 "گفتم که میخورم،نگفتم؟"

 "تا قطره ی آخر؟"

 .چشمان زردرنگش روی من بود

 هرچند اگه ظرف رو بزرگ تر میکردی توانایی بله،"

 "خوردن همشو نداشتم

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "پس بیا"

 .ظاهرا از جواب هایم راضز بود

ز "  "قبیله ی من حالا تورو میبیتز

وع به حرکت کرد و زخم هایی که در پشتش  چرخید و شر

 

 

 

 .کشیده شده بود را به نمایش گذاشت

اری   دربه پشت شم نگاه کردم و دیدم که لاوی و می 

 .چادر ماندند و من با تردید آروکان را دنبال کردم

 .وقنر به او رسیدم پرسیدم

 "منظورت چیه؟"

 .جواب نداد

ی در مورد این گفت که آروکان قرار ز اری چی   دیروز می 

 .است مرا معرقز کند
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 این یعنز چه؟

 آه آرامی کشیدم و

وع به حرکت کردم چون نمیدانستم که دیگر   شر
ی
بسادگ

 باید

 .انجام دهم چکاری

درواقع پشت شش عقب ماندم چون پاها و قدم هایش 

 بلند تر

 .از من بود

 .با خودم فکر کردم

ونم'  'حداقل بی 

 

 

 

م  .تصمیم گرفتم از این لذت بیی

 .هوا تازه و خورشید گرم بوذ
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 هرچند وقت یکبار،وقنر مسی  باد عوض میشد یک بوی

وگ ها حس میکردم  .عجیب از پی 

 .آروکان را حس میکردمگاهی حنر بوی 

سید موچی از فعالیت در جریان  در داخل اردوگاه بنظر می 

 .است

ز چادر ها سبد  بسیاری از داکاری های شی    ع را دیدم که بت 

 .های چوب،پارچه و لباس حمل میکردند

 صدای خنده های غی  آشنا وعجیب جوان های داکاری را

 .میشنیدم

دیم نگاه های شی     ز ز در حالی که قدم می   ع را میدیدم که بت 

 .چادر ها با کنجکاوی ما را تماشا میکردند

 من برخورد آهن هایی را به یکدیگر میشنیدم،مانند یک

 .آهنگری وصدای تراشیدن و کوبیدن شمشی  میامد

ز دیدم با جوان های داکاری که ز آموزسیر نی   یک زمت 
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ه داشتند ز  .شمشی  و نی 

 فتیم ،توجهاتهرچه بیشیر به داخل اقامتگاه موقت می  

ی را به سمت خود جلب میکردیم  .بیشیر

 هر داکاری که از کنارشان میگذشتیم ،می ایستادند و به من

ه میشدند،هرچند که متوجه شده بودم که هربار  خی 

 نگاهشان

 .میکردم ،نگاهشان را برمیگرداندند

 فرقر نمیکرد،مرد،زن یا کودک...هیچکس مستقیما به من

 .نگاه نمیکرد

 .ز آنها قبلا مرا دیده بودندخیلی ا

ز شب وقنر قبیله ی آروکان به او خوش آمد  این را در اولت 

 میگفتند بیاد می آوردم که در حالی که وارد کمپ میشدیم

وگ و پاهای او و مرا لمس میکردند  .پی 
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 .ولی شاید در نور روز متفاوت است

 ترسناک است که من تنها انسان در کمپ پر از داکاری

 .بودم

 و من گاو پیشایز سفید بودم و اینکه عملا برهنه بودم هیچ

 

 

 

 .کمکی نمیکرد

 لباس سینه ها ،ترقوه و نیمه ی پایینز بدنم را میپوشاند ولی

 .نه بیشیر 

ز   زن های داکاری نی 
با این حال متوجه شدم که بیشیر

 نسبت

 به سنشان لباس های برهنه میپوشیدند و حنر بعضز از زن

اهنز   نداشتند و سینه های بزرگشان زیر نورها حنر پی 

 .خورشید عریان بود
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 اکیر مرد ها مثل آروکان پارچه ای دور کمرشان بود که فقط

 .آلتشان را میپوشاند

ز   این تفاوت دیگری بود که باید به آن عادت کنم و مطمت 

ز انسان ها و داکاری ها وجود  بودم تفاوت های زیادی بت 

 .دارد

 گشت زدیم...آنقدر زیاد که درما مدت طولایز در کمپ  

 .انتها دوباره ران هایم کمی دردناک شد

 آروکان گفته بود که قرار است قبیله مرا ببینند و حق با او

 .بود

 

 

 

 فکر نمیکنم وقنر کارمان تمام شد حنر یک داکاری ما را

 .ندیده باشد

 .در تمام این مدت آروکان حنر یکبار به من نگاه نکرد
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هایی که هروقت سعی کردم
ز  سوالی در مورد چی 

هایی که از آنها میگذشتیم...در مورد اینکه 
ز میدیدیم..چی 

 چند

ز   میکنند...در مورد زمت 
ی
 داکاری در قبیله اش زندگ

ی صورت میگرفت ز  رزم...در مورد منطقه ای که آشیی

سم...او ساکت ماند  .بیی

 او مرا نادیده گرفت...کاملا مرا نادیده گرفت انگار حرقز 

 .م ،انگار اصلا وجود ندارمنزده ا

ز بود مخصوصا که قبیله  این کوچک انگارانه و تحقی  آمی 

 .اش شاهد این بودند

 پس وقنر به چادر رسیدیم و پا به درونش گذاشتیم و وقنر 

ون کرد و ما تنها شدیم اری و لاوی را بی   آروکان می 

م میسوخت ز و مردد بودم و صورتم از شر  .،خشمگت 
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ه به سمت من چرخید و برای مدت چشمانش بالاخر 

 کوتاهی

 .در سکوت مرا تماشا کرد

حس عجینی داشت که بالاخره نگاهش روی من دوخته 

 .شد

 .من به آرامی پرسیدم

 "این چی بود؟"

 "تو رو به قبیلم معرقز کردم"

 .جوری گفت انگار که واضح بوده

 اینطور نبود،تو ازم انتظار داشنر مثل یه حیوون دنبالت"

 "و منو جوری که انگار یه حیوونم نادیده گرفنر بیام 

 .چشمان آروکان باریک شد

 اقدامات منو زیر سوال نیی کالس،من ازت انتظار دارم که"

ز قبیلم  "از من اطاعت کنز مخصوصا بت 
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 .غریدم

 هستم؟بهم غذا"
ی

 من فقط برات...یه حیوون خونکی

،موهامو شونه  ،بهم لباس میپوشویز میدی،لمسم میکنز

 میکسیر 

ی که میخوای انجام بدم؟ ز  "و ازم انتظار داری هرچی 

 

 

 

 .با عصبانیت گفت

 "تو با این موافقت کردی"

 .یک قدم به سمت من آمد

 حنر اگه همونطوری که گفنر 'حیوون خونگیمی'،تو اینو"

 "پذیرفنر کالس

 .پرسیدم

؟"  "حنر اسممو میدویز
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انه ای نیش زد و حنر نمیدانم  حرفش به طرز غافلگی 

 .چرا

 "حنر اهمیت میدی؟"

 .به شعت پاسخ داد

 "لونا"

 در حالی که اسمم روی زبانش پیچید،دهانم باز و بدنم یی 

 .حرکت ماند

ی بود که برادرت صدات میکرد،نبود؟" ز  "این چی 

ز در  مات و مبهوت به پاهایم نگاه کردم که بخاطر راه رفتر

 

 

 

 .کمپ کمی کثیف شده بود

 حس...اشتباه،متفاوت و عجینی شنیدن اسمم از زبان او 

 .داشت
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ی که من اهمیت میدم" ز  "...چی 

 .هیسی کشید

،نه اینجا،تو قراره...."  مهم نیست،تو دیگه لونا نیسنر

،قراره موراکاریه قبیله ی من باسیر و  موراکاریه من باسیر

ام نشون ز اون ها هستم باید به من احیر  وقنر من بت 

ی که ازت بخوام رو بدون سوا ز ل باید انجام بدی،هرچی 

 بدی

 چون من ووراکار اونها هستم،مهم نیست تو چی میخوای

،من ز ی که اونا فکر میکتز ز ز ،چی  یه که اونا میبیتز ز  مهم چی 

سونمت،میفهمی؟  "نمیخوام بیر

 .ناباوری باعث شگیجه ام شد

د  .او میخواست هویت وگذشته ام را از من بگی 

 ام ،او و مردمش باشند
ی
 .میخواست تنها هدف زندگ

 .زمزمه کردم
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 "بروبه جهنم آروکان"

 .عمدا از اسمش استفاده کردم

 دستش جلو آمد ،بازویم را گرفت(بالای دوش بازویم را)و

مرا بسمت خود کشاند بطوری که او بر من سایه افکنده 

 .بود

ز بودند و سوراخ های بینز باریکش بازو  چشمانش خشمگت 

 .بسته میشدند

سیدم  .ولی نیر

ه ش  .دم و غریدمبه او خی 

ت و نه برده ی"
َ
 من پذیرفتم که فاحشت باشم،نه ملک

 "کوچولوی مطیعت

 .حرفم را تصحیح کرد

،هرطور که من"  تو گفنر بهم خدمت میکنز و قراره بکنز
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بخوام،من صاحب تو هستم،من مالک تو هستم کالس و 

 وقنر 

ماه سیاه برسه بهت نشون میدن چطوری،در سه شب 

 آینده تو

 "خواهی شد واقعا مال من

 

 

 

 

 

 .آروکان به چادر برنگشت

ز شد و روز بعد از اینکه مرا به قبیله اش معرقز   بعد از اولت 

 کرده بود

 .من اهمینر به اینکه نیامده بود ندادم

 در حالی که ذهنم را جمع و جور میکردم تا با این واقعیت
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 .کنار بیایم از این فضا استقبال کردم

 اده ی خونسرد بود ولی حقهرچند که آروکان یک حرام ز 

 

 

 

 .داشت

 .من با همه ی اینها موافقت کرده بودم

وع به فکر کردن در این  این را وقنر به یاد آوردم که شر

 مورد کردم که آروکان راث کیتالا ممکن است بعد از همه ی

اینها بد نباشد،نه آن پادشاه هیولای سنگدل که شایعه اش 

 بر

 .ش زبان ها افتاده بود

نیست که اسم واقعی اش را به من داده ولی او دست  مهم

 از

وی برداشت چون من راحت نبودم  .پیسرر
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 .او از من خواسته بود غذا بخورم و گرسنه نمانم

 . من هنوز هم مهره ی بازی اش بودم

 به دلایلی که هنوز کشف نکرده بودم او مرا به عنوان

 .همسر کوچک مطیع خودش میخواست

 .و ساکت باشم او میخواست من رام

ی ز ز چی   من نمیتوانستم هیچکدامشان باشم و از بودن چنت 

 .امتناع میکردم

 

 

 

ی به من داده و بیشیر  همانطور که فضای شخض بیشیر

 .میشد برایم واضح میشد که نمیتوانم زیر قولم بزنم

 آروکان مرا به عنوان ملکه اش...و به عنوان همسرش

ی که او م ز  .یخواست میبودممیخواست و من باید هر چی 
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نقش من هر چه باشد ،وظایفم هر چه که باشد که 

 هنوزهم

ل اعمالم  انجامشان نداده ام،به هر حال هنوز هم کنیر

 دست

 .خودم بود

 قرار نبود توسط پادشاه قبیله داکار کوچک شوم،قرار نبود

ام قبیله اش را داشته باشد  ناپدید باشم تا او احیر

 .شکارش نه من همسرش میشدم ولی قربایز و 

 .نمیگذاشتم مرا بشکند

 .این هرگز جزوی از معامله نبود

اری و لاوی خواستم تا  پس درروز دوم غیبت آروکان از می 

 برایم ،پارچه،چرم

 .نخ و سوزن بیاورند
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ه شد  به من خی 
اری بعد از درخواستم مدت طولایز  می 

 .انگار که آن زن حرفم را نمیفهمید

 "هامو بدوزممن میخوام خودم لباس "

 .در حالی که به لباس های در بدنم اشاره کردم

 از اونجایی که بقیه ی لباسام انگار بعد از شسته شدن گم"

 "شدن

اری حنر در این حد محجوبیت نداشت که خجالت زده  می 

 .بنظر برسد

،چاره ی دیگه ای جز" ز  روشون داشتر
ی
 اونا سوراخای بزرگ

 "سوزوندنشون نداشتم

 آرام کردن خودم کشیدم و لبخند جذاب نفس آرامی برای

 امیدوارانه و کوچکی زدم و از آنجایی که هرگز در جذب

 .کسی خوب نبودم احتمالا باید یک دهن کخی بوده باشد

ز لباسام شزنشت نمیکنم ولی"  لطفا،من برای دورانداختر
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به من  میخوام لباس های دیگه ای بدوزم که بیشیر

 "احساس راحنر نمیکنم میخوره...من تو لباسای داکاری

 

 

 

ز شخصیست اری جوری که انگار که این یک توهت   می 

 .پرسید

 "چرا نه؟"

ز "  "اگه خم بشم تمام قبیله میتونن بدنمو ببیتز

 .یی پرده گفتم

م"  "دوست ندارم در معرض دید قرار بگی 

ز " سی داشته باشت 
 "ووراکار گفت نباید به سلاح دسیر

 .ابروهایم به هم گره خورد

 سلاح میخواستم،میتوانستم اسلحه ای که آروکان اگر یک

 همیشه زیر کمرش داشت را هنگام حمام یا خواب از او
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 .بدزدم

 .من قبلا فرصتش را داشتم

 .این کار سخنر نبود

 یه سوزن به سخنر یه سلاحه و من اگه نداشته باشمش"

 "نمیتونم بدوزم

اری همچنان قانع نشده بود  .می 

 

 

 

 بخاطر م
ی
سید و فقطلاوی بسادگ  کالیمان گیج بنظر می 

اری بود  .منتظر راهنمایی می 

 .دوباره گفتم

 "لطفا"

 .لبم را لیسیدم و گلویم را صاف کردم

 اگه بخوام اینجا بمونم ،اگه قراره بخسیر از این...قبیله"
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باشم...باید به روش خودم اینکارو بکنم و میدونم که 

 احمقانه

ز ل ی مثل دوختر ز سه ولی چی   باس اینو سادهبه نظر می 

نم میتونم احساس راحنر  ز  میکنه،وقنر توی اردوگاه قدم می 

و برای من متفاوت میکنه ز  "داشته باشم و این همه چی 

اری مرا تماشا میکرد انگار سعی میکرد بفهمد راست  می 

 .میگویم یا نه ولی در نهایت ش تکان داد

 "لیسی،براتون میارمشون"

ی به لاوی گف ز سید قصدبه زبان داکاری چی   ت که بنظر می 

ون رفت و کمی بعد اض دارد ولی سپس از چادر بی   اعیر

ز تزئینایر برگشت  .با وسائلی که خواسته بودم و چندین چی 

 

 

 

 .مثل منجوق های طلایی ،مهره ها،ربان و قزن های قفلی
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ز گذاشتیم و من زیر نگاه مسئولیت پذیرشان  آنها راروی می 

وع به کار کردم  شر

وع به بریدنبعد از  ی ها را انجام دادم شر  اینکه اندازه گی 

 .پارچه برای درست کردن شلوار کردم

اضاتش برای اینکار برایم یک تیغ اری علارقم اعیر  می 

 .آورده بود

 هرچند که نگاهش وقنر که از آن استفاده میکردم روی من

ز بود و به محض اینکه کارم با آن تمام شد تیغ را از من  تی 

 .دور کرد

 .آرام گفتم

 "من به عنوان خیاط کار میکردم"

 .چشمانم به پارچه دوخته شد

 "توی روستام ،درواقع یه شاگرد خیاط بودم"

اری گستاخانه پرسید  .می 

 "پس چرا لباست انقدر داغون بود؟"
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 .تقریبا خندیدم

چون من برای بقیه لباس میدوختم نه برای خودم،به "

 سخنر 

سه   "،نمیخواستم هدرش بدمنخ بهمون می 

 "ما در مورد شهرک های انسایز یه کم شنیدیم"

 .این مرا غافلگی  کرد

ز ولی ما"  میدونیم که تعداد زیادی از اونها توی داکار هستر

ز به کاکاری و شورش ها  داستان های زیادی در مورد توهت 

 "و خشونت هاشون شنیدیم

 "روستای من آروم بود،ما فقی  بودیم ولی در صلح"

اری صدایی از ته گلویش ایجاد کرد  .می 

 ما هممون اون روزی که ووراکار شمارو به اینجا آورد"
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 "اون دود سیاه رو دیدیم

 "اون یه حادثه بود"

 "آتیش زدن کاکاری چطور یه حادثست؟"

 .لحنش عصبایز نبود

سید فقط میخواست بفهمد  به نظر می 
ی
 .بسادگ

 

 

 

 اینکه برای خدمت بهمتوجه شدم علارقم اضار او برای 

من به اینجاست که به عنوان پیکیه من اینجاست،او 

 افکارش

سید و من این را در مورد او یخت،نمییر ون می   را بی 

 .دوست داشتم

 "برادرم آتیشو روشن کرد"

 "برادرت؟با این وجود ووراکار تورو بجای اون آورد؟"
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 ".من باهاش معامله کردم"

سید آن شب مدت ها پی  .ش بودهبنظر می 

 .ولی فقط چند روز گذشته بود

 "اون در عوض از جون برادرم گذشت"

 "چرا برادرت آتیش روشن کرد؟"

سید مرا تماشا کرد اری در حالی که مییی  .می 

امیه" ز های ما،کاکاری ما...نهایت یی احیر  "سوزوندن زمت 

ز "  "میدونم،اونم میدونست،ولی روستای من گرستز

اری با درک پلک زد  .می 

ز خاکو سالم تر و قوی  اون" شنیده بود که سوزوندن زمت 

 تر

 

 

 

 میکنه،اون فقط سعی داشت به روستامون کمک کنه...به
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 "روش احمقانه ی خودش

اری برای ز پارچه بودم،می   در حالی که در حال دوختر

 لحظات کوتاهی ساکت ماند

 .بالاخره گفت

 "تو گفنر روستامون،نه روستاشون"

 .سوزن در دستم سست شد

؟"  "چی

ی توی تمام داکاریه" ز  وفاداری به قبیله روش اجرای هر چی 

" 

؟"
ی

 "چی داری میکی

 گذشتتو حفظ میکنز وقنر که نباید اینکارو"
ی
 اینکه زندگ

 "بکنز 

 "اونجا خونه ی منه،جایی که با مادرو برادرم بزرگ شدم"

 تو نمیتویز موراکاری واقعی مون باسیر اگه اونا رو به"
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ز داکاری ها متولد نشدی ولی حالا قبیله ترجیح بدی،تو  بت 

 یه

 

 

 

،حالا شما در قبال ما در قبال ووراکار ما  داکاری هسنر

ز   "مسئولت 

 "تو میخوای وفاداری و تابعیتمو به اون تغیی  بدم "

 "نیک،به همه ی ما...به قبیله"

 .دهانم باز ماند

 "لازم نیست 'اونها'بر ضد 'ما' باشه"

اری اخم کرد  .می 

هایی از انسان ها شنیدین؟ما هم داستان  شما داستان"

 هایی 

ز افتضاچ هم بوده،ما  در مورد داکاری ها شنیدیم که چی 
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نمیتونیم شکار کنیم،نمیتونیم گیاه رشد بدیم،نمیتونیم در 

 یی 

ون بریم،نمیتونیم محدوده ی روستا یجات از روستا بی  ز  سیی

 رو ترک کنیم با وجود اینکه خاکش مرده و اگه اینکارو

یکیمبکن یم ما حالا هممون توی این سیاره با هم شر  یم میمی 

 "لزومی نداره که تفرقه وجود داشته باشه

 "این دوتیکاره ماست که روی این مسائل قدرت داره"

 .بعد از سکویر طولایز ادامه داد

 

 

 

 "همیشه دلیلی برای تفرقه وجود داره"

 شانه هایم افتاد و چشم هایم به پارچه برگشت ،به مدل

 .شلواری که چند فصل پیش برای کیون دوخته بودم

 "به هر حال ووراکار یه مرده"
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ی در لحنش باعث شد به او نگاه کنم ز  .چی 

 "منظورت چیه؟"

 .پرسید

 "تو دِروکار{یکی از خدایان داکار} رو میشناسی"

 .اخم کردم

 "نه"

 دروکار همتای کاکاریه،نیمه ی دیگه ی اون،دروکار خدای"

 "الهه ی ماماست و کاکاری 

 من هرگز در مورد یک خدای مرد نشنیده بودم،فقط در

 .مورد کاکاری شنیدم

" 
ی
 کاکاری...پرورش دهنده ی زمینه،اون بهمون زندگ

 میده،دروگار هرکاری برای حمایت از اون میکنه،ستویز 
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 .برای ایستادن اونه

 باران،فصل ها،طوفان،گرما.......دروکار گاهی میتونه خشن

 باشه ولی کاکاری همیشه پذیرای اونه و اونو باو یی رحم 

 آغوش باز میپذیره چون دروکار عاشق اونه و بهش اهمیت

میده و همه ی کسایی که بهش آسیب بزننو مجازات 

 "میکنه

 "متوجه نمیشم"

 .با دقت او را تماشا کردم

،اونا زن هاشونو" ز  مردهای داکاری ،مثل دروکار هستر

ز وقنر که اون زن ها  ستر ز  مییی  خودشونو براشون باز میکتز

 "،میتونن اونا رو تحت سلطه ی خودشون در بیارن

 .درک مانند مشت به من برخورد کرد

 فکر میکنز میتونم آرو...ووراکار رو متقاعد کنم که به"

 "روستای من کمک کنه

 دارم میگم اگه کسی بتونه مردی رو تحت سلطش"
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 "دربیاره،اون زنشه

ز " ایی تجربه ندارم،چطور بایدچطور؟من توی ...همچت 
ز  چی 

 

 

 

 "خودمو برای اون باز کنم؟

 لاوی بیچاره هیچ ایده ای نداشت که موضوع گفتگوی ما

چیست هرچند که سعی میکرد با تماشای دهانمان بحثمان 

 را

 .دنبال کند ولی ابروهایش با گیخی گره خورده بود

ی از لاوی پرسید که باعث ز اری جمع شد و چی   لب های می 

ون بدهد شد   .پلک بزند و نفس کوچکی بی 

اری ترجمه کرد  .لاوی به داکاری پاسخ داد و می 

 لاوی میگه نیاز هاشو برطرف کن،اینکه میگیم خودتو"

 برای مردت باز کن هم به معنای واقعی کلمه و هم بصورت
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 "تلویحیه

 .گونه هایم شعله کشید

 "مسلمه"

د حالت صورتش کمی ز اری حرف می   درحالی که می 

 .هوشیار شد

ازش حمایت کن،مردها نیاز به آرامش دارن،مهم نیست "

 چی 

 میگن،هر کسی نیاز به آرامش گرما و محبت

 

 

 

داره،ووراکار....من به جایگاهش حسادت نمیکنم،اون 

 سخت

کار کرده،فداکاری های زیادی انجام داده و تصمیمات 

 سخنر 
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،همه ی پادشاهان  ز گرفته که خیلیا نمیتونن درکش کتز

 ایلقب

ز تا قبایلشون رو آزاد و در امنیت نگه ز کارو میکتز  همت 

 "دارن

 آب دهانم را قورت دادم،به آرامی شم را تکان دادم ولی

 .قلبم بشدت در سینه ام میکوبید

 "شاید ووراکار بیشیر از همه به گرمات نیاز داره"

اری به آرامی ادامه داد  .می 

 که از خیلی هااون به یه دلیلی تورو انتخاب کرده وقنر  "

 "دست کشیده

 .با خودم فکر کردم

 'و همه ی کاری که من کردم این بود که باهاش بجنگم'

؟" ز  "زن های داکاری دیگه ای اونو میخواستر

 .لب هایم را کمی به هم فشار دادم

اری ش تکان داد  .می 
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 لیسی،البته،مخصوصا در دوتیک،خیلیا برای توجه پادشاه"

 "که به نظر من کار ناپسندیهرقابت میکردن هرچند  

 چشمانم به سمت صندوقچه های گوشه ی اتاق رفت که

 لباسی از درونشان را به من داده بود وقنر به اینجا آمدم و

 من همیشه فکر میکردم او زن های دیگری داشته ،با وجود

 لباس و وسائل دیگر احتمالا زن های دیگر ی که به او

 .خدمت میکردند

،و تو قدرت تویاون تورو انتخ"  اب کرد که ملکش باسیر

 "دستات داری،قدرت روی اون

؟" ز این حرفا به من به دردش بیفنر  "ممکنه با گفتر

اری با صدای زیبایی خندید  .می 
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زن ها همیشه روی مردهاشون قدرت دارن،این یه "

 "حقیقته

 .به چند زوج در روستایم فکر کردم

زت  .زن و مرد میانسال...جری و لی 

 .سنگدل و بداخلاق بودجری 

ت را پشت در های بسته کتک ز  همه او را میشناختند او لی 

 

 

 

د و با این کار خشمش را روی او خالی میکرد ز  .می 

ت هرگز او را ترک نکرد،همیشه تحمل میکرد و ز  ولی لی 

 .هیچ قدریر روی او نداشت

 !هوشیار شدم

 داکاری ها فرق داشتند؟

 آروکان تفاوت داشت؟
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د یا به مناگر از  ز  اطاعت او شپیخی میکردم مرا کتک می 

د؟ ز  صدمه می 

من ترسانده نمیشدم،تهدید نمیشدم،اگر بخاطر این مرا 

د با ز  می 

 .او میجنگیدم

ت باشم،هرگز دلم  ز هرگز دلم نمیخواست مثل لی 

 نمیخواست

 ام را با کسی سهیم شوم که در مقابلش ناتوان ،بدون
ی
 زندگ

 .قدرت و ترسانم

 .خودم تکان دادم شم را برای

ون دادم و به کارم روی شلوار ادامه دادم  .نفسی بی 

 "سعی میکنم"
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 هرکاری میکردم تا به برادرم کمک کنم،هرچند که

 .نمیتوانستم کاری در مورد جری انجام دهم

 واقعا میتوانستم افکار و تصمیمیات آروکان را تحت تاثی  

 قرار دهم؟

 !قرار بود بفهمم

وع او  ز دوخت پرسیدمبعد از شر  .لت 

ز قبیبه برد ندیدیمش"  "اون کجاست؟از وقنر منو بت 

 "اون بهت نگفت؟"

انش  بخسیر از من تصور میکرد او با یکی دیگر از دخیر

 .است که در دو شب گذشته تختش را با من سهیم نشده

 "نه،نگفته"

 یه دیده بان ،خیی قرتون هارو آورد،یه گروه در حال کمپ"

 یک دوتیک دیده شدن،ووراکار بازدن در سمت غرب،نزد

 "گروهی از قبیله رفت تا تارومارشون کنه

؟  چی
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 "قرتون؟"

 

 

 

 .اخم کردم و صاف نشستم

اری نگاهی به من انداخت  .می 

؟"  "تو در مورد قرتون ها نمیدویز

 "نه،اونا یه جور جونورن؟"

 "یه نژادن"

اری حرفم را تصحیح کرد سپس ادامه داد  .می 

 ها پیش اینجا ساکن شدن ، بعد از نژادی پست که قرن"

 اینکه یه پادشاه فاسد اجازه ی ورود بهشون داد،اونها در

ز مرده' میمونن ولی این اواخر مرز هارو ق،در 'شزمت   شر

 "رد کردن

 .ذهنم به تکاپو افتاد
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 "چطور ما در مورد وجودشون نمیدونستیم؟"

 "چون قبایل شمارو در امنیت نگه میدارن"

اری ی که می  ز  .گفت نفسم را برید  چی 

 "چطور؟"

ز میکنم که اگه یه گروه از قرتون به روستات بیاد"  تضمت 

 

 

 

ز ،سکونت ارن،اونا به زن ها تجاوز میکتز ز  نمی 
 هیخی باقر

 گاه هارو میسوزونن و جوون ها رو میکشن،این راه و روش

ن،کاکاری رو آلوده ز مییی ز رو از بت   اون هاست بعد زمت 

ی  ز ،تا وقنر که چی  ز  نمونه و بعد به مکان بعدیمیکتز

ن،ممکن بود صورت هاشونو بشناسی فریاد های  می 

جنگیشونو بشناسی ولی پادشاهان قبایل و جنگجوهای 

 قبیله
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ز و ،اونها دنبالشون میکتز ز  ی ما شما رو درامنیت نگه داشتر

ز رو میکشن ز مرده' هستر  قرتون هایی که خارج از 'شزمت 

وع به تهدید زم ،به هر حالقبل از اینکه حنر شر ز ز ها کتز  ت 

 "گاهی خیلی دیر میشه

ون دادم  .با تپش شی    ع قلبم نفسم را بی 

 "و این عادیه؟چند وقته این موضوع در جریانه؟ “

از وقنر که توی این سیاره ساکن شدن...قبلا فقط دو "

 قبیله

برای تعقیب و شکار اونها وجود داشتند تا به دوتیک 

 نزدیک

،لازمه نشن،فقط دو تا و حالا تعدا ز د زیادی از قبائل هستر

 که

 "باشن
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 سوزن از دستم افتاد ودر تلاش برای هضم اطلاعات

 .انگشتان شدم را روی لبم کشیدم

 .حق باآروکان بود

ی در مورد داکاری ها نمی دانستم ز  .من هیچ چی 

ی در مورد این سیاره  ز در کنار آن هیچ چی 

 نمیدانستم،هرچند

 .که تنها خانه ام بوده

 واقعا اینهمه سال ما را در امنیت نگه داشته بودند؟آنها 

 شاید سهوا؟

اری گفته درست باشد،اگر یک گروه ی که می  ز  اگر چی 

 قرتون به روستایم حمله میکرد ما نمیتوانستم از خودمان

 .دفاع کنیم

 قبائل تمام این مدت از ما محافظت میکردند؟

اری مرا بررسی کرد  .می 

ی از او  ز  پرسید ،احتمالا فکر میکرد لاوی حرف زد و چی 
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 .که مشکلی دارم

 .بعد از لحظات طولایز سکوت پرسیدم

 

 

 

ز گ برمیگرده؟"  "فکر میکنت 

اری شش را کج کرد  .می 

نم قبل از فردا شب" ز  "حدس می 

 "چرا؟"

ی بتونه اونو از تو و" ز  برای ماه سیاه میاد، فکر نمیکنم چی 

ز بار با تو بکنه   دور کنه،حنر کاری که میخواد برای اولت 

 "قرتون های خونخوار
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اری بود  .حق با می 

 آروکان عصر روز بعد همراه جنگجویان قبیله اش به کمپ

 

 

 

 .که در هیاهو و هرج و مرج بود برگشت

سید.،هرچند ی بود که برای من به نظر می  ز  حداقل این چی 

اری به من گفته بود که اردوگاه فقط برای  می 

 .میشود تاسیمارا{عروسی} آماده

 .جشن پیوند همان شب درماه کامل انجام میشد

 .همه ی آنها برگشتند

 آروکان و ده نفر از جنگجویان قبیله اش که با خودش برده

 .بود
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اهن جدیدم که تمام  وقنر آنها برگشتند من در شلوار و پی 

اری و لاوی بیدار مانده  شب برای درست کردنش همراه می 

ون از چادر بودم  .بودم، بی 

 دو پیکی که از اینکه دیروقت شده بود گلایه نکردند ولی

 میدانستم که آنها مرا با تیغ و همینطور سوزن تنها نخواهند

 .گذاشت

 .پس ماندند

 و وقنر صبح روز بعد در چادرم حاضز شدند من از قبل

 

 

 

درلباس های جدیدم بودم با موهایم که در پشت شم آنها 

 را

 .بسته بودم
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تم را نوشیدم ولی دوباره از خوردن کاسه ی آب گوش

 گوشت

 .امتناع کردم

ون رفتیم  .سپس ما بی 

 از وقنر که به اردوگاه داکاری آمده بودم بیشیر احساس

 .خودم بودن میکردم

ز بود که تا شب من دیگر هرگز دوباره خودم  این کنایه آمی 

 .نخواهم بود

 .میدانستم چه اتفاقر درراه است

 .ه بودآروکان خودش به من گفت

 .بعد از آن شب من همسرش و ملکه اش خواهم بود

 ام از امشب به بعد به
ی
 او بدنم را مال خود میکرد و زندگ

 .او گره میخورد

 !همسرم

سید  .این کلمه در تعریف از او عجیب به نظرف می 
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ی بود که قرار بود به آن تبدیل شود ز  .ولی این همان چی 

 .مادرم اغلب به من میگفت قوی باش

 این یک جمله ی کلی بود،دو کلمه ای که هیچ معنایی برایم

 نداشت تا وقنر که خودم را در موقعینر یافتم که این حرف

 .ها کاملا منطقر شدند

 مجبور شدم قوی باشم وقنر که مادرم را در استخری از

ز دیدم  .خون خودش روی زمت 

 مجبور بودم برای کیون قوی باشم،تا از او محافظت

ه ی غذایمان را داشتهکنم،ساعت   ها سخت کار کنم تا جی 

 .باشیم

 مجبور شدم قوی باشم وقنر که با پادشاه قبیله ی داکار

 .معامله کردم
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 در حالی که آروکان و جنگجویانش را میدیدم که به سمت

ز باید قوی  اردوگاه میتاختند با خودم فکر کردم که حالا نی 

 .باشم

ایجاد کرد..صدایی از پشت شم شنیدم که لاوی صدایی 

 مثل

 

 

 

 .اینکه خیالش راحت شده

وگ هایشان را در آخورشان هدایت کردند  وقنر مرد ها پی 

 ،تماشا کردم که لاوی بسمت یکی از مردان جنگجو

 رفت،تماشا کردم که با او صحبت کرد و دستش را لمس

 .کرد

جنگجو بلند قامت ،با شانه ای پهن و جذاب بود درست 

 مانند
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 .آروکان

 .و لاوی به وضوح دلباخته شده بود

 .چشمانم به خواست خودشان آروکان را پیدا کردند

 نگاهم او را دنبال کرد که وارد اردوگاه شد ولی او توجهش

ز حیوانات دستورایر داد وگ اش داد و به مسئولت   را به پی 

ی داشت و در چادر مجاور  و به مرد داکاری که سن بیشیر

وگ ها بود نزدیک ش  هایی گفتپی 
ز  .د و چی 

 صحبتشان را تماشا کردم و پادشاه را بررسی کردم که با

 .خون سیاه رنگ وخاک پوشانده شده بود

سیدند  .بعضز دیگر از جنگجویان بدتر به نظر می 

 

 

 

 یکی از آنها روی رانش زخم بدی داشت و یک زن فورا

 .بسمت او رفت و مشغول مراقبت از او شد
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 اش برای شبولی بجز آن مکث کوتاه 
ی
 اردوگاه به آمادگ

 .ادامه داد

 انگار بازگشت پادشاه ومردان قبیلیشان غرق درخون یک

 .اتفاق معمول است

 وقنر آروکان حرفش را تمام کرد و چرخید و به من نزدیک

 شد قلبم فرو ریخت و به یاد آوردم آخرین باری که با هم

 .بودیم چقدر عصبایز بوده

اری به آرامی گفت  .می 

ز میسیکی،یادتش"  کنت 
ی
 ما باید به مردتون رسیدگ

 "بمونه...اون درست مثل دروکاره

 برایش ش تکان دادم هرچند چشمانم هرگز آروکان را ترک

 .نکرد

اری به آرامی دور شد و به جلوی اردوگاه رفت جایی   می 

ز بودم میتوانست کاری برای گذراندن وقتش پیدا  که مطمت 
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 .کند

سید هنوز   هم کارهای زیادی برای آماده سازیبنظر می 

 .وجود داشت

اهنم رفت قبل از  چشمان آروکان روی بدنم،شلوار و پی 

 .اینکه روی صورتم برگردد

ی درمورد لباس نگفت فقط پرده ی ورودی ز  با این حال چی 

فتم برایم نگه داشت سپس  چادر را در حالی که به داخل می 

 .به داخل آمد

 کشیدم و بسمت او وقنر تنها شدیم ،نفس عمیقر 

 .چرخیدم

سید زبانم در دهانم گره خورده  .هرچند که بنظر می 

 شاید دفعه ی اول بود که در حالی که به او نگاه میکردم

 .حرف کم آورده بودم
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سید ز بنظر می   خونت 
ی

 .او شبیه یک آشفتکی

خون بدنش را آراسته بود و تتو های طلایی اش پوشانده 

 شده

 .بود

ز سمت چپش گلی و   خاکی بود انگار که به سخنر زمت 

 

 

 

 .خورده

 شلواری که پوشیده بود احتمالا به چندین بار شستشو نیاز

 .داشت

 انگار که یک نشانه باشد پرده ی چادر کنار رفت و مرد

 هایی وان را بداخل آوردند و بدنبالش سطل های آب داخل

 .آمد

 وقنر در حالی که آن را پر میکردند ما ساکت بودیم و فقط 
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 ما را تنها گذاشتند در حالی که آروکان مرا تماشا میکرد به

اری به ذهنم آمد و داستان  سمتش رفتم و نصیحت می 

 .دروکار را بخاطر آوردم

 بیاد آوردم که پادشاه قبیله بیشیر از همه به گرما نیاز

 .داشت

 .حنر با وجود خون و کثیقز روی بدنش

 که به روستایم کمک کندبیادم آمد که او قدرت این را دارد  

 .اگر دلیلی برای این به او بدهم

ی این را عوض نمیکرد ز  .او همسر من میشد،هیچ چی 

 

 

 

ایط اکت شویم ،هرچند نابرابر،،در شر  و اگر ما وارد این شر

 .خوب شاید برای هم مفید باشیم

 .بحث و مبارزه با او هیچ نتیجه ای نخواهد داشت
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 من نتیجه ی اینکار را به اومگر اینکه او مرا عصنی کند و 

د میکردم ز  .گوشر

 در حالی که کمربند طلایی را از کمرش برمیداشتم با

ه شده بود  به من خی 
 .بدگمایز

ز بیفتد و وقنر بند شلوارش را باز میکردم  گذاشتم روی زمت 

 گونه هایم کمی شخ شد

ز کشیدم هرچند دستش جلوی مرا  کمر شلوارش را پایت 

 .ریک شده گفتگرفت و با چشمان با

 "داری چیکار میکنز کالس؟"

 "کمکت میکنم"

 .و از اینکه چقدر صدایش را دوست دارم ناراحت شدم

 .این توانگر ،تاریک و عمیق،گناهکارانه و مفسدانه بود

 "باید حمام کنز "
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انگشتانش به مچم فشاری داد ،انگار که به نیتم اعتماد 

 نداشت

 .بودو مثل هشدار قبل از رها کردنم 

ز اینکه این پاسخش است شلوارش را از  با در نظر گرفتر

ز فشار دادم و وقنر آلتش  پاهای بلند و ضخیمش به پایت 

 .ظاهر شد آب دهانم را قورت دادم

 .چرخیدم و به سمت وان رفتم و او مرا دنبال کرد

قدم های سنگینش روی فرش مخملی که زیر پایمان بود 

 صدا

 .میداد

فت من پارچه ی شستشو و صابون در حالی که او داخل  می 

 را آماده کردم و او صدای هیسی از خشنودی گرمای آب

 .کشید

 کنار وان زانو زدم و منتظر ماندم آب گرم خون ها و کثیقز 
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 .های روی پوستش را نرم کند

 چشمان آروکان بسته شد و من احساس دلسوزی عجینی 

 .نسبت به او داشتم

اری در مورد  ی که می  ز  قرتون ها گفته بود مرا غافلگی  چی 

 

 

 

 .کرد

 .این افکارم را در مورد داکاری ها از بیخ و بن عوض کرد

 این بدیهیست که میخواست از قبیله اش...مردمش

 .که...هرکاری انجام میداد تادر امان بمانند، محافظت کند

 چطور میتوانم به این خاطر او را قضاوت کنم؟

 .به آرامی پرسیدم

یچرا بهم "  "نگفنر داری می 

 .چشمانش باز شد و با دقت به من نگاه کرد
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 "برات اهمینر داشت؟"

 "...در اون لحظه"

 .ترجیح دادم صادقانه جوابش را بدهم

 "نمیدونم،قبل از اینکه بری ما از هم عصبایز بودیم"

 آروکان صدایی از ته گلویش ایجاد کرد،صدایی به عنوان

 .اقرار

 تا سینه و شانه اش را خیس کند وقنر دستانش را بلند کرد 

 .آب پاشیده شد

 

 

 

اری در مورد قرتون ها بهم گفت"  ".می 

 .چشمانم به سمت گلویش رفت

 .قسمت کوچکی که خون آلود بود

" 
ی
 من نمیدونستم که موجودایر مثل اونا توی داکار زندگ
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ز   "میکتز

 من انسان هایی رو دیدم که کارای بدتری از قرتون ها"

{نژاد های بیگانه  انجام دادن،من  کیلاپ ها و نرونتِگ هایی

 ی دیگه} رو هم دیدم که کارای بدتری کردن و حنر داکاری

 کردن
ی
 "ها...موجودایر مثل اونا همیشه اینجا زندگ

 کیلاپ و نورنتِگ ها نژاد های دیگری بودند که در داکار

 میکردند و گاهی نزدیک انسان ها میشدند هرچند که
ی
 زندگ

 .آنها را ندیده بودمهرگز یکی از 

 .آنها بیشیر در شهر ساکن بودند

 .او ادامه داد

 با اینحال،قرتون ها به عنوان یه نژاد خطرناک تر"

،داکاری ها،انسان ها،کیلاپ ها و نرونتِگ ها؟اون ها ز  هستر
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 "کمیر خطرناکن

 فکر کنم گروه مورد نظرتو پیدا کردی با توجه به جوری"

سی  "که بنظر می 

 .نش را دنبال کردچشمانم بد

 .خون داشت کم کم نرم میشد

 پس من پارچه ی شستشو را درآب فروبردم و آن را خیس

 .کردم

ی که گفت این بود ز  .همه ی چی 

 "لیسی"

ز او  با کشیدن پارچه روی بازویش در حالی که روی شستر

 .تمرکز کرده بودم گفتم

 دفعه ی بعد ،دوست دارن در مورد رفتنت از خودت"

اریبشنوم،نه   "از می 

 .بدن آروکان یی حرکت ماند

دند ز  .چشمانش روی من افتاد و مثل یخ برق می 
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}؟"  "نِف آر{ چی

 

 

 

ز پوستش  حرفش را نادیده گرفتم و تمرکزم را روی شستر

 .گذاشتم

 ولی آروکان کسی نبود که از این رد شود چون دستم را

 گرفت ،پارچه را کشید قبل از اینکه چانه ام را بالا بیاورد

 .تا به او نگاه کنم

 "نِف آر؟"

 'فکر کردم با توجه به لحنش نف آر باید معنایی مثل 'چی 

 .بدهد

 .نفس عمیقر کشیدم

 "دلم نمیخواد توی نادویز بمونم"

 آروکان مرا بررسی کرد،چشمان زردش به عقبو جلو
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 حرکت میکرد ،انگار از او یک معما پرسیده بودم و او سعی

 .کند  میکرد جوابش را رمز گشایی 

 .بالاخره گفت

 "دفعه ی بعد بهت میگم"

 .چانه ام را رها کرد و نگاهش را گرفت

 

 

 

 .ش تکان دادم و پارچه را برداشتم

 "مرسی"

 "غذا خوردی؟"

 "آبگوشت"

ی به داکاری غر زد ز  .شش را با شزنش تکان داد و چی 

 تو به گوشت نیاز داری،تو نمیتویز با آب گوشت زنده"

 "بمویز 
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 .ع دادمبه او اطلا 

 "برای مدت طولانییه که زنده موندم"

 نفس تندی که از بینز اش کشید به من میگفت که ناراحت

 .است

ز بود  .احتمالا خسته نی 

 کنجکاو بودم که اصلا از زمان رفتنش خوابیده؟

 .در حالی که او را میشستم دوباره ساکت ماندیم

ز شد به سمت سینه اش رفتم ،جایی که  وقنر دستانش تمی 

 لایه ی ضخیمی از خون بالای ماهیچه ی سینه اش مانده

 

 

 

 .بود

با این حال وقنر آنجا را شستم بدن آروکان منقبض شد و 

 من

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .نفس نفس زدم

 . از آنجایی که این خون قرتون نبود ،خون خودش بود

 عمیقر وجود داشت که
ی
 احتمالا زیر لایه ی خون بریدگ

 .باید بخیه زده میشد

 "... دیدی،من بایتو صدمه "

 "!نیک"

 .به یک کمد بلند نزدیک ورودی چادر اشاره کرد

 "وسائل بخیه و پانسمان اونجا هست"

 از کنار حمام بلند شدم و جعبه ی ...طلایی از سوزن

بخیه،نخ،و محلول شفاف و پارچه های پانسمان را 

 .برداشتم

آنها را روی تخت گذاشتم ،میدانستم که نمیتوانم او را 

 درآب

 .بخیه بزنم

ز شود منتظر بمانم  .مجبور بودم تا وقنر تمی 
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 .پس به شعت مشغول حمام کردن او شدم

 

 

 

ز کردم قبل از اینکه بقیه ی بدنش  با ملایمت زخمش را تمی 

 .را بشویم

ون آمد ز شد از وان بی   .فقط وقنر موهایش تمی 

 جلوی لباسم خیس بود ولی من توجهم را از تماشا کردن

 .برنداشتم خشک کردن او 

 این از نگاهم دور نماند که آلتش با تتو های طلایی مقابل

 .شکمش سخت ایستاده

 به طرز عجینی قبل از اینکه خودم را مجبور کنم تا نگاهم

م ،چشمانم به او دوخته شد  .را از او بگی 

 میدانستم قرار است به زودی به خویی آن را

 .بشناسم،میدانستم که جشن پیوندمان نزدیک است
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وقنر خشک شد لبه ی تخت نشست،همچنان برهنه بود 

 و

 من به سخنر تلاش کردم توجهم را از آلتش دور کنم در

ز میکردم ...هرچند ز بار زخمش را تمی   حالی که برای دومت 

 .که صورتم میسوخت

 .آروکان متوجهش شد و گفت

 

 

 

؟" ز  "چرا انسان ها در مورد بدن برهنه عجیب رفتار میکتز

 نگهآب دهانم را 
ی
 قورت دادم و چشمانم را روی بریدگ

ز شوم خاک یا آشغالی در زخمش نمانده  داشتم تا مطمت 

 .باشد

نمیدونم،ما فقط...خودمونو دوروبر مردم دیگه "

 "میپوشونیم
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 .نگاه کنایه داری به او انداختم

سونه"  "این با نزاکتیمونو می 

 .آروکان صدایی مثل خرناس ایجاد کرد

 نیستم،تو به زودی بدن منو مثل بدنمن 'مردم دیگه ' "

 "خودت میشناسی

 .خدایان به من رحم کنند

 .حالا گوش هایم سوختند

 .او این را مساحمه کارانه گفت انگار که این یک لطف بود

 .به نحوی،بود

سه انسان ها در مورد رابطه ی جنسی هم"  به نظر می 

ز   " عجیب رفتار میکتز

 

 

 

 .کرده بود  چشمانش روی حالت صورت من تمرکز 
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ز طبیعیه"  "چرا اینطوره؟سکس یه چی 

 گلویم را صاف کردم و با وجود دستان لرزانم سوزن بیخیه

 .را به راحنر نخ کشیدم

نمیدونم،این فقط...یه موضوع خصوصیه،ما معمولا "

 انقدر

 "ضی    ح و یی پرده در موردش بحث نمیکنم

 "الان اینجا کسی نیست،کاملا برای ما خصوصیه"

ز بار در عصر چشمانم با   چشمانش روبرو شد و برای دومت 

 .امروز حرف کم آوردم

 برای اینکه بهانه ای برای پاسخ ندادن داشته باشم سوزن را

ز بخیه را ایجاد کردم  .گرفتم و اولت 

 .حنر چهره در هم نکشید

ز کاری را انجام داده  .که باعث شد فکر کنم چند بار چنت 

به بخیه های مرتبم  وقنر پاسخز ندادم آروکان با نگاهی

 نظر
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 .داد

 "تو میدویز چطور اینکارو انجام بدی"

 

 

 

 توی روستا به عنوان دستیار خیاط کار میکردم،گوشت و"

 "پارچه فرق زیادی نداره

 "میبینم که وقنر نبودم لباس های خودتو درست کردی"

ز تو وقنر "  من سوزن یا تیغه رو ندزدیدم تا راهی برای کشتر

یه که نگرانسیر پادشاهکه خوایی پیدا   ز  "کنم اگه این چی 

ون داد و من نفسش را مقابل گونه ام  نفسش را به آرامی بی 

 .حس کردم

متوجه نشده بودم در این لحظه چقدر نزدیک به هم 

 ایستاده

 ایم ولی میتوانستم گرمایش را مقابل پوستم و بویش را حس
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 .کنم

 "نیک کالس،من نگران این نیستم"

 .زدن را تمام میکردم ساکت ماندم در حالی که بخیه

فقط وقنر نخ را بریدم و پانسمان را روی زخم کشیدم 

 .گفت

 "امشب باید برای جشن داکاری لباس بپوسیر "

 در حالی که قلبم از اضطراب تپش گرفت لب هایم را به هم

 .فشار دادم

 

 

 

 "مطمئنم،پیکی هام از قبل آمادشون کردن"

 را تمام کردم مچم را وقنر کار پانسمان روی سینه اش

ی به من بگوید ولی سپس ز  گرفت انگار میخواست چی 

 .فکش پرید،نگاهش را گرفت و مرا رها کرد
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 .ایستاد سپس شلوار جدیدی پوشید

 "امشب تورو توی تاسیمارا میبینم"

ون رفت و من در حالی که متعجب بودم که  با این حرف بی 

 .چه اتفاقر افتاده ،در چادر خالی غر زدم

 "قابلی نداشت ووراکار"

 

 

 

 

 

 

 .من جیغ کشیدم

اری؟"  "احتمالا از من که نمیخوای اینو بپوشم می 

 .با ترس و وحشت به لباس جشن داکاری نگاه کردم

 !یا بهیر است بگویم لباس بدون پارچه
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 .دلم از اضطراب بهم پیچید

 سه انگشتم را به لب هایم فشار دادم و سعی کردم آنها را

 .دارمبسته نگه 

ز به اندازه ی کاقز بد بود که قرار بود در تاسیمارا  همت 

 .باشم

ز به اندازه ی کاقز بد بود که آزادانه بدنم را به پادشاه  همت 

 .که اغلب شد و گستاخ بود نشان دهم

ز به اندازه ی کاقز بد بود که مجبور بودم بقیه ی عمرم  همت 

 برادرم را نبینمرا میان داکاری ها بگذرانم و دوباره هرگز 

. 

 .و حالا این

 لباس جشن فقط یک دامن کوتاه که با نخ های طلایی 
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ز   .گلدوزی شده بود با یک گردنبند طلایی سنگت 

گردنبند یک بند پهن داشت که دور گردنم میپیچید و یک 

 لوح

 .بزرگ و ضخیم در سطح سینه هایم قرار داشت

 !سینه های برهنه ام

 

 

 

 "لباس کجاست؟بالاتنه..بالاتنه ی "

 .صدایم یی نفس و آرام بود

 "هیچ تایی نداره میسیکی"

ی از لاوی گرفت ز  .یک ظرف طلایی رنگ آمی 

 او انگشتش را درونش فرو برد سپس آن را روی نوک یکی

ی جیغ بکشم  از سینه هایم کشید که باعث شد با غافلگی 

 و
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 .دور تخت بچرخم تا از او دور شوم

ز بودگردنبند درگردنم شد و سن  .گت 

 .جیغ کشیدم

؟"  "داری چیکار میکنز

 .به نوک سینه ام نگاه کردم

اری هوشیارانه به من نگاه کرد و بعد آه طولایز کشید  .می 

 "این سنت داکاری هاست میسیکی"

 "...ن...نه"

 .وقنر به من نزدیک شددستانم را بالا گرفتم

 "بس کن"

 

 

 

ز میسیکی این برای ووراکاره و شما باید اینکار "  "و بکنت 

 "این چه ربطی به ووراکار داره؟"
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 .صدایم از وحشت بلند تر و بلند تر میشد

بان قلبم شعت گرفته و خون به گوشهایم دویده بود  .ضز

 .این باید نقطه ی فروپاسیر ام باشد

ز   .از همه چی 

 .یک دامن کوتاه و نوک سینه ی رنگ شده مرا شکسته بود

ه و از اون میمکهاون امشب اون طلا رو توی دهنش "  مییی

 "تا طلا بخسیر از اون بشه

اری جوری توضیح داد که انگار در مورد وضعیت هوا  می 

د نه در مورد اینکه آروکان امشب نوک سینه هایم ز  حرف می 

ز خواهد کرد  .را با لیسیدن تمی 

 "...این سنت داکا"

 "آره سنت داکاری هاست،میدونم ،میدونم"

 م انگار که یک خنجر دربه ظرف رنگ جوری نگاه میکرد

 .دست دارد
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 .خدا به من رحم کند

 سنت داکاری به طلا چه ربطی داشت؟

 .میدانستم راه فراری از این وجود نخواهد داشت

ز دیگری که تاکنون برایم اتفاق افتاده  درست مثل هر چی 

 .بود

 .نفس تندی کشیدم،ظرف را از او گرفتم و گفتم

 "خودم اینکارو انجام میدم"

م و عقب رفت تا کنار لاوی اری گذاشت ظرف را بگی   می 

سید بایستد  .که شگرم به نظر می 

ی کردم تا ز  با دستان لرزان نوک سینه هایم را رنگ آمی 

 وقنر که رنگ طلایی روی نوک سینه ام را پوشاند و در

 .نور شمع درخشید

 وقنر کارم تمام شد ،گردبند و لوح با جواهرات قرمز را
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ز    کشیدم که به پوشاندن سینه هایم کمی کمک کرد ولیپایت 

 .کاقز نبود

اری گفت  .می 

 "تو آماده ای"

 

 

 

 .لرز دیگری از ترس و دلهره درونم جاری شد

 دوباره حس عجینی داشتم

فت  .آن احساس ناامیدانه دوباره در درونم بالا می 

اری و لاوی اجازه داده بودم با من هرکاری بکنند  .به می 

 شسته و خشک کرده بودند ،موهایم را شانه کردند آنها مرا 

 روی پشتم قرار
ی
 تا وقنر که صاف با موج های بزرگ

 .گرفت

 داخل طره های موهایم را با مهره های طلایی آراستند و
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 دستبند ها را به دستم بستند که وقنر دستم را تکان میدادم

 .میتوانستم صدای جیلینگ جیلینگ جواهراتم را بشنوم

 را به طرز تعجب آوری سبک آرایش کردند و پشت صورتم

 پلک هایم را با رنگ طلایی و نقره ای پوشاندند که رنگ

 هایی را در عنبیه ام مشخص میکرد که من قبلا اصلا آنها

 .را نداشتم

 .یک پودر طلایی براق را به گونه ها و لب هایم زدند

دند ز  .وقنر به خودم در آینه نگاه کردم آنها برق می 

 

 

 

 .من به سخنر میتوانستم خودم را بشناسم

 در حالی که به هیز دستشان نگاه میکردم،نفس های کوتاه و

 .تندم سینه ام را کمی حرکت میداد

 موهایم هرگز انقدر پر به نظر نرسیده بود و صورتم با پودر
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 .طلایی نرم تر از همیشه بود

سید و من نمیتوانستم  چشمانم درمانده و وحسیر به نظر می 

 مدت طولایز به خودم نگاه کنم پس نگاهم را از آینه گرفتم

 .و زمزمه کردم

 "من آمادم"

 ساعت ها پیش شب فرا رسیده بود و یکی از تاریک ترین

 شب ها بود با توجه به این که امشب شب ماه سیاه یا ماه

 .جدید همانطور که ما انسان ها مینامیدیم بود

اری و لاوی مرا از چادر به بی    ون راهنمایی کردند ومی 

ون رفتم بخاطرشمای هوا و دیدن چشمان آروکان  وقنر بی 

 .لرزیدم

 

 

 

 .او منتظرم ایستاده بود
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 او را بررسی کردم و او در جای دیگری آماده شده بود از

 آنجایی که او یک شلوار آویزان خز دار پوشیده بود نه

فت به تن داشت ون می   .شلواری که وقنر بی 

 .و باز روی پشتش بودموهایش شل 

ز شده بود  .دمش با حلقه هایی طلایی تزئت 

 و چشمان مشکی اش با حلقه ی زردش کاملا پر حرارت

 .بودند

 .دلم فروریخت

 او با درنده خویی و در سکوت مرا تماشا میکرد که باعث

 شد حس کنم یک شکار هستم و وقنر صاف ایستادم

گاهش را به گردنبند روی سینه هایم به صدا در آمد و ن

 آنجا

 .سوق داد

 از این فاصله صدایی مثل غرش را شنیدم
 .حنر

سم حنر بیشیر شود  .این باعث شد اسیر
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وگ اش ایستاد که  مخصوصا وقنر متوجه شدم کنار پی 

 خط

 

 

 

 و خطوط طلایی رنگ تازه ای رویش بود و افسارش را در

 .دست بزرگ شش انگشنر اش داشت

 .عرق کردبا دیدن جانور کف دستانم 

 بخسیر از من...بخش بزدلانه ام،دلش میخواست به چادر

 برگردد،و برای باقر شب همانجا پنهان شود ،شجاعتش را

ز فرصت پیش آمده از اردوگاه بگریزد  جمع کند و در اولت 

ز وحسیر به سمت خانه در پیش  و راهش را در شزمت 

د  .بگی 

 کهمیدانستم که این خودکشیست ولی انقدر ترسیده بودم  

 .بخواهم امتحان کنم
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 حداقل بخش غی  منطقر و احساسی ام میخواست امتحان

 .کند

 .به خودم یاداوری کردم که قولی داده ام

با این فکر ،پاهایم (که برهنه و بدون حفاظت بود)مرا 

 بسمت

 .آروکان راهنمایی کرد

 

 

 

 .هرچند که کمی تلو تلو خوردم

 .جلوی چادر خالی و کل اردوگاه ساکت بود

 هر چند نور ملایم زرد رنگ از روی آن ساطع میشد که

سید  .عجیب بنظر می 

اری و لاوی رفته و از نظر ناپدید شده بودند  .در سکوت می 

 .تا وقنر که فقط منو آروکان مانده بودیم
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 !و جانورش

 .او حرف نزد

 دست آزادش را بلند کرد و بسمت من گرفت و من با یک

 .نفس آخر دستش را گرفتم

 .او گرم و دست من شد بود دست

 سعی میکردم جلوی
ی
 تمام بدنم میلرزید هرچند با درماندگ

م  .لرزشم را بگی 

آروکان دستم را به چنگ گرفت و مرا به سمت خودش 

 کشید

 تا پارچه ی خزی که آلتش را پوشانده بود را مقابل شکم

 .برهنه ام حس کردم

 

 

 

 .خز قلقلکم میداد و خیلی نرم بود

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .به او نگاه کردم خنده جای دوری بود ولی وقنر 

 .از من پرسید

 "ترسیدی لونا؟"

ز لب هایش شنیدم ،برای لحظه ای  وقنر اسمم را از بت 

 خیلی

 غی  منتظره بود و من از اضطراب اسم خودم را فراموش

 .کرده بودم

ز را فراموش کرده بودم  .همه چی 

 .سپس به یاد آوردم

 .اینجا آمدمبیاد آوردم چه کسی بودم و چرا به 

ی جوان بودم که مجبور شدم خیلی  بیاد آوردم چطور دخیر

 .زود بزرگ شوم

 بیاد آوردم سال ها به سخنر کار کردم ،بسخنر تلاش کردم

 .تا در یک جهان ناعادلانه مایهتاج کیون را فراهم کنم

 .قوی بودم
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 .من لونا بودم

 

 

 

 .نه کالس یا میسیکی یا موراکاری

 .حداقل نه فعلا

 .لونا

 .فقط لونا

 .ستارگان درخشان در غیاب نور ماه میدرخشیدند

 برچز از ستاره ها را نمیشناختم و بعضز فقط در غیاب نور

 .ماه کارشان را انجام میدادند

 .زمزمه کردم

 "ترسیدم"

 .گفتنش سخت بود

 .من ترسیده بودم
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ز دیگری تظاهر کنم  .نمیتوانستم به چی 

نم و بخاطر کیون من طوری بزرگ شده بودم که قوی بما

 به

ز روبراه خواهد شد  .خودم دروغ بگویم که همه چی 

 .ولی حالا متوجه شدم که دیگر لازم نیست دروغ بگویم

 لازم نیست از آروکان در مقابل حقیقت محافظت کنم و

 

 

 

 .مطمئنا نیازی به تحت تاثی  قرار دادن او نداشتم

 .این ...آزادی بود

سم من میتوانستم قوی باشم و هنوز   .هم بیر

 امشب فقط نیاز داشتم شجاع باشم و بودم

 آروکان شش را به نشانه ی درک تکان داد ولی در پاسخ

ی نگفت ز  .چی 
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 .که با نهایت تعجب از این سپاسگزار بودم

وگ  در عوض صدای نچ نخی از ته گلویش در آورد و پی 

ز متمایل شد پس برایم راحت شد تا از او بالا  به سمت پایت 

 .بروم

 با بخاطر آوردن سخنر روی پشتش در هنگام سواری تردید

 .کردم

 راستش را بگویم ترجیح میدهم برهنه در کل اردوگاه رژه

 بروم تا دوباره بخواهم روی پشت این جانور ترسناک سوار

 .شوم

 .ولی آروکان مرا تماشا میکرد مرا بررسی میکرد

 

 

 

 هنگامپس من با کمک پادشاه سوار شدم ،هرچند که در 

 .انجام اینکار از خجالت سوختم
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وگ  دامن کوتاهم بالا رفته بود و پاهایم که دو طرف پی 

 .قرار داشت باعث میشد حس کنم در معرض دید هستم

 خودش را پشت من
ی
 آروکان با تجربه و مهارتش به سادگ

 .رساند و ران های ضخیمش پشت بدنم را احاطه کرد

 وکان جلو آمد و رویدر جایش تکان خود و وقنر دست آر 

د و آن را قاب  واژن برهنه ام را با دست بزرگش فسرر

 .گرفت باعث شد نفس نفس بزنم

 .گرمای دستش مرا داغ کرد

 .گونه هایم شعله کشید و پرسیدم

؟"  "داری چیکار میکنز

 .غرید

 هیچ مردی قرار نیست اینجای تورو ببینه،این فقط مال"

 "منه

 "بهم میدادیپس شاید باید دامن بلند تری "
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سید  .صدایم خفه به نظر می 

 آرووکان صدایی ایجاد کرد و انگشتانش را رویش محکم

 کرد که باعث شد صاف بنشینم و نوک سینه هایم اگر

 .امکانش باشد از قبل سخت تر شود

 "دلم نمیخواست"

 چشمانم را برای ...مرد دیوانه کننده ....باریک کردم ولی

وگ را به جلو   .هدایت کرد زبانم را گاز گرفتموقنر پی 

وگ آشنا و عجیب بود ولی هر  حرکت و تکان های پی 

 قدمی که برمیداشت دست آروکان رویم محکمیر میشد که

باعث شد آب دهانم را قورت دهم و باعث شد از اینکه 

 تنفسم

 .سطخ شده آگاه شوم

 شاید این بهیر بود که روی دستش تمرکز کنم در عوضِ هر
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ی که  ز  .امشب قرار بود اتفاق بیفتدچی 

 شاید این بخسیر از برنامه بود که این کار را بکند تا حواسم

 .پرت شود

 .تا حواسم را از اضطرابم پرت کند

 

 

 

وگ را به جلوی اردوگاه هدایت  پس در حالی که آروکان پی 

 .میکرد من محکم و یی حرکت ماندم

و  بیشیر درخشسیر که در ابتدا متوجهش شده بودم بیشیر

 میشد

وگ از چادرها گذشت و وارد راه باریکی شد  و وقنر پی 

 .متوجه شدم آن نور ها چیست

ت  وقنر همه ی داکاری هارا دیدم نفسم بند آمد و حی 

 .کردم
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 همه ی اعضای قبیله ی آروکان ،در امتداد راه موقت

 .اردوگاه ایستاده بودند

ز   زن ها،مرد ها،بچه ها همه فانوس های روشن و چی 

 .دیگری که نمیتوانستم داخلش را ببینم در دست داشتند

 تمام جاده ای که آروکان قبلا مرا معرقز کرده بود پر از

 .داکاری بود

وگ ما را از بینشان هدایت میکرد درخشش  در حالی که پی 

یشان ساطع میشد  .گرمی از چشمان تی 

 این کاملا در سکوت بود و تنها صدایی که می آمد ،صدای

ز چادر ها سوت میکشید و صدای قدم ملایم  نسیمی که بت 

 

 

 

وگ بود ز پی   .های سنگت 

 .این زیبا بود

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

در کمال تعجب این آرامش بخش و بطرز گیج کننده ای 

 زیبا

 .بود

داکاری ها درست مثل شب اول دستان آزادشان را بلند 

 کرده

وگ و پاهایمان مالیدند  .و به پهلوی پی 

دنم را لمس کرد ولی درست مثل آن شب صدها دست ب

 من

 همچنان به اطراف ،به داکاری ها که احاطیمان کرده بودند

ی میگشتم ز  .و به چشمانشان نگاه میکردم و به دنبال چی 

آنها فقط برای مدت کوتاهی به چشمانم نگاه میکردند قبل 

 از

ز کار را ند ولی متوجه شدم که همت   اینکه نگاهشان را بگی 

ز انجام   .میدهندبا آروکان نی 

 متوجه شدم که احساس ناراحنر از اینکه نگاهشان را

 .میدزدیدند نداشتم
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ام بود  .درک کردم که این...احیر

 .ما در امتداد جاده گذشتیم تا وقنر که به انتها رسیدیم

 

 

 

یفات جشن را دیدم که برپا شده  .آنجا بود که تسرر

ز و تخت شاهی طلایی در سمت راست به  یک شاه نشت 

 .ن پر ستارهزیر آسما

 .در پس زمینه منظره ی داکار

هایی پر از غذا و و منطقه ای که
ز ،می  ز  قبل از شاه نشت 

 .تصور میکنم برای رقص باشد وجود داشت

وگ را روبه قبیله اش  وقنر به آن منطقه رسیدیم آروکان پی 

 .متوقف کرد

ده میشد ز ران هایم فسرر  .با دستش که هنوز به بت 

 .هم روی ما بودبا چشمان همه که هنوز 
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ز انداز شد  آروکان کلمایر به زبانشان گفت که در گوشم طنت 

 .و هر چه که بود،کوتاه بیان شد

ز حرف هایش،کاسیکاری و موراکاری را شنیدم ولی  بت 

 .کلمات دیگر برایم بیگانه بودند

 .این بسیار ناامید کننده بود

 وقنر حرفش تمام شد ،داکاری ها به روش عجینی تشویق

 

 

 

د بود و صدا در سکوت شب  کردند انگار که نعره ی نیی

ز   میپیچید و در حالی که تکان دهنده بود،مسحور کننده نی 

 .بود

 سپس فورا فانوس ها را رها کردند و فانوس ها در آسمان

د ز  .سیاه بلند شدند با نور کمی که سو سومی 

 دهانم با دیدن فانوس های نازک رنگارنگ که بیشیر از
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 و در آسمان پرواز میکردند تا وقنر که مانند صد تا بودند 

 .صد ها ستاره ی جدید در آسمان شدند،باز ماند

ی زیبا تر از این ندیده بودم ز  .هرگز چی 

 این خیلی زیبا بود که باعث شد فراموش کنم امشب چه

 .اتفاقر خواهد افتاد

مان دور کرد هرچند  خیلی زود باد آمد و آنها را از مسی 

بودند و من کنجکاو بودم که ممکن است  هنوز در آسمان

 باد

 تا روستایمان آنها را حمل کند ،ممکن است برادرم این را

 .ببیند

ز کردند و هلهله های بلندی وع به نواختر  ناگهان طبل ها شر

 

 

 

ز انداز شد  .از داکاری ها طنت 
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 .و همه بسمت محوطه ی جشن حرکت کردند

ز ر  وگ اش پایت   فت دستش ازدر حای که آروکان از پی 

ز ران هایم برداشته شد  .بت 

 پاهایم را جمع کردم و او کمرم را گرفت و کمک کرد تا

ز بیایم  .پایت 

 سپس دستش را دور کمرم نگه داشت و مرا به سمت شاه

ز و تخت شاهی هدایت کرد  .نشت 

 .فقط یک تخت شاهی بود و آروکان رویش نشست

 ،مرا رویدرست وقنر که فکر کردم باید همانجا بایستم 

 .رانش نشاند

ز کشیدم  .وقنر دامنم بالا رفت نفسم بند آمد و آن را پایت 

انه اش باعث شد خشکم بزند و من  فقط خرناس غافلگی 

 آب

 .دهانم را قورت دادم و چشمانم روی او رفت

 .در گوش من غرید
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ز زودی جشنو " ادامه بده کالس،اگه دلت میخواد به همت 

 تموم

 

 

 

 "کنم

 گونه هایم آتش گرفت و خز لباسش را  با درک منظورش

 .حس کردم که پشت ران هایم چسبید

 .وقنر دیگر حنر یک اینچ حرکت نکردم غر زد

 "امشب غذا میخوری،نه آب گوشت ...خود گوشت"

ز طولایز غذاها افتاد فکم سخت  در حالی که نگاهم به می 

 
ی
 شد و داکاری ها را تماشا کردم که لقمه های بزرگ

دند و فریاد های شادی ش برمیداشتند و   به دهانشان مییی

میدادند و با زبایز که نمیفهمیدم با هم بگو و بخند 

 .میکردند
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 "... نه...میدویز "

ز محسوب"  اگه اینکارو نکنز برای قبیله یه توهت 

 "میشه...باید بخوری

 .شانه هایم شل شد

ز بود ولی اگر قرار بود  امتناع از خوردن در خلوت یک چی 

امی کنمکنار آرو   .کان باشم نمیتوانستم به مردمش یی احیر

 .امشب نه

 

 

 

 "من برای روستات هدیه هایی میفرستم"

 .حرفش باعث شد نفسم حبس شود و به او نگاه کنم

 سه بِوِری{یه نوع حیوون داکاری که گوشتش "

خوردنیه}،این گوشت باید برای چند ماه تغذیشون کاقز 

 باشه
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،اگه از این لحظه به اگه بتونن اونارو به درسنر  ز  خشک کتز

 اینکارو
ی

 بعد غذا بخوری،نه فقط امشب و با من نجنکی

 "میکنم

 .به آرامی پرسیدم

 "واقعا؟"

 .شش را تکان داد

 "لیسی"

 آرامش خاطرآنقدر دروجودم قوی بود که باعث شد اشک

 .در چشمانم جمع شود

 این یک قدم به سمت درست بود ، شواهدی که شاه

 .قبیله ام کمک کندمیتوانست به 

 "مرسی"
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 .با چشمان زردش به من نگاه کرد

دمش که وقنر نشست کنارش بود دور زانویم پیچید و 

 حلقه

 .های طلایی رویش روی پوستم شد بودند

 .کمی آرام شدم

ی که امکان داشت در جشن ازدواج داکاری ز  آرامیر از چی 

 .البته با سینه های عریان باشم

ون دادم و  نگاهم بسمت جمعیت رفت و متوجه  نفسی بی 

 شدم

 .تعداد زیادی از آنها چشمانشان روی ما بود

وگ وقنر چشمانم به آنها برخورد  ولی درست مثل پی 

 .میکرد نگاهشان را میگرفتند

 همه بجز پیکی ها و آروکان چشمانشان را بیشیر از چند

 .ثانیه روی من نگه نمی داشتند

 .نگاه نمیکرد حنر لاوی هم مدت طولایز به من
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سید آروکان ضفا به تماشای مردمش بسنده  بنظر می 

 .میکند

ی ناخوانا مبدل شده بود ز  .حالت صورتش به چی 

 

 

 

 .هرچند عضلاتش سست بود ولی نگاهش محتاطانه ماند

 .همیشه هوشیار

 .همیشه آماده

 .کنجکاو بودم که اصلا هرگز آرامش داشته

 ک سینز غذا برایخیلی زود یک زن به ما نزدیک شد که ی

 .شو در دست داشت

ز منتظر ماند تا آروکان شش را تکان داد  او جلوی شاه نشت 

 .و بعد از پله ها بالا آمد

 او سینز از غذا و نوشیدیز داشت که روی دسته ی پهن
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ز  تخت گذاشت و با یک تعظیم چرخید و دوباره بت 

 جمعیت

 .رفت

 بود به لبآروکان جامی که از استخوان سفید ساخته شده 

 .هایم نزدیک کرد و دستور داد

 "بنوش"

 .همینکار را کردم

 مایع پشت گلویم را سوزاند و باعث شد چشمانم خیس

 

 

 

ون نریزم  .شود،هرچند شجاعانه تقلا کردم که آن را بی 

 تصور کردم قبل از اینکه خودش جرعه ی طولایز از آن

د و آن را به سینز برگرداند،دهانش تاب برداشت  .بگی 

ز نیستم چه  بعد او یک تکه گوشت بِوِری (هرچند مطمت 
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 گوشتیست) را برداشت و من لب هایم را با اشاره اش باز

 .کردم

 .وقنر طعمش در دهانم منفجر شد چشمانم گشاد شد

، چرب و نرم بود و انگار در دهانم آب میشد  .غنز

 .من هرگز قبلا گوشت تازه نخورده بودم

ه هایمان دریافتسال ها قبل گوشت خشک شده   در جی 

 .میکردیم که منبعش از حیوانات سیارات دیگر بود

 .ولی هرگز از ترس مرگ در داکار شکار نکرده بودیم

 .آروکان مرا تماشا میکرد

 وقنر آن را قورت دادم برای مدیر ساکت ماندم و در ذهنم

ز مزه ای مثل گوشت ی میتواند چنت  ز  پردازش میکردم که چی 

 .گفتمداشته باشد،سپس  
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 "من قبلا هیچوقت گوشت تازه نخوردم"

ی در نگاهش درخشید ،و ابروها و لب هایش به سمت ز  چی 

ز پیچ خوردند  .پایت 

 "حالا هرروز میتویز گوشت تازه بخوری"

ی بود که پاسخ داد هرچند صدایش گرفته ز  این همه ی چی 

 .تر از چند لحظه قبل بود

 "...گ تو"

 .کمی به لکنت افتادم

 روستای من گوشت میفرسنر ،اونا نمیدونن چطورگ به "

ز   "باید گوشتو خشک کتز

 .فک آروکان منقبض شد

 پوژِراکِ خودمو براشون میفرستم تا دستور العمل ها رو"

 ".بهشون آموزش بده

 "پوژراکت؟"

ز ها که در فاصله ای با ما  شش را به سمت یکی از می 
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 .ودقرار داشت تکان داد که یک داکاری آنجا نشسته ب

 

 

 

 داکاری که آروکان با خودش به روستایم آورده بود ،همان

ز بار به زبان جهایز با من حرف زد  .پیام رسان که اولت 

 "فرمانده دوم من"

 .ش تکان دادم و لبم را گزیدم

 .او خیلی...دوست داشتنز شده بود

 او مهربان و باملاحظه بود و من نمیدانستم چطور این را

 .تحمل کنم

 .هم دعوا میکردیم من راحت تر بودم وقنر با 

 با بلندو بلند تر شدن صدای طبل ها ما در سکوت عجینی 

 .ماندیم
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ز غذاهای  جشن ادامه پیدا کرد،آروکان همچنان از بت 

 مختلف

 روی سینز به من غذا میداد در حالی که مابینشان خودش

ز از آنها میخورد  .نی 

 میوه های ولی خیلی زود شکمم از گوشت نرم و ریشه ها و 

 .ترش پر شد

اب با خوسیر شناور بود که  ناگفته نماند شم با نوشیدن شر

 

 

 

ز جمعیت بودند را  باعث شد وقنر بچه های داکاری که بت 

 .دیدم لبخند بزنم

 خیلی زود فراموش کردم که بدون لباس روی ران پادشاه

 .نشسته ام

 اضطرایی که تمام بعد از ظهر داشتم را فراموش کردم و
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م چون  برای یک بار هم که شده گذاشتم از شب لذت بیی

ز شنی نداشته ام  .هرگز قبلا چنت 

 آروکان زیر من گرم بود و وقنر من میلرزیدم دستش را

 .دورم محکم تر میکرد

 .شب شد تر میشد ولی برایم مهم نبود

اب باقر مانده  سینز غذا خالی شده بود هرچند هنوز کمی شر

 .بود

ی شادمانه با بیشیر جشن گذشته  ز بود که جشن به چی 

 صدای

 .خنده و جیغ هایی از شادی در هوا پرشد

نمیدانستم چه مدت است روی ران آروکان نشسته ام یا 

 چه

 تمام جشن را تماشا میکنم
ی

 .مدت است با شیفتکی
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وع به تغیی  کرد ی شر ز  .ولی خیلی زود حس کردم چی 

 هایم بندوقنر آروکان کمی از موهایم را عقب کشید نفس 

 .آمد

 بینز اش را حس کردم که به گردنم مالیده شد و نفسی

 .گرفت،ملایم ولی به مقصودی بود

 کمرم با تحریک که به طرز غی  منتظره ای لذت بخش بود

 .صاف شد

 او یک دستش را روی کفلم و دست دیگرش را روی دسته

 .ی تخت گذاشت و انگشتانش روی فلز حرکت کرد

 کفلم بود جلو تر رفت تا وقنر که  ناگهان دسنر که روی

 انگشتانش را جایی که واژنم قرار داشت حس کردم درست

وگ بودیم  .مثل وقنر که سوار پی 

 با چشمان گشاد شده چشمانم را به جمعیت برگرداندم ولی

 .کسی مارا تماشا نمیکرد
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 جوری که پاهایش قرار داشت شک داشتم که کسی

 واضح بود که دستش میتوانست این قسمت را ببیندولی

 

 

 

 .کجاست

 .آن انگشتان مقابل من چرخید و بعد محکم فشار آورد

 ناله ی غافلگی  شده ای از گلویم خارج شد و من دستم را

 دور مچ بزرگش پیچیدم درست روی دستبند طلایی اش

 .هرچند که دست من کل مچش را نگرفت

 .وقنر شم را به سمت او چرخاندم،چشمانش روی من بود

وباره خشکم زد،با نگاه به چشمانش که چقدر سیاه شده د

 بود

 .بطوری که میتوانستم خودم را در مرکزشان ببینم

 .انگشتانش بار ها مرا نوازش کرد
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 .زمزمه کردم

 "آروکان"

اب به لمس های  وحشت زده شدم چون بدنم بخاطر شر

 . ماهرانه اش پاسخ میداد

ون آمد باعث شد خرن  .اس بکشداسمش که از دهانم بی 

 کمرش را صاف کرد و من کنجکاو بودم که اشتباه کردم که

 .اسمش را گفتم

 

 

 

ز   قبل از اینکه متوجه شوم او ایستاده و مرا از تخت پایت 

د  .مییی

مرا در دستان خودش بالا گرفته بود و از پله ها ی شاه 

ز   نشت 

فت ز می   .پایت 
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رقص ابدا متوقف نشد هرچند حس کردم که چشم ها 

 بسمت

 .چرخید ،البته صدای طبل ها بلندتر از قبل شد ما 

 .حس میکردم این صدا از بدن من میگذرد

وگ رسیدیم هردویمان را روی آن  وقنر خیلی زود به پی 

 .گذاشت که قدرت او مرا شگفت زده کرد

 .رو به جمعیت غرید

توا نجِنر موراکاری"  "!کی 

ی که گفت با تشویقر کر کننده روبرو شد و دها ز  نمهر چی 

ز شد وقنر متوجه شدم چه اتفاقر  باز ماند و سینه ام سنگت 

 در

 .حال افتادن است

ز جمعیت دید که با  اری را بت  همان لحظه چشمانم می 

 لبخند

 .برایم ش تکان داد
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وگ را مجبور کرد که به سمت چادر ها برگردد  آروکان پی 

 .و ما را بسمت چادرش راهنمایی کرد

 .او درگوشم خرناس کشید

 "وقتشه کالس"

ز ران هایم رفت  .دستش دوباره بت 

 "حالا ملکه ی منز ،بیشیر از این منتظر نمیمونم"

 

 

 

 

 

 

 .پشتم به خز های تخت برخورد کرد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 گرمای بدن کاملا برهنه اش و بد برانگیخته ی مردانه ی

 داکاری اش رویم قرار گرفت و خم شد تا طول گردنم را

 طلایی که دور گردنم بود برخوردبلیسد و زبانش به گردنبند 

 .کرد

آن را در نیاورده بود،فقط دامن کوتاهم را لحظه ای که 

 وارد

 

 

 

 .چادر شدیم با خشونت پاره کرد

 در حالی که کف دست آروکان روی پای برهنه ام رفت تا

 .آن را باز کند، نفس نفس زدم

 بدن های برهنیمان را به هم نزدیک تر کرد تا وقنر که

ی ر  ز  .ا حس کردم که قبلا هرگز حس نکرده بودمچی 
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ده میشد،آنقدر محکم که حس میشد  بدیز که به بدنم فسرر

 بدن

 .خودم است

چشمانم بسته شد وقنر دستانش حرکت کرد دهانم باز 

 .ماند

 روی باسنم،روی کمرم،روی سینه هایم جایی که نوک سینه

 .های رنگ شده ام قرار داشت

اب در مهمایز   خویی بوده متوجه شدم که شر
ز  احتمالا چی 

چون عضلاتم شل شده بودند و به آرام شدنم کمک 

 .میکرد

ز   در حالی که در این لحظه مضطرب بودم در مورد چی 

 های اجتناب ناپذیر مثل درد یا اینکه بدنم را پاره کند

سیدم  .نمییر

سیدم که ممکن است مرا تغیی  دهد  .ولی از این مییر
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سیدم که از آن  .خوشم بیاید از این مییر

ه اش مرا تماشا  شش از روی گردنم بالا آمد و چشمان تی 

 .میکردند

 .حالت صورتش کمی وحسیر و کمی مهارنشدیز بود

ی که ز ی را در درونش آزاد کرده بود،چی  ز ز اسمش چی   گفتر

 .به سخنر از قبیله اش پنهان کرده بود

ز و ه،هیجان انگی  ز نبودم بخواهم آن بخش تی   لرزیدم،مطمت 

 .غریبه از او را کشف کنم

 .او زمزمه کرد

 "}رِی موراکاری{ملکه من"

د ز  .چشمانش در صورتم گشت می 

روی لب هایم متوقف شد در حالی که انگشتانش روی 

 بدنم

 .شگردان شدند تا اینکه دوباره روی واژنم رسیدند
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ز هایش را از هم باز کرد و وقنر به آرامی..خیلی  وقنر چت 

ی که  ز  فکر میکردم بتواند واژنم را نوازشآرامیر از چی 

 

 

 

ون جهید  .کرد ناله ای از گلویم بی 

 .غرید

 "}رِی کاسیکاری{همسر من"

 وقنر انگشتانش روی کلیتوریسم حرکت کرد شهوت مرا

 .احاطه کرد و لبم را گزیدم و ناله ام را عقب راندم

 .پرسید

 "لیسی؟"

 بله؟

ی پرسیده بود؟ ز  چه چی 

ی رو بهم " ز  "بگواول یه چی 
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 .موفق شدم این را بگویم هرچند صدایم کمی یی نفس بود

 "}نِف آر؟{چیه؟"

 "چرا؟"

 .این سوالی بود که بیشیر از یکبار به ذهنم آمد

 .تکرار کرد

 "چرا؟"

 

 

 

 .ابروهایش بهم گره خورد

ز ران هایم  علارقم گیخی اش ،انگشتانش هرگز از حرکت بت 

 .دست بر نداشت

ز آتسیر در درونم کههرگز دست از نوازش کردنم   و ساختر

 .تهدید به آزاد شدن میکرد برنداشت

 "تو میتونسنر هر زن داکاری رو داشته باسیر "
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 .به او نگاه کردم

اری به من گفته بود  .این را می 

 "این آسونیر میشد،پس چرا؟چرا من؟"

ون داد و شش را روی شانه ام  آروکان نفس تندی بی 

 .داد گذاشت و لب هایش را همانجا فشار 

 .لب های به طرز غافلگی  کننده ای نرمش

 .کنجکاو بودم که بوسه ی داکاری ها مثل انسان هاست

 .کنجکاو بودم که بوسیدنش چطور خواهد بود

اب کنجکاو بود  .یا شاید آن شر

 .شش را بلند کرد ،چشمانش مرا پیدا کرد و گفت

 

 

 

قبل از اینکه صورتتو ببینم شجاعتو توی صدات "

 شنیدم،یک
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 کالس انسان که که شجاعتشو داره که در مقابل یه داکاری

 بایسته....مجذوب شدم،نیاز داشتم که ببینمت و وقنر 

 صورتتو دیدم ،وقنر چشماتو دیدم فهمیدم،کاکاری تورو

،تو  برای من پیدا کرده،میدونستم که قراره ملکه ی من باسیر

 قوی و شجاع بودی و به خویشاوند خودت وفادار

ز  بودی،بخاطر   "همت 

ی که داشتم...این نبود ز  .انتظار هر چی 

 در حالی که حرف هایش را هضم میکردم قلبم در سینه

 .شعت گرفت

 .او زمزمه کرد

 "لیسی؟"

 .صدای آرامش مثل نوازش روی پوستم بود

 جدیدم بود
ی
 .این زندگ

 .حالا او همسرم بود،یک پادشاه داکاری

 .این غی  قابل بازگشت و تمام شده بود
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 را برای خودم سخت تر م
ی
یتوانستم با این بجنگم و زندگ

 کنم

 
ی
یا میتوانستم با قبیله وفق پیدا کنم،برای خودم زندگ

 جدیدی

 بسازم در حالی که همچنان به تلاش برای کمک به روستایم

 .ادامه میدهم

 .من میتوانستم کمک کنم در حالی که قبلا ناامید شده بودم

 .شاید آتش برادرم نعمنر بود

 .به آرامی گفتم

 "لیسی"

ی بخاطر تاییدم در نگاهش برق ز  به چشمانش نگاه کردم،چی 

ی قابل لمس بینمان جابه جا  ز زد حس کردم که مثل چی 

 .شد
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 .وقنر شش را خم کرد چشمانش روی من ماند

 حنر وقنر که نوک سینه ی رنگ شده ام را پیدا کرد و

 .عمیقا در دهانش کشید

 پیچ و تاب خوردم در حالی کهناله کردم و کمی زیر او 

 .زبان گرم و نرمش را حس میکردم

 این حس خویی داشت و در حالی که او زبانش را روی

 

 

 

 نوک سینه ام میکشید ناله کردم تا وقنر که حس کردم لذیر 

 .کوچک در یک خط مستقیم دربدنم حرکت کرد

 وقنر دهانش بسمت سینه ی دیگرم رفت دستانم را روی

 .گذاشتمدوش بازویش  

ز کلمات داکاری کرد،کلمایر که که نمیفهمیدم وع به گفتر  شر

سیدند ام می   .ولی این کلمات به نظر با احیر
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 تغیی  پیچسیر را زیر دستم روی ماهیچه هایش حس کردم و

ز ران هایم ادامه میداد  در حالی که او به نوازش دستش بت 

حس کردم که رشته ی ماهیچه هایش محکم و منقبض 

 .شده

 .دور هنوز صدای طبل جشن را میشنیدماز 

 ریتم تپنده ای که انگار درست مثل ریتم واژن تپنده ی من

 .بود

 .بدنش خیلی گرم بود،خیلی داغ،مثل کوره

 دهانش روی سینه ام حریص،پر تقلا و پر ولع بود انگار که

 .برای من گرسنه است

 

 

 

 کردموقنر بالاخره نوک سینه ام را رها کرد ،به بینمان نگاه  

ز   و از ورای گردنبندم دیدم که نوک طلایی سینه ام را تمی 
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 .کرده

ه ،حساس و سفت بودند  تی 
 . حالا آنها براق و صوریر

 .او غرید

م هامو عمیقا درون بدنت میکارم"  من امشب اسیی

 "موراکاری

ه بود  .صدایش خشن و تی 

ز میسیر و یه جنگجو رو حمل"  تو از جانشینان من سنگت 

 اندازه ای قوی بشه تا رهیی و یه ووراکارمیکنز که به 

 "بشه

ز شده بود دم و سینه ام سنگت  ز  .بسرعت نفس نفس می 

 بچه؟

 .من هرگز قبلا در مورد بچه فکر نکرده بودم

 .ولی با اینحال با او مخالفت کردم

،ممکنه یه دخیر باشه"  "ممکنه ناامید بسیر
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لب هایش تاب برداشت آن صحنه به حدی تکان دهنده 

 دبو 

 .که لحظه ای عقلم را از دست دادم

اون یه جواهر میشه،یه پرنسس برای قبیله ولی ما بچه "

 های

زیادی خواهیم داشت،مهم نیست که اول دخیر به دنیا 

 "بیاد

 وقنر مرا در یک حرکت شی    ع چرخاند تا وقنر که صورتم

 .رو به خز ها بود نفسم یند آمد

 محکم به آنها کف دستان بزرگش روی باسنم قرار گرفت و 

 چنگ زد و مرا بالا کشید بطوری که مجبور شدم روی

م و او پشتم قرار گرفت  .دست و پاهایم قرار بگی 

 .وقنر حس کردم زبانش واژنم را لیسید ناله کردم

 "!اوه"
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 وقنر شکمم منقبض و کلیتوریسم نبض دار شد زمزمه

 .کردم

 "نه،نه"

 .چشمانم را محکم بستم

 "لیسی"

 

 

 

 .زگشت به استفاده از زبان ماهرش خرناس کشیدقبل از با

 "لیسی"

فتم ز بود و من روی لبه اش راه می   .لذت مثل تیغه ای تی 

م ،میدانستم که  ید میدانستم که از این لذت مییی مرا مییی

 حنر 

اض میکردم باسنم را بیشیر به سمت او  درحالی که اعیر

 .قوس میدادم
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ید چون نمیدانستم که چرا هنوز  سممرا مییی  .هم مییر

 .زمزمه کردم

 "لطفا"

 .ولی نمیدانستم این را به آروکان میگویم یا به خودم

 "لطفا"

 تو آماده ای کالس،تو برای من بیقراری،چه بخوای اینو به"

اف کنز یا نه  "خودت اعیر

 متوجه شدم که پشتم حرکت کرد،خز زیرم تکان خورد و

 دست خشن،پینه بسته ولی گرمش در طول ستون فقراتم

 .حرکت کرد

 

 

 

 وقنر تکان نخورد جرات کردم تا به پشتم نگاه کنم ،درست

 .در چشمانش
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 "}ریناوی لِیکا{تو زیبایی "

 دمش حرکت کرد تا دور یکی از ران هایم بپیچد و مرا ش

 .جایم نگه دارد

 یکی از دستانش کفلم را گرفت و دست دیگرش به بالا

 طلای درحرکت کرد ،از شانه ام گذشت و دور گردنبند 

 .گردنم پیچید

 نفس تندی کشیدم و چشمانم از حالت مالکانه و

 .انحصارگرانه اش گشاد شد

 .تکرار کرد

 "ریناوی لِیکا"

 .صدایش تقریبا..ناباور بود

 "تو زیبایی رِی موراکاری"

 .وقنر خودش را درونم فشار داد جیغ کشیدم

 دستش که روی کفلم بود مرا در طول آلت کلفت و داغش
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 .یدکش

 خون در گوش هایم جهید و در حالی که آلتش درونم خزید

 .ناله ی از لذتش را شنیدم

ز و سوزان  .درد مرا سوزاند،دردی تی 

 .زمزمه کردم

 "صیی کن"

 .ابروهایم به هم گره خورد

 .چشمان آروکان مرا ملاقات کرد

،رام نشدیز بود  .آن نگاه در حال حاضز

ی ز  غرید ولی چی 
 که خواستم را انجام  با صدای کاملا حیوایز

 .داد

 هرچند دستش روی گلو و چنگش روی کفلم محکم باقر 

 .ماند انگار نگران بود فرار کنم
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 درد زودگذر بود و آروکان نگاهش را در حالی که تا نیمه

 .درونم بود در چشمانم نگه داشت

 او میخواست مرا بکند

 

 

 

 .این را در نگاهش میدیدم

 اورد،میخواست مرا تصاحباو میخواست مرا از پا در بی

 .کند،میخواست مرا مال خود کند

 .از این فکر تمام بدنم لرزید

 در حالی که درد ذوب شد فقط با حس پر بودیز بیگانه

 .جایگزین شد

 یک لحظه بعد حس کردم که حرکت کرد ،مرا امتحان

 .میکرد

ون کشید فقط برای اینکه با  حس کردم که از بدنم بی 
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 .رددفشاری قدرتمند برگ

ون آمد  .با دهان باز مانده یی اراده ناله ای از گلویم بی 

 .این تمام اجازه ای بود که آروکان نیاز داشت

وع به  دستش که بدور گردنم بود خم شد در حالی که او شر

 گاییدن من به روسیر که فکر میکردم یک پادشاه باید انجام

 .دهد کرد

دغالب و تقریبا وحشیانه به واژن منتظرم  ز به می   .ضز

 

 

 

 انگار که من برای لذت او ساخته شده ام،انگار که او

 صاحب من است

 .شاید بود

 شاید حس مال کسی بودن اینطور بود،با دسنر دور گردن و

 .در حال گاییده شدن با لذیر ترسناک
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به ی آلت سختش تکان تکان  زیر بدنم سینه هایم با هر ضز

 .میخورد

 هر فشار جیلینگ جیلینگ گردنبند بزرگ با لوح هایش با 

 .صدا میکردند

 موهایم از روی شانه ام ش خورده و نوک سینه هایم را

فت  .قلقلک میداد وقنر که جلو و عقب می 

ز در حرکت بود  .همه چی 

 .در حالی که دستانم مرا شپا نگه داشته بود میلرزیدند

 .باسنم میلرزید،شکمم میلرزید

 .او از پشت شم غرید

 "کالس  واژنت عالیه"

 

 

 

ون میامدند انگار روی هر کلمه تاکید  کلمات با فشار بی 
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 .میکرد

 "!}برای من داغ و تنگه،ووک{لعنت"

 "!اوه"

باتش را عمیقیر کرد فریاد زدم  .وقنر ضز

 .صدای بدن در مقابل بدن چادر را پر کرده بود

به به پشت رانم زده میشد بات و سیلی که با هر ضز  ضز

 .حس میکردم

ز   .دیگری حس کردم و بعد چی 

وع  کوچک که در پایه ی آلتش دیده بودم...شر
ی
 آن برامدگ

 .به سخت شدن کرد

بان قلبش وع به لرزیدن و تپیدن هماهنگ با ضز  .شر

 .زمزمه کردم

 "!آروکان"

به به نقطه ی حساس بدنم فشار  حس میکردم با هر ضز

 .میاورد
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 این بطرز قوی و یی رحمانه ای حساس بود که داشت مرا

 .دیوانه میکرد

 لیسی کالس،وقنر دارم میکنمت اسممو فریاد بزن،پس"

 میفهمی که گ صاحب این بدنه،میفهمی که گ صاحب این

 "واژنه

 !اوه خدای من

ز مرا دیوانه میکرد  .حرف هایش نی 

چشمانم را در مقابل لذیر که رو به افزایش بود محکم 

 .بستم

 لرزانش مرا تحریک میکرد و حس میکر 
ی
 دم کهبرامدگ

 عمیقا درونم کشیده میشد و مرا پر میکرد...این خیلی زیاد

 .بود
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به هایش ملاقات فت تا با ضز  در حالی که باسنم عقب می 

 .کند به کمرم قوس میدادم

 .دیگر برایم مهم نبود که این به چه معناست

 برایم مهم نبود که در حالی که به سخنر او را میشناختم،مرا

 ام را تصاحب کرده  از روستایم گرفته بود 
ی
 که بدن و زندگ

 

 

 

 بود

ی که میخواستم ارضا  ز اهمینر نمیدادم چون همه ی چی 

 شدن

 .بود

 .نالیدم

 "آره آره"

 .نوک سینه هایم حنر سخت تر شده بود
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به  دستانم میلرزید و دسنر که به دور گردنم بود با هر ضز

به ی وحشیانه و  به دورم تنگ تر میشد و بعد از چند ضز

وع به رسیدن به ارگاسم کردمعمیق   .من شر

 "!اوه آره"

 در حالی که واژنم بدور او تنگ شد آروکان به صدای بلند

 .غرید

 "!ووک"

 آلتش حنر شیعیر شد
ی
 . لرزش برامدگ

 "!لونا"

 ام مرا در بر گرفت و مرا از اینجا
ی
ین ارگاسم زندگ  قوییر

 

 

 

 .به جای دیگری کشید

 .من از او متنفر بودم
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ز  از اینکه  او تنها کسی بود که میتوانست باعث شود چنت 

 .حسی داشته باشم متنفر بودم

 از اینکه او تنها کسی بود که میتوانست بدنم را به این شکل

ل کند متنفر بودم  .کنیر

 ولی این ،این واقعیت را که به سخنر آمدم که ستاره ها و

د ز نمییی ز رفت را از بت   .تاریکی از بت 

حظه ای در جهان گم شدم و وقنر آنقدر سخت آمدم که ل

 پیدا

 .شدم زمان کاملا محو شده بود

 .وقنر تمام شد میلرزیدم و دستانم زیر بدنم فرو ریخت

 هرچند که او هرگز از یی رحمی اش دست نکشید و بدنم

 .را تصاحب میکرد

 .او ملکه اش را میگایید

 او مرا مانند یک پادشاه قبیله ی داکاری وحسیر میکرد و من

 .اینکه عاشق این بودم ،متنفر بودماز 
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 .با خرناسی مرا برگرداند تا وقنر که پشتم به خز ها بود

به بزند و  باسنم را بالا کشید تا بتواند به راحنر درونم ضز

 مرا از خودش پر کند با اینکه واژنم هنوز هم دور او نبض

 .دار بود

ده میش  اش به کلیتوریسم فسرر
ی
به برامدگ  دوقنر با هر ضز

ون  ابروهایم به هم گره خورد و جیعیز خشن از گلویم بی 

 .آمد

 !بیش از حد بود

 !بیش از حد

سیدم وقنر که تازه ارگاسمم تمام شده دوباره مرا ارضا  مییر

 .کند

 .چشمان زرد آروکان روی من بود
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 خالکویی های طلایی اش در نور شمع درون چادر

 امروز بعد ازمیدرخشید و فقط پانسمان روی سینه اش که 

 .ظهر گذاشته بودم مانع دیدم میشد

 یی عیب و نقص و عالی یک مرد تراش خورده که
 بدیز

 

 

 

 .از آن بدن باشکوه برای کار روی بدن من استفاده میکرد

 باعث شد
ی
 وقنر خودش را درونم نگه داشت آن برامدگ

 .جیغ بزنم

 مثل یک حیوان دیوانه ناخن هایم را در گوشتش فرو بردم

ز بار بهچش  مانم به بالا چسبید در حالی که برای دومت 

 .ارگاسم رسیدم

 نعره اش را از لذت چند لحظه بعد شنیدم و حس کردم

ند ز به می   ناپذیر درونم ضز
ی

 .آلتش سخت و خستکی

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز بیگانه ی دیگری را  وقنر انزالش درونم خالی میشد ،چی 

 .حس کردم

ز   بود حنر  واژنم را پر کرد و من ناله کردم ،سینه ام سنگت 

ز به بدنم حرکت میدادم  .وقنر برای بیشیر گرفتر

 وقنر تمام شد آروکان کنار من فرو ریخت و یک صدای

ون میامد  .خشن و عمیق از سینه اش بی 

 .صدایی که قبلا هرگز نشنیده بودم

 .قبل از اینکه بفهمم لب هایش روی لب هایم قرار گرفت

 

 

 

 استفاده کرد تادرون دهانش نفس نفس زدم و او از این 

 .زبانش را به داخل بلغزاند

 .این نرم،آرام و داغ بود

 .گمانم داکاری ها اینطور میبوسیدند
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ز نبودم که چه حسی دارم  .تحلیل رفته بودم و مطمت 

 . در حالی که دهانم را باز کردم خرناس کشید

اری  خودم را برایش باز کرده بودم،درست همانطور که می 

 .گفت

 .نم آرام میشدهمانطور که بد

 .همانطور که تنفسم به آرامی به حالت عادی برمیگشت

ز ران ون لغزیدن از بت  وع به بی  مش شر  همانطور که اسیی

 .هایم کرد به بوسیدنم ادامه داد

ت زده از مهربایز و ملایمتش پاسخ دادم  .و من گیج و حی 

 وقنر عقب کشید عمیقا به چشمانم نگاه کرد و دستش زیر

 .لویم پیچید و با زمزمه ای پر حرارت گفتگردنم دور گ

 

 

 

 "رِی موراکاری،تو حالا مال منز "
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 جسمی شکم پر و عشقبازی با
ی

 پلک هایم از لذت و خستکی

 .او در حال بسته شدن بود

 . او مرا تصاحب کرده بود

 .انگار همیشه میدانستم اینکار را خواهد کرد

د ،آخرین اف  کارم اینو وقنر خواب عمیقا مرا با خود مییی

ی از من باقر مانده که آن را تصاحب نکرده ز  بود که چی 

 باشد؟

 .من که اینطور فکر نمیکنم

 

 

 

 

 

 

 صبح روز بعد وقنر از خواب بیدار شدم ،تمام بدنم در
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 .جاهایی که حنر هرگز نمیدانستم وجود دارد درد میکرد

ز بار،آروکان کنارم روی تخت بود  .و برای اولت 

 قرار داشت، و تقریبا در همان موقعینر شم روی شانه اش 

 .که به خواب رفتم قرار داشتم

 این باعث شد کنجکاو شوم که حنر یک اینچ هم حرکت

 

 

 

 نکرده ام؟

 او گرم و چشمانش بسته بود و سینه اش با حرکنر نرم و

ز میشد  .آرام بالا و پایت 

ی را درون ز  وقنر به پاهایم حرکت دادم لرزیدم و درد تی 

 .کردمبدنم حس  

 این کاقز بود تا آروکان را بیدار کند،که از خواب پرید و

 .باعث تنش بدن من شد
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ون آمد و چشمان زردش  صدای عمیقر از سینه اش بی 

 روی

 .صورتم چرخید و مرا بررسی کرد

ز آمد و وقنر دستش زیر خز ها حرکت  پلک هایش کمی پایت 

 .کرد و واژنم را قاب گرفت نفس نفس زدم

 .بود قصد او روشن

 نفسم با هشدار بند آمد و من مچش را در جایی که نگه

 . داشته بود گرفتم

 .لبم را گزیدم و زمزمه کردم

 "من زخم شدم"

 

 

 

 پلک زد،درک روی صورتش برگشت و روی تخت

 .نشست
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 خز را از روی بدن های عریانمان در معرض هوای شد

 .قرار داد

 چشمان در برابر میلم برای پوشاندن خودم در مقابل

 .جستجوگرش مقاومت کردم

 خودم را مجبور کردم که دستانم در جای خودشان باقر 

 بمانند چون میدانستم که او شب قبل هر قسمت از مرا

 .دیده،که دیگر حجب و حیا هیچ فایده ای برایم ندارد

 در حالی که انگشتانش قسمت داخلی ران ها و آلتم را لمس

 .میکرد لب پایینز ام را گزیدم

ز نگاه کردم و وقنر آنو   قنر دیدم فکش منقبض شد به پایت 

 را دیدم خشکم زد
ی

 .آشفتکی

م روی خز های زیر بدنم و قسمت داخلی رانم  خون و اسیی

 خشک شده بود که حنر روی ران هایم هم نشانه های تازه

 .ی کبودی قابل رویت بود
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ی به زبان داکاری غر غر کرد ز  .آروکان چی 

سیدصدایش بنظر...خشمگ ز می   ت 

ی بسمت ورودی چادر پارس کرد از ز  سپس وقنر چی 

 .جایم پریدم

 قبل از اینکه پرده ی ورودی چادر کنار کشیده شود و دو

 مرد با وان وارد شوند و سطل سطل وان را پر کنند بدنم را

 .پوشاند

 .وقنر مردها رفتند آروکان کاملا برهنه بسمت من خم شد

 دستانش بلند کرد و مرا تا فاصلهوقنر با ملایمت مرا روی 

 ی کوتاه در وان برد و مرا با خودش درونش برد،نفس

 .سخنر کشیدم

 وقنر آب گرم دورم پیچید آهی از لذت غی  منتظره ای از

ون آمد  .گلویم بی 
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 در پیله ای از گرمای آرام بخش عضلات دردناکم شل شد و

ز ران هایم کم کرد  .کمی از درد بت 

ی؟"  "بهیر

 

 

 

ز ران هایش قرار گرفتم و آلت مرا   حرکت داد تا وقنر که بت 

 .نیمه سختش را روی پشتم حس کردم

 .زمزمه کردم

 "بله"

 از اینکه چقد امروز صبح از او خجالت میکشم غافلگی  

 .شدم

ز و فشار  دیشب چون صاعقه ای به ذهنم آمد،لذت آتشت 

 های

 .سلطه گرانه اش
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ه ی آروکان و حرف های کثیف ه زشچشمان تی   یجان انگی 

 
ی
 که فقط مرا برانگیخته تر میکرد،گرما و لرزش برآمدگ

آلتش و جوری که دستانش با آشنایی نگران کننده روی 

 بدنم

 . حرکت میکرد

 .چادر بویی شبیه...سکس میداد

و بعد از شب قبل،بعد از تجربه ای تحلیل کننده با نیاز ها 

 و

 بودم کهشهویر که نسبت به او حس کرده بودم ،نگران 

 .دیگر مثل قبل نباشم

 

 

 

 که دیگر مثل قبل به او نگاه نکنم،حالا که میدانستم چه

کارهایی از او برمیاید،حالا که میدانستم او میتواند چه 

ی ز  چی 
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 .را از درونم آزاد کند

 زیز که دیشب اینجا بود...پر از نیاز...پر از شهوت....کسی

به هایش را حس میکرد و بیشیر میخوا  ست...منکه ضز

 .نبودم

 با او ملاقات کرده
ی
 او برای من غریبه بود،کسی که به تازگ

 .بودم

 .تمام ترس هایم داشت به واقعیت مبدل میشد

 .من از این خوشم آمده بود

 .و حالا من بخاطر این تغیی  کرده بودم

ز   آروکان به نرمی بدنم را نوازش میکرد و با ملایمت بت 

 ه از شواهد سکسمان پاکران هایم را میشست تا وقنر ک

 .شدم

 .زمزمه کردم

 "حالا چه اتفاقر می افته؟"
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 بخاطر مهربایز اش احساس گیخی و عجینی داشتم و در

ز بودم  .آستانه ی اشک ریختر

 وقنر با من شد و خشن بود میتوانستم تحمل کنم ولی این

 .آروکان....این مرد را نمیتوانستم

 .آروکان جوابم را نداد

ز موهایم فقط به  ز بدنم ادامه داد،انگشتانش را بت  شستر

 لغزاند

ز را از دور گردنم برداشت و  و در نهایت گردنبند سنگت 

 مارک هایی که روی گردنم گذاشته بود را ماساژ داد و آن

ز انداخت  .را روی زمت 

ون برد و بدنم وع به شد شدن کرد ،مرا بی   وقنر آب شر

 .را خشک کرد

 .چادر رفت ولی بعد تردید کردبسمت صندوقچه های کنار 
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اهنز که خودم دوخته بودم را  در عوض شلوار و پی 

 .برداشت و کمک کرد آنها را بپوشم

ی که متوجهش شده باشم بخاطر ز  من احتمالا بیشیر از چی 

 .این از او سپاسگذار بودم

 

 

 

 وقنر حمام کردم و لباس های آشنا را پوشیدم،حس کردم

 .دوباره میتوانم نفس بکشم

 .آروکان به من گفت

یم"  "امروز نشانه های جدید میگی 

در حالی که شلوار جدیدی میپوشید که به نظر چرم 

سید  می 

 .صدایش غر مانند بود
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وقنر بند های شلوارش را میبست دستبند هایش برق 

دند ز  .می 

 "نشانه؟"

 به او نگاه کردم
ی

 .با آشفتکی

 وقنر به من نزدیک شد و روی من خم شد تنفسم کمی

 .سطخ شد

برای لحظه ای فکر کردم میخواهد دوباره مثل شب قبل 

 مرا

 .ببوسد

 .ولی اینکار را نکرد

ز نیستم ناامید شدم یا خیالم راحت شده که باعث  مطمت 

 .ناراحنر ام شد
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 او فقط به من نگاه میکرد جوری که باعث میشد احساس

 .آسیب پذیری داشته باشم

 رم را ببیند،انگار تمامانگار میتوانست تاریک ترین افکا

ت و ناکامی ام روی هر استخوانم نوشته شده بود  .حی 

 .درنهایت دستهایش جلو آمد و مچ دستانم را گرفت

ی،تو نشانه های خط خویز "  تو نشانه هاتو از اینجا میگی 

ی،'راث کیتالا،برای تو از اونها گرفته میشه و  منو میگی 

نبچه های ما هم نشانه های پدران منو م  ".یگی 

به زد  .درک به من ضز

 چشمانم بسمت سینه،دست ها و خطوط طلایی زیبایی که

 . روی بدنش بود لغزید

 !خالکویی 

 فشار دست هایش را دور مچم حس کردم و فکر کردن که

 .نشان من،نشانه ای از دستبند های اوست

 .یک سمبل
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 .سمبلی برای ملکه

 

 

 

 . توده ی بزرگ در گلویم را قورت دادم

 در مورد داکاری ها چه میدانستم؟من 

ی میدانستم ز  .بسخنر چی 

 در مورد ملکه بودنشان چه میدانستم؟ برای ملکه ی

ز   .پادشاهشان بودن؟ابدا هیچ چی 

 .حس میکردم یک دغلباز هستم

 ولی دریافت نشانه ها این را بیشیر در من نمود میداد حنر 

بیشیر از وجود من،بیشیر از گذشته ام که دیشب حذف 

 .شد

 شب قبل آروکان گفت که فکر میکند من قوی،شجاع و

 .وفادار هستم
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ی را در من ز ی در درونم را لمس کرد چی  ز  حرف هایش چی 

 .آرام کرد

 .من میخواستم قوی باشم

ی بیشیر بود چون متوجه شدم که مجبورم  ز ولی این چی 

 .باشم

 .جایی برای بزدلی نبود،نه اینجا ،نه در اردوگاه داکاری

 .دادم پس ش تکان

 

 

 

 "من آمادم"

سید آروکان از این راضیست چون انگشتانش را  بنظر می 

 .روی گونه ام کشید

ون برد،در هوای تازه و زیر نور خورشید  .سپس مرا بی 

یت روستا بخاطر نوشیدیز   آن صبح ساکت بود،انگار اکیر
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 .خوابیده بودند

طبق معمول دو نگهبان جلوی چادر ایستاده بود که وقنر 

 ما

 ون آمدیم ششان را خم کردند ولی آروکان به حرکتبی  

 .ادامه داد و مرا بیشیر در اردوگاه برد

 هر داکاری که از کنارشان رد میشدیم ششان را خم

 میکردند و چشمانشان را از ما میگرفتند قبل از اینکه به

 .ش وظایفشان برگردند

آروکان جلوی چادری ایستاد که متفاوت از چادر های 

 دیگر

 .نبود

 به داکاری صدا زد و لحظات طولایز بعد یک زن پی  ظاهر

 .شد و خوش آمد گفت
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 "ووراکار"

سید ساعت اولیه ی خوابش را به  هرچند که بنظر می 

 .تعویض انداخته ایم

با علاقه به تبادلشان نگاه کردم و متوجه شدم که زن 

 نگاهش

د  .را مثل بقیه ی قبیله از آروکان نمیگی 

دند ،کلمات شیعیآنها بسر  ز  عت به زبان داکاری حرف می 

 .که در شم شناور بود

 کنجکاو بودم که بالاخره روزی خواهد رسید که زبانشان را

 .بیاموزم

 'با خودم فکر کردم.'بعید میدونم

 .بالاخره،زن پی  به من نگاه کرد

 لب هایش را به هم فشار داد و شتاپایم را برانداز کرد، قبل

 .را خم کند از اینکه شش
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 "موراکاری،تو برای دریافت نشانه هات اومدی"

 .وقنر به زبان جهایز حرف زد پلک زدم

ز بودند،نه زرد  .وقنر مستقیما به چشمانم نگاه کرد،آنها سیی

 

 

 

ه اش مثل انسان های پی  در روستایم چروکیده  پوست تی 

 بود ولی موهایش همچنان سیاه و براق بودند که با مهره ها

 .بافت های زیبا آراسته شده بودو 

 .دوباره صحبت کرد

 "باعث افتخار خواهد بود موراکاری"

م  .ولی لحنش باعث میشد حرفش را زیر سوال بیی

سید  .او تند و برنده بنظر می 

متوجه شدم او تحت تاثی  من قرار نگرفته،تحت تاثی  

 انتخاب

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .من به عنوان ملکه

اری به گروهی که مخالف بودن  ز قبیله می  انسان ها بت 

 بودند

 .اشاره کرده بود

 او یکی از آنهاست؟

وبخش یافتم  اش را نی 
ی

 .با کمال تعجب یی علاقکی

 .این حقیقت بود

 .میتوانستم از پس حقیقت بر بیایم

 

 

 

 "مرسی"

ز دیگری باید بگویم  .این را گفتم چون نمیدانستم چه چی 

 "تو میتویز منو هوکان صدا کنز "

 .ررسی میکرد،بررسی اش میکردمدرحالی که مرا ب

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .او اسم واقعی اش را به من گفت

 به این خاطر بود که حالا ملکه ی آروکان بودم؟

اری گفته بودگاهی داکاری ها  یی اراده بیاد آوردم که می 

ز به افرادی میگفتند که برایشان  اسمشان را به عنوان توهت 

امی قائل نیستند  .احیر

 .ندادمدر پاسخ اسمم را به او 

بخسیر چون به نوعی میدانستم آروکان این را تایید نمیکرد 

 و

 .بخسیر به این خاطر که دلم نمیخواست این کار را بکنم

 شاید داکاری ها اسمشان را به کسایز که به آنها اعتماد

 .داشتند و به آنها اهمیت میدادند میگفتند

 .و با اینحال آروکان اسمش را به من گفت

 .ولی به این فکر کردمدست خودم نبود 
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 بطور خاص فکر نمیکردم به من اعتماد داشته یا به من به

ی بیشیر از شهوت و نیازش برای ملکه شدن ز  عنوان چی 

 .اهمیت دهد

 .تکرار کردم

 "هوکان"

 قبل از اینکه به آروکان نگاه کند چشمانش رویم باریک شد

ز او و مرا تماشا میکرد انگار همه ی اینها   یک آروکان نی 

 .امتحان بود

 میدانست که او از وجود من راضز نیست؟

 .با خودم فکر کردم

 'احتمالا میدانست'

ی از نگاه ز ی در مورد آروکان به من میگفت هیچ چی  ز  چی 

 .آروکان نمیگذرد

 .او همیشه مشاهده میکرد
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 .همیشه آگاه بود

ز خاطر است که یک پادشاه خوب شده و  احتمالا به همت 

 

 

 

ام   .استمورد احیر

 .هوکان گفت

 "بیایید داخل،ووراکار ،موراکاری"

 .ما را به داخل کشاند

 چادرش خیلی کوچکیر از چادر ما بود ولی با تخنر از خز

 .و بالشتک ها به اندازه ی کاقز راحت بود

ی فضا را پر کرده بود که ز ز چی   بخوری در اثر سوختر

 عطری غالب و زمینز تولید میکرد که باعث خیس شدن

 .چشمانم میشد

ز کوتاهی که وسط چادر بود راهنمایی   او ما را به سمت می 
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 کرد و من آروکان را دنبال کردم و روی کوسن کنارش

 .نشستم

ز  هایی را از یک دراور در آورد و روی می 
ز  هوکان چی 

 .گذاشت و به آرامی به سمت ما خم شد

 

 

 

 .چشمانش دوباره روی من آمد

 کاری از خودم عادت کردهبقدری به اجتناب نگاه های دا 

بودم که حس ناخوشایندی که از نگاهش داشتم مرا 

 غافلگی  

 .کرد

}ادامه میدی،فکر"  تو به پوشیدن لباس های نکار{زمینز

؟  "نمیکنز الان داکاری هسنر

 .پلک زدم
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 .آروکان نفس کوچکی رها کرد

 "کیواله"

 آروکان این را گفت هرچند که نمیدانستم یک اسم است یا

 .هشداریک 

 ملکه ی تو باید افتخار کنه که لباس های داکاری رو"

 "میپوشه

 بخاطر لحنش مبهوت شدم...بخاطر روسیر که به آروکان

 .نگاه میکرد

 و در همان حال حرف هایش را طوری بیان میکرد انگار

 

 

 

 .اشکالی ندارد

 .او از من انتقاد میکرد هرچند تازه با من ملاقات کرده بود

امی به همه یاین یی احیر "  امی به توعه آروکان،یی احیر
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 "ما

 .با شنیدن اسمش از زبان او نفس تندی کشیدم

 .ناباوری درونم پر شد

 . فکر میکردم هیچ فردی از قبیله نباید اسمش را بیاورد

 .بیادم آمد که گفته بود بجز یک نفر

 .او گفته بود هیچکس نمیداند بجز یک نفر

 ود؟این زن برای آروکان چه کسی ب

 .پادشاه گفت

 "بسه"

 .لحنش تند بود و هوکان یی حرکت ماند

 .و دستش روی سوزن خشک شده بود

 وقنر به آروکان نگاه کردم ،بسخنر خشمی پنهان شده را

 .دیدم
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 اهمینر نمیدم که چی بپوشه،اون انسانه،حالا داکاری هم"

،حنر تو  هست،نیمتویز اینطور با ملکه ی من صحبت کنز

 "کیواله

 او...از من دفاع کرد؟

 .بعد از لحظات کوتاه ناخوشایندی هوکان بالاخره گفت

 "منو ببخش"

 .هرچند چشمانش فقط روی آروکان بود

خرفتم"  من یه پی 
 "تو که میدویز

اهنم نگاه کردم ،هرگز متوجه نشده بودم که  به شلوار و پی 

ز   لباس پوشیدن من،نه تنها روی من بلکه روی آروکان نی 

 .گذرادتاثی  می

ز تلقر   حنر به این فکر نکرده بودم که ممکن است توهت 

 .شود

 .آروکان گفت
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 "میتویز از ملکه ی من طلب بخشش کنز کیواله"

ز مثل شمشی  بود  .لحنش همچنان تی 

 

 

 

ز که در حال مرتب  هوکان به چشمان آروکان و بعد به می 

 .کردن سوزن ها و ظرقز بود نگاه کرد

ه شد  .سپس به من خی 

 "ببخش موراکاری،جایگاهمو فراموش کردم منو "

 .لحظه ای بعد پاسخ دادم چون میخواستم صلح کنم

ی برای بخشش وجود نداره" ز  "تو نظر خودتو دادی ،چی 

 .پلک زد و لب هایش را به هم فشار داد

ی " ز منده نیستم و بخاطر اینکه چی  من انسانم،بخاطرش شر

 که

 "نمباعث میشد احساس راحنر کنم عذرخواهی نمیک
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 نگاه آروکان را حس کردم ولی چشمانم را روی او نگه

 .داشتم

 هوکان خیاطی که در روستایم پیشش کار میکردم را به یادم

 .میاورد

 آن زن سخت مثل میخ بود و هربار با حرف های تند و

 .ناخوشایندش مرا امتحان میکرد

من به انتقاد عادت داشتم،ولی فقط با مردمی که به آنها 

 عادت

 

 

 

 .داشتم

ی که میدانستم این بود که اگر از ابتدا از  ز با اینحال چی 

 خودم

 .دفاع نکنم همیشه در چشم او کوچکیر خواهم بود
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 .هوکان ابتدا نگاهش را گرفت

 .انگشتانم را باز کردم و خیالم راحت شد

 او به ظرف ها نگاه کرد و ظرقز که محلول شفاقز در آن

 .داشت را برداشت و پرسید

ز ووراکار؟اول شم"  "ا میخوایید اینکارو بکینت 

 .پلک زدم

ز امروز نشانه ها را دریافت میکرد؟  آروکان نی 

 آروکان در پاسخ یک مچش را جلو برد و همچنان خشمش

 .مشهود بود

 هوکان محلول را بالای دستبند طلای ضخیمش پخش کرد

 .لحظه ای منتظر ماند سپس آن را پاک کرد

 ود حواسم با روند خالکویی برخلاف تنش در چادر،خیلی ز 

 .پرت شد
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ز میکرد،سپس  در حالی که هوکان سوزن هایش را تمی 

ز دو انگشتش متعادل  یکی از آنها را در ظرف طلایی که بت 

 .نگه داشته بود فرو میکرد او را تماشا میکردم

د،دوباره  به شعت سوزن را در گوشت آروکان فرو مییی

 در گوشت ،دوباره و سوزن را در طلا فرو میکرد،دوباره

 دوباره تا وقنر که یک طرح کلی در جایی بالای دستبندش

 .داشت

 هرچند او شی    ع بود و در کارش با سوزن استعداد زیادی

 .داشت،ولی روند کار آرام و خسته کننده بود

ولی زیبایی مسحور کننده ای در موردش وجود 

ی  داشت،هیز

 ها انجامظریف که واضح میکرد هوکان این کار را بار 

 .داده
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کار یک مچش تمام شد و یک بند ضخیم و طلایی درست 

 به

 .ضخامت دستبندش دور دستش کشیده شده بود

 .این زیبا بود و باعث میشد در زیر نور برق بزند

 انجام 
ی
 و کسل کنندگ

ی
مچ دیگر آروکان به همان آهستکی

 شد

 

 

 

 که دو خالکویی تقریبا شبیه هم شدند
 .تا وقنر

 .ان روی من آمد و گفتچشمان آروک

 "حالا نوبت توعه کاسیکاری"

ز بردم  .تردیدم را نشان ندادم وقنر که مچم را آنطرف می 

ی به هوکان بدهم که از من بدش  نیاز نبود دلیل بیشیر

 .بیاید

ز کردن را انجام داد و محلول را روی  با لمسی کم،فرایند تمی 
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 .پوستم ریخت

ز را در ظرف فرو برد ،ولی   مکث کرد و بهسوزن تمی 

ی به زبان داکاری ز  آروکان نگاه کرد و بعد از اینکه چی 

 .پرسید

 .آروکان پاسخ داد

 "راث کیتالا"

 .هوکان با چشمان باریک شده پرسید

 "راث کیتالا؟"

 "لیسی"

 ابروهای آروکان به هم گره خورد انگار جرات کرده بود او

 

 

 

 .را به چالش بکشد

ز در هم گره خورد   و با گیخی به تبادلشان ابروهای من نی 
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 .نگاه کردم

ز   هوکان دوباره لب هایش را به هم فشار داد و بعد و اولت 

به را به مچم زد ،هرچند تهاجمی بود  .ضز

ز درد چشمانم گشاد شد،نگاهی به آروکان  با حس تی 

ز میکردم  .انداختم،تقریبا حس مورد خیانت قرار گرفتر

 یاورد،حنر او در طول روند خالکویی حنر خم به ابرو ن

 .تکان نخورد

 فکر میکردم نمیتواند آنچنان هم درد داشته باشد ولی به

 .اندازه ی جهنم درد میکرد

به شک کردم ز ضز ز و چهارمت  ،سومت  ز  هرچند بعد از دومت 

 .که او کمی با من خشن تر از آروکان بوده

ز بالا رفت ولی ساکت  لب های آروکان از حالت خشمگت 

 فقط تماشا 
ی
 .کرد  ماند و بسادگ

 .کمی بعد،بندی دور دستم شکل گرفت
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 مثل خالکویی آروکان بزرگ نبود،نه انقدر پهن ولی با همان

 پیچ و تاب ها و طرح هایی بود که روی دوش بازو،سینه

 .،شانه هاو تمام بدنش داشت

 خیلی زود شاغ نوار دوم رفت که نیم اینچ بالا تر از نوار

 .قبلی بود

 که الگویش کمی ناهمسان به نظر  در همان طرح بودهرچند 

سید  .می 

ز اشک در چشمانم پر شده بود ،پلک  در حالی که از درد تی 

دم تا به عقب برگردند ز  .می 

 .دلم نمیخواست هوکان ببیند

ی را به او ثابت کنم ز  .انگار میخواستم چی 

 پس از این واقعیت که هر بار که او با نگاهی جستجوگر مرا

 م خالی و چشمانم خشک بود بهتماشا میکرد ،حالت صورت
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 .خودم افتخار میکردم

 وقنر مچم را رها کرد خیالم راحت شد با این حال این فقط

 

 

 

 بود چون یی حوصله به دست دیگرم
 کوتاه مدیر

ی
 آسودگ

 .اشاره کرد

ه به  پس من دندان هایم را روی هم فشار دادم،نگاهی خی 

وع به کار روی دست دیگ  .رم کردآروکان انداختم و او شر

سید  .وقنر کارش تمام شد ساعت ها بعد به نظر می 

 وقنر مرا رها کرد، احساس درد میکردم و صورتم احتمالا

 باید رنگ پریده باشد ولی به مچ هایم نگاه کردم و آنها را

 .چرخاندم تا هر ذره اش را ببینم

 .به آرامی گفتم

 "اینا خوشگلن"
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 .به هوکان نگاه کردم

ز کردن و مرتب مرا نادیده گرفت و   مشغول تمی 
ی
 به سادگ

 کردن وسائلش شد قبل از اینکه آنها را به دراورش

 .برگرداند

 آروکان ایستاد و به من کمک کرد تا بایستم و بعد دستش را

 .جایی روی پشتم حس کردم

 

 

 

 .گرمایش حس خویی داشت

 .آروکان زمزمه کرد

 "کیواله"

 .شش را تکان داد

 "طر وقنر که بهمون دادیکاکاری وور ،ممنون بخا"

 .سپس مرا بسمت خروچی چادر راهنمایی کرد
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ون برویم هوکان گفت  .قبل از اینکه بی 

 "بزارین یه لحظه با موراکاری شما حرف بزنم"

 آروکان درنگ کرد،با چشمان باریک شده و مشکوک او را

 . تماشا کرد

ون رفت و  سپس به من نگاه کرد و شش را تکان داد،بی 

زن تنها گذاشتمرا با   .پی 

وگ تنها بمانم  .ترجیح میدادم با صد پی 

 .هوکان خیلی راحت گفت

 "تو به اندازه ی کاقز برای اون خوب نیسنر "

 .صدایش آرام و خشن بود

 

 

 

 ".اون در انتخابت اشتباه کرده"

 .خشکم زد
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 کمرم صاف شد و حرف هایش ..بطرز آزاردهنده ای مرا

 .مبهوت کرد

 .پرسیدم

 "خوشت نمیاد چون داکاری نیستم؟ازم "

 .صدایم را همسطح صدای او نگه داشتم

 "چون من انسانم؟"

،فکر " نیک،ازت خوشم نمیاد چون فکر میکنم ضعیقز

 میکنم

 دل و جیگر اینو نداری که موراکاری باسیر ،نه مثل

 "مادرش

 مادرش؟

ز تر بردم تا  ابروهایم در هم گره خورد و صدایم را پایت 

 .آروکان نشنود

 "تو هیخی در مورد من نمیدویز "

 وقنر دستش را دراز کرد تا مچم را ،همانجایی که خودش
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د نفس سخنر   روی آن نشانه گذاشته بود با خشونت بگی 

 .کشیدم

 هوکان مچم را فشار داد و درد مرا دربرگرفت به حدی که

 .شگیجه گرفتم

مساریه حالا " این نشانه هاییه که مادرش داشته،باعث شر

 نای

 نشانه ها روی توعه،اون ممکنه حالا متوجه نشه ولی با

گذشت زمان اون میبینه،متوجه میشه که تو برای 

 اون...برای

 "قبیله فرد اشتباهی هسنر 

ون کشیدم که باعث شد تلو  دستم را با قدرت از چنگش بی 

ی روی من بیاید  .تلو بخورد و نگاهش با غافلگی 
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 .هیسی کشیدم

 "لمسم نکندیگه هرگز دوباره "

 فکش محکم و چشمانش باریک شد ولی عاقلانه دهانش را

 .بسته نگه داشت

 .خشمی داغ و شی    ع بالا گرفت

 من از قلدر ها خوشم نمیامد و جای شکی نبود که برخلاف

 

 

 

 . سنش او یکی از آنهاست

ون از" وگ های وحسیر شما،بی   مادرم توسط یکی از پی 

 ".امنیت روستا مورد حمله قرار گرفت

 .نگاهش را مستقیما رویم نگه داشت

 .یک قدم جلو رفتم

 انقدر نزدیک که وقنر آرام حرف زدم توانست صدایم را
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 .بشنود

خودم با خنجری که داشتم مادرمو کشتم تا زجر "

 نکشه،من

 ساله بودم،پس بهم نگو که دل و جیگر ۱۵اون موقع 

 "ندارم،تو هیخی در مورد من نمیدویز 

ون آمدنفس سخنر از بینز   . صافش بی 

وقنر که عقب کشیدم،بدون نگاه دیگری چرخیدم و از 

 چادر

ون رفتم  .بی 

ون از آن بخور عطری  .بی 

ون آمدن حس کردم که دوباره میتوانم نفس  به محض بی 

 .بکشم

 

 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دیم ز  در حالی که در جنگل انبوه که دور اردوگاه بود قدم می 

اری پرسید  .می 

ز میسیکی؟"  "شما خوبت 

 طرف دیگرم بودو آروکان نگهبایز به من داده بودکهلاوی 

 .پشت سه نفرمان حرکت کند

اض کردم که مثل یک بچه نیازی به بپا ندارم ،  وقنر اعیر

 

 

 

فقط به من نگاه کرد،خرناس کشید و چرخیدو رفت تا به 

 بقیه

 .ی وظایف روزانه اش برسد

 .و نگهبان همچنان دنبالمان میکرد

 نشانه های هوکان میسوخت و مچ هایم همچنان بخاطر 

 .اطراف خط های طلاکاری شده قرمز شده بود

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اری به من گفته بودرویش مرهم بمالم و آن را ببندم پس  می 

ز کار را کردم  .همت 

 هنوز جای خالکویی دردمیکنه؟ما میتونیم به اردوگاه"

 "برگردیم،من میتونم برات یه شفا دهنده بیارم

 .نه دلم نمیخواست برگردم

 .ز،نههنو 

 وقنر به آروکان گفتم که به هوای تازه نیاز دارم و نمیتوانم

 بعداز ظهر طولانیه دیگری را در چادر بمانم گفت این

 .ریسک را نمیکند

 . در کمال تعجب با بحث کوچکی تسلیم شد

 .بعد از حرف های هوکان نیاز به پاک کردن ذهنم داشتم

 

 

 

اری با نگاهی از بالای شانه ام به نگهبان،به  آرامی به می 
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 .گفتم

 "زیز به اسم هوکان این نشانه ها رو روی مچم زد "

ز نبودم که باید اسمش را با صدای بلند بگویم ولی  مطمت 

 .اهمینر نمیدادم

 "اون کیه؟"

ه شد اری پلک زد و به مسی  جنگل خی   .می 

جنگل در این قسمت درختان بلند تری داشت و انبوه تر 

 بود

ار  د خالی بود انگارولی راهی که می   ی ما را از آن مییی

 .داکاری ها اغلب در آن رفت و آمد میکردند

اری با صدایی مردد گفت  .می 

 "گمون میکنم ازتون استقبال نکرده"

اری اعتماد میکردم  .من کم کم داشتم به می 

او هرگز دلیلی به من نداد که اعتماد نکنم(بجز وقنر که 

 ابتدا
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 آروکان گفت از خوردن امتناعبه اردوگاه آمدم و او به 

 )کرده ام

 

 

 

 هرچند او اغلب به من میگفت که هدفش اطاعت از من

سیدم  که من مییی
 است ولی همیشه صادق بود و از سوالایر

 .خجالت نمیکشید

 هایی که به
ز ز اطلاعات راحت بودم و برای چی   برای گرفتر

ز های  من گفت سپاسگذار بودم مخصوصا از آنجایی که چی 

 .ر مورد داکاری میدانستمکمی د

 "نه،استقبال نکرد"

اری تایید کرد  .می 

 "آره اینکارو نمیکنه"

ت زده کرد  .اطمینان در صدایش مرا حی 
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 "چرا؟"

 "...نمی"

 حرفش را برید ،نگاهی از بالای شانه اش به نگهبان انداخت

 .که ده قدم از ما فاصله داشت و ادامه داد

اینو بهت بگم،نمیخوام نمیدونم که این منم که باید "

 ووراکارو

 "ناراحت کنم

 

 

 

ووراکار اینجا نیست و من بهش نمیگم،لطفا، من باید "

 بدونم

 "درگی  چی هستم و چطور باید باهاش کنار بیام

 اون نسبت خویز با ووراکار داره، اون زن خیلی از"

 "ووراکار محافظت میکنه
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 .دهانم باز ماند

 "چطور باهاش رابطه خویز داره؟"

 .فکری به ذهنم خطور کرد و پرسیدم

 "کیواله به چه معنیه؟"

اری شل شد  .شانه های می 

 هوکان خواهر بزرگیر ،مادر ووراکاره،کیواله یه اصطلاح"

ام به کسیه که نسبت خویز داره  "برای احیر

 .هوکان خاله ی آروکان بود

 !گندش بزنن

اری توضیح داد  .می 

 یکنه میسیکی،اینهوکان خیلی از خط خونیش محافظت م"

فت،بهش اهمیت نده،اون اریش نسبت به شما انتظار می  ز  بی 
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 هایی که
ه،سال های زندگیش و مصیبت ها و سخنر  پی 

 بخاطر خانوادش پشت ش گذاشته اونو تلخیر و عبوس تر

 "کرده

؟  چه مصیبت هایی

 تراژدی هایی را تجربه کرده بود؟
ز ز چنت   آروکان نی 

ی   .داشته باشماین باعث نشد حس بهیر

او اسم آروکان را میدانست به این معنیست که به او 

 نزدیک

 .است

 این را میدانستم ولی با اینحال او زیر پوستم رفته و مرا

 .ناراحت کرده بود

ی را به او گفته بودم که هرگز با صدای بلند به ز  من چی 

 .زبان نیاوردم

 فکر میکرد که من ضعیف هستم،که وقنر وارد قبیله شدم

 .نمیتوانم وظایفم را انجام دهم
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 .به نوعی گمانم که حق با اوست

 خودم خارج شده و وارد زندگن  شده بودم که
ی
 من از زندگ

 

 

 

 اش را نداشتم
ی
 .آمادگ

 من هرگز حنر نمیخواستم ملکه ی قبیله ی آروکان باشم و

ز  ز هستم که هرگز چنت   البته که به اندازه ی جهنم مطمت 

ی را درخواست نمیک ز  .ردمچی 

 .ولی حالا،این مهم نبود

 .من ملکه بودم

 .این تمام شده بود

آروکان به دلایلی که هنوز نمیفهمیدم مرا انتخاب کرده بود 

 و

 .خاله اش به این خاطر از من متنفر بود
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 "اون تنها هم خونیه که ووراکار توی قبیله داره؟"

 لیسی،اون تنها زنه خونیشه،و ووراکار آخرین مرده،مگه"

 "اینکه تو دخیر و پسر برای ووراکار به دنیا بیاری

 .ساکت ماندم و حرف هایش را پردازش کردم

 .من نمیتوانستم هوکان را مجبور کنم که مرا بپذیرد

 .او فقط بخاطر آروکان حضورم را تحمل میکرد

با خودم فکر کردم که هر اتفاقر که قرار است بیفتد،می 

 .افتد

 

 

 

ین کار این است که  .بیخیالش شوم بهیر

ز شاخه ای باعث شد بدنم منقبض شود و  صدای شکستر

 .شهایمان بسمت صدا چرخید

 .ولی از میان تراکم درختان نمیتوانستم کسی را ببینم
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 خاطرات مادرم بالا آمد هرچند که سعی کردم آنها را به

 .عقب برگردانم

 ساله بودم و تنها در جنگل یخز در ۱۵ناگهان من دوباره 

 .ما که ناامیدانه به دنبال مادرم میگشتمفصل ش 

 .بوی تند و فلزی هوا را پر کرد

ی مرا دنبال میکرد ز ی مرا تماشا میکرد،چی  ز  .چی 

ون کشید اری مرا از خاطراتم بی   .می 

 "ما باید الان برگردیم میسیکی،به اندازه ی کاقز جلو رفتیم"

شم را تکان دادم چون قلبم در سینه ام بشدت میکوبید 

 پس

 .بسمت اردوگاه برگشتیم

ز شاخه ی دیگری را از پشت شم شنیدم و  صدای شکستر
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 شعتمان را زیاد کردیم،هیچکداممان تا وقنر که به حاشیه

 .ی اردوگاه رسیدیم حرقز نزد

سند سید حنر داکاری ها از جانوران وحسیر مییر  .بنظر می 

 کوچکی باعث شد نفس تندی بکشم وقنر که
ی
 آسودگ

 .شلوغ را دیدماردوگاه 

 .شلوغ تر از صبح بود

 فاصله ی کوچکی تا چادر داشتم ولی فکر بازگشت مرا

 .بیقرار کرد پس چرخیدم

اری با سوال گفت  .می 

 "میسیکی؟"

 بیا توی اردوگاه قدم بزنیم و ببینیم کاری هست تا انجام"

 "بدیم

اض کرد و شیعیر حرکت کرد تا به من برسد  .اعیر

ز همینطور  .لاوی نی 

،شما در این موارد" ز  میسیکی،شما حالا موراکاری هستت 
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،ووراکار ناراحت میشه اگه ز  "...هیچ کمکی نمیکنت 

 

 

 

ه چه کاری اینجا انجام بدم؟"  "از من انتظار می 

 .ایستادم و به سمت او چرخیدم

 "من باید یه کاری انجام بدم"

 من نمیدونم ووراکار چه برنامه ای برای شما داره ولی من"

 "...نم

 .حرفش را بریدم

سیم،اون کجاست؟"  "خب،بزار از خودش بیی

اری از شوک  شده ی طلایی رنگ می 
 پلک های نقاسیر

 .لرزید

 .وقنر پاسخز نداد در عوض پرسیدم

 "موراکاری ها دقیقا چه کاری انجام میدن؟"
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 اونا...اونا ووراکار رو راضز و خشنود نگه میدارن پس"

ی کنه  "اون میتونه بطور موثر رهیی

 .چشمانم گشاد شد و خنده ام را خفه کردم

 .سپس متوجه شدم که شوچز نمیکرده

،در این صورت هر زیز میتونه اونو"  نمیتویز جدی باسیر

 

 

 

 "راضز کنه

 "هر زیز نمیتونه وارثان اونو به دنیا بیاره"

 .لب هایم را به هم فشار دادم

ی بیشیر از یک رحم باروری و فاحشه ای با ز  پس من چی 

 ن ملکه نیستم؟عنوا

به یاد صندوقچه های کنار چادر افتادم،بیاد آوردم که آنها 

 پر
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 از وسائل زیبا و جذاب زنانه بود که تصور کرده بودم که

 .برای زنانیست که او را راضز میکنند

ی افکارم را برید ز  .چی 

ی که مرا گیج کرد ز  .چی 

ی ناجوری که خیلی شبیه حس مالکیت و حسادت  ز چی 

 .بود

 طوریه لونا؟یبار باهاش سکس میکنز و حالا فکرپس این'

 ' میکنز اون مرد مال توعه؟

 ولی بود،نبود؟

 .خواسته یا ناخواسته او شوهر لعنت شده ی من بود

 "این برای من کار نمیکنه"

 

 

 

 .کمرم را صاف نگه داشتم
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 چشمانم بسمت نگهبان رفت که همچنان پشت ش لاوی

 .میامد

 "منو پیش ووراکار بیی "

 .چشمان نگهبان مرا ملاقات کرد

 جای زخمی روی صورتش داشت،روی گونه اش و روی پل

 .بینز اش

اری رفت هرچند که ساکت ماند  .چشمانش به سمت می 

 .بالاخره با زبایز دست و پا شکسته گفت

ز رزمه حالا موراکاری"  "اون است در زمت 

 "پس منو بیی به منطقه ی تمریناتتون"

 .ولی شش را تکان دادفک نگهبان منقبض شد 

ی در اردوگاه را در پیش گرفت به دنبالش رفتم  وقنر مسی 

 .و ما را به جایی برد که شب قبل جشن برگزار شده بود

 هرچه که به جایی که گمانم منطقه ی تمرینات رزمیشان
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باشد نزدیک و نزدیک تر میشدیم صدای برخورد فلز و 

 تیغه

 

 

 

ز را ها و صدای غرش مرد ها و افتادن  بدن ها روی زمت 

 .بیشیر میشنیدم

 ولی شنیدن آن صدا ها مرا برای دیدن ماهیچه های برهنه

ش و تمرکزی شدید که در  وعرق کرده ی آروکان با شمشی 

 .حال مبارزه با سه داکاری داشت،آماده نکرده بود

ز حالت صوریر  د چنت  ز به می   شب قبل وقنر درون بدنم ضز

 .داشت

 ام شد آب وقنر یاداوری این 
ی

خاطره باعث برانگیختکی

 دهانم

ز این حس نداشتم  .را قورت دادم که قطعا نیاز به داشتر
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نگهبان با فاصله از آنها ایستاد ،بدیهیست که فضای کاقز 

 به

 مردان برای تمرینشان میداد و من کنار او خشکم زده بود

 
ی

ه شده بودم و من با شیفتکی  و به صحنه ی روبرویم خی 

 .او را تماشا می کردم بیمارگونه ای

 وقنر یکی از حریفان به سمتش هجوم برد بسرعت کنار

 .رفت

 .آنقدر شی    ع که تار دیده میشد

 

 

 

ش جلوی شمشی  حریف دیگری را گرفته بود  از قبل شمشی 

و قبل از اینکه مرد را هل بدهد به وسط سینه اش لگدی 

 زد

ز بیفتد  که باعث شد پرت شود و روی زمت 
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ش را دستش با قوسی  زیبا بالا آمد و لبه ی صاف شمشی 

 به ران مرد سوم زد قبل از اینکه مشت بزرگش را به بینز 

 اش بکوبد که باعث شد شمرد به عقب برود و به سخنر 

ز بیفتد  .روی زمت 

ی شبیه این ندیده بودم ز  .هرگز چی 

یکی در این حد وحشیانه و شدید ندیده ز ی فی  ز  هرگز چی 

 .بودم

 .و مبارز نبودند مردم روستایم جنگجو 

ی نداشتند شان احتمالا در زندگیشان هرگز شمشی   .اکیر

ز وحشیگری و مهاریر از نزدیک...تکان دهنده  دیدن چنت 

 .بود

 این قصه هایی که در کودگ در مورد داکاری ها به ما گفته

 .میشد را به یادم آورد
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 آروکان خرناس کشید چشمانش همچنان منتظرانه به سه

ز بودمرد روی   .زمت 

 بعد از مدیر وقنر هیچکدام از آنها بلند نشد ،کمی از تنش

ی را فریاد زد و به ز  بدنش کم شد چون به داکاری چی 

 نزدیک ترین داکاری کنارش کمک کرد تا بایستد و بعد به

 .شانه اش کوبید

ی به مرد بگوید که نگاهش روی من افتاد ز  .چرخید تا چی 

چشمانش هر لحظه تنگ تر با تردید به او نگاه کردم ، 

 میشد

ز مردی که دورشان در حال ی را به دو جت  ز  قبل از اینکه چی 

 . تماشا بودند دستور دهد

وع به مبارزه کردند ز شدند و شر  چهار مرد دیگر وارد زمت 

 در حالی که آروکان به سمت من میامد و خنجرش را دربند

 .دور کفلش میگذاشت
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سیدآروکان شش را برای نگهبان تکان   داد که به نظر می 

ز فرو رفتند اری و لاوی آب شده و در زمت   .به همراه می 

 .تا وقنر که فقط ما ماندیم

 

 

 

 "مشکلی پیش اومده کالس؟"

 .چشمانش روی من متمرکز شده بود

 .هنوز هم قلبم بخاطر مبارزه شی    ع میکوبید

ی که بیشیر از همه مرا ناراحت میکرد این بود که ز  چی 

 ...بدنش میگشت چشمان من روی

 !روی پوست خیس و خاکی اش

ز   بخاطر میاوردم که چطور با کارامدی از آن برای زمت 

 .زدن حریفانش استفاده میکرد

ی که بیشیر از آن مرا ناراحت میکرد این بود که نوک ز  چی 
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اهنم سخت شده بود علارقم زخم واژنم  سینه هایم زیر پی 

ش در درونم بیاد آوری حس فوق العاده اش از بودن آلت

 داغ

 .شده بودم

 .خودم را در حالی یافتم که پرسیدم

؟"
ی

 "چند وقته که اینجوری میجنکی

 .سعی کردم خواسته های بدن خائنم را از خودم دور کنم

 .پاسخ داد

 

 

 

 از وقنر که انقدر قوی شدم که تونستم خنجر به دست"

م  "بگی 

 .شش را به سمنر کج کرد

 "ردماز وقنر بچه بودم تمرین میک"
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 .این را نشان داده بود

 .کنجکاو بودم که پدرش به او آموزش داده یا خی  

 اگر مادرش موراکاری بوده بدین معنیست که پدرش

 .ووراکار بوده

 "به چی نیاز داری کالس؟"

 .بوی عرقش به ذهنم آمد و باعث آب افتادن دهانم شد

 پلک زدم و سعی کردم به خاطر بیاورم که چرا به دنبالش

 .مبود

 "توی اردوگاه کاری هست که من بتونم انجام بدم؟"

 با بازویش پیشایز اش را پاک کرد و خالکویی طلایی که

 .صبح زده بود درخشید

 .برخلاف من،قرمز یا حساس دیده نمیشدند

 

 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "نیازی نیست"

 "من میخوام کاری انجام بدم"

 .کاملا نگاهش را به سمت من چرخاند

 "چرا؟"

 .و گفتمنفس کوتاهی کشیدم 

،میدوم این چطور کار میکنه،میدونم زندگیم،حداقل " ز ببت 

 توی

 "آینده ای نزدیک اینجا با توعه

 .اخم کرد

 شاید این بعدها تغیی  کنه ولی الان برای من مفیده که"

م و نمیتونم  درمورد اینجا و مردمتون ...در مورد تو یاد بگی 

ام همه ی این کارهارو نشسته روی کونم توی چادر انج

 "بدم

ی شدید و وحشیانه در او برخاست ز  .چی 

ز آورد وغرید  .روی من خم شد ،شش را کمی پایت 
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 آینده ی تو برای همیشه با منه کالس،هرگز خلاف این"

ی نگو ز  "چی 

 .دهانم باز ماند

 

 

 

ز عکس العملی نداشتم  .انتظار چنت 

 "آروکان"

ون داد و به زبان داکاری  نفس سخنر از بینز اش بی 

ایی گفت و نگاهش را از من به اردوگاهش دوخت  .ناشز

 "..من"

 .آب دهانم را قورت دادم

 منظورم این بود که ما نمیدونیم توی آینده چی پیش"

 میاد،منظورم اینه که من الان اینجام،دیگه قرار نیست ش

 قبلیم به پایان
ی
ی باهات بجنگم،پذیرفتم که زندگ ز  هر چی 
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  رسیده و اگه اینطور باشه من
ی
 میخوام اینجا یه زندگ

 "بسازم،من به یه هدف نیاز دارم

 .غرید

 "هدفت اینه که به عنوان یه ملکه کنار من بایسنر "

 "به عنوان زیورآلاتت؟"

 .ناامید شدم

 به عنوان جامت؟من نمیخوام عمرمو اینجوری بگذرونم"

 

 

 

 "آروکان،نمیتونم،این منو میکشه

 .شد چشمانش برقر زد و عنبیه ی زردش منقبض

 "من فقط یه کار میخوام"

 .با تردید دستم را جلو بردم تا بازویش را لمس کنم

 .پوستش زیر خورشید و بخاطر فعالیتش داغ بود
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ی" ز  "هرچند کوچیک،هر چی 

چشمانش بسمت دستم که روی دستش بود رفت و وقنر 

 پاسخ

 .نداد ،لبم را گزیدم و عقب کشیدم

 باطمان را حفظدر یک لحظه دستم را بسرعت گرفت و ارت

 .کرد

ی؟" ز  "هر چی 

ز  شستش را پشت دستم کشید و من هرگز نمیدانستم چنت 

 لمس

ز و صمیمی داشته ز حس شگفت انگی   ساده ای میتواند چنت 

 .باشد

 "ب..بله"

فت  .شم کمی گیج می 
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به جلو خم شد و چشمان خشمگینش مرا در جایم 

 میخکوب

 .کرد

 .به آرامی گفت

وگ ها کمک میکنز پس تو به مراقبت از "  "پی 

چشمانم گشاد شد و دستم را عقب کشیدم،یک قدم عقب 

 رفتم

 .انگار که از حرف هایش فاصله میگرفتم

 "آروکان نه،من نمیتونم اینکارو بکنم"

ی،یه کار میخوای این کاریه که بهت میدم" ز  "تو گفنر هر چی 

وگ  نفسم بند آمد و ذهنم به سمت چشمان شخ پی 

 ی که مادرم را زخمی کرده بود که مرارفت،همان جانور 

 مادرم پایان دهد
ی
 .مجبور کرده بود که به زندگ

 "...لطفا،هر کار دیگه ای میکنم ولی"

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "فکر میکنز متوجه نفرتت نسبت به اونا نشدم؟"

 "...من..من"

،اگه میخوای" ز وگ ها پایه ی تمام قبایل داکاری هستر  پی 

ی،باید اونا  ی در مورد ما یاد بگی  ز  رو بشناسی،قبیله چی 

 

 

 

 هرگز واقعا تورو نمیپذیره مگه اینکه به ترست در مورد

 "اونها فائق بیای و اون موجوداتو درک کنز 

ز بینمان نگاه کردم  .زبانم را گاز گرفتم و به زمت 

 .آروکان پرسید

 اینکارو انجام میدی؟بخاطر من؟بخاطر قبیله؟بخاطر"

 "خودت؟

 "نمیدونم که بتونم"

 .کردمبه او نگاه  
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 آب دهانم را قورت دادم و با ترسی در دلم ش تکان دادم و

 .زمزمه کردم

 "!ولی سعیمو میکنم"

ز موهایم  صدایی از ته گلویش ایجاد کرد و انگشتانش را بت 

 .لغزاند

 وقنر پشت گردنم را قاب گرفت،مرا جلو کشید ودرست

ز جنگجوی داکاری ز رزم، با وجود دو جت   همانجا ،کنار زمت 

شایمان میکردند مرا بوسید ،ناله ی غافلگی  شده ای که تما

 از

 

 

 

ون آمد  . گلویم بی 

 دهانم در مقابلش باز شد و در حالی که بوسه اش مدل
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وحشیانه ی پادشاه قبیله شد دستانم را روی بازویش 

 .گذاشتم

 .مقابل دهانم خرناس کشید

 "کالس شجاع"

 .خوردمعقب کشید و مرا رها کرد آنقدر شی    ع که تلو تلو 

 "...تو چرا"

 ناگهان فریاد های هشدار دهنده ای در اردوگاه پیچید و ش

 .آروکان به سمت جنگل چرخید

 شش به سمت جنگجویان قبیله اش چرخید و دستورایر به

 .زبان داکاری داد و همه بسمت پشت اردوگاه دویدند

 .جیغ کشیدم

 "چه اتفاقر افتاده؟"

ز کرده بود هل دادآروکان مرا بسمت نگهبایز که   برایم تعیت 

. 

 "با اون بمون کالس،از کنارش جم نخور"
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ی که نگهبان گفت که شش را برای او ز  به داکاری چی 

 .تکان داد

 "صیی کن"

 .گیج و نگران گفتم

 "....چه ات"

 .آروکان غرید

 "کاری که گفتمو انجام بده،بعدمیام شاغت"

 رد وسپس چرخید و با شعت به سمت جنگل حرکت ک

ش را در آورد فت شمشی   .درحالی که می 
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ز بار در چهار  در حال قدم زدن در چادر برای صدمت 

ون دادم  .ساعت گذشته نفس یی حوصله ی مضطریی را بی 

 .من نگران،ترسیده و عصبایز بودم

 قدم 
ی
و نمیدانستم چه کاری انجام دهم پس فقط بسادگ

دم ز  .می 

 !جلوعقب

ون برومنگهبان نمیگذاشت   بی 

 .هرچند که تازه شب شده بود
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ی در مورد اینکه در اردوگاه آروکان چه ز  هنوزهیچ چی 

 .اتفاقر افتاده گفته نشده بود

 .و اگر نگهبان میدانست دهانش را بسته نگه داشته بود

اری مرا تماشا میکردند و روی کوسن تکان  لاوی و می 

 .تکان میخوردند

 نگه داشته بودند انگار آنها خنجر هایشان را در دستشان

 

 

 

یا هرکسی که وارد چادر میشد  ز آماده بودند با هر چی 

 .بجنگند

 پیشیر از آنها پرسیده بودم که میدانند که چطور از خنجر

هایشان استفاده کنند و آن ها گفته بودند که قبلا دفاع از 

 خود

 .را آموزش دیده اند
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اری گفته بود  .می 

 چطور بجنگن،ما هممون لیسی،همه ی داکاری ها بلدن"

 "آموزش دیدیم

 . من نمیدانستم چطور بجنگم

م مخصوصا که ی را یاد بگی  ز ز چی   هرگز مجبور نبودم چنت 

ی در روستا وجود داشت که باید انجام  کارهای مهمیر

 .میشد

 ولی حالا،در چادر گی  افتاده بودم بعد از اتفاقر که پیش تر

 میکردم که افتاده بود ....دست خودم نبود ولی فکر 

ی از ورودی چادر وارد شود بلد نیستم که باید چه ز  اگرچی 

 .کاری انجام دهم

 .دوباره پرسیدم

 "به نظرتون چه اتفاقر افتاده؟"
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" 
ی
ی که هست،ووراکار به این رسیدگ ز  مطمئنم هر چی 

 "میکنه

 .من ابدا صبور نبودم

 .یکی از عیب های بیشمار من

 "...فکر میکنز "

 رفت و آروکان با صوریر طوفایز وورودی چادر کنار 

ز ظاهر شد  .خشمگت 

اری و لاوی بدون نگاه ز داد و می   به پیکی ها دستور رفتر

 .دیگری رفتند

 .بدیهیست که حال و هوایی که داشت را حس کرده بودند

 کمی مرا آرام کرد ولی بعد خشم جایش را گرفت
ی
 .آسودگ

 که به نظر با توجه به حالت صورت حیوایز آروکان

 .عاقلانه این بود که نمود نکند

سیدکه او آماده ی جوشیدن است  .بنظر می 
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 .من جیغ کشیدم

ز "  افتاده بود؟من بدترین چی 
 کدوم گوری بودی؟چه اتفاقر

 

 

 

 "... هارو تصور کردم

 وقنر سینه اش را هل دادم آروکان خرناسی کشید و دستانم

ز را محکم با دمش مهار کرد و با خشونت شلوارم را   پایت 

 .کشید

ز برهنه بودم و باسن و واژنم  ناگهان من از کمر به پایت 

 .عریان بود

 سپس او مرا بسمت خز ها هل داد و روی لبه ی تخت خم

 .کرد

وقنر در مقابلش تقلا کردم به نفس نفس افتادم و گونه ام 

 به
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ده شد و موهایم جلوی چشمانم را گرفت  .خزها فسرر

 "...آروکان...الان وقتش یز "

 .قنر به باسن برهنه ام سیلی زد از شوک یکه ای خوردمو 

د ،فقط به اندازه ای بود که  انقدر محکم نبود که درد بگی 

 .توجهم را جلب کند

 .غرید

ی که الان نیاز دارم اینه که درون واژنت" ز  بسه،همه ی چی 

 

 

 

 "دفن بشم نه بیشیر 

ز دیگری(که نمیخواستم آنرا کشف کنم  )ناباوری خشم وچی 

 م را پر کرددرون

ی ناجور از نیاز که باعث شد در مقابلش به بدنم قوس ز  چی 

 .بدهم و هیسی بکشم
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وگ لعنتیت نیستم آروکان" ،من پی   اینکارو بکنز
 "!نمیتویز

 "نیک،مطمئنا نیسنر "

با خشم بند های شلوارش را باز کرد و آلت سختش با 

 فشار

ون آمد  .بی 

وکیه آروکان}مطیعه"  "کایلون{اسم پی 

نفس زدم و وقنر دستانش به باسنم چنگ زدند و نفس 

 وقنر 

 از زیر لباسم سینه هایم را قاب گرفتند سعی کردم او را

 .دور کنم

 وقنر نوک سینه هایم را به نرمی پیچاند بطوری که

 جیغ کشیدم
ی
 را در شکمم پر کرد با درماندگ

ی
 .برانگیختکی

 دمش دوباره مچم را اسی  کرد و آنها را محکم پشتم نگه
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 داشت تا وقنر که نتوانستم حرکت کنم نه با او که مرا

 .شجایم نگه داشته بود

 یکی از دستانش سینه ام را رها کرد و انگشتش را روی

 .شکاف واژنم کشید

 کلیتوریسم را پیدا کرد و باعث ایجاد صدایی درمانده از پس

 .گلویم شد

 .به باسنم قوس دادم

 از او دور شوم یا...سعی نمیتوانستم بگویم که سعی میکردم

 .میکردم به او نزدیک تر شوم

 .دستوردادم

 "بهم بگو امروز چه اتفاقر افتاد"

 .هرچند که صدایم یی نفس بود

 "...میگم...بعدا"

 "!اوه"
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 .انگشتش درونم لغزید

 و وقنر دور دیواره های واژنم چرخید چشمانم را روی هم

 

 

 

دم  .فسرر

مقابل اوحرکت کرد تا لذیر وقنر باسنم به میل خودش در 

 که

م زمزمه کردم  .میدانستم میتواند به من بدهد را بگی 

 "لعنت بهت"

ی بود که به آن نیاز داشتم ز  .شاید این همان چی 

 !ارگاسم

 رهایی از خشم و نگرایز که تمام بعد از ظهر درونم ساخته

 .شده بود

 ناگهان انگشتش عقب رفت و آلتش را حس کردم که جای
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 .رفتآن را گ

 هرچند که لبم را گاز گرفتم که وقنر با شعت خودش را

 .درونم فرو برد جیغ نکشم

 .خیلی عمیق

 .خیلی سخت

 !خیلی خوب

 ستاره ها دیدم را پر کردند و کمی مقابل خز ها نفس نفس

 

 

 

دم در حالی که او نوک سینه ام را کمی محکمیر پیچاند ز  .می 

 "!لیسی"

ی درونم فرو رفتاو عقب کشیدو دوباره با قدرت ب  .یشیر

 .سپس او دیگر متوقف نشد

 او شی    ع و سخت مرا میکرد و خرناس هایی میکشید که از
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 .لذت ناسیر میشد

در حالی که از من ناله های درمانده ای شنیده میشد،هر 

 اینچ

 از بدن سخت،داغ و نبض دارش مرا در جاهایی تحریک

 .میکرد که اصلا نمیدانستم وجود دارد

 .داو وحسیر بو 

 .او محسرر بود

 .میدانست چطور مرا بکند تا وقنر که جیغ بکشم

 میدانست چطور مرا بکند تا وقنر که روی تمام آلتش به

 .ارگاسم برسم

 .فهسیر داد

 "به این زودی کاسیکاری؟"
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ه،مخملی و کاملا گناهکارانه بود  .صدایش تی 

 ووک{لعنت}،توام همونطور که من نیاز داشتم بهش نیاز"

،بهم بگو  "!داشنر

ز   در حالی که ارگاسمم هر ماهیچه ام را منقبض کرد ،بت 

 .نفس نفس هایم غریدم

 "نه"

 .غرید

 "کالس لجباز"

 .محکم درونم کوبید

 . دیری نگذشت که بعد از من به ارگاسم رسید

م هایش درونم خالی شد ناله کردم و  وقنر حس کردم اسیی

 .لرزیدم

دصدای نعره ی رهایی اش در گوشم  ز  .زنگ می 

 دمش دستانم را رها کرد و این زمایز بود که او روی نشانه

 .های تازه و دردناک مچم بوده
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 با صدای غرسیر روی تخت رفت و مرا روی خود کشید تا

 

 

 

 وقنر که شم روی سینه اش قرار گرفت

ز بود و آلتش  شلوارش همچنان تا نیمه ی ران هایش پایت 

 .راست روی شکمش قرار داشت

نفسی گرفتم ناخن هایم را روی پوستش کشیدم و وقنر 

 .گفتم

 "ازت متنفرم"

 "نه،نیسنر "

 .صدایش در کمال تعجب آرام بود

 .شش را چرخاند تا به من نگاه کند و ادامه داد

 "فکر میکنم دلت میخواد متنفر باسیر ولی نیسنر کالس"

 دستش را زیر شش گذاشت و به کمرش قوس داد و من
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ز کسی نیست و بیشیر متوجه شدم که دیگ ر آماده ی کشتر

 تنش

 .از بدنش خارج شده

ز کرده  نمیدانستم چه اتفاق لعننر افتاده ولی او مرا خشمگت 

 . بود

 این باید مرا ناراحت کند که به راحنر خودم را به او دادم و

 چقدر زیاد این را میخواستم ولی بعد با گونه ام که به سینه

 

 

 

ده میشد ،با لباسم ک  ه تا سینه هایم بالا بود و بااش فسرر

ون میلغزید...حس کردم که م هایش که از واژنم بی   اسیی

ی که باید باشد احساس ناراحنر میکنم ز  .کمیر از چی 

نمیخواستم به افکارم بها دهم پس نیاز به حواس پریر 

 داشتم
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ز پرسیدم  .برای همت 

 "بعد از ظهر چه اتفاقر افتاد؟"

رخید و چشمان بدنش منقبض شد،شش بسمت من چ

 زردش

 .منقبض شد

 "هنوز کارم باهات تموم نشده"

...میخواست؟  .او بیشیر

 .آب دهانم را قورت دادم

 و الان بعده"
ی

 "تو گفنر بعد بهم میکی

ز موهایم لغزاند ون داد و دستش را بت   .نفسش را بی 

 سپس خرناسی کشید هرچند نمیتوانستم بگویم از

 .شخوردگیست یا شگرمی

 "توعهحق با "
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ی ابرویم را بالا دادم  .با غافلگی 

 .او اخم کرد و گفت

 "مایه پیشاهنگ قرتویز رو نزدیک اردوگاه پیدا کردیم"

 .نفسم بند آمد

 .نشستم تا به او نگاه کنم

؟"  "چی

 اون از جنگل اومد،بهمون نگفت بقیه ی گروهش"

 ".کجان،علارقم روش های ...اجبارمون

دم وقنر در حال قدم زدن بیاد حرکنر که در جنگل شنی

 بودیم

 .افتادم و یک دستم را روی گلویم گذاشتم

 وقنر ما بعد از ظهر به جنگل رفته بودیم حس کردم یه"

ی یا یه کسی توی جنگله ز  "چی 

 .خشکش زد
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}؟"  "نِف آر{چی

 قرتون بوده؟

 یک قرتون ما را تماشا میکرد؟

 

 

 

 .لرزیدم

ز شاخه شنیدیم من فکر کردم "  شاید یهما صدای شکستر

 جونوریه و ما برگشتیم ولی حالا دست خودم نیست ولی

 "...فکر میکنم که اگه

ایی که با صدای بلند گفت برید و  آروکان حرفم را با ناشز

 .یک دستش را روی چشمانش فشار داد

 "آروکان"

 از این به بعد اگه باهات نبودم دو تا نگهبان تمام مدت"

ز   "مراقبتر
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 .صدایش محکم و شکش بود

 .دهانم باز ماند

 ".این ابدا نیاز نیست،من حنر به یدونش نیاز ندارم"

 .غرید

 "قرتون ها خطرناکن،من روی امنیت تو ریسک نمیکنم"

ه شد هرچند که حرف هایش باعث شد نفسم  به من خی 

 بند

 .بیاید

 

 

 

 من دیدم که اونا کارهای غی  قابل بیایز انجام میدن و اگه"

ز یه پیشاهنگ اینجا دارن پ  "س بقیشون خیلی دور نیستر

 "فکر میکنز هدفشون اینه که بهون حمله کن"

 .یخ زدم
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هدفشون حمله به تمام قبیله باشه؟ این "

 خودکشیه....البته

 "هنوز نمیدونم

ز موضوعایر دهانش را بسته  انتظار داشتم در مورد چنت 

 نگه

 دارد ،این مرا غافلگی  کرد که این اطلاعات را بدون تردید

 .اختیارم گذاشتهدر 

 .بخاطر این سپاسگزار بودم که مرا در نادایز نگذاشته بود

 امکانش هست تاسیمارا اونارو نزدیک آورده باشه،ضف"

 نظر از اینکه ما به اندازه ی کاقز به دوتیک نزدیکیم و

 "قبل از اینکه خیلی به پایتخت نزدیک بشن باید اقدام کنم

 .دلم با ترس پر شد

؟منظورت چیه "  "باید اقدام کنز

ز پیداشون کنم،قرتون های " قبل از اینکه پیدام کتز

 پیشاهنگ
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ز ،ما  معمولا دو روز جلوتر از گروهشون حرکت میکتز

 "وقت داریم

 زانویم را روی سینه ام جمع کردم و حس کردم دست

 .آروکان پشتم را نوازش کرد

 .برای مدیر ساکت ماندیم تا اینکه گفتم

 "ممنون که بهم گفنر "

،حق داری که بدویز "  "تو موراکاریه منز

 بودم؟

ی ز ز چند روز پیش من حنر از وجود قرتون ها چی   تا همت 

 .نمیدانستم چه برسد به خطری که ایجاد میکنند

 .شم را برگرداندم و به آروکان نگاه کردم که کنارم بود

ز را برای  ناگهان متوجه شدم که من میتوانستم همه چی 

 .خودم سخت تر کنم
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 .ناگهان آگاهی درونم فوران کرد

 ام با مرد دیگری فکر
ی
 من هرگز به پیوند دادن زندگ

 .نکرده بودم

 

 

 

ز آینده ای با خانواده و بچه هایم فکر  هرگز زیاد به داشتر

 نکرده بودم،نه وقنر روستایم با مشکل روبرو شده بود ،نه

 وقنر که کارهای زیادی برای انجام بود،نه وقنر که کیون به

 .من نیاز داشت تا قوی بمانم

 .ولی آروکان قوی بود

 او از مردمش به هر قیمنر محافظت میکرد،وقنر نیاز بود

 .رحم و در مواقع مورد نیاز مهربایز میکرد

 .او به من تجاوز نکرده بود

 .به من صدمه نزده بود
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 در عوض مرا ملکه اش کرد و بدون تردید جواب سوالاتم

 .را داد

 اد که مرا به چالش میکشید ،به منبه من یک شغل د

 نگهبانایز داده بود تا از من محافظت کنند و مرا با شهوت

 .ترسناکی دیوانه کرده بود

ی نبود که...انتظارش را داشتم ز  .او چی 

 "امروز صبح پوژراکمو به روستات فرستادم"

 

 

 

 .امید در سینه ام پر شد

 !پیام رسان با سه بِوِری گوشت

 ...قبل در تاسیمارا داشتیم معامله ای که شب

 "تو این کارو کردی؟"

 .شش را تکان داد
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 "اون باید تا حالا برگشته باشه"

 وقنر اشک های غی  منتظره ای چشمانم را پر کرد نگاهم

 .را گرفتم

 دلم نمیخواست گریه ام را ببیند ولی فکر برادرم که

ز بار گوشت تازه...و غذای واقعی  میتوانست برای اولت 

ی که فکر میکردم هرگز اتفاق نخواهد افتاد ز  بخورد...چی 

 .مرا احساسایر میکرد

 "ممنونم"

 "تو به قول خودت عمل کردی،منم به قول خودم"

ز شدم اشک هایم جاری نخواهد شد ،به او  وقنر مطمت 

 نگاه

 کردم گونه ام را روی زانویم گذاشتم و متوجه شدم که در

 

 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .این لحظه احساس راحنر میکنم

 این احساس طبیعی داشت که بنشینم و روی تخت با او

 .حرف بزنم

 وقنر جوونیر بودم ،یه قبیله ی داکاری وارد روستامون"

ز بارم بود که یه دن،این اولت  ز  شد،چند تا مرد درونش قدم می 

 .داکاری رو از نزدیک میدیدم

اونا فقط تماشامون میکردن هرچند مشخص بود که 

 همشون

 "آمادن

 .اسی کشیدآروکان خرن

 بعد یکی از اونا یکی از روستاییارو دید،یه زن جوون به"

ز   اسم ماتیلدا،اونو گرفت که این هممونو شوکه کرد،اونا رفتر

 "و ما دیگه هیچوقت ندیدیمش

 .آروکان محتاطانه پرسید

سی؟"  "چی میخوای ازم بیی
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،فقط میخواستم بدویز که...قبل از اینکه پاتو توی"  هیخی

 صمیم گرفته بودم که اگه واقعا زن هاروروستام بزاری،ت

 

 

 

ن از من  میگی 
ی

 توی روستا ها به عنوان غنیمت جنکی

ی بود که خودم بهت ز ،این چی   استفاده ی دیگه ای بکنز

 "میدادمش

 .دم آروکان بالا آمد و دور مچ پایم پیچید

ن لونا،به احتمال زیاد"  نمیگی 
ی

 داکاری ها غنیمت جنکی

 اجازه داد تا یه کاسیکاری برایووراکاره اون مرد بهش 

ه،اون مرد ،زنو دید ،اونو میخواست و اونوبه  خودش بگی 

سنت قدیمی با اسی  کردنش مال خودش کرد،اگه اون مرد 

 یه
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م باشه من میتونم بهت اطمینان بدم که  جنگجوی محیر

 این

 "زن از روستای شماکاملا سالم و خوبه

ه شدم  .نفس تندی کشیدم و به او خی 

؟"  "چی

 جنگجوهای قبیله فقط میتونن با اجازه از ووراکار ،یه"

ن{یعنز تا ووراکار اجازه نده حق ازدواج  کاسیکاری بگی 

 ندارن}،و فقط وقنر این اتفاق میفته که اون مرد خودشو به

 "عنوان یه جنگجوی قوی و شجاع به ووراکارش اثبات کنه

 

 

 

 "منظورت از سنت قدیمی چی بود؟"

ی در این  ز  .موردگفته بوداو چی 

 .درمورد تصاحب کردنم به سنت قدیمی
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 .این چه معنایی داشت

ز کوچک روی لب هایش که قلبم را به تپش  با تاب برداشتر

 .انداخت گفت

 یه سنت دیرینه،شاید بدوی،ولی این با روح داکاری حرف"

نه،ما زمایز تنها نژاد روی سیاره بودیم که توی دسته ز  می 

تا وقنر که به وسیله ی یه های متخاصم قرار داشتیم 

 پادشاه

 متحد شدیم،هرچند که قبل از اون خون های زیادی ریخته

 شد و جنگ های زیادی درگرفت،در اون زمان جنگجوها در

ز زن هاشون از جناح  یک گروه با هم متحد شدن،با گرفتر

 های دشمن پیوندشون رو قوییر میکردن با بدنیا اومدن

ز دشمن هاشون این فرزندانشون و ایجاد پیوند   بت 
خویز

 پیوند

ز کردن  .رو غی  قابل شکستر

 .این در کل سیاره مخابره شد
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 سیاره ای که توسط زن های فداکار کنار هم نگه داشته شد

ز بردن و اتحاد قدیمی رو  ،شکاف پل های بینشون رو از بت 

 "ایجاد کردن

 "...تو"

 .حرفم را بریدم و اطلاعات را پردازش کردم

ی که برای من در نظر گرفتهتو همیش" ز  ه از همون اول چی 

 "بودی رو میدونسنر 

 لیسی،من بهت گفته بودم،کاکاری تورو برای من"

 "فرستاد،من تورو گرفتم و بینمون پیوند ایجاد شد

 "چون من انسانم؟"

 .دست خودم نبود ولی پرسیدم

؟" ز نژاد منو خودت اتحاد ایجاد کنز  "چون میخواسنر بت 
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 کشید دستش را دراز کرد،کمرم را گرفت وآروکان خرناس  

 .مرا کشید تا وقنر که دوباره کنارش دراز کشیده بودم

 نیک،من تورو گرفتم چون تورو برای خودم"

،این هرگز مسئله ی  میخواستم،اهمینر نمیدادم که انسایز

 

 

 

 "مهمی نبوده

 باید باشه،من بهت گفته بودم که این برات راحتیر "

ز اگه یه داکاری بودمیشد،مردمت ملکتو   "راحتیر میپذیرفتر

ای ارزشمند هرگز آسون به" ز ز آسون نمیخوام،چی   من چی 

 "دست نمیان

 .نفسم گرفت و به او نگاه کردم

ین..شدی....بس کن من خوشم نمیاد"  "تو شی 

ه کننده ای کرد که به اندازه ای مرا  آروکان خنده ی خی 
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 .شوکه کرد که دهانم باز ماند

 .ندیدن برداشت گفتوقنر دست از خ

 چرا؟چون بهت یاداوری میکنه که اونجوری که گفنر ازم"

؟  "متنفر نیسنر

شکمم از آن خنده اش منقبض شده و زنگ خطر در شم 

 به

 .صدا در آمده بود

 گرم کردن تختش،ایستادن کنار او به عنوان یک ملکه یک

ز احساسات به موجودی کاملا متفاوت ز بود ولی داشتر  چی 

 

 

 

ز دی  .گریستچی 

 "حق با توعه،من ازت متنفر نیستم"

 باید از او متنفر باشم ،بجز اینکه مرا از روستایم برده
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 .بود...هرکز دلیلی برای نفرت از خودش به من نداد

ز ران هایم  وقنر انگشتش به نرمی روی واژنم چرخید و بت 

 .را نوازش کرد نفس نفس زدم

ملایم تر دیشب اگه میدونستم دست نخورده ای خیلی "

 باهات

 "رفتار میکردم

 .بدنم منقبش و گونه هایم داغ شد

ز ران هایم را دیده بود  .امروز صبح خون بت 

 "فکر نمیکردم باید بهت بگم "

 "با اینهمه باید بهم میگفنر "

 "مهم نیست،حالا دیگه تموم شده"

ون داد و چشمانش مرا تماشا  آروکان به آرامی نفسی بی 

 .همچنان در حال کاوش بودکرد و انگشتانش 

 .وقنر شستش کلیتوریسم را لمس کرد لبم را گزیدم
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ارن؟" ز  "انسان ها مثل برهنه بودن از رابطه ی جنسی هم بی 

 .چشمانم را چرخاندم ،هرچند سوالش مرا خجالت زده کرد

 "نه"

 "پس چرا دست نخورده بودی؟"

ایی "
ز ز چی   چون وقنر برای فکر کردن در مورد همچت 

 "منداشت

اف کردم  .اعیر

توی روستای من مردهایی بودن که اگه علاقه نشون "

 میدادم

ز   "منو میخواستر

 بدن آروکان منقبض شد،خرناسی از سینه اش شنیده شد

سید سعی دارد آن را قبل از خارج شدن از  هرچند بنظر می 

 .گلویش متوقف کند
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 اونجا خیلی کار برای انجام دادن بود،من تمام ساعات"

 و کار میکردم ،تلاش میکردم تا بتونم خودمونو سی  بیداریم

 کنم،سکس بنظر ... در مقایسه با اون یی اهمیت بود،غذا

 "شما رو زنده نگه میداره،سکس نه

 

 

 

 .آروکان اخم کرد

ی فکر میکرد ز ز ران هایم مکث کرد انگار به چی   .دستش بت 

 
ی

 برای مدت طولایز ساکت ماند آنقدر که از خستکی

 .گرمای بدنش خاب آلود شدمروز،سکس و  

 .بالاخره با صدای گرفته ای گفت

 "بخواب کالس،فردا طولایز خواهد بود"

 "چرا؟"

 .پلک هایم نیمه باز بود
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 چرا انقدر گرم بود؟

 چرا انقدر حس خویی میداد؟

 .از گوشه ی چشمم دیدم که فکش منقبض شد

 چون فردا قراره کنار من بایسنر و وظائفتو به عنوان"

 "اری انجام بدیموراک

 "باید چیکار کنم "

ی که فکر نمیکنم خوشت بیاد" ز  "چی 

ی بود که گفت ز  .این همه ی چی 

 

 

 

 چشمانم بسته شد و حنر قبل از اینکه حرفش را درک

ه  کنم،قبل از اینکه بفهمم اصلا منظورش چیست دنیا تی 

 . شد
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 .روز دیگر و لباس برهنه ی دیگر

 

 

 

 .حداقل بالاتنه ام برهنه نیستبا خودم فکر کردم که 

اری  در حالی که لاوی موهایم را شانه میکشید از می 

 .پرسیدم

 "دوباره موضوع چیه؟"

 صبح با تخت خالی از خواب بیدار شدم ولی حنر وقنر 

ز منو آروکان چه  برای پردازش این نداشتم که شب قبل بت 
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اری و لاوی وارد چادر  رخ داده،چون بلافاصله می 
 اتفاقر

 شدند انگار برای نشانه ی کوچکی از بیدار بودنم گوش

 .ایستاده بودند

سید ولی چاک هایی   دامنم بلند بود و تقریبا تا انگشتانم می 

 .در دو طرف داشت که انتهایش تا بالای رانم بود

اهنم کاملا بدن نما بود هرچند سینه هایم را منجوق ها و  پی 

 .پوشاندندملیله ها و مهره های پیچیده طلایی می

ز سینه هایم بود که از گردن تا ترقوه  بت 
 با این حال شکاقز

ز سینه هایم در معرض دید  ام وجود داشت و شکاف بت 

 .بود

اری گفت  .می 

 

 

 

 " من نمیتونم اینو بگم"
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سید  .او امروز به طرز عجینی ساکت به نظر می 

 .پرسیدم

 "در مورد پیشاهنگ قرتونه درسته؟"

 "لیسی"

ز دیگری نخواهد گفت ونفسی کشیدم و   میدانستم که چی 

ز کوتاه نشستم تا لاوی روی موهایم کار  روی می 
ی
 بسادگ

 .کند و موهایم را پیچ در پیچ پشت شم ببندد

 این زیاد وقت نگرفت،ولی لحظه ای که کارش تمام شد

ون چادر به نگهبان ها  صدای محرز آروکان که از بی 

 .دستورایر میداد شنیدم

اری و لاوی وع به جمعمی  ز صدایش را شنیدند و شر  ،نی 

ام  کردن وسائلشان کردند و وقنر آروکان داخل آمد،با احیر

ون رفتند  .ش تکان دادند و فورا بی 

 من به رفتنشان اخم کردم و کنجکاو بودم که چرا همه به

ز هستند  .نحوی غمگت 
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 .نه اینکه وقت زیادی برای کنجکاوی داشته باشم

سیدآروکان  ز تمرین آمده باشد و بسمتبنظر می   تازه از زمت 

 وایز رفت که امروز صبح برایم آورده بودند،برهنه شد و

 .داخل رفت

 آب دهانم را قورت دادن و قبل از اینکه گلویم را صاف کنم

ه ماندم  به بدن باشکوهش خی 

با اینکه آب وان شد شده بود ولی آروکان درونش نشست 

 و

ز خودش شد  .مشغول شستر

 .پرسیدم

 "امروز قراره چه اتفاقر بیفته؟"

 .همچنان روی کوسن نشسته بودم
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 .و باقیمانده ی صبحانه ام جلویم قرار داشت

ز حالا میتوانستم بگویم که داشتم وزن اضافه  از همت 

 .میکردم

 .وعده های غذایی منظم این کار را با هر کسی میکند

 آروکان نگاهی به من انداخت و چشمانش مرا در جایم

 .میخکوب کرد

 

 

 

 .در حالی که مرا تماشا میکرد گونه هایم داغ شد

 .شب قبل...گیج کننده بود

 ما درواقع بدون دعوا حرف زده بودیم و این بطرز عجینی 

 .راحت بود

 .حنر در یک لحظه خندید

 هرچند امروز صبح به نظر به حالت ووراکاری اش
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 .برگشته

 وقنر که به مندور،کمی شد هرچند چشمانش داغ بودند 

 .نگاه میکردند

 .تماشایش کردم که دست و سینه اش را شست

 .در نهایت گفت

 "امروز اینجا یه محاکمه داریم"

 .میدانستم که برای پیشاهنگ است

 .یک محاکمه

سید  .خیلی بد بنظر نمی 

 "باید دور مچتو باز کنز "

 

 

 

 .در حالی که دستش را میشست آب پاشیده میشد

 طلایی مچم نگاه کردم که امروز صبح به باند خالکویی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .لاوی کمک کرد تا عوضشان کنم

 "هنوز درد دارن؟"

ون آمد ین حمام در طول تاری    خ از وان بی   .در شیعیر

 "نه زیاد"

 .دلم نمیخواست بداند که هنوز هم درد دارد

 در حالی که من نگاهم را از او گرفتم آروکان خودش را

 .بسرعت خشک کرد

 .بسمت من آمد

 نوز برهنه بود،روی من خم شد و دمش پشت ششه

 .بسرعت حرکت میکرد

ز ران هایش نگاه  ناامیدانه سعی کردم به آلت نیمه سخت بت 

 .نکنم و چشمانم ،چشمان پر حرارتش را ملاقات کرد

 دستش روی مچم بود دستم را گرفت و با ملایمت پارچه

 . را از رویش برداشت
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ند پوست اطراف تورمش حداقل خوابیده بود هرچ

 خالکویی 

 .همچنان قرمز بود

 آرکان رفت،مرهم را از یکی از کشو ها پیدا کرد و

 .برگشت

و بعد با لمسی که به طرز غافلگی  کننده ای ملایم بود 

 مرهم

 .را روی پوستم کشید

 .این حس خوب و خنکی داشت

ی داشتند  .دستانش روی من حنر حس بهیر

ی که باید ب" ز  "اهات رفتار کردهوکان خشنیر از چی 

 .چشمانم بسمت او رفت ولی او به من نگاه نمیکرد

ی که به من گفته  ز اری از چی  نمیدانستم بدون لو دادن می 

 بود
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ی به او بگویم ز  .چه چی 

 "اون برای مدیر باهات خشن میمونه"

 .بالاخره به چشمانم نگاه کرد

 "تا وقنر که بفهمه که تو قدرتمندی"

؟ و اگه به اندازه ی کاقز "  "قوی نباشم چی

 

 

 

 .این ناامنز بود که هوکان درونم ایجاد کرده بود

...با این وجود من باهاش صحبت میکنم"  ".هسنر

 "لطفا اینکارو نکن"

 .مچش را گرفتم و دستم را روی دستبند طلایی اش کشیدم

 "میتونم از پسش بربیام"

 .آروکان مرا بررسی کرد و بالاخره ش تکان داد

 "خیلی خب"
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 .تاد و دستم از روی او برداشته شدایس

ی برات دارم" ز  "من یه چی 

با کنجکاوی دیدم که بسمت صندوقچه های پر از 

 جواهرت و

 .طلا و احتمالا لباس های زنانه رفت

ون آورد لب هایم را به هم فشار دادم  .وقنر یک گردنبند بی 

 یک زنجی  زیبای طلایی که پلاکی از آن آویزان بودذیک

ز بزرگ   قرمز اشکی شکل که با برخورد نور به آننگت 

د ز  .برق می 

ی به آن زیبایی ندیده بودم ولی وقنر آنرا دیدم
ز  هرگزچی 

 

 

 

 .حالو هوایم دگرگون شد

 چون میدانستم که آن صندوقچه ها متعلق به زن ها و
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 .معشوقه های گذشته،حال و آینده اش هستند

 .مهم نبود که حالا ملکه اش هستم

 .قطعا معشوقه هایی داشتپادشاه داکاری 

م کرد  .حسادت غافلگی 

این داغ و برنده بود و من حقر نداشتم که این حس را 

 داشته

 .باشم

د  نباید از اینکه عاشقانه هایش را جای دیگری مییی

 خوشحال باشم؟

 .به آرامی ایستادم و او به راحنر آن را به گردنم بست

ز بود و حس م سید سنگت   یکردمهمانطور که به نظر می 

 وسط سینه ام 
ی

سنگینز آن حسادت مانند تخته سنکی

 . نشسته

 "قشنگه"

 .به چشمانش نگاه نکردم
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 آروکان جواهر را لمس کرد ،گرمای دستش جواهر را گرم

 

 

 

 میکرد و من گرمای جواهر را حس میکردم انگار که یک

 .موجود زنده بود و نفس من تنگ شد

 اده بود؟چه مقدار جواهر مثل این را به زن ها د

 نکند این جواهر متعلق به شخص دیگری بود

 در حالی که آروکان مرا بررسی میکرد اخم کرد ولی

 .بعد،خرناسی کشید ،چرخید و رفت تا لباسش را بپوشد

بجای شلوار پارچه ی خزداری را پوشیده بود که فقط 

 آلتش

 را میپوشاند و ران ها و عضلات پاهایش را بخویی نمایان

 .میکرد

 کمربند طلایی اش را دور کمرش بست و خنجرو شمشی  
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 .طلایی اش را درون آن گذاشت

 "بیا،وقتشه"

ون زیر نور خورشید دنبال کردم  .او را بی 

 روز زیبای دیگری بود هرچند هوا کمی شد تر از دیروز

 .بود

 فصل شما نزدیک بود و کنجکاو بودم که داکاری ها در

 

 

 

 .فصل شما چه میکنند

 دوتیک برمیگردند؟به 

 .کجا بیشیر میمانند تا از شمای خشن در امان باشند

ی که جلوی افکارم را از ز  از افکارم استقبال کردم،هرچی 

د  .گردنبند دور گردنم بگی 

 بیشیر اردوگاه خالی بود هرچند صدای زمزمه و
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 .شوصدای بیقراری را از جلوی اردوگاه میشنیدم

 ر شده بود و جایی که مننزدیک جایی که تاسیمارا برگزا

 .آروکان را در حال تمرین دیدم

وگ اش(که حالا اسمش را به  بجای سوار شدن روی پی 

 .)عنوان کایلون میشناختم

د پس من نمیتوانستم مسی   ز چادر ها مییی  آروکان ما را از بت 

 .مستقیم را ببینم

 بجایی رفتیم که تاسیمارا برگذار شده بود بجز اینکه تنها

ی ک ز ز چی  ه از وسائل جشن همچنان مانده بود شاه نشت 

 .بود

 .هرچند بجای یک تخت شاهی،دو تخت قرار داشت

 

 

 

ز ها و پیست رقص قرار داشت حالا از همه  جایی که می 
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ز داکار پاک شده بود ز بجز زمت   .چی 

 .قبیله اینجا بودند

 .مرد

 .زن

 .بچه

ز زانو زده و وقنر ما ظاهر شدیم  آنها جلوی شاه نشت 

 ساکت

 .ماندند

ز جمعیت هوکان را دیدم ،هرچندکه وقنر مرا دید  از بت 

 .چشمانش را باریک کرد

اری و لاوی را دیدم که کنار  چند ردیف آن طرف تر می 

 .جنگجویی که لاوی را با او دیدم زانو زده بود

ی که ز ی که باعث شد کمرم را صاف نگه دارم،چی  ز  ولی چی 

ز دلم شد  ،موجودی بود باعث بند آمدن نفسم و فروریختر

 که
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ز زانو زده بود  .درست جلوی شاه نشت 

شان را به  چهار نگهبان دورش بودند و هر کدام شمشی 

 

 

 

 .سمت او گرفته بودند

 .پیشاهنگ قرتون

 او خون آلود و زخمی بود و قلاده ای دور گردنش بود که به

ی در دست یکی از نگهبانان بود  .وسیله ی زنجی 

 .وقنر خشکم زد آروکان گفت

 "لونا"

 .صدایش سخت ولی به اندازه ای آرام بود که کسی نشنود

 با تکایز متوجه شدم که چشمان قبیله روی ماست و او را تا

ز دنبال کردم، روی تخت نشست و به من اشاره  شاه نشت 

 کرد
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 .تا بنشینم

 !تخت من

ز روی آن فریبکاریست  .با اینحال حس میکردم نشستر

 آنجایی که هرگز قبلاسپس چشمانم بسمت قرتون رفت،از 

 .یک قرتون ندیده بودم

ه است تا وقنر که  ی تی  فکر میکردم پوستش خاکسیر

 متوجه

 .شدم این پوستش نیست بلکه پولک است

 

 

 

 پولک های سخت بزرگ که هربار که حرکت میکرد

 .صدایی ایجاد میکردند

ه ای بود  .چشمانش شکافهای عمودیه سیاه و تی 

د بجای بسته ز ز از دو وقنر پلک می   شدن از بالا به پایت 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .طرف بسته میشدند

 بینز اش خمیده بود،تقریبا شبیه یک منقار و لب های

ز و زردش را پنهان میکرد  .باریکش دندان های تی 

ز مرا تماشا میکرد،و با نگاه عجیب ترسناکش مرا  او نی 

 .بررسی میکرد

 .البته تا قبل از اینکه آروکان ناگهان به زبان جهایز بغرد

 نگاهتو از ملکه ی من بگی  قبل از اینکه اون هارو از توی"

ون بکشم قرتون  "جمجمت بی 

ز نگاه کرد و شانه  قرتون فورا نگاهش را گرفت و به پایت 

 .هایش غوز شد

سید و دلم فرو ریخت وقنر که دیدم ز به نظر می   رقت انگی 

 صورتش چقدر ورم کرده،لباس هایش پاره شده و از روی
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ون قسمت   بی 
بریده شده ی زیر فلس هایش ترشحایر

ند ز  .می 

ویی جمع شد
 .با اخم به آروگان نگاه کردم و دهانم با ترشر

 "کتک خورده؟"

پادشاه قبیله(شوهر بیگانه ی من)مرا نادیده گرفت هرچند 

 که

فکش را انقدر محکم به هم فشار میداد که نشان میداد 

 سوالم

 .اضیسترا شنیده و از پرسیدن این سوال نار 

 .با خودم فکر کردم که دوباره به این برگشتیم

ز قبیله  .نادیده گرفته شدنم در بت 

 کمرم را روی تخت صاف نگه داشتم که پلاک خون رنگ

 .روی گردنم جابه جا شد

 که مشتم را بستم،خالکویی هایم
ز نگاه کردم و وقنر  به پایت 

دند ز  . زیرنور خورشید برق می 
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سم،گروهت برای آخرین بار جلوی قبی" لم ازت مییی

 "کجان؟

 .قرتون ناگهان گفت

 "هدفمون آسیب رسوندن به شما و ملکتون نبوده پادشاه"

 .صدایش مانند یک ششه روی کمرم بود

 

 

 

یه که گفتم" ز  "جوابم همون چی 

 "فکر میکنز حرفتو باور میکنم؟"

 .صدایش بسیار آرام و شد بود

 ظرصدایش درست به اندازه ی صورتش خطرناک بن

سید  .می 

 با توانایی مبارزه اش که دیروز دیده بودم ،این او را فقط

 .مرگبار میکرد
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،تجاوز،دزدی"  بجز دروغگویی
ز  قرتون ها هیچ کاری نمیکتز

 "و کشتار

 "بعضز هاشون"

قرتون انقدر جرات داشت که حرفش را تصحیح کند و 

 وقنر 

 آروکان خرناس کشید و پنجه هایش در تختش فرو رفت یی 

 .ماندمحرکت 

ز نیسنر که باور کنز همه ی ما"  پادشاه،قطعا انقدر کوته بت 

 "توی نژادمون مثل هم هستیم

 قرتون هوس مرگ کرده بود؟

 

 

 

 دوباره چشمانم بسمت آروکان رفت هرچند بطرز فریبنده

سید  .ای یی تکلف بنظر می 
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 "باید احمق باشم که از این فرصت استفاده نکنم"

 .ح بودصدایش همچنان آرام و واض

 "حنر تو جاسوس قرتون،اینو میدویز "

 .قرتون ساکت ماند

 در حالی که چرخید تا به من نگاه کند زنجی  های دور

 .گردنش تکان خورد

 .جای شکی نبود که لحن جدی آروکان را درک کرده بود

 "...ملکه،تو انسایز ،تو از نژاد با درک و با احساسی میای"

 .آروکان غرید

 "!اونو خطاب نکن

ش را از دست داد  .دوباره صیی

 . قرتون او را نادیده گرفت

 همسرتو متقاعد کن که به من رحم کنه،هدف من آسیب"

 "رسوندن نبود
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 .حرف هایش مرا شوکه کرد

التماس در لحنش اتفاق نه چندان دوری را به خاطرم 

 ...آورد

 .استیصال در صدایم وقنر که آمده بود برادرم را بکشد

 .کشیدآروکان نعره  

 "!کافیه"

 .از روی تختش بلند شد

مو ش آوردی قرتون"  "حالا بهم بگو گروهت کجان، صیی

 قرتون به شوهرم نگاه کرد و گردنش را برای دیدن او بالا

 .کشید

 .خون آلود و ضعیف بود و دلسوزی دوباره در دلم جوشید

ز رفت لبم را گاز گرفتم ز پایت   .وقنر آروکان از شاه نشت 

 .قرتون پرسید
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م،اگه" ی که بهت بگم بازم میمی  ز  هم میکنه؟هر چی 
 فرقر

 "بهت بگم گروه منو هم میکسیر 

ز انداز شد ش را درآورد و صدای آهن طنت   .آروکان شمشی 

 .نفس هایم تند شد و چشمانم گشاد گشت

 

 

 

 شب قبل آروکان گفته بود که من باید وظایفم را به عنوان

یست که من د ز  .وست ندارمموراکاری انجام دهم که چی 

 .این یک اعدام بود نه محاکمه

 .او به من دروغ گفته بود

 .همیشه میدانست این چطور خواهد بود

 .ابدا انتظار نداشت قرتون پاسخش را بدهد

 .ولی انتظار داشت ساکت بمانم و تماشا کنم

 .تا وظایفم را انجام دهم
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 .آروکان گفت

 "من،پدرم نیستم"

 .صدایش سخت و شد بود

 "با رحم به یه جاسوس گرتون این اشتباهو نمیکنمهرگز "

 پدرش؟

ش را بالا برد  .با این حرف شمشی 

 .قرتون صدایی کوچکی از آگاهی از مرگ ایجاد کرد

ی در درونم شد ز  .این صدا باعث پیچش چی 

 

 

 

قبل از اینکه بدانم چکاری انجام میدهم جلوی تختم 

 ایستادم و

 فریاد زدم

 "!صیی کن"
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 .خشکش زدآروکان 

 .پچ پچ هایی در قبیله شنیده شد

 هرچند که زنگ های خطر را در شم میشنیدم از شاه

ز آمدم و در این حال پلاک روی گردنم تکان تکان ز پایت   نشت 

 .میخورد

 "باید راه دیگه ای وجود داشته باشه"

 دستم را بلند کردم تا بازوی آروکان که شمشی  داشت را

 .لمس کنم

 را به سمت من چرخاند و من فقط با به آرامی صورتش
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 .دیدن حالت صورتش میدانستم که گند زده ام

چهره های شوکه شده ی داکاری های زانو زده،اینکه 

 نگهبان

 های دور قرتون نگاهی ردوبدل نکردند یا شمشی  هایشان را

ز نیاوردند به من میگفت که خیلی گند زده بودم  .پایت 

 .آروکان هیسی کشید

 

 

 

 "}؟{چی نِف آر "

 .پشتش را به قرتون کرد

 جلوی من ظاهر شد ،انقدر بلند و بزرگ بود که جلوی نور

م تا به او  را گرفت که من مجبور شدم گردنم را بالا بگی 

 .نگاه کنم
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لطفا اینکارو نکن،اعدام؟برای جرمی که مرتکب "

 نشده؟تمام

 جرمی که انجام داده اینه که دور اردوگاه بوده،این برای

 "افیه؟کشتنش ک

 "تو ساده ای نِکار"

 .صدایش آرام و خطرناک بود و من لرزیدم

 او هرگز مرا نکار خطاب نکرده بود که من میدانستم معنز 

 .اش انسان است

 "تو هیخی نمیدویز "

 "...ولی اون"

 "...کافیه،جرات نمیکنز که تصمیم منو به چالش"

انه ی یک نگهبان بلند شد و قبل از اینکه  فریاد غافلگی 
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ها را شنیدم ز زنجی   .متوجه شوم صدای سنگت 

 آروکان چرخید و مرا هل داد تا مرا با فشاری به عقب روی

ز بیاندازد و از من محافظت کند  .زمت 

 وقنر سعی کردم از افتادن روی باسنم خودداری کنم آرنجم

ز برخورد کرد  .به سخنر به زمت 

 پارهبا وحشت تماشا کردم که جاسوس قرتون (که موفق به 

 کردن زنجی  در دست نگهبان شده بود و گردنش بخاطر

ش را در بدن ز  فشار زنجی  خونریزی داشت) پنجه های تی 

 .نزدیک ترین نگهبان فرو برد و رانش را زخمی کرد

ه  جنگجو از درد فریاد زد و روی زانویش افتاد و خون تی 

وع به جاری شدن کرد  .شر

 گهبان ها را مات واتفاقات آنقدر شی    ع رخ داده بود که ن

 مبهوت کرد و به قرتون به اندازه ای زمان داد تا از روی

وع به فرار بسمت جنگل ز بلند شود و بسیار شی    ع شر  زمت 

 .کند
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ی ش به زنجی   زیاد دور نشد..چون آروکان با نوک شمشی 

 

 

 

 که از گردن او آویزان بود زن و شمشی  در یکی از حلقه ی

ها فرو رفت و بعد درو  ز قرار گرفتزنجی   .ن زمت 

 نفس
ی

 شمشی  طلایی او را متوقف کرد و قرتون از خفکی

ز افتاد  .نفس زد و به پشت روی زمت 

 آروکان شمشی  را از حلقه ی زنجی  در آورد و با یک

 .غرش بسمت او رفت

 .قرتون نالید

 "نه پادشاه"

 .دستانش جلوی بدنش قرار گرفت وقنر آروکان نزدیک شد

 "...نبود....لطفا به من رحم کنز هدفم این "

به شی    ع شمشی  ش قرتون را از بدنش  آروکان با یک ضز
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ش زده شده بود یک  جدا کرد شمشی  درست بالای زنجی 

ز و با مهارت  . برش تمی 

 آنقدر ماهرانه انجام شده بود که برای لحظایر شوکه کننده

ز ظاهر نشد  .خون سیی

 . به قرتون ش بریده نگاه کردم

 

 

 

 ن درون گوش هایم دوید ، همانطور که در صورتم جمعخو 

 .شده بود

 سپس نگاهم را از ش بریده به آروکان که بالای جسد هنوز

 .هم ایستاده بود نگاه کردم

ز نیستم  پادشاه با حالنر به من نگاه میکرد که مطمت 

 بخواهم

 .بدانم که معنز اش چیست
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  منناباوری و وحشت باعث شد دلم فرو بریزد در حالی

ه شده بودم ز به او خی   .نی 

 آن زمان بود که صدای جنگجوی داکاری را (که قرتون

 .بخاطر من به او حمله کرده بود) را شنیدم

 .از درد ناله میکرد

 شم را به سمت او چرخاندم که زیز داکاری کنارش بود و

 .سعی میکرد خونریزی را بند بیاورد

 .سعی کردم صحبت کنم

 .کنم  سعی کردم عذزخواهی

ولی کلمات به دهانم نمیامد و زبانم به سقف دهانم 

 چسبیده

 

 

 

 .بود
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 ورای آن صحنه،قبیله بودند که همچنان زانو زده و

ت کرده  همانطور که من شوکه شده بودم از این اتفاق حی 

 .بودند

ز شد شان به من نگاه میکردند که همچنان روی زمت 
 بیشیر

 .پخش شده بودم

 .بودنگاه هوکان روی من 

لب هایش را به هم فشار میداد و از حالت صورتش 

 میدانستم

 .که انگار تمام افکارش را تایید کرده بودم

 :با چشمانش به من میگفت که

 'تو یه احمقر ،مناسب ملکه بودن نیسنر '

سید  .تقریبا دلسرد بنظر می 

ش را در کمربند طلایی اش  آروکان نزدیک شد و شمشی 

 .گذاشت

 رد،مرا بلند کرد هرچند روی پایم تلوتلودستش را دراز ک
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 .خوردم و آرنجم از درد زوق زوق میکرد

 

 

 

 مرا به دست یکی از نگهبانان که به او حمله نشده بود داد و

 .دستور داد

 "اونو بیی "

سپس بنظر آمد متوجه شده که به زبان جهایز دستور داده 

 به

 . زبان داکاری تکرار کرد

 داد،دستم را گرفت تا مرا از آنجانگهبان شش را تکان 

 .دور کند

 .نفسم بند آمد و به نگهبان زخمی نگاه کردم

 "....صیی کن،اون خون"

 .آروکان غرید
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 "من بعدا باهات برخورد میکنم"

ه اش روی من بود  .چشمان تی 

ز زانو زد  .سپس چرخید و کنار نگهبان زخمی روی زمت 

 نگهبان مرااشک در پس چشمانم پر شد ولی اجازه دادم 

د  .بسمت چادر بیی

 .به آرامی به خودم گفتم

 

 

 

 'حالا واقعا به همه چی گند زدی لونا'

ده  ز در مقابل سینه ام فسرر ز سنگت  آن پلاک قرمز خونت 

 .شد
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 .آروکان تا وقنر ماه به آسمان نیامد به چادر برنگشت

 

 

 

اهنز که خودم دوخته بودم روی کوسن  من در شلوار و پی 

ز نشسته بودمهای رو   .ی زمت 

 زانوهایم روی سینه ام جمع شده ووقنر او داخل شد به

 .سکوت گوش میکردم و به ذوب شدن شمع نگاه میکردم

ون دادم  .چشمانم بسمت او رفت و به آرامی نفسی بی 

 تمام روز خودم را برای این آماده میکردم ولی هنوز هم

 آمادهوقنر حالت صورتش را دیدم از خجالت برای این 

 .نبودم
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 بعد از ظهر و غروب عصبانیتش را نسبت به من آرام

 .نکرده بود

 من به قدرت او فکر کردم که چطور به راحنر قرتون را

 .کشت

ز بار که او مرا از روستایم گرفته بود...فکر  و برای اولت 

ز صدمه بزند  .میکردم که ممکن است به من نی 

 من بکند ...میتوانمبا خودم فکر کردم که اگر اینکار را با 

 .بپذیرم

 

 

 

 کمرم را صاف نگه داشتم هرچند کاملا به او نگاه نکردم

 .به آرامی پرسیدم

 "جنگجو چطوره؟"

 این سوالی بود که از زمایز که از محاکمه برگشته بودم به

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .آن فکر میکردم

 او بخاطر من صدمه دیده بود چون با زیر سوال بردن

 رده بودمتصمیم آروکان حواسش را پرت ک

 چون من اعدامی که اجتناب ناپذیر بود را بیهوده طولایز 

 .کرده بودم

 .آروکان مختصرا گفت

 "درمان میشه"

 مرا در بر گرفت،هرچند کم
ی
 .آسودگ

 "من ...من میتونم ببینمش؟"

 .آروکان فورا غرید

 "نیک،نمیتویز "

 .قلبم تپش گرفت و بغضز که در گلویم بود را فرودادم
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 . طولایز گذشتلحظات 

 .منتظر ماندم و منتظر ماندم

 .بالاخره،دیگر نتوانستم سکوت را تحمل کنم

با تمام شجاعنر که میتوانستم جمع کنم،به آروکان نگاه 

 کردم

 .که جلویم ایستاده بود

 ".متاسفم"

سید  .صدایم واضح بود هرچند کمی شوکه به نظر می 

 "...من...من هرگز نباید فکر میکردم که...که"

 اختلاف باعث ایجاد عدم اطمینان و ترس میشه،دوباره"

 هرگز جلوی قبیله منو زیر سوال نیی موراکاری،دیگه هرگز

 "جلوی جنگجوهام یا دشمنام منو زیر سوال نیی موراکاری

 .لرزیدم

 کلمات آرامش به نحوی بدتر از این بود که از ته دل نعره

 .بکشد
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 .تقریبا آرزو میکردم اینکار را بکند

لی متوجه شدم که احتمالا دلش نمیخواست قبیله و

 صدایش را

 

 

 

 .بشنود

 .این یک موضوع خصوض بود

 و من با به چالش کشیدن او جلوی مردمش این را عمومی

 .کرده بودم

 .اختلاف باعث ایجاد عدم اطمینان و ترس میشد

 .منظورش اختلاف نظر بینمان بود

ز خودمان بود  .این بت 

 .دوباره گفتم
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 نداشتم،تو بهم کفنر "
ی
متاسفم،ولی من برای اعدام آمادگ

 یه

 "...محاکمست،من فکر کردم میتونم نجاتش بد

 .آروکان غرید

ی که تو دلت میخواد نیست لونا،این در" ز  این در مورد چی 

ز میکنه  "مورد محافظت از قبیلمه، تصمیم من اینو تضمت 

ز بزاریم تو " پس قبل از اینکه پامونو توی شاه نشت 

 تصمیمتو

؟فکر کردی نمیتونم از پسش  گرفته بودی،چرا بهم نگفنر

 بر

 بیام؟منو توی نادویز نگه داشنر وقنر میدونسنر که قراره

 

 

 

 چه اتفاقر بیفته،وقنر که تو و فقط تو از قبل برای

 "شنوشتش تصمیم گرفته بودی
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 "نمیتویز اینو گردن من بندازی کالس"

ی را به من یاداوری کرد ز  .این چی 

 "تو منو نکار صدا زدی....چرا؟"

 .غرید

 "تا یادت بندازم"

ز خودمو توی دنیا؟"  "چیو؟جایگاه پایت 

ز اواخر از قرتون ها خیی "  تو گفنر که تا همت 

،میخواستم اینو یادت بندازم که در حالی که تو  نداشنر

 پشت

 دیوار های روستات در امنیت بودی،داکاری ها بسیاری از

 و کشتار اون ها از دست دادن،تو شباز هاشو با وحشیگری

ز   که اونا قادر به انجام چه کارهایی هستر
 "نمیدویز

 .امنیت

ممکن است که درامنیت بوده باشیم ولی گرسنه بودیم و 

 هر
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 لحظه از وحشت اینکه داکاری ها ممکن است به شاغمان

 

 

 

 .بیایند ترسیده بودیم

 .به او نگاه کردم وزمزمه کردم

فتاده؟امروز گفنر پدرت با نشون دادن این اتفاقیه که ا"

 رحم

 ".به یه قرتون یه اشتباه کرده

ز بود ز اشتباهی برای گفتر  .این چی 

 .یا شاید بدترین زمان برای پیش کشیدن

 .باید زبان به دندان میگرفتم

 شانه های آروکان غوز شد

 تماشا کردم که در حالی که حالت صورتش به طرز

 بتواند آنها را مهار کند،به ترسناکی عوض شد قبل از اینکه
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 و افسوس تغیی  کرد
ی

 .خشم،دلتنکی

ز را درونش  این باعث شد متوجه شوم که چقدرهمه چی 

 جمع

 .کرده

ل  باعث شد متوجه شوم که چقدر خودش را تحت کنیر

 .داشت

 "لیسی"

 

 

 

 .چشمانش چون خنجری روی من افتاد

توی وضعیت مشابهی بود،پدرم یه پیشاهنگ پیدا "

 کرد،توی

 محاکمش پدرم راضز شد بهش رحم کنه و بزاره بره،سه

 "روز بعد اون پیشاهنگ گروهشو به اردوگاه پدرم برد
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ز حالا هم  ی که همت  ز نفسم سخت شد از ترس چی 

 میدانستم

 .اتفاق افتاده

 نصف شباز هامون در حال گشت زیز بودن و قرتون ها"

ز چون تماشامون میکردن،اونا بهمون شبیخون  میدونستر

 "زدن،تعداد ما بیشیر بود

 "..آروکان"

 سه نفر از اونها بدون اینکه کسی بفهمه پدرمو توی تختش"

،اونا توی اردوگاه نفوذ کرده بودن،بعدش به مادرم ز  کشتر

،جیغهای اون بود که به  ز تجاوز کردن و اونو هم کشتر

 نگهبان

 "ها هشدار داد که به قبیله حمله شده

نم بگذارم در حالی که وحشت باعث شد دستم را روی دها

 به

 .من حالت تهوع دست داده بود
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 اون موقع خیلی جوون بودم و اون شب توی چادر هوکان"

 در دور ترین نقطه از اردوگاه خواب بودم،جیغ های مادرم

 بیدارم کرد،اونا هنوزم منو آزار میدن ...هرچقدر مقابل

ون برم و گروهی از زن ها  هوکان تقلا کردن نذاشت بی 

 وبچه ها رو برداشت و ما روبرد و تا وقنر تاختیم که به

 قبیله ی دیگه ای رسیدیم که ووراکار اون قبیله اون گروه رو

 دنبال کرد و همشونو کشت،یه ووراکار که پیشاهنگو کشت

 کاری که پدرم باید بدون ترحم و همدردی از همون اول

 "بدون تردید انجام میداد

 .سکویر چادر را پر کرد

نمیتوانستم تصور کنم که او چه وحسیر گری را بخاطر 

 حمله

 .تحمل کرده
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 .مادرش

 ...پدرش

 .اشک در چشمانم پرشد ولی نگاهم را از روی او نگرفتم

 "من...آروکان من متاسفم...نمیدونستم"

 

 

 

 من به اندازه ی کاقز ووراکار بودم که بدونم نباید روی"

یه   ز  که تو باید متوجهامنیت قبیلم ریسک کنم...که این چی 

 بسیر لونا،من مجبور نیستم ازت بخوام که تصمیماتمو تایید

 کنز ،من برای حفظ امنیت مردمم هر کاری میکنم حنر اگه

ز کسی باشه که بیگناهه ،حنر به بهای  این به معنای کشتر

ز گروهش که ممکنه یی گناه باشن،با خروج از  کشتر

ز مرده' قرتون ها شنوشتشونو امضا ک'  ردن،واقعاشزمت 

 جون قبیله رو برای نجات یه قرتون به خطر میندازی؟حالا
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ی که میدویز بازم ازم میخوای بخشنده باشم؟ ز  "با چی 

 .جوابش واضح در ذهنم زنگ زد

 "نه"

 "اگه مجبور بسیر خودت میکشیش؟"

 .سوالش مرا غافلگی  کرد

 "من....من نمیدونم چطور باید اینکاروبکنم"

 فکش پرید و دستانش را رویآروکان نگاهش را گرفت،

 .کفل هایش گذاشت

 

 

 

وع" وگ ها شر  فردا...تو روزتو با مراقبت از پی 

یز ،شتو بالا نگه میداری ،لباسی ز ،میان قبیله قدم می   میکنز

اض میپوسیر ، نشون میدی  که پیکی بهت میده روبدون اعیر

 "که یی توجه به اتفاقر که افتاده هنوزهم قوی هسنر 
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 .قورت دادم و به ران هایم نگاه کردمآب دهانم را 

ی که امروز" ز  تو حالا موراکاری هسنر لونا،علارقم چی 

 "صدات کردم،تو حالا داکاری هسنر 

 .در حالی که ادامه میداد به او نگاه کردم

 "پس مثل یه داکاری رفتار کن"

 .ش تکان دادم

 .آروکان قبل از برهنه شدن به سمت کشوها رفت

 .زخم های روی پشتش را دیدماز گوشه ی چشمانم 

 کنجکاو بودم که چطور آن زخم ها را گرفته البته نه برای

ز بار  .اولت 

 "آروکان"

 .پادشاه مکث کرد و شش را به سمت من چرخاند
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واقعا متاسفم،میدونم امروز به همه چی گند زدم "

 ولی...دارم

 "سعیمو میکنم

 "میدونم کالس"

 .شلوارش را پوشید

 اش 
ی

 .را پوشاندو برهنکی

 وقنر دیدم خنجر هایش را درون کمربندش فرو برد اخم

 .کردم

ی؟"  "کجا داری می 

 شکار گروه قرتون،پشاهنگ های خودمونو جلوتر "

 "فرستادم، ممکنه بتونیم ردشونو پیدا کنیم

 .دهانم باز ماند

؟"  "همشونو میکسیر

 .دوباره چزخید تا به من نگاه کند و مرا بررسی کرد

 اینکارو نکنم برنمیگردم،اونا خیلی به ما و دوتیکتا وقنر "
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 "نزدیکن

 .نفس تندی کشیدم

 

 

 

 بعد از لحظایر شم را تکان دادم و از روی کوسن بلند

 .شدم

ز طولایز لمس شده بود  .پاهایم بخاطر نشستر

 .به او گفتم

 "مراقب خودت باش"

ز بود  .و واقعا منظورم همت 

 برنگردد که منیک هفته پیش من دعا میکردم که هرگز 

 .میتوانستم به روستایم برگردم و معامله فسق میشد

 "لطفا"

 .حالا نگران این بودم که او دوباره می رود
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 از لحاظ احساسی انقدر تحلیل رفته بودم که دلیلش را

 .نمیدانستم

 .و اهمینر هم نمیدادم که چرا

 .میدانستم چه حسی دارم و میخواستم در امان باشد

 من ناامید بود میتوانستم این را در نگاهشاو همچنان از 

 ببینم ولی دستش را بلند کرد گونه ام را قاب گرفت،قبل از

 

 

 

 .اینکه زمزمه کند

 "وقنر رفتم نزدیک نگهبان هات بمون کالس"

 با این حرف چرخید و بدون هیچ خداحافطیز از ورودی

ون رفت  .چادر بی 

 داشتم که درو من در چادر خالی ایستادم و حس این را 

 .حالی که رفتنش را تماشا میکردم شکست خورده ام
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ی مثل ز ون آغل با چی  ون از محوطه ی بی  اری مرا بی   می 

 .وحشت در صورتش تماشا میکرد

 "موراکاری لطفا"

ز بار التماس کرد  .برای صدمت 

 "اینکار مناسب شما نیست ،نه برای یه موراکاری"

 

 

 

 .مورا از روی صورتم برداشتم شم را بلند کردم و یک تار 
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 هرچند هوا شدبود حس میکردم عرق از پشتم میغلتد و

وگ را درون  بازوهایم میلرزید درحالی که با بیل پِهِن پی 

یختم  میگفتم می 
ی که به آن گهدایز ز  .چی 

 یک پسر داکاری ...که اسم واقعی اش جریوا بود...تا

وگ را جا  بود و مدفوع پی 
 .به جا میکردآرنجش در گهدایز

اری برایم د، می  ز  حرف نمی 
 هرچند که به زبان جهایز

وگ برای سوخت یا غنیسازی  ترجمه کرد که از مدفوع پی 

ز های داکار استفاده میشد  .خاک دوتیک یا زمت 

 به من گفت که شغلش مهم است که بشدت به آن افتخار

 .میکند

سید پسر از حضورم خوشحال است  .بنظر می 

اری را مجبوراو بیشیر از  سید و می   ده سال به نظر نمی 

ز جنگجوی قبیله خواهد  کرد به من بگوید که روزی او نی 

 .شد

 او میخواست خودش را با قدرتش و محافظت از قبیله و
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 . خانواده اش به ووراکار(به شوهرم)ثابت کند

اری ترجمه میکرد با کثافت د و می  ز  در حالی که حرف می 

وگ احاطه شده بو   .دپی 

 دست خودم نبود ولی شسخنر اش را به عنوان یک پسر

ز میکردم  .جوان تحست 

 خیلی مرا بیاد کیون می انداخت که احساساتم را بر می

 .انگیخت و مرا از درون تنها تر میکرد

اهنش مشت کرد اری دستش را روی پی   .می 

ز میسیکی،اینا رو یه نفر " مواظب صندلتون باشت 

 مخصوص

 "شما درست کرده

 .هم نیستم
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 .من از ووراکار اطاعت میکردم

 آن روز صبح اجازه دادم لباس بدن نمای دیگری به من

وگ ها رفتم  بپوشانند و بعد با چانه ی بالا گرفته به آغل پی 

 .هرچند که حس میکردم چشم قبیله روی من است

 پس از تحمل دیروز و یک شب طولایز در یک تخت خالی

 

 

 

 .با آروکان بودمتوجه شده بودم که حق 

 .من حالا یک ملکه بودم و باید مثل یک ملکه رفتار میکردم

وز  قبیله وفق دهم و بر مردمش پی 
ی
 باید خودم را با زندگ

 .شوم

وگ ها و حقی  کردن  اگر معنز اش کثیف شدن با مدفوع پی 

 .خودم جلوی قبیله بود پس اینکار را میکردم

 ستم و با وجودآروکان به من گفت که من حالا داکاری ه
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اری گفت،بخاطر اینکه شوهرم ووراکار بود ی که می  ز  چی 

ی فراتر از بقیه نبودم ز  .در انجام کارهای کثیف چی 

 من تمام عمرم سخت کار کرده بودم

 .قرار نبود حالا دست از کار کردن بردارم

اری صندل ها را در آوردم و  می 
 پس در پاسخ به نگرایز

 .،درست کنار او پرت کردمآنها را بسمت در ورودی 

 .شانه هایش افتاد

ز پاهات چیشده"  "منظورم این نبود میسیکی،حالا ببت 

اری،لاوی از تماشای من خوشحال است  .برخلاف می 

 

 

 

اری ایستاده بود چشمانش از شگرمی  در حالی که کنار می 

د ز  .و لذت برق می 

وگ که جسورانه به من نزدیک  با نگاهی به پشتم و دیدن پی 
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ون دادم  .میشد نفس تندی بی 

 چشمان شخش مرا تماشا میکرد و در حالی که من بیل

یختم چهار پایش را روی  می 
 دیگری را درون گوهدایز

ز کوبید  .زمت 

به نحوی موفق شدم فراموش کنم که چقدر آنها 

 وحشتناک و

 .چقدر غول پیکر هستند

 و در حالی که دستانم در یک ساعت اولی که اینجا کار

 .میکردم روی بیل میلرزیدند حالا ثابت مانده بودند

 خیال
ی
 بیشیر آنها مرا نادیده میگرفتند که به من آسودگ

 .میداد

وگ ها نبودند  .بسیاری از پی 

وگ  آروکان نیمی از جنگجویان قبیله را به همراه پی 

 .هایشان برای شکار قرتون ها برده بودند
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 ته بود مسئول آغلیک مرد مسن که اسمش را به من نگف

 .بود

ین را پر میکرد نگاه  او به جریوا و من از جایی که آب شی 

فتمان را بررسی میکرد  .میکرد و پیسرر

 برخلاف جریوا او به زبان جهایز صحبت میکرد و وقنر به

اضات شدید  او گفتم کاری در آغل میخواهم با وجود اعیر

زکاری آغل را انجام ده اری به من گفت کار تمی   .ممی 

اری گفت  .او به می 

وگ ها کار کنه پس این جاییه"  اگه موراکاری میخواد با پی 

وع کنه  "که باید شر

 .لحنش قوی و غی  قابل بحث بود

 .او انتظار داشت من پشیمان شوم و برگردم

ش دیدم ز آمی   .این را در نگاه تحقی 
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امش را نداشتم  .با وجود جایگاهم،احیر

ام افراد   .زیادی از قبیله را نداشتمبعد از دیروز احیر

م را بستم و از او بیل خواستم ز  پس وقنر لباس و موی تمی 

 

 

 

 .غافلگی  شد

 او به من یک بیل داد و من کمرم را صاف کردم و مشغول

 .کار شدم

اری گفت  .می 

...خوشحال نمیشه"  "اگه ووراکار ببینه داری اینکارو میکنز

 .هیسی کشیدم

اری کافیه"  "می 

 دهانش را بست ولی همچنان به توده های بزرگعاقلانه 

 .مدفوعی که باید با بیل جمع میکردم نگاه میکرد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .این بیشیر بعد از ظهروقت می برد

اری افتاد و بسمت وردی آغل آمد،بیلی که  شانه های می 

 در

 .ردیقز قرار داشت برداشت

؟"  "داری چیکار میکنز

ز نمیتونم بزارم کل بعد از ظهرو اینجا کار ک"  "نت 

 دامن بلندش را دور کمرش جمع کرد و پاهای بلندش عریان

 .شد

 

 

 

 "میخوام کمک کنم"

اری این وظیفه ی منه"  "مجبور نیسنر اینکارو بکنز می 

 پاسخ داد
ی
 .بسادگ

 "من پیکی تو هستم"
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ز داد  .وقنر در آغل متوقف شد به بینز اش چت 

 که  اندگ از مهر و علاقه از او در دلم شکوفا شد در حالی

ند ز  .تماشا میکردم بیلش را بسمت یک توده ی بزرگ می 

جرش ز  شم را تکان دادم و نمیتوانستم با دیدن صورت میز

 .لبخند کوچکم را پاک کنم

ی به زبان ز د چی  ز اری با دیدن لاوی که نیشخند می   می 

 .داکاری غر زد

ز نیشخند او شد و او ز رفتر ی که گفت باعث از بت  ز  هر چی 

ز بعد از یک لحظه  .بدون تردید برای کمک آمد نی 

 جریوا در گوه دایز به ما سه نفر میخندید و هر داکاری که

 .رد میشد با گیخی به ما نگاه میکرد

 .حنر تعدادی می ایستادند و تماشایمان میکردند
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وگ ها آمد و اجازه ی ز شد ،رئیس پی   وقنر بیشیر آغل تمی 

ز داد  .رفتر

 .من به او اطلاع دادم

 "میگردممن فردا بر "

 .با بازویم پیشایز ام را پاک کردم

این خیی باعث ناخوشنودی اش شد ولی با من بحث نکرد 

 در

 .عوض گفت

 "باشه موراکاری"

 مسافت کوتاه تا چادر را طی کردیم و دو نگهبان به دنبالمان

 .میامدند

وگ ها پاک کردم  قبل از داخل شدن پاهایم را از کثافت پی 

 .و گفتم

ز "  برای بقیه ی روز برین خودتونو بشورین و شما میتونت 

ز ،اگه بهتون نیاز داشتم کسیو دنبالتون احت کنت   اسیر
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 "میفرستم

اری شش را به نشانه ی منقز تکان داد  .می 

 

 

 

 "ما میخواییم برای اینکه حمام کنز کمکت کنیم"

 "خودم میتونم خودمو بشورم"

 .دست دراز کردم تا شانه اش را لمس کنم

 "برو"

ی به لاویبا  ز  مکث شش را چرخاند به زبان داکاری چی 

 .گفت و آنها چرخیدند و رفتند

 وانم از صبح هنوز داخل چادر بود هرچند آبش شد شده

 .بود

 .برهنه شدم و درونش رفتم و آه کشیدم

ز در آغل حمام آب شد در واقع حس  بعد از عرق ریختر
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 .خویی داشت

ون رفتم و  ز خودم بی  اهن و شلوارمو من بعد از شستر  پی 

 .را پوشیدم

ون نگهبایز گفت  .لحظه ای بعد از بی 

 "موراکاری؟"

 .با اخم گفتم

 

 

 

 "لیسی؟"

 چادر کنار رفت ولی این نگهبان من نبود که از ورودی

 .داخل آمد

 .هوکان بود

 .صاف ایستادم و همچنان اخم به چهره داشتم

 اینجا چکار میکرد؟
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 "موراکاری"

 .لحنش محتاط بود

 "اومدم تا نشانه هاتون رو بررسی کنم"

 .پلک زدم و چشمانم به مچ بدون پوششم رفت

من به دلیلی که او به اینجا آمده اعتماد نداشتم ولی 

 میدانستم

ون کنم  .که نمیتوانم او را بی 

 او خانواده ی آروکان بود و وقنر که همسرم یک پسر

 .کوچک بود جانش را نجات داد

 و دستانش را دراز کرد تا دستانم راشتکان دادم،جلو آمد 

د  .بگی 

 

 

 

 .به آنها نگاه کرد و آنها را به هر دو جهت چرخاند
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 "میبینم که بدن انسان ها ظریفه"

 .لب هایم را به هم فشار دادم ولی عاقلانه ساکت ماندم

ش در حالی که مرا ز  او به من نگاهی انداخت و چشمان سیی

 .بررسی میکرد منقبض شد

 . ا شبیه او نبود بجز موهای سیاهشآروکان ابد

ه تر و گندمی تر بود و بدنش مردانه و  پوست آروکان تی 

 .درشت تر بود

 "کاری که دیروز انجام دادی حماقت بود"

دندان هایم را روی هم فشار دادم و دستم را از دستش 

ون  بی 

 کشیدم

 میدونستم،اینو همون لحظه که توی "
ی

قبل اینکه بکی

 جمعیت

 "فهمیدمدیدمت 

 .هوکان گفت
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 "من به تو اهمیت خاض نمیدم"

 .خنده ی خسته ای کردم

 

 

 

دم" ز  "حدسشو نمی 

 "ولی به هر حال آروکان به دلایلی بهت اهمیت میده"

 .لب هایش با انزجار جمع شد

ی به او نگاه کردم  .با غافلگی 

 چرا اومدی اینجا هوکان؟جدا؟و نگو اومدی خالکوبیه منو"

 "هردومون میدونیم که این یه دروغهبررسی کنز چون 

 "اومدم نصیحنر بهت بکنم"

 .شم را تکان دادم

ی که انجام دادم باهام صحبت" ز  آروکان از قبل در مورد چی 

"... 
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 داری"
ی
 "تو قلب بزرگ

ی بالا رفت  .ابروهایم با غافلگی 

ز به نظر  با اینحال طوری که این حرف را زده بود توهت 

سید نه تعریف  .می 

 یخواسنر جون اون موجودو نجات بدی ولی این قلبتو م"

وز نمیشه ،مخصوصا اگه در  بزرگ بر هیچ داکاری پی 

 

 

 

 "دفاع از یه قرتون باشه

ون دادم  .نفسم را به سخنر بی 

 آروکان بهم گفته چه اتفاقر افتاده،برای پدرش و"

 "مادرش...خواهر تو

 .چشمان هوکان برق زد

 دیروز انجام دادم حماقت متاسفم،و حق با توعه کاری که"
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بود،حالا اینو میفهمم،یه نگهبان بخاطر من زخمی شد و 

 من

ام قبیله رو از دست داده باشم  "ممکنه احیر

ی به دنیا نیومدی"  "تو برای رهیی

 .چاقو را در سینه ام چرخاند

 آروکان برای این به دنیا اومده، اون مجبوره تصمیمات"

ه که هیچ کس دیگه نمیت  ونه ،اون به یه ملکه یزشنر بگی 

 قوی کنارش نیاز داره که براش قدرت بیاره نه شکست برای

 "خودش و قبیلش

 "متوجهم"

 .نگاهش را رویم نگه داشت

 

 

 

 "من میتونم کمکت کنم به روستات برگردی"
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 .نفسم بند آمد و مات و مبهوت شدم

؟"  "چی

ه"  "من میتونم برات یه راهنما جور کنم که تورو به اونجا بیی

سید  .فکش به سخنر سنگ به نظر می 

ین تصمیم اینه بری و دیگه" ،بهیر ز میکسیر  تو فقط اونو پایت 

 "برنگردی

 .ناباوری و خشم باعث بند آمدن زبانم شد

 .هوکان ادامه داد

ز حالا بری،من میتونم حواس نگهبان هارو"  تو باید همت 

 پرت کنم،میتویز با راهنمای من توی جنگل ملاقات

،میتویز  ز امشب برگردی به روستاتکنز  "همت 

ون"  "برو بی 

 "}نِف آر؟{چی "

 .با ناباوری گفت
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ی که میخوایو بهت پیشنهاد میکنم پس " ز من دارم چی 

 قبولش

 

 

 

 کن،تو میتویز قبل از برگشت آروکان از شکار برگردی به

 "روستات

ون"  "گفتم برو بی 

 .لحنم آرام بود

 .چشمانش باریک شد

ی که برام مهم نیست دربارم " ز چه فکری میکنز ولی چی 

 باید

 بدویز اینه که من هرگز از قولم برنمیگردم ،من به آروکان

 "قول دادم و این قولیه که تا بقیه ی عمرم ازش برنمیگردم

ه شد  .صورت هوکان تی 
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 حالا برو،دوباره بغی  از موقع لزوم با من حرف نزن و"

ی نمیگم،در مورد نق ز  شه ایمن در این مورد به آروکان چی 

 "که با دزدگ فراری دادن من برای خیانت به اون کشیدی

 .هوکان گفت

 یه روز،اون ازم میخواد که تورو بفرستم یی کارت ،وقنر "

 "اون روز برسه من شاد میشم

 

 

 

 زبانم را گاز گرفتم و سعی کردم خودم را آرام نگه دارم در

ون رفت  .حالی که او چرخید و یی حرف از چادر بی 

 لرزانم را روی لب هایم گذاشتم هرچند که خشم مرادست 

 .فرا گرفته بود ولی سعی کردم عاقلانه فکر کنم

 .او رابطه ی خویز با آروکان داشت

ین است انجام  داشت کاری که فکر میکرد برای آروکان بهیر
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 .میداد

 .ولی این مهم نبود

 .من همسر و ملکه اش بودم

 .فتار کنمآروکان به من گفت که مثل یک ملکه ر 

 . به من گفت که قوی بمانم

 حنر وقنر ناامنز ام را به زبان آوردم او ذره ای شک

 .نداشت که من به اندازه ی کاقز قوی نباشم

ز یک انسان بودم  .ولی من همچنت 

 دارم ولی بخاطرش
ی
 هوکان مرا متهم کرد که قلب بزرگ

مسار نبودم  .شر

 

 

 

 .دهدنمیگذاشتم حرف هایش مرا تحت تاثی  قرار 

 پس اگر مجبور میشدم بقیه ی عمرم گوه بیل بزنم برایم
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 .اهمینر نداشت

 .این کار را میکردم

 به سمت ورودی چادر رفتم و نور خورشید اواخر بعد از

 .ظهر را دیدم

فتم که میدانستم به زبان  باید به دیدن نگهبان زخمی می 

ند ز  حرف می 
 .جهایز

سیدم  .نیی

سید  .یک ملکه نمییی

 .ستار شدمدر عوض خوا

 "منو پیش شبازی که دیروز زخمی شد بیی "
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 وقنر نگهبان حضورم را اطلاع داد و وقنر داخل رفتم چادر

 

 

 

 .تاریک بود

 وقنر جنگجوی زخمی را دیدم که روی تختش دراز کشیده

 .احساس گناه مرا خرد کرد

 میکرد که باید همسرش باشد و حس
ی
 یک زن به او رسیدگ

 .شدگناهم دوبرابر 

 "سلام"

امیدوار بودم حداقل یکی از آنها به زبان جهایز صحبت 

 .کند

 "میتونم بیام داخل؟"

 مرا احاطه کرد
ی
 .زن ش تکان داد و آسودگ
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 "موراکاری"

 .شش را تکان داد و کنار تخت ایستاد

 .چشمان جنگجو با تعجب روی من بود

 .پای راستش تا زانو بسته شده بود

 ر داشت و من لب هایم را به همو روی بالشتک هایی قرا

 .فشار دادم و شانه ام افتاد

 "....من"

 

 

 

 بخوری که در چادر هوکان میسوخت در اینجا هم وجود

 داشت

ی ز  .هرچند نه به آن تند و تی 

 زن گیاهایز را در ظرقز له میکرد،احتمالا برای زخم

 .همسرش برای کاهش عفونت
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 .گلویم را صاف کردم و به جنگجو نگاه کردم

 "میخواستم عذرخواهی کنم"

 زن صدایی از ته گلویش ایجاد کرد ولی جنگجو نگاهش را

 .روی من نگه داشت

تقصی  من بود که زخمی شدی،من یه اشتباه کردم و "

 اومدم

 "بابتش طلب بخشش کنم

 چشمان هردویشان گشاد شد و زن پشت هم پلک زد تا

 .کلماتم را پردازش کند

 ت ...که من این را به عنوانجنگجو نگاهش را از من گرف

 .یک نشانه ی خوب در نظر گرفتم

ز "  "موراکاری نیاز نیست که عذرخواهی کنت 
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 نیازه،و نگو که بخاطر ووراکار نیاز نیست عذرخواهی"

 کنم، باید ازت عذرخواهی کنم چون تورو در معرض خطر

 قرار دادم،ووراکار تصمیم درسنر گرفت ،حالا متوجهش

ارم که هیچ کس دیگه بخاطر حماقت شدم و من شکرگذ

 من

 "صدمه ندید،لطفا جنگجو،عذرخواهی منو بپذیر

ممکن است آروکان از فهمیدن اینکه به اینجا آمده ام بعد 

 از

 .اینکه به من گفت نمیتوانم جنگجو را ببینم ناراحت شود

 .ولی اهمینر نمیدادم

ز کاری میبود که امروز صبح باید انجام  این باید اولت 

 .میدادم

 .جنگجو تامل نکرد

ه شد سپس نگاهش را گرفت  برای نگاه کوتاهی به من خی 

 .و گفت

 میپذیرم موراکاری،ممنونم، با حضورتون به ما افتخار"
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 "دادین

ز برود ولی  پذیرشش باعث نشد تمام احساس گناهم از بت 

ی داشتم که آمده ام  .کمی حس بهیر

 

 

 

 .گفتم

ا وور"  "ممنونم...کاکی 

اری به من آموخته بود که به معنای تشکر درکلمایر    که می 

 زبان داکاری میشد را به زبان آوردم یا حداقل امیدوار بودم

 .که این معنز را داشته باشند

 زن به من لبخند کوچک ولی گرمی زد و من امیدوار بودم

 .کلمات را درست گفته باشم

 .با لبخندی به آنها گفتم

،ولی ا " ز احت کنت   گه اشکالی نداره دوست دارممیذارم اسیر
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 "بعدا هم بهتون ش بزنم،میتونم براتون غذا بیارم

 .چرخیدم ولی جنگجو صدایم کرد

 "موراکاری"

 .به او نگاه کردم

 توی قبیله صحبت از این بود که امروز صبح تمام مدت"

وگ ها کار کردین  "برای پی 

 "درسته"

 

 

 

وگ"  "... مریکرو...رئیس آغل پی 

 .منظورش به داکاری مسن بدخلق استفکر میکنم 

' خوشش میاد،این به میوست، میتویز اینو از یه"  از 'هخی

،این ...اونو  فروشنده که جلوی اردوگاه هست تهیه کنز

 نسبت
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 "به تو نرم میکنه

 رشوه؟

 حرف جنگجو به من میگفت که اگر به مریکرو رشوه دهم

ی در آغل به من میدهد  .کار بهیر

 .ن نباشدکاری که با بیل زد

 . نیشخند زدم

 "هخی ،هان؟"

 .ش تکان دادم همیم حالا هم یک برنامه برای صبح داشتم

 "ممنونم جنگجو،تو ذهنم میمونه"

 

 

 

*** 

 .آروکان نیمه شب برگشت
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داشتم در موردداستایز که در مورد پدرو مادرش به من 

 گفته

 .بود فکر میکردم

 تختپس وقنر صدا و زمزمه ای داکاری شنیدم ،روی 

 .نشستم و خز ها را به سینه ام فشار دادم

 خیلی زود صدای قدم های سنگینز را شنیدم که به چادر

 .نزدیک میشد

 

 

 

وقنر آروکان خسته و بدون صدمه داخل آمد نفسم را 

ون  بی 

 .دادم

 مرا احاطه کرد
ی
 . آسودگ

ی نگفت ز  .چشمانش روی من افتاد ولی چی 
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روشن بماند را درعوض تنها شمعی که گذاشته بودم 

 خاموش

 .کرد ،برهنه شد و بعد روی تخت کنار من آمد

ز و بوی خالص مردانه ی داکاری  او بویی مثل نمک،زمت 

 .میداد

 با ولع بویش را به ریه کشیدم در حالی که روی تخت دراز

 .کشیدم

 آروکان پشت گردنم را گرفت ،مرا به سمت خودش کشید

 .لمس کندقبل از اینکه بینز اش طول گلویم را 

نفسم بند آمد و بخاطر لمس کوچکش شهوت درونم 

 ساخته

 .شد

 .در تاریکی زمزمه کردم

 "پیداشون کردی؟"
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 .چشمان آشنای زردش را پیدا کردم

 "لیسی"

سید  .صدایش از روی پوستم خفه به گوش می 

 زبانش را روی گردنم کشید و من دستانم زیر خز ها

 .میلرزید

 "مه دیدن؟هیچ کدوم از جنگجوها صد"

 "نیک"

فت بویش افکارم را ز می   در حالی که دستش به سمت پایت 

 .آشفته کرد

 .میتوانستم سخنر اش را مقابلم حس کنم

 خیلی زود آموخته بودم که مردان داکاری نیاز سالمی برای

ز یاداوری  رابطه ی جنسی پشت ش هم دارند که فقط همت 

 .باعث نیازی در دلم شد
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ز   رفتم به سمت او یا بیحرکت دراز یی حرکت ماندم و بت 

 .کشیدن برای او شگردان ماندم

از اشتیاق شدیدی که برای شوهرم حس میکردم 

سیدم  .مییر

 

 

 

 هرگز ،یک در میلیون فکر نمیکردم که او را به این شکل

 .بخواهم

وقنر انگشتانش به سمت آلتم رفت و وقنر به نرمی 

 شستش

 .روی شکافم لغزید تنش بدنم را حس کرد

یی حرکت شد و عقب کشید و با چشمان نافذ و دقیقش به 

 من

 .نگاه کرد

ی که دید باعث پریدن فکش و ایجاد صدایی خشن ز  هرچی 
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 .از گلویش شد

 .دستش را عقب کشید و به بالشتش تکیه داد

 "بخواب کالس"

 .سپس چشمانش را بست

 "}ویکور{بخواب"

 مرا در بر گرف
ی
 .تشدرگمی،ناکامی و شاید کمی آسودگ

 . لبم را گاز گرفتم

ز ران هایم و زبانش را  هنوز هم میتوانستم دستش را بت 

 .روی گردنم حس کنم

 

 

 

نفس آرامی کشیدم سپس پشت به او روی بالش دراز 

 .کشیدم

 موضوع چه بود؟
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چشمانم را بستم و به نفس های هماهنگش گوش دادم و 

 سعی

 .کردم افکار ناآرام و بدن سوزانم را آرام کنم

 من در خواب ناآرام دیگری فرو رفتم و قبل از خواب فکرو 

ز او را  کردم که چرا متوقف شد...و متوجه شدم که من نی 

 .نمیخواستم

 

 

 

 

 

 رئیس آغل با خوشحالی در حال خوردن میوه هخی بود که

 .صبح تهیه کرده بودم

دم ولی وظیفه ی دیگری که ز  با اینکه من دیگر پهن بیل نمی 

 خیلی بهیر نبود و بیشیر مرا وحشت زدهبه من داده بود 
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 .میکرد

وگ هایی که دیشب با سوارانشان  من مجبور بودم پی 

 .برگشته بودند را تیمار کنم

 .البته بجز مال همسرم را

سید مراقبت از کایلون تنها وظیفه ی رئیس  چون بنظر می 

 .آغل بود و برایش افتخار بزرگیست

 

 

 

 میداد که باید بقیه ی روز چهدر حالی که رئیس به من یاد 

 .کاری انجام دهم چشمان کایلون با دقت روی من بود

 قلبم در سینه به شدت میکوبید و فکر میکردم هر لحظه

وگ فلس سیاهه چشم شخ مرا درست مثل  ممکن است پی 

 .کاری که با مادرم کرده بودند پاره کند

 . دستانم میلرزید
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 .ق از پشتم جاری شدهمیتوانستم حس کنم که نهری از عر 

 در حالی که شجاعت به خرج داده و کنار کایلون ایستاده

 .بودم، فکر کردم که ممکن است صبحانه ام را بالا بیاورم

 .جانور به نحوی شبیه همسرم بود

 .بزرگ

 .ترسناک

 .قدرتمند

سید تحت تاثی   چشمایز مثل فولاد داشت و به نظر نمی 

 من

 .قرار گرفته باشد

وگرئیس یک بر   س سفت به من داد و مرا بسمت پی 

 

 

 

 .هدایت کرد
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ز کوبید و صدای دلهره آوری از  که پایش را به زمت 

 .نزدیکی من ایجاد کرد

 .رئیس دستور داد

س"  "ازشون نیر

 .به من اخمی کرد

ز " ، ازش استفاده میکتز ز  "اونا حسش میکتز

سم ممکن بود که از آنها نیر  .برایم غی 

سید این ترس در   .ونم فرو رفتهبه نظر می 

ی که آروکان گفت فکر کردم ز  .به چی 

وگ ها را درک نکنم و نپذیرم ،هرگز در  که اگر من پی 

 .قبیله جای نخواهم گرفت

ون تماشا میکردند اری و لاوی مرا از بی   . می 

وگ رها کرد و به شاغ جریوا رفت که  رئیس مرا با پی 

 .همچنان در گهدایز مشغول بود

 را به آرامی رویش حرکت میدادم حسدر حالی که برس 
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 .صدها پوند وزن را دردستم داشت

 این باعث ایجاد صدای ترسناک دیگری از گلویش شد و من

نفس عمیقر کشیدم و با دقت افساری که رئیس به دستم 

 داده

 .بود محکم نگه داشتم تا شش را ثابت نگه دارم

 .از گوشه ی چشمانم تحرکایر را دیدم

 را چرخاندم ، آروکان را همراه پیام رسان ووقنر شم 

 .داکاری دیگری دیدم

او را از شب قبل در تخت ندیده بودم ولی چشمانمان به 

 هم

 .برخورد کرد و او ایستاد

 .مکامله اش را قطع کردتا مرا تماشا کند
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ز مشغول تماشای من  دو مرد دیگر متوجه شدند و آنها نی 

 .شدند

 ج کردانگار میگفت'جونآروکان شش را به یک سمت ک

 'بکن

 . فکم محکم شد

او مرا امتحان میکرد میخواست ببیند که واقعا میتوانم 

 اینکار

 

 

 

 .را بکنم

 .خشم افزایش یافت و کمی از ترس را در برگرفت

وگ با کشیدن افسار به  شانه هایم را عقب دادم و ش پی 

 .سمت من آمد
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که محکم   وقنر مقاومت کرد عضلاتم منقبض شد در حالی

 او

 .را نگه داشته بودم و با ترس از این جانور مبارزه میکردم

ز بردم و روی فلس هایش که کمی خون  سپس برس را پایت 

 خشک شده رویش بود کشیدم و سعی کردم فکر نکنم که

 .خون کیست

 .قرتون

 .داکاری

وگ  .پی 

وگ دوباره تقلا کرد که باعث شد نفسم بند بیاید ولی  پی 

 .ا نگه داشتم و زمزمه کردممحکم او ر 

 "بس کن،من قصد ندارم بهت صدمه بزنم"

سید وگ انگار از صدای من غافلگی  به نظر می   .پی 
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 .و برای لحظایر شش را یی حرکت نگه داشت

 "باور کن،تو میتویز بیشیر بهم صدمه بزیز تا من به تو"

ون داد وگ نفس های تندی از سوراخ های بینز اش بی   پی 

ز ریختکه    .کمی آب بینز روی زمت 

 .بدون بدجنسی زمزمه کردم

 "چندش"

 در حالی که برس را روی فلس هایش میکشیدم دستانم

 .همچنان میلرزید

 پس چون این اثر داشت در حالی که او را تیمار میکردم به

دم ز  .آرامی با جانور حرف می 

 به او در مورد روستایم،در مورد اینکه چقدر امروز هوا

وگ ها بدخلق استشد   است،در مورد آروکان که مثل پی 

اری و لاوی گفتم  .و در مورد می 

 .لعنت،این تاثی  داشت
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 این مرا از این حقیقت که این جانور از من بزرگ تر است

به ی فک  و میتواند به راحنر مرا زیر وزنش و با یک ضز

 

 

 

 .بزرگ و قدرتمندش بکشد دور نگه میداشت

وگ به  نحوی کار را راحت تر میکرد و وقنر  صحبت با پی 

برس کشیدن فلس هایش را تمام کردم،عقب آمدم و افسار 

 را

 .رها کردم

 پاهایم مرا تا وقنر که فاصله ای مناسب با او پیدا کنم حمل

 .کرد

وگ چشمانش روی من بود تا اینکه گردنش را تکان  و پی 

 .داد و به سمت گوشت رفت

 گوشم را لمس کرد جیغ  وقنر حس کردم بینز شدی پشت
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وگ دیگری را دیدم که پشتم  کشیدم و چرخیدم و پی 

 ایستاده

 .بود

وگ کنجکاو  .یک پی 

وگ که توسط هیچ جنگجویی تصاحب نشده بود چون  پی 

 .هیچ رنگ طلایی نداشت

فتم دستانم را بالا گرفتم  .در حالی که دوباره عقب می 

وگ به دنبالم   .آمداین بار تا حصار رفتم و پی 

 

 

 

 .هر قدمی که برمیداشتم تپش قلبم را شیعیر میکرد

 .گفتم

 "خیلی خب،این به اندازه ی کاقز نزدیک هست"

 .صدای آروکان را درست پشت شم شنیدم
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نه کالس" ز  "اون بهت صدمه نمی 

 شم را چرخاندم و او را دیدم که از حصار به این طرف

 ششآمده و دستانش را روی فلز گذاشته و دمش پشت 

 .تکان میخورد

ز " ...اونا غی  قابل پیشبینز هستر
 ".تو که نمیدویز

ز "  "نیک،نیستر

وگ مقابلم آمد و در گونه ام نفس کشید ،زبانم را  وقنر پی 

 .گاز گرفتم ،شم را به یک طرف چرخاندم و هیسی کشیدم

 ".آروکان"

 .بیشیر به سمت او خزیدم

 .مرا در مقابل حصار گرفت و همانجا نگه داشت

 .رچند که من برای فرار تقلا میکردمه
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 .در گوشم گفت

وگ رو تیمار کردی،میتویز از پس این بر"  تو الان یه پی 

 "بیای لونا،فقط یی حرکت بمون و بزار بوتو کشف کنه

 "چرا اینکارومیکنه؟"

 "کنجکاوه"

 بیشیر خودم را به آروکان فشار دادم ولی او مرا ثابت نگه

 .داشت

کشید تا متوجه شوم که برای نجاتم به لحظه ای طول  

 سمت

 .او چرخیده ام

و لحظایر طول کشید که متوجه شوم او قطعا باید فکر 

 کند

وگ  که من در امنیت هستم وگرنه اجازه نمیداد هیچ پی 

 .هرگز نزدیکم شود

ون دهم و سعی کنم بدنم را  این آگاهی باعث شد نفسی بی 
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 یی حرکت نگه داشتم وآرام نگه دارم در حالی که خودم را 

 .گذاشتم جانور مرا بو بکشد

ی شد،خیس و لزج گونه ام را لمس کرد و من متوجه ز  چی 

 

 

 

 .شدم این آب بینز اوست

 .چندش

وگ بالاخره علاقه اش را  ،پی 
 ولی بعد از لحظات طولایز

وگ ها  از دست داد و به آرامی چرخیدو بسمت بقیه پی 

ز کشف   .میکردرفت که بوی آنها را نی 

 ام دوام
ی
 کشیدم ولی زیاد آسودگ

ی
 آه عمیقر از آسودگ

 .نیاورد

 خیلی زود کایلون آمد ،حس کرده بود که اربابش نزدیک

 .است
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وگ ها کایلون به من علاقه ای  برخلاف بقیه ی پی 

سید  نداشت،فقط چشمانش روی آروکان بود و بنظر می 

 .مجبور است حضورم را تحمل کند

 .فتآروکان به آرامی گ

سی"  "چرا انقدر از اونا مییر

 .دستش را جلو برد تا گردن کایلون را نوازش کند

وگ نگاه کردم و بیاد آن جانور شخ  به چشمان شد پی 

 

 

 

 چشمی افتادم که آن شب در جنگل یخز به من نگاه

 ...میکرد

وگ مادرمو کشت"  "یه پی 

 ازکلمات مرا به لرزه انداخت و من نمیتوانستم نگاهم را 

م  .کایلون بگی 
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 .دستان آروکان دورم منقبض شد

وگ او  یا بهیر است بگویم من مادرم را کشتم چون یک پی 

 
ی
 را طوری مصدوم کرده بود که دیگر امیدی برای زندگ

 .اش وجود نداشت

سم،چون میدونم" ،من همیشه قراره ازشون بیر  پس میبینز

 "اونا میتونن چکاری انجام بدن،من دیدمش

 "...کالس"

 "!نکن...لطفا"

د هرچند  آروکان دستم را گرفت و به پوزه ی کایلون فسرر

 .تمام بدنم منقبض شده بود

 .در گوشم گفت
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در مورد مادرت متاسفم لونا ولی اینو میدونم ،کایلون به "

 من

وفاداره،اون بارها جونمو نجات داده،حالا به همون اندازه 

 که

هت خدمت مال منه مال توام هست،اگه ازش بخوای ب

 میکنه

،اگه ازش بخوای به تو پایبند میشه،هرگز بهت صدمه 

نه ز  نمی 

سی،اونا موجودات باهوسیر   پس لازم نیست هرگز ازش بیر

،گاهی حنر باهوش تر از ما ز  "هستر

 پوزه ی کایلون زیر دستم حس شدی داشت ولی دست

 .آروکان گرم بود

سی،اینو از بدن لرزونت و قلبت که"  میدونم ازشون مییر

 "توی سینت بشدت میکوبه میدونم

 .ابدا چشمانم را از کایلون برنداشتم

 "تو باعث افتخار منز کاسیکاری"
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ت مرا دربرگرفت  .نفسم بند آمد و حی 

،باید خودت هم به خودت" سی ولی اینجایی
 تو ازشون مییر

 " افتخار کنز 

 .او دوباره مهربان شده بود

 

 

 

 .خوشم میاید و درست مثل دفعه قبل،نمیدانستم از این

 چون باعث ایجاد حس هایی در من میشد که نباید حس

 .میکردم

 .در نهایت چشمانم بسمت آروکان چرخید

 آنها بقدری سیاه بودند که من انعکاس خودم را درونشان

 .میدیدم

ی که هوکان گفت فکر کردم(اینکه هرگز انقدر ز  در مورد چی 

 ر موردقوی نخواهم بود که کنار آروکان بایستم)و من د
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ی که در مورد ترک کردن آروکان گفته بود فکر ز  چی 

 قدیمی ام
ی
ز به زندگ  .کردم،برگشتر

 فکر کردم که در مورد خیانت هوکان به او بگویم ولی دهانم

 .را به دلایلی بسته نگه داشتم

 او هنوز خانواده ی هوکان بود و من باید با دقت قدم

 .برمیداشتم

 .زمزمه کردم

 "بودن برداردست از مهربون "

 

 

 

 .نیشخندش باعث گرم شدن شکمم شد

 "فراموش کردم تو از این خوشت نمیاد کالس"

 .مرا رها کرد سپس من دستم را از پوزه ی کایلون برداشتم

وگ ی به زبان داکاری گفت(یک دستور) و پی  ز  آروکان چی 
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 .اش اطاعت کرد و رفت تا غذا بخورد

بکشم،متوجه وقنر حس کردم که دوباره میتوانم نفس 

 شدم که

 .چشمان زیادی روی ماست

اری،لاوی،دو نگهبان اختصاصیه من،دو  رئیس آغل،می 

دند و عده ای از ز  جنگجوی داکاری که با آروکان حرف می 

 .قبیله که درآن زمان در آنجا میچرخیدند

 گونه هایم داغ شد و کنجکاو بودم که آنها ترسم را دیده اند

 .و امیدوار بودم ندیده باشند

 وقنر به آروکان نگاه کردم او به مدل ووراکاری اش برگشته

 .بود

 به من با حالت متفکرانه ای نگاه میکرد البته برخلاف لحن

 .پرحرارت چند لحظه پیشش
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 .او گفته بود من باعث افتخارش هستم

 .شم را برایش تکان دادم و زمزمه کردم

 "ممنونم"

 .شش را برایم تکان داد و چرخیدو رفت

 رفتنش را تماشا کردم و دیدم که به مرد های داکاری

ز هرکجا که قرار بود بروند ادامه  پیوست و آنها به رفتر

 .دادند

 لبم را گاز گرفتم و آب دهانم را قورت دادم قبل از اینکه به

 .آغل برگردم

 .رئیس آغل بلند گفت

وگ های زیادی برای"  قبل از اینکه خورشید غروب کنه پی 

 "کردن داری موراکاریتیمار  

وگ بعدی نگاه کردن( یکی که مطیع تر و  آه کشیدم و به پی 

سید) و به آرامی به او نزدیک  ساکت تر از بقیه بنظر می 
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 .شدم

 .قرار بود روز طولایز باشد

 

 

 

*** 

 درحالی که شوهرم بدنم را نوازش میکرد در وان نشسته

 .بودم

ز بار او وظایفش را در   اردوگاه زودتر به پایانبرای اولت 

وگ ها منتظر مانده تا کارم تمام شود  رسانده و کنار آغل پی 

 .و به تعامل من با آن موجودات نگاه میکرد

 

 

 

 بعد او ما را به چادرمان آورد،جایی که یک وان داغ و
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 .غذای داغ از قبل منتظرمان بود

 من شام را در زمان بسیار کوتاهی بلعیدم چون بعد از

وگ ها گرسنه و خسته بودم وگذرا  ندن بعداز ظهری با پی 

 .بعد او مرا برهنه کرد و تا وان با خودش حمل کرد

 .و بعد مارا میشست

سید ز کامل هردویمان کاملا راضز به نظر می   بعد از شستر

ز بدنم میکشید  از بالا تا پایت 
ی
 و فقط انگشتانش را به سادگ

 .میلرزانددر جاهایی مرا لمس میکرد که واژنم را 

ی نمیکرد  .ولی کار بیشیر

سید ولی فقط  هرچند او سخت بود و برایم بیقرار بنظر می 

 مرا نوازش میکرد
ی
 .به سادگ

 .مرا تحریک میکرد

 و من تمام مدت لبم را گاز گرفته بودم ،نمیخواستم تسلیم

 .اوشوم

ی میخواهم ز بیشیر  .نمیخواستم بداند که من چی 
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 م
ی

 و برانگیختکی
ی
 ن دست به دست هم دادند وشخوردگ

ون آمد وقنر که او انگشتانش را  صدای کوچکی از گلویم بی 

ز موهایم لغزاند و چشمانم از اینکه چقدر حس خویی   بت 

 .داشت که چقدر دستانش ملایم بود بسته شد

 ولی یی حرکت ماندم هرچند که او به آرامی داشت مرا

 .دیوانه میکرد

ز حالا در وان خودشبخسیر از من کنجکاو بود که چرا   همت 

د  .را درونم فرو نمییی

 من برایش خیس و شهویر بودم هرچند که هرگز این را

اف نمیکردم  .اعیر

حس کردم که او نفس عمیقر کشید سینه اش مقابل من 

 بالا
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 .آمد و دستانش از حرکت ایستاد و روی کفلم قرار گرفت

 باچشمانم باز شد ،منتظر ماندم ولی او کاری نکرد و من 

 .صدای مایوس شده ای آب دهانم را قورت دادم

 .آروکان به آرامی گفت

 من بهت گفته بودم از جنگجوی زخمی و کاسیکاریش"

 

 

 

 ملاقات نکنز و وقنر من نبودم تو دوبار به دیدنش رفنر و

 "براشون غذا بردی

 .بدنم منقبض شد

 به من گفته بود که نمیتوانم جنگجو را ببینم ولی من با این

 .حال این کار را کردم

 عصبایز بود؟

 من باید خودم اونو میدیدم ،تا بخاطر اتفاقر که افتاد ازش"
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 "عذرخواهی کنم

 "یه موراکاری عذرخواهی نمیکنه"

 "این یکی میکنه"

ون داد  .آروکان نفس خسته ای بی 

؟"  "و چرا برای هخی به غرفه رفنر

 .چرخیدم تا از بالای شانه ام به او نگاه کنم

؟  تو " ی میکنز  "کارهای منوپیگی 

 "نگهبان هات بهم گزارش دادن"

دم  .لب هایم را به هم فسرر

 

 

 

 چون جنگجوی زخمی بهم گفت رئیس آغل از هخی "

ز  خوشش میاد و از اونجایی که مطمئنم نگهبان هام همت 

 حالا
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وگ ،دلم نمیخواست برای بقیه عمرم گوه پی  ز  هم بهت گفتر

 "اینکارو کردم هارو جمع کنم همونطور که دیروز 

ی نگفت ز  .آروکان غرولندی کرد ولی چی 

 شاید نباید اینکارو میکردم،فکر کنم دیروزو با گوه جمع"

ش بیشیر دوست داشتم ز  "کردن و همه چی 

 "تو امروز خوب بودی،قراره برات آسونیر هم بشه"

ز اتفاقر بیفتد  .نمیدانم که چنت 

ی که بعد گفت باعث شد بدنم یی حرکت  ز  .بماندولی چی 

وگ به مادرت"  بهم بگو چه اتفاقر افتاد کالس،چطور یه پی 

 "حمله کرد

 هرچند که مادرم مرده بود بخسیر از من هنوز هم برای او

سید  .مییر

ون از دیوار های روستا  .او سعی کرد شکار کند،بعلاوه بی 

 .اگر یک داکاری او را میدید،بلافاصله کشته میشد
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 "بهم بگو لونا"

 .دیدم را حس کرده بودانگار تر 

ه ی غذامون کم"  این اتفاق توی فصل شد افتاد،جی 

ز سیاره ای نتونسته بود  بود،بخاطرآب و هوا اتحادیه بت 

مونو به دستمون برسونه،ما گرسنه بودیم  "جی 

 .دستش روی کفلم منقبض شد

 مادرم ناامید شده بود،برادرم به سخنر ده سالش میشد،یه"

 شب گریه میکردو گریه میکردو گریهبچه بود و تمام روزو 

 .میکرد

 .مادرم خنجری برداشت و اونور دیوار ها رفت

سیدم که یه داکاری پیداش کنه پس دنبالش  من مییر

 رفتم،نمیدونستم میخواد چکاری انجام بده ،اون هرگز قبلا

ی رو نکشته بود ز  .توی زندگیش هیچ چی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .بود ولی همونطور که گفتم،اون ناامید و درمانده شده

 هر کاری برامون انجام میداد پس به جنگل یخز نزدیک

 روستامون رفت،من پشت شش رفتم چون همینطور که

 

 

 

سیدم گرسنه هم بودم،امیدوار بودم که شاید  برای اون مییر

ی که بتونیم بخوریم،باید ز ی پیدا کنه،هر چی  ز  بتونه یه چی 

 "جلوشو میگرفتم

 .این حقیقت بیشیر از همه دردناک بود

ز داد  .خودخواهی و ناامیدی من او را به کشتر

ز درختا چشمای قرمزی دیدم و قبل از اینکه"  یادمه بت 

وگ روش بود بهش حمله  بفهمم،مادرم جیغ میکشید ،یه پی 

 کرده بود،شکم و دستشو پاره کرده بود....و من بسمتش
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دویدم،حنر فکر نکردم ...وقنر دیدمش صدمه ی زیادی 

 دیده

 "بود

 .زمزمه کردآروکان 

 "لونا"

 .شم را چرخاندم پس او میتوانست مرا ببیند

ویی جمع شده بود ولی چشمانش ملایم 
لب هایم با ترشر

 .بود

 . آب دهانم را قورت دادم و پلک زدم تا اشک هایم نریزند

 .او به من نگاه میکرد

 

 

 

 من داغون بودم...شوکه شده بودم و اون هنوزم زنده بود"

اشت،اونجا خون بود...یه عالمه خون ولی درد شدیدی د

 که
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وگ  روی یخ سیاه دیده میشد و من فکر میکردم پی 

 برمیگرده ولی مادرم منو دید و گفت که از کیون محافظت

 کنم...تا ابد....من بهش قول دادم که اینکارو میکنم...بعد

 "خنجرو به دستم داد...خنجر با خونش قرمز شده بود

ز نبودم دیگر با  نممطمت  ز  .آروکان حرف می 

 ...ازم خواست تا....تا من اینکارو بکنم...من مجبور بودم"

 نمیخواستم رنج بکشه...میدونستم نمیشه بهش کمکی کرد

 "....ولی

اف کردم  .لب هایم لرزید و اعیر

و بدتر کرده باشم من توی کار با" ز سیدم که همه چی   مییر

اده خنجر یی دست و پا بودم،نمیدونستم چطور ازش استف

 کنم

 "...و من ...من

 "کالس..به من نگاه کن"

 چشمانم را به او دوختم و هرگز در این حد احساس آسیب
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 .پذیری و عریان بودن نکرده بودم

ز " ز کاری بکتز  تو شجاع بودی ،افراد زیادی نمیتونن همچت 

 ولی تو شجاع بودی وبه اندازه ای عاشقش بودی که به

م  "نده نباشدردش پایان بدی،بخاطر این شر

 "ولی هستم...من هرگز انقدر احساس ضعف نکرده بودم"

 "چند سالت بود؟"

"۱۵" 

 صدایی از گلویش ایجاد کرد و برای لحظات کوتاهی

 .چشمانش بسته شد

 "خودت یه بچه بیشیر نبودی"

 به اندازه ی کاقز بزرگ بودم...و اگه به اندازه ی کاقز "

 خورم،اون هنوزمقوی بودم تا برش گردونم،تا نخوام غذا ب
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 "زنده بود،این تقصی  منه

ز موهای خیسم فرو برد  . آروکان دستانش را بت 

 .او برای لحظه ای ساکت ماند سپس به نرمی گفت

وگ ها توی فصل شد بچه دار میشن و توی جنگل"  پی 

 

 

 

 "های یخز و وحسیر اطراف داکار لونه میسازن

 .ابروهایم به هم گره خورد

؟"  "چی

هاشون تهدید بشن ،تبدیل به موجودات وقنر بچه "

 وحسیر 

ز خاطر به مادرت حمله کرد،اون به  میشن،مطمئنم به همت 

وگ رفت و اون از  مقابل لونه ی پی 
 طور تصادقز

ی که بهش باور داشت دفاع میکرد ز  فرزندانش برای چی 
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 درست مثل مادر تو که برای نجات بچه های جوونش

 "درمانده شده بود

 . چشمانم را محکم بستمبا درک این آگاهی

" 
ی

ز ولی وابستکی وری نیستر  اونا بطور معمول موجودات شر

 شدیدی نسبت به فرزندانشون دارن و به هر قیمنر ازشون

،درست مثل انسان ها،درست مثل داکاری ز  محافظت میکتز

 ها، مرگ مادرت یه تراژدی بود کالس ،اون در زمان اشتباه

 نکن که این تقصی  تودر مکان اشتباه قرار گرفت،ابدا فکر 

 "بوده لونا

 

 

 

 .بخسیر از من همیشه حقیقت را میدانست

ی کنم  .که نمیتوانستم از مرگش جلوگی 

ی این را عوض نمیکرد ز  .هیچ چی 
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انقدر در احساس گناهم غرق شده بودم که برای قولی که 

 به

 .او دادم(محافظت از کیون)هرکاری میکردم

 .میخوابیدمساعت های طولایز کار میکردم و کم 

یختم تا گرسنه نماند  . قسمنر از سهم غذایم را برای او می 

ز که  از او در برابر روستا محافظت میکردم در مقابل پولت 

 میخواست او را بخاطر اشتباه دیگری به مقر دیگری تبعید

 .کند

من برای نجاتش با یک پادشاه چانه زده بودم،هرچند که 

 در

 . این لحظه احساس بدی نداشت

ز و در امنیت بودم ،تمی   .نه وقنر سی 

 .نه وقنر گرمای آروکان حس باشکوهی داشت

 نه وقنر صدای عمیقش رعشه ای در ستون فقراتم می

 .انداخت و لمسش مثل این بود که انگار من یک هدیه ام
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 او قوی و شجاع بود و همانطور که هوکان گفته بود

 .نبودند تصمیمایر میگرفت که دیگران قادر به گرفتنش

ز مرا  من بخاطر این تحسینش میکردم هرچند که این نی 

ساند  .مییر

 .حس ضعیف بودن بعد از مرگ مادرم را بخاطر داشتم

 .بیاد دارم که ترسیده بودم

ز حسی داشته باشم  .دلم نمیخواست دوباره هرگز چنت 

 "آروکان"

ی به من ز اری در مورد زن ها چه چی   بیاد آوردم که می 

 .گفته بود

 "سی؟لی"

 .نفس عمیقر کشیدم و پرسیدم
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بهم یاد میدی چطور بجنگم؟ چطور خنجر بدست "

م؟تا  بگی 

 "چطور قوی باشم؟

 . شش را خم کرد و کمی مرا بررسی کرد

 

 

 

ویی جمع شده بود
 .لب هایش با ترشر

 تورو قوی نمیکنه"
ی

ز اینکه چطور با خنجر بجنکی  یاد گرفتر

 "کالس

 .لحنش ملایم بود

بری ازم پرسیدی که اگه قرتون قبیله رو قبل از اینکه "

 تهدید

 میکرد خودم میکشتمش یا نه...واین منو ترسوند چون من

 هرگز از وقنر که مادرمو...مادرمو کشتم خنجری به دست
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 نگرفتم.هرگز بهش نیاز نداشتم،با برگشت به روستا ،پشت

 "دیوار ها موندم

 .لبم را لیسیدم

ام و این حالا زندگیه ولی دیگه توی روستام نیستم،اینج"

 منه

 و اگه فکر میکنز این احتمال وجود داره که یه روز مجبور

بشم از خودم یا قبیله محافظت کنم پس ازت میخوام بهم 

 یاد

 "بدی چطور اینکارو بکنم

 "من ازت محافظت میکنم کالس"

 "میدونم"

 

 

 

 .و واقعا هم میدانستم
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 د هرچندمیدانستم که به هر قیمنر از من محافظت میکر 

 .نمیدانستم چرا

؟بعدش چی میشه؟یاد"  ولی اگه تو این دوروبر نباسیر چی

ری نداره،پیکیه من ز بعضز از اصول اولیه برام ضز  گرفتر

 بهم گفت که زن های داکاری بلندن چطور بجنگن،چرا من

م؟  "نباید یاد بگی 

 نفس سنگینز کشید و برای لحظات طولایز و تنش زایی 

 .کردحرف هایم را بررسی  

 .در نهایت ش تکان داد و من احساس آرامش کردم

وع میکنیم"  "من بهت یاد میدم،از فردا شر

 "ممنونم"

 چون تو ملکه ی منز به این معنز نیست که بهت آسون"

م کالس،تو میخوای بهت آموزش بدم،پس میدم  میگی 

 ،درست

...لیسی؟
ی

 "مثل بقیه ی داکاری ها، با خون ،عرق و خستکی
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 مایی را به ستون فقراتم فرستاد ولی من فکمحرف هایش ش 

 

 

 

دم و زمزمه کردم  .را محکم به هم فسرر

 "لیسی"

 ولی یی اراده به این فکر میکردم که خودم را در چه

 .مخمصه ای انداخته ام

 

 

 

 

 

 

 .آروکان با خشونت دستور داد
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 "دوباره"

سید ی که به نظر تمرین با آروکان می  ز  از ساعت ها چی 

دمدست و  ز  .پاهایم میلرزید و نفس نفس می 

وقنر گفت به من آسان نخواهد گرفت واقعا منظورش 

ز   همت 

 .بود

ی که به من میداد ز  خودم این را خواسته بودم پس هر چی 

اضز بکنم  .نمیتوانستم اعیر

م  .قرار بود یاد بگی 

 به موقعیت قبلی روبروی آروکان قرار گرفتم و دستانم را از

 .هم فاصله دادم

 حالی که دستش به سمت من میامد حالت صورتش غی  در 

 .قابل خواندن بود

ماهیچه های نداشته ام از این فشار دوام نیاورده ،شکمم 

 در
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 .هم پیچید و ران هایم کم آورد

 عرق از پشتم ش میخورد درست وقنر که دست دیگرش به

 سمت

 .من آمد انقدر شی    ع که تار دیده میشد

 .حیلی دیر بود

 کند بودم و دستش به شانه ام برخورد کرد،نه من خیلی

 آنقدر

ز بیفتم ولی به حدی محکم بودکه درد  محکم که روی زمت 

د  .بگی 

 با ایجاد صدایی از ته گلویم برای حرکت بعدی اش آماده

م هرچند که  شدم و سعی کردم با بازویم جلویش را بگی 

 .دستم از صبح کبود شده بود
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 "خوبه دوباره"

ز حالا   .تاریک شده بودهمت 

وع شد)طولایز شده بود وگ ها شر  .روزم(که با تیمار پی 

 خسته دردناک و گرسنه بودم ولی به طرز عجینی احساس

 .آرامش میکردم

 

 

 

 تمرینز که آروکان به من میداد باعث شده بود متمرکز شوم

ز برود و  هایم از بت 
 و باعث شده بود تمام افکار و نگرایز

ی بجز او نبودمرکز تمام افکارم ر  ز  .وی هیچ چی 

 ....حریفم...همسرم

وع کرده بودیم او به من  هرچند ما قبل از غروب آفتاب شر

ی یا یک خنجر کوچک نداده بود ز ،تی   .شمشی 

 به من گفت بدون سلاح تا وقنر که به اندازه ای بدنم قوی
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 شود که بطور غریزی ماهیچه هایم واکنش نشان دهند و تا

 .از آن استفاده کنم زمایز که بدانم چطور 

 پس دوباره در موقعیت درست قرار گرفتم و سعی کردم

ز رزم رد میشدند را نادیده  جنگجویان و افرادی که از زمت 

م  .بگی 

 حنر دیدم که لاوی با جنگجویش مرا تماشا میکرد،هرچند

 .که او را بعد از کار در آغل مرخص کرده بودم

نتوانستم هیچ وقنر آروکان دوباره بسمت من حمله کرد 

 کدام

 از حرکت هایش را مسدود کنم هرچند که توانستم در

 

 

 

 .آخرین حرکت او را دور کنم

 "تو ضعیف شدی"
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سید  .متنفر بودم که او ابدا صدایش نفس زنان بنظر نمی 

در حالی که من از نفس نفس زدن آب از دهانم آویزان 

 شده

 .بود

 "حرکاتت شل شده،کارمون برای امشب تمومه"

 "یبار دیگه"

 .از این کلمه متنفرم

 !ضعیف

ون  نفسی را محکم به ریه کشیدم و به آرامی نفسم را بی 

 دادم

 .و به او نگاه کردم

 "فقط یبار دیگه"

 .ش تکان داد

حرکتش را  ۶در آن حرکت موفق شدم دو حرکت از 

 مسدود

 .کنم
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وع میکنیم"  "کافیه،ما فردا دوباره کارمونو شر

 

 

 

 .ش تکان دادم

ز درد میکرد  .همه چی 

 .من صبح قرار بود دردش را حس کنم

 .در حالی که شش را خم میکرد صدایش نرم شد

 "کارت خوبه کالس"

 .به او نگاه کردم ،و لبخند کوچک و خسته ای زدم

 تا توی خواب خفت نکنم"
ی

 "تو فقط اینو میکی

ون داد و شش را تکان داد  .نفسش را با شگرمی بی 

 "}،بیا بریم به وولیکیمون{وولیکی:چادربیا،باید بخوایی "

 ممکن است بدنم خسته باشد ولی ذهنم احساس انرژی

 .میکرد
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 با اینحال در حالی که ما را به سمت چادرمان(وولیکیمان

اض  همانطور که آروکان به آن میگفت) هدایت میکرد اعیر

 .نکردم

 .با خودم فکر کردم

 '!چادر ما'

 

 

 

 .درست مثل شب قبل

 .سینز غذا را نزدیک وان گذاشتآروکان 

 .سپس لباس عرقر ام را در آورد و بعد مال خودش را

 و درست مثل شب قبل وقنر مرا به داخل وان برد ،آب داغ

 . بدن دردناکم را آرام کرد

ز ران های قدرتمندش گذاشت و مرا شست  وقنر مرا بت 

 آلت
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 .ضخیم و سختش راحس میکردم و شهوت درکمرم نشست

 .ل شب قبل...او هیچکاری در این مورد نکردو درست مث

 .این مرا گیج کرده بود

 مرا ناکام کرده بود چون من کم کم داشتم فکر میکردم که از

 سکس با او خوشم میاید،هرچند این سکس ،خشن،طاقت

 .فرسا ...و باشکوه بود

 .ما از قبل از محاکمه ی پیشاهنگ قرتون سکس نداشتیم

ز روزی که مرا به اردوگاه با توجه به اینکه آروکان  از اولت 

 آورد به سخنر میتوانست دستانش را از من دور نگه

وع به این فکر کرده بودم که او علاقه اش  دارد...کم کم شر

 

 

 

 .را نسبت به من از دست داده

 همانطور که به این موضوع فکر میکردم ،درحالی که مرا
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 .میشست یی حرکت ماندم

 .دستور داداو با صدای گرفته ای 

 "بچرخ"

نفسم حبس شد و یی تردید کاری که گفته بود را انجام 

 .دادم

وع کند وشکمم ی را شر ز  و کنکجاو بودم که قرار است چی 

 .از انتظار منقبض شد

 در حالی که در وان روی ران هایش نشستم و آب داغ

 .دورمان بود ،چشمانش مرا ملاقات کرد

ز ،آلت سختش  را دیدم که نوک با نگاه کوتاهی به پایت 

ون زده و مقابل شکمش صاف ایستاده  متورمش از آب بی 

 .بود

 . من درخشش را درتتو های طلایی رویش دیدم

 .یکی در پایه ی آلتش و یکی دقیقا زیر شش

 .او زمزمه کرد
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 "منو بشور"

ز من استفاده کرده بود که همچنان  پارچه ای که برای شستر

 . تم داداز صابون کف آلود بود را بدس

 آن را گرفتم،لبم را گزیدم و انتهای موهای خیسم را روی

 .شانه ام گذاشتم

چشم های آروکان روی نوک سینه های سفت شده ام 

ز   پایت 

 .رفت و چشمانش خمار شد

ز آوردم و روی شانه اش کشیدم  در حالی که پارچه را پایت 

 شش را خم کرد و نوک یکی از سینه هایم را در دهانش

 .چپاند

 نفس غافلگی  شده ای کشیدم و وقنر زبان داغش را رویش
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 کشید و به عقب و جلو حرکت داد در حالی که لذت در

 . ستون فقراتم خزید دستم مکنر کرد

چشمانم را روی شانه هایش ثابت نگه داشتم،واژنم نبض 

 زده

 بدنم را احاطه کرد
ی

 .و برانگیختکی

 دادم و بعد از یک لحظه تامل دوباره شستنش را ادامه

 

 

 

 پوستش را شاید کمی خشن تر شستم مخصوصا وقنر که

 .نوک سینه ام را عوض کرد

 .و او همینطور ادامه داد

 همچنان که مرا تحریک میکرد لبم را گاز گرفتم تا جلوی

م و در حالی که او را میشستم و او دیوانه  ناله ام را بگی 

 ر کنموار نوک سینه ام را میمکید سعی میکردم طوری رفتا
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 که انگار کاری که با من میکرد باعث نمیشود عقل لعننر ام

 .را از دست بدهم

سید را  پس هر کجا که دستم می 

شستم(پشت،بازوها،سینه،شکم)تا وقنر که دیگر نتوانستم 

 از

ز آلتش اجتناب کنم  .شستر

 وقنر پارچه را روی آلتش کشیدم خرناسی کشید ولی قبل از

 وم، فقط حرکات کوچکی رویشاینکه به شاغ ران هایش بر 

 .انجام دادم

 آروکان صدای دیگری ایجاد کرد ولی بعد سینه هایم را رها

 .کرد،و به وان تکیه داد

 

 

 

 آلتش همچنان در آب سخت بود و امکان نداشت که آن را
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 ندید گرفت ولی

حالت صورتش سخت بود و لب هایش به خط باریکی 

 تبدیل

 .شده و فکش محکم شده بود

ز ران هایش ناامیدی ام بالا رفت  .دوباره با شستر

 دوباره دست از تحریک کردن من برداشته بود،درست مثل

 .شب قبل

 .نوک سینه هایم حس سخت و حساسی داشتند

 و واژنم درست به اندازه ی ماهیچه هایم در تمرین درد

 .میکرد

او با دقت مرا تماشا میکرد(میتوانستم چشمانش را رویم 

 حس

 )کنم

د و تکه ای گوشتق  بل از اینکه دستش را بسمت سینز بیی

 .بردارد و درون دهانش بگذارد
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 .ناباوری مرا پر کرد

 .هرچند که بخویی آن را پنهان کردم

 

 

 

 .او متوقف شده و حالا غذا میخورد

وع کند؟ ی را شر ز  واقعا قرار نبود امشب چی 

 نفس لرزایز کشیدم و سعی کردم با انجام کار حواسم را

 .ت کنمپر 

 بسرعت کارم را تمام کردم و وقنر کارم تمام شد ذهنم کمی

 .مبهم بود

 وقنر پارچه را لبه ی وان گذاشتم،او تکه ای گوشت به من

 .داد

 .یی تامل آن را گرفتم
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از قبل به طعمش و انرژی که به من میداد عادت کرده 

 .بودم

ز حالا  من حدودا دو هفته با آروکان و قبیله بودم ولی همت 

 .هم حس میکردم بدنم تغیی  کرده

 .)وزنم افزایش یافته بود(وزن مورد نیازم

ون  باسن هایم نرم تر شده و دنده هایم مانند گذشته بی 

 نزده

 .بودند و من میتوانستم انرژی را در بدنم حس کنم

 .در واقع میتوانستم قدریر که در من ایجاد میشد را بفهمم

 

 

 

 نمیتوانستم غذاهایی که
ز سیاره ای  من حنر اتحادیه ی بت 

 به

 .ما میداد را بخاطر بیاورم

 این باعث شد احساس گناه کنم، چون احتمالا تا همیشه
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 .همینطور خواهد بود

هرچند که میدانستم آروکان گوشت تازه بوِری برای 

 روستایم

 . برده

 .فقط مسئله ی زمان بود که گ تمام شود

ز ریخت آروکان دستش را دراز کرد و آب از آرنجش  .پایت 

ز خط اخم دو ابرویم  انگشت شست و اشاره اش را بت 

 .گذاشت و زمزمه کرد

 "چی نگرانت کرده؟"

صدایش عمیق و آرام بود ،انگار که چند لحظه پیش در 

 حال

 .بوسیدن سینه هایم نبوده

ز به او تامل کردم که او متوجه شد ولی بعد از  برای گفتر

 .لحظه ای گفتم

 "میکردمدرمورد روستام فکر "
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 .نفس تندی کشید و دستش را برداشت

ی از سینز برداشت و به  شش را چرخاند و غذای بیشیر

 .من و بعد به خودش غذا داد

 .بعد از سکوت ناجوری پرسید

 "من باهات خوب رفتار میکنم؟"

 .سوالش باعث شد با گیخی پلک بزنم

 "بله آروکان،خوب رفتار میکنز "

 .با من بدرفتاری نکرده بود جوابم صادقانه بود،اوهرگز 

ی که حنر تصورش را ز ام بیشیر از چی   او بهیر و با احیر

 .کرده بودم با من رفتار میکرد

ابتدا مرا از روستایم گرفت،مخصوصا که من با شنیدن 

 اینکه

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چقدر داکاری ها یی رحم و سنگدل هستند بزرگ شده 

 .بودم

ات ولی فهمیده بودم که همه ی این داستان ها و شایع

 حقیقت

 .نیستند

 .گاهی حقیقت کاملا عکس واقع است

ولی تو همیشه به روستات وفاداری،نه به قبیله و نه به "

 "من

 

 

 

 .لحنش باعث ایجاد زنگ خطر در شم شد

 .صدای او... مایوس بود

 "این انصاف نیست آروکان"

 .چشمانش مرا بررسی کرد

 "بهم بگو چطور"
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  هرگز روستامو برادرمومن در ته قلبم میدونم که احتمالا "

 "نمیبینم

 .لب هایش را به هم فشار داد

 من بهت یه قول دادم و شش هم میمونم ،پس به نحوی"

 "وفاداریم به تو هم هست

 .سوال بعدی اش به آرامی آمد

 "و اگه تورو ازاین عهد آزاد کنم؟"

 .ابروهایم در هم گره خورد و دهانم باز ماند

؟میمویز یا " ی؟چیکار میکنز  "می 

 .ذهنم مغشوش شد

 داشت چکار میکرد؟

 

 

 

 "...من"
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 .مکث کردم

 .در موردش فکر کردم

ز به پیش برادرم را بدهد  که اگر آروکان اجازه ی رفتر

وم؟  می 

 .زمزمه کردم

 "نمیدونم"

 .فکش پرید و نگاهش را گرفت

 بخاطر حالت صورتش سینه ام به درد آمد و قبل از اینکه

 .را روی گونه اش گذاشتمبفهمم چکار میکنم دستم 

 من هرگز صورتش را لمس نکرده بودم ولی در نهایت

د که هر چند جا  تعجب نرم بود،بجز زخم های کوچک نیی

 از

 .صورتش قرار داشت

دم مرا تماشا کرد ز  .در حالی که حرف می 

 روستای من یه مکانه،هرچند که من توی اون روستا به"
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 ولی اونجا خونمدنیا اومدم،هرچند که اونجا بزرگ شدم 

 

 

 

نیست،خانوادم خونه ی منه،برادرم خونه ی منه،علارقم 

 همه

 ی کارهایی که انجام داده من هنوزم عاشقشم،علارقم تموم

ایی که بخاطر اون تحمل کردم هنوزم دوستش
ز  چی 

 دارم،نمیتویز ازم بخوای که انتخاب کنم چون نمیتونم و

 "نخواهم کرد

ز چشمانم حرکتآروکان مرا تماشا میکرد و   چشمانش بت 

 .میکرد

 .دستش را دراز کرد تا دستم را لمس کند و دهانم باز ماند

اری گفته بود که شاید یک ووراکار هم به  بیادم آمد که می 

 .ملایمت ، و به گرما نیاز داشته باشد
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قلبم درون سینه ام لرزید و احساس محبت غافلگی  کننده 

 ای

 .مرا در برگرفت

 "ی موراکاریحق با توعه رِ "

 .گفته بود...ملکه ی من

سیدم"  "نباید ازت مییی

ه شده بودم قلبم بشدت  در حالی که به چشمانش خی 

 .میکوبید

 

 

 

 .سپس او پرسید

 "تو توی داکار به دنیا اومدی؟"

 .پلک زدم

 "آره،این متعجبت کرد؟"
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 "درسته"

اف کرد  .اعیر

ز چند سال پیش بود که پادشاه سابق شهرک " انگار همت 

 های

 "خارچی رو پذیرفت

 "پذیرفت؟"

ز سیاره ای مجبور شد"  "از طریق رشوه ی اتحادیه بت 

 .شم را تکان دادم

 این بیشیر با عقل جور درمیاد،من همیشه کنجکاو بودم، "

 "نظر به اینکه حضورمون هرگز...پذیرفته نشد

ز "  "داکاری ها سننر هستر

 .مدت کوتاهی بینمان سکوت برقرار شد

ز بیشیر  " ز مخالفن،اونا چی  کسایی که توی پایتخت هستر

 هایی 
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،دوتیکار هم حنر نمیبینه ز  "که قبائل میبیننو نمیبیتز

 "و اون چیه"

 "تلاش و تقلای شما"

 .ابروهایم به هم گره خورد

 مسلما من حنر نمیدونستم تا اینکه تو بهم گفنر غذاتون"

چقدر کمه،ما همیشه گمان میکردیم اتحادیه با پناهنده 

 هاش

ز میشه که اونها غذا و آب کاقز   بخویی رفتار میکنه و مطمت 

 "داشته باشن

وع همینطور بود وقنر جوون بودم ،درست وقنر "  در شر

 برادرم به دنیا اومد غذای زیادی وجود داشت،و طی این

 سال ها مقدارش کم شد و ما مجاز به شکار نبودیم تا

 "غذامونو تهیه کنیم
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 "اینا دستورات دوتیکاره"

 .حالت صورتش عبوس شد

ما فرمان اونو دنبال میکنیم چون همه چی به اراده ی "

 "اونه

 .شم را تکان دادم

 

 

 

ز " ز خانواده هاشونو تغذیه کتز  شما کسایی که سعی میکتز

،چطور اینکار درسته؟زمینتون پر باره، ز  مجازات میکنت 

ری پیش میاد؟ ز برای شکار فراوونه ،چه ضز  "زمت 

 .فک آروکان پرید

انسان ها و شهرک های دیگه بارها ثابت کردن که  "

 نمیتونن

ز های ..کاکاری رو ،اونها زمت  ز وی کتز  از سنت هامون پی 
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ز و میسوزونن،این غی  قابل قبوله  "نابود میکتز

 و فقط چون نیاز به آموزش دارن،حالا دهه هاست که ما"

ز های  اینجاییم،من اینجا متولدشدم ولی حنر کمی از زمت 

 ندیدم،اینکه چطور باید شکار کرد،چطور باید رویداکار رو 

 این سیاره کشت راه انداخت به دانش نیاز داره و دانش

 "رایگانه

 "این هیچوقت رایگان نبوده"

 تو گفنر پوژراکت به روستام گفته که چطورگوشت بوری"

،این یه دانشه و بخاطر این دانش مردم  ز روخشک کتز

 روستا

ه   بیشیر از جی 
 های غذایی که دارن سی  میتونن مدیر

 

 

 

 "بمونن
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،این یه معامله بود"  "این یه بهایی داشت،تو بهاشو پرداخنر

 تنها بهای من این بود که قبول کنم که غذا بخورم،این به"

ز ارزشمنده  "سخنر یه چی 

وت" و میداد ، و نی   با این حال رایگان نبود،خوردن بهت نی 

 "برای قبیله ...و برای من مفید بود

 .هایم از اشاره اش سوخت گونه

ز چطور،در"  اگه روستای من به نحوی بهاشو پرداخت کتز

 "مقابل حق شکار و حق کشت

 "این تصمیم من نیست،این فقط تصمیم دوتیکاره"

 .لحنش به من هشدار میداد که برای امشب جلوتر نروم

 .ولی به سعی کردن ادامه خواهم داد

ه حنر سعیم را من به روستایم..به نژادم مدیونم تا شد

 .بکنم

ی نه چندان ز  موضوع را عوض کردم هرچند شاید به چی 

 اندیشمندانه ولی متوجه شده بودم که از صحبت با اولذت
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م حنر اگر بحث باشد  .مییی

 

 

 

 "تو ،توی پایتخت به دنیا اومدی،یا توی یه قبیله؟"

 "توی دوتیک"

 "برای همینه که زبان جهایز رو انقدر خوب بلدی؟"

اری گفته بود بیشیر دوتیک زبان جهایز رابیاد د  ارم که می 

 .بلدند

لیسی،پدرم معتقد بود که مفیده هرچند که من از "

یش  یادگی 

 "متنفر بودم،اون حق داشت،حالابرای من خیلی مفیده

 .خنده ی کوچکی کردم

 شاید اگه متوجه نمیشدی چی میگم بیشیر از من خوشت"

 "میومد
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 .رعشه ای در بدنم فرستادنیشخند کوچکی زد ولی این 

ت خوشم میاد" ز  "نمیدونم،من از زبون تندو تی 

 "دلت برای دوتیک تنگ میشه؟"

 سعی کردم حواسم را از گرمایی که در شکمم بخاطر حرف

 .هایش پر شده بود دور کنم

 "نیک"

 

 

 

 این کمی مرا غافلگی  کرد البته من خیلی کم در مورد شهر

 .میدانستم

ی نسبت بهاونجا عالی و "  بزرگه،تجملات و راحنر بیشیر

ز های وحسیر وجود داره ولی من هرگز قبیلموبرای  شزمت 

 هایی که روح
ز  هیچکدوم از اینها رها نمیکنم، روی زمت 

نه تا منو به هرکجا که میخواد هدایت ز  کاکاری پرسه می 
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یه که من...همه ی ز  کنه،این آزادیه...این چی 

ز اینو فراموشماروفرامیخونه،کسایی که توی دوت  یک هستر

 "کردن،دوتیکار هم اینو فراموش کرده

 ...آروکان راث کیتالا

ز های  من نمیتوانستم او را هیچ جای دیگری بجز زمت 

ش که برای امنیت قبیله اش وگ با شمشی   وحسیر روی پی 

 .میجنگید تصور کنم

 .دوباره حق با هوکان بود

 .آروکان برای این متولد شده بود

 .د تا ووراکار باشدمتولد شده بو 

 

 

 

 .همان لحظه وحشت در رگ هایم نفوذ کرد

 حس کردم که همان لحظه در وان حمام در حالی که برهنه
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 .روی پادشاه بودم قلبم کم کم درحال تصاحب شدن است

ی بود که تا بحال تصور کرده بودم ز  .او برخلاف هرچی 

ساند  و این مرا مییر

 .زمزمه کرد

 "..همونطور که گفنر "

 .انگشتانش موهایم را نوازش کرد با 

 "دوتیک یه مکانه،قبیله ی من خونه ی منه"

 

 

 

 

 

 

 فصا بیست و سه

اری زمزمه کرد  .می 
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 "اوه میسیکی"

 .با ناراحنر تکایز خورد

 "... من نم...نمیدونم که بتونم"

 گونه هایم سوخت و صدایم را آرام نگه داشتم درحالی که

 

 

 

وننصیحت هایش را میشنیدم تا حنر    نگهبان هایی که بی 

 .چادر ایستاده اند نشنوند

 لطفا،اون...اون..مم...هنوز بهم نزدیک نشده...نمیدونم"

 "چیکار کنم

 چهار روز از شنی که در وان به من در مورد دوتیک گفت

 .میگذشت

 .چهار روز و سه شب و آروکان هنوز هم مرا لمس نمیکرد

 .میکرد البته در طول حمام قبل از خواب مرا لمس
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 بدنم را نوازش میکرد و جاهایی از مرا لمس میکرد که لبم

 .را میگزیدم تا صدای ناله ام را خفه کنم

ی،حنر وقنر در تخت دراز میکشیدیم ز بیشیر  ولی هرچی 

 .هیچ کاری نمیکرد

 .و من کم کم داشتم عقلم را بخاطر این از دست میدادم

 .بدنم دوباره احساس بیگانه ای داشت

 همیشه بخاطر تحریک هایش برانگیخته بودم و بدنمتقریبا 

 .نیاز به آزادی داشت

 

 

 

 بدنم بخاطر لمسش حس حساس بودن داشت و من صبح

ز ران هایم بود بیدار شدم  وقنر با تخت خالی و دستم که بت 

 تصمیم گرفتم خودم را لمس کنم تا کمی از تنش بدنم را کم

 .کنم
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اری و لاوی کمی بعد به داخل  آمدند و من از ولی می 

 ناامیدی آه کشیدم و گذاشتم آنها برای روز به من لباس

 .بپوشانند

 ولی حالا که لاوی کار موهایم را تمام کرده بود ،میخواستم

اری چه فکری در این مورد میکند  .بدانم می 

 .من پرسیدم

 "این عجیبه؟"

 .بابت جوابش نگران بودم

ت و چشمانم بسمت صندوقچه های گوشه ی چادر رف

 دلم بهم

 .پیچید

ز بار نبود که کنجکاو میشدم که آروکان خودش را  این اولت 

 .جای دیگری رها میکند
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 .و این افکار عمیقا مرا زخمی میکرد

 .این حسادت در رگ هایم هجوم میاورد

ی که باعث میشد کاملا عقلم را از دست ندهم این ز  تنها چی 

 وقت میکرد کهبود که نمیدانستم آروکان در طول روز گ 

 .به شاغ زن دیگری برود

 او در طول روزبا پژِراک و مشاورانش به انجام وظایفش

د داخت و هنگام غروب مرا از آغل برای تمرین مییی  مییی

 .تا وقنر که شب با هم به چادر بازمیگشتیم

ز آورد و گفت اری صدایش را پایت   .می 

 اریهمینطوره میسیکی،متاسفم که اینو میگم،مردای داک"

 "خیلی ...خیلی از این لحاظ خواستارن

 .دلم فروریخت و چشمانم را بستم

 .میدانستم

 .میدانستم که مشکلی هست
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 .به آرامی گفت

 "حالا این با عقل جور در میاد"

 

 

 

 "منظورت چیه؟"

 شایعه شده که این اواخر ووراکار با جنگجوهاش کم"

ه، یی اعصابه و به ندرت خلق و خوی خویی از  صیی

ا این کاملاخو   دش نشون میده ولی من متوجه شدم که اخی 

 "مشهوده

ی بالا رفت  .ابروهایم با غافلگی 

سید  .با من آروکان متفاوت به نظر نمی 

ی در نگاهش بود که مرا گیج میکرد ز  .هرچند چی 

 .یک سخنر 

ز بینمان عادی بود  .ولی همه چی 
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 ما زمان های خویی را با هم میگذراندیم،مخصوصا شب ها

 .متوجه نشده بودم مشکلی وجود دارد پس

 "نمیدونم چیکار کنم"

 .به چشمانش نگاه کردم

اری و لاوی (هرچند که حالا به تعداد انگشت شماری به  می 

د)حالا داشتند دوستانم میشدند ز  حرف می 
 .زبان جهایز

 

 

 

 .من به آنها اعتماد داشتم

اری اعتماد داشتم تا حقیقت را به او بگویم  .و من به می 

 و میدانستم که او هرگز قبلا به من خیانت نکرده و او

 .پیکی من است

 "اون هیچوقت علاقشو نشون نمیده؟"

 این را پرسید هرچند که هنوز هم در مورد این موضوع
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سید  .راحت بنظر نمی 

 .ابروهایم به هم گره خورد

 گاهی فکر میکنم همینطوره،اون..مم....شبا منو لمس"

وع میکنه...من همیشه فکر  ی رو شر ز  میکنم میخواد یه چی 

 ".کنه ولی همیشه یکم بعد عقب میکشه

اری پلک زد  .می 

؟" وع نمیکنز  "پس چرا تو شر

؟"  "چی

اری شش را تکان داد  .می 

 میسیکی،توام اونو تا حالا لمس کردی؟به نظر اون خواهان"

 

 

 

؟ ؟وقنر اون علاقشو نشون میده تو چیکار میکنز  "هسنر

 "...من"
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 .مکث کردم

 .به ران ها و تتوهای طلایی روی مچم نگاه کردم"

 .حالا کاملا درمان شده و زیبا بودند

 "من فقط...منتظر میمونم"

اری نفس تندی کشید  .می 

 "...میسیکی"

 "بَده؟"

 .به او نگاه کردم

بده ،درسته؟اوف من نمیدونم باید چیکار کنم ،من قبلا "

 هرگز

 "در این مورد فکر نکردم

 .با تردیدپرسید

 "هرگز؟"

 .گونه هایم دوباره داغ شد

 "نه،قبل از ووراکار تجربه ای نداشتم"
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 اوه،متوجه شدم...دراین صورت میسیکی باید ابتکار عمل"

،مردا همونقدر که به زن ها شهوت دارن نیاز  داشته باسیر

 دارن که بدونن زن ها هم بهشون شهوت دارن،اگه وقنر 

،اون باید فکر   کرده باشه که تو  لمست میکنه کاری نکنز

وی کنه  "نمیخوای بیشیر پیسرر

 "...ولی"

 .ترس در دلم جمع شد

 "ولی من میخوام"

 "پس مشکلی نیست"

 .لبخندی زد تا مرا به آرامش دعوت کند

 فقط با بدنت در ارتباط باش وقنر که میخوای اون ادامه"

 "بده
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اف کردم  .دوباره اعیر

 "من نمیدونم چطور"

 داشتیم من او را لمس کرده ودفعات دیگری که سکس 

 پذیرای او بودم؟

 

 

 

 شنی که از خوردن امتناع کردم و او بسراغم آمد من یی 

 .حرکت و ساکن ماندم

 اوبدنم را لمس کرده و بوسیده بود ولی بعد از اینکه شکمم

 .غرغر کرد متوقف شد

 آنجا دراز کشیده،ترسیده و عصنی 
ی
 یا چون فقط به سادگ

 بودم متوقف شد؟

 .د دارم که به من نگاه میکردبیا

م یا نه؟  آیا به این دلیل بود که ببیند از این لذت مییی
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م ،نه چون  او متوقف شد چون فکر میکرد من لذت نمییی

 من گرسنه بودم؟

 .سپس شب تاسیمارا...فکر میکنم من خواستار بودم

اب جشن مرا آرام کرده و بعد از درد اولیه از کاری که  شر

دممیکردیم لذت می  . یی

ز باری که سکس داشتیم ،من عصبایز بودم ولی  دومت 

 خشمم

 .تبدیل به اشتیاق شد

ز خز ها از لذت جیغ میکشیدم  .من بت 

 

 

 

ز بود؟  موضوع همت 

 آروکان فکر میکرد که من دیگر به او پاسخگو نیستم؟

 .نفسی کشیدم
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 .من هیچ شنخز به او ندادم که پاسخگو هستم

 و نوک سینه هایم را ببوسد و میگذاشتم بدنم را نوازش کند 

 .بمکد بدون هیچ حرف،ناله،لمس صدا یا واکنسیر 

ز فکری میکرد  .البته که چنت 

 !گندش بزنند

 .من یک احمق بودم

یک احمق یی تجربه که همسرو پادشاهش را میخواست 

 ولی

 .نمیدانست چطور به او نشان دهد

 "...چطور"

اری نگاه کردم  .مکث کردم و دوباره به صورت می 

 "چطور میتونم نشون بدم که میخوامش؟"

 "راه های زیادی هست"

سید بر خجالتش فائق آمده  .بنظر می 
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 مردا آسونن،اونا نیاز زیادی برای نشون دادن ندارن، فقط"

 تسلیم غریزت به عنوان یه زن شو و لذت ،حرکات و

 صدای ناله هاتو پنهان نکن ،بزار لذت بردنتو

 "خودتو براش باز کنببینه،همونطور که گفتم 

ز راحت تر از انجام دادن است  .گفتر

 من در روستا بزرگ شدم جایی که سکس پنهایز بود و به

 .سخنر در موردش بحث میشد

 من بر همان غرایز انسایز ام تکیه میکردم تا وقنر آروکان

 .مرا لمس میکرد احساساتم را از او پنهان کنم

ای پرسید  .می 

ز درسته؟شما شبا با هم تمرین "  "میکنت 

 "آره،چرا؟"

وی باشه،ووراکار هرچند"
َ
ز و بَد  مبارزه میتونه هیجان انگی 
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 که به سخنر بهت فشار میاره ولی هرگز بهت صدمه

،از  نه،میتویز از این به نفع خودت استفاده کنز ز نمی 

 جلسات

 "تمرینیت به عنوان پیشنوازی استفاده کن

 

 

 

 .ن کنمخندیدم هرچند که میخواستم این را پنها

ز "  "افراد زیادی از قبیله منو میبیتز

ز ،بقیه رو نادیده بگی  " ؟،فقط تو و اون هستت   "خب که چی

اری ی گفت احتمالا از اینکه طبق معمول می  ز  لاوی چی 

 .برایش ترجمه نمیکرد ناراحت بود

اری برای اجازه به من نگاه کرد و من ش تکان دام  .می 

اری نگاه کردم که مشکلات  م را با ووراکارسپس به می 

 .داکاری به لاوی میگفت
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ی ز  لاوی در جواب دستش را تکان داد ،به من نگاه کرد وچی 

اری شد  .گفت که باعث خنده ی نخودی می 

 .لبم را گزیدم و پرسیدم

 "چی میگه؟"

ز "  "لاوی میگه شما باید آلتشو براش س*ک بزنت 

 .خندید

ایی که نیاز به دونستنشو داره میگه و "
ز  باعث این بهش چی 

ینو پرستش  میشه اون زمینز که شما درش راه می 

 

 

 

 "که،همونطور که گفتم مردا در این مورد سادن

*** 

 .من در این 'پیشنوازی'افتضاح بودم

ز این فکر در ذهنم دادم اری برای گذاشتر ایی به می   .ناشز
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 خنجر کوچک را در دستم گرفتم و همانطور که آروکان به

 .دستانم را از هم فاصله دادممن یاد داده بود 

 آروکان از پشت شم در حالی که طرز ایستادنم را تماشا

 .میکرد غرید

 "خیلی باسنتو به عقب میدی"

 موهای جلوی چشمانم را کنار زدم در حالی که دستان او

 .باسنم را گرفت و به جلو هل داد

ین عضلاتم باعث شد ناله ای بکنم  .درد شی 

وع شده بود همیشه بدنماز وقنر جلسات تمرینز    ام شر

 .دردناک بود

 .ولی من این را دوست داشتم

 .این نشان دهنده ی این بود که داشتم قوی تر میشدم
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 تو امشب تمرکز نداری،شاید باید زودتر کارمونو تموم"

 "کنیم،زیادی بهت فشار آوردم

اض کنم ولی بعد فکر کردم که زودتر  میخواستم اعیر

ز به چادر   .ممکن است ایده ی بدی نباشدبرگشتر

 

 

 

وع کنم  . چون امشب تصمیم داشتم زودتر شر

 جنسی ام را تحمل کنم و فکر
ی
 نمیتوانستم دیگر شخوردگ

ز بتواند دیگر تحمل کند  .نمیکنم آروکان نی 

اری در مورد زود جوش شدنش گفته بود ،او را  از وقنر می 

 .زیر نظر داشتم

 بلند نمیکرد ،قطعا در موردبا اینکه هرگز صدایش را برایم 

ی عصنی بود ز  .چی 

ه اش بهم گره خورده و  شانه هایش غوز شده و ابروهای تی 
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 .مشت هایش هرچند یکبار محکم میشد

 .پادشاه من بخاطر من عصنی بود

 "آره"

ز انداختم  .از بالای شانه ام به او نگاه کردم و دستانم را پایت 

 "بیا زودتر تمومش کنیم"

 .ادم و قدمی به عقب برداشتمشم را تکان د

 .او گفت

احت"  منم قراره به یه کاری برسم،تو برو غذا بخورو اسیر

 

 

 

 "کن،دیر برمیگردم

 .اخم کردم ولی او از قبل چرخید

 .قبل از اینکه بفهمم صدایش کردم

 "ووراکار"
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 .گروه کوچکی که دورمان بودند ما را تماشا میکردند

 .او ایستاد و به من نگاه کرد

 .انم را باز کردم ولی بعد آن را بستمده

 .شم را تکان دادم و گفتم

 "مهم نیست"

ی ز  در حالی که این جمع تماشایمان میکردند باید چه چی 

 میگفتم؟

که دلم میخواهد با من برگردد پس ما می توانیم دیوانه وار 

 با

 هم سکس داشته باشیم؟

 هرچند در آن نقطه بودم هرگز عملا به سکس فکر نکرده

 .بودم

ز احتیاچی داشتم خودارضایی میکردم نه  در روستا وقنر چنت 
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ی بیشیر  ز  .چی 

 حنر پیدا کردن زمایز برای اینکار هم دشوار بود چون روز

 .هایم با کار پر شده بود

 .حالا حس میکردم که دلم میخواهد از ناکامی فریاد بزنم

ز   آروکان به سمت جلوی اردوگاه رفت و من دیدم به او را بت 

 .دو چادر از دست دادم

ود و چرا  دست خودم نبود ولی کنجکاو بودم که کجا می 

 .انقدر دیر برمیگردد

 وقنر به وولیکی برگشتم،غذایم را خوردم،حمام کردم ولی

سید  .حنر وان هم بدون آروکان بزرگ به نظر می 

 آنقدر به گذراندن شب هایم با او عادت کرده بودم که حالا

سید،انگار زمان کش آمده بودعجیب به نظر   .می 

 .این متفاوت بود و فکر نمیکنم از این خوشم بیاید

 .در حالی که منتظر بودم افکارم دیوانه وار شد
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 ناامنز ش زشتش را بالا آورد و دست خودم نبود ولی

 .کنجکاو بودم که نکند شهوتش را جای دیگری خالی میکند

 

 

 

 .که بتوانم تحمل کنماگر این حقیقت باشد فکر نمیکردم  

 مدت کوتاهی که با هم بودیم من به مراقبت های او عادت

 .کرده بودم

 .من به این اهمیت میدادم وقنر که نباید میدادم

 باید امیدوار میبودم که او زنان دیگر را ملاقات کند

حالا این احتمال باعث میشد دستانم بلرزد،باعث میشد 

 قلبم

 .درون سینه به تپش بیفتد

 .لم نمیخواست شخص دیگری را لمس کندد
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دلم نمیخواست از بدن باشکوهش روی زن دیگری 

 استفاده

 .کند

دلم نمیخواست بوسه هایش،نوازش های ملایمش یا 

 گرمایش

 .بجز من روی شخص دیگری باشد

 .او مال من بود

 .فقط من

و این حسی که درون سینه ام بالا رفت باعث شد شگفت 

 زده

 .شوم

 

 

 

ون رفتم و دوبدون این  که بیشیر منتظر بمانم ،از چادر بی 

 .نگهبان غافلگی  شدند
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 .باید خودم میدیدم که کجاست که با کیست

 "من باید هوای تازه بخورم"

 .به آنها گفتم

ا آنِر"  "لو نِوی کیکی 

وع به حرکت اض کنند من شر  هرچند که سعی کردند اعیر

 .در اردوگاه کردم

ی که آروکان رفته   .بود قدم زدمدر مسی 

 شاید دیوانه شده باشم ولی دلیلش را ناامیدی و ناکامی

 .میدانستم

من باید یکبار برای همیشه این افکار خائنانه را متوقف 

 .کنم

دم و گوشم را برای شنیدن صدایش  ز ز چادر ها قدم می  بت 

ز   تی 

 .کردم

 .و صداهای آرام زیادی شنیدم
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ز وولیکی ها راه نرفته ب  ودم ولی ناگهانمن شب ها هرگز بت 

 

 

 

 متوجه شدم که چقدر راحت صدای خانواده ها،زوج ها و

 .جنگجوها را از داخل میشنوم

و هر بار که صدای ناله ی زن یا جیعیز از لذت میامد 

 خشکم

د چون کنجکاو بودم که چه کسی این لذت را به او داده ز  .می 

نمیدانم چند چادر را رد کردم....چادر جفت هایی که در 

 حال

 .کس بودندس

ی منتهی میشد که به من میگفت داکاری  ز این فقط به چی 

 ها

 .خیلی سکس را دوست دارند

 .و منو آروکان سکس نداشتیم
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ز اشک نزدیک شوم  .و این باعث میشد به ریختر

 .شاید این ناامیدی بود

 و وقنر صدایش را بالاخره شنیدم در آستانه ی شکست

 .احساسی قرار گرفتم

 .از بقیه دور تر بود میامداز چادری که کمی 

 .یک چادر بزرگیر که اندازه ی چادر ما بود

ونش ایستاده بود و در حالی که من نزدیک  یک نگهبان بی 

 

 

 

 .شدم اخم کرد

 دوباره صدای آروکان را شنیدم که به زبان داکاری حرف

د ز  .می 

سید ولی صدایش  صدایش جوری بود که انگار سوال مییی

 .آرام و عمیق بود
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 .صدای آرام زنانه ای شنیدم و دلم فرو ریخت سپس

 .قبل از اینکه یفهمم چکاری میکنم به سمت وولیکی رفتم

د ولی نتوانست  .نگهبان سعی کرد جلویم را بگی 

ی که میتوانستم به آن فکر کنم این بود که ز  همه ی چی 

 .آروکان مال من است و امشب با زن دیگریست

 د لبه ی چادر را محکمپس قبل از اینگه نگهبان مانعم شو 

ی که قرار است پیدا کنم ز  کنار دادم و خودم را برای هر چی 

 .آماده کردم
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 .حضور غی  منتظره ام چادر را در سکوت فرو برد

ی که ایستاده بود کمرش صاف شد و ز  آروکان دور می 

 .ابروهایش به هم گره خورد

 "رِی موراکاری،مشکلی پیش اومده؟"

 و به افراد دیگری که در چادر بزرگ دهانم باز مانده

 .حضور داشتند با چشمان گشاد شده نگاه میکردم

 آروکان،چهار مرد داکاری...چهار جنگجویش،پوژراکش

 

 

 

 .،یک مرد پی  دیگر و دو زن پی  که شامل هوکان میشد

م باعث شد به لکنت  خیال همراه با خجالت و شر
ی
 آسودگ

 .بیفتم

 "...من...نمیخواستم..من فقط"
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 .این یک جلسه بود

ز بود  دور نقشه ای که داکار را نشان میداد و روی می 
ی

 همکی

 .ایستاده بودند

 .آنها قبل از ورود من در مورد موضوعی بحث میکردند

 !احمق

 !احمق

 !احمق

 .ذهنم بارها و بارها تکرار کرد

 چشمان هوکان روی من آمد ولی من نگاهم را گرفتم و به

 .شوهرم دوختم

 تر شد و نگرایز به وضوح در صورتش مشهود او نزدیک

 

 

 

 .بود
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 .او بایسنر فکر کرده باشد که مشکلی پیش آمده

 .نزدیک بود اشک هایم فرو بریزد

 "نه"

 گلویم را صاف کردم و به سخنر توانستم به چشمانش نگاه

 .کنم

ز روبراهه"  برای ایجاد این وقفه عذر میخوام ،همه چی 

 "ببخشید

 "...کالس"

ون رفتم و بسرعت بسمتولی من   از قبل از چادر بی 

 . چادرمان حرکت کردم و دعا کردم که به دنبالم نیاید

 فکر نمیکنم حالا بتوانم با او رودر رو شوم،نه بعد از

 .این...نه بعد از اینکه سعی کردم جاسوسی اش را بکنم

 .شانس یارم نبود

 نصف راه را رفته بودم که قدم های سنگینش را پشت شم
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 .حس کردم

 "موراکاری"

 .برنگشتم

 شیعیر راه رفتم چون بزدل بودم و بیش از حد خجالت زده

 .بودم تا به او بگویم که در شم چه میگذرد

 با من همراه شد(نه
ی
ی نگفت وبه سادگ ز  خوشبختانه چی 

 اینکه این آخر کار باشد)این تا وقنر بود که به چادر

 .برگشتیم

ون صحب  ت کرد ،احتمالا قبل از اینکهاو با نگهبانان بی 

داخل بیاید و چشمانش مرا پیدا کند آنها را برای بقیه ی 

 شب

 .مرخص کرد

 .به آرامی گفت
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 "لونا"

 .جوری به من نگاه کرد انگار که عقلم را از دست داده ام

 "...چی شد"

 "متاسفم"

 

 

 

 .بسمت او چرخیدم و دستانم کنار بدنم میلرزید

احمقم،قصدم این نبود که...اونکارو متاسفم من خیلی "

 بکنم

 ولی بعد کردم و هوکان اونجا بود و تو فکر کردی مشکلی

 "پیش اومده

 .اخم کرد و صورتش شدرگم شد

سید ...و دلیل خویی هم داشت  .گیج تر به نظر می 

 .من جوری رفتار میکردم که انگار دیوانه ام...شاید بودم
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ی بینمان ز  .تغیی  کرده ولی من نمیدانستم گ چی 

ی تبدیل شده ولی  ز بیشیر نمیدانستم گ احساساتم به چی 

 این

 .داشت مرا دیوانه میکرد

 "کالس"

 همچنان اخم کرده بود ولی به من نزدیک شد و دست

 .سنگینش را روی شانه ام گذاشت

 "آروم باش،بهم بگو موضوع چیه"

 "هیخی "

 .برای لحظات کوتاهی چشمانم را بستم

 

 

 

 "... که یه مشکلی هست ولی این  منظورم اینه"

 .نفس عمیقر کشیدم
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 "حالا من فقط خجالت زدم و حس یه کودنو دارم"

 .به آرامی پرسید

 "چرا؟"

 .سعی میکرد بفهمد

 .و من متوجه شدم که هیچ راه فراری از این وجود ندارد

ساند ولی باید صادق میبودم  هر چند که مرا مییر

 شعت گرفت و قبل ازبه او نگاه کردم ،قلبم در سینه 

 .حرف زدن لب هایم را لیسیدم

 "چون فکر کردم تو با زن دیگه ای هسنر "

 .آروکان خشکش زد

سید با دقت مرا نگاه  اخمش عمیق تر شد و در حالی که مییی

 .کرد

ز فکری کردی کاسیکاری؟"  "چرا همچت 

 .کنجکاو بودم که عمدا این کلمه را انتخاب کرده
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 !کاسیکاری

 !همسر

 انم بسمت گوشه ی چادر رفت و چشمان او نگاهم راچشم

 .دنبال کرد

 هم وجود داره،در غی  "
 چون همیشه فکر میکردم دیگرایز

ارو داری؟این گردنبندا...لباس ز  این صورت چرا اون چی 

 "...خواب هایی که بهم میدی

 .تا آن لحظه هرگز وسعت خشم همسرم را ندیده بودم

 . کرده بودیم  البته او ناراحت شده و ما دعوا 

ز کرده بودیم ولی نزدیک ترین زمان به خشم  با هم بحث نی 

 حالایش زمان محاکمه ی قرتون ها بود وقنر که من باعث

 صدمه دیدن جنگجو شدم وقنر که آروکان در مورد پدرو

 .مادرش به من گفت
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ل شده بود  .حنر آن زمان هم خشمش کنیر

 .او بسمت سه صندوق کنار چادر رفت

 از آنها را باز کرد و آن را جایی آورد که مندر یکی 

 

 

 

 .ایستاده بودم

ز انداخت  .و محتویاتش را جلوی پایم زمت 

یختند نگاه ز می   که پایت 
 با شوک به وسائل زیبا و درخشایز

 .کردم

 ...جواهرات و سنگ های قیمنر و درخشان

وگ بودند که ...دو شخصیت که  دو مجسمه ی پیچیده پی 

 یانشان باشند و حیوانات داکاری دیگر وگمان میکنم خدا

 ...همینطور سنجاق ش های طلایی و کریستالی و یاقویر 

 انگشیر ها ،وسائل قشنگ و پارچه های ابریشمی...لباس
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 ...های خز حریر و شال

 "...آروکان"

ز آورد و  آروکان صندوق بعد و آخرین صندوق را نی 

 .محتویاتش را خالی کرد

 ایستادهمن مقابل کوه کوچکی ا
ی

ز های قشنکی  ز ثروت و چی 

 .بودم که هرگز به چشم ندیده بودم

 به آرامی چشمانم را از آنها گرفتم و با تردید به او نگاه

 

 

 

ی در آنها پیدا میکنم ز  .کردم و نگران بودم که چه چی 

ه شده بود با فک سخت شده و سینه ای  ز به من خی  او نی 

 که

ز میشد  .با فشار بالا و پایت 

 .آرامی گفتبه 
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 "نمیدونم چی بیشیر منو عصبایز میکنه"

 .چشمان زردش با خشم میدرخشیدند

 اینکه ملکه ی من معتقده که هدیه های من متعلق به"

ی باور داشت وقنر  ز ز چی   شخص دیگه ایه یا وقنر به همچت 

 "من از خز هامون دور بودم خونسردو یی خیال بود

 "آروکان"

 .چشمانم گشاد شد

 "...من نم"

 "...این"

 .با لحن تندی حرفم را برید و به تپه ی جلویم اشاره کرد

 "این یه دِویریه"

 .با تردید پرسیدم

 

 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "و این به چه معناست؟"

 "این یه پیشکسیر برای جفت منه،یه هدیه به عروسم"

 .تعجب باعث شگیجه ام شد

؟"  "چ...چی

 .خشمش همچنان محسوس بود وقنر که توضیح میداد

ا" ز  ی کوچیکو قبل از اینکه حنر یه جنگجو بشممن این چی 

 برای تو جمع کردم،قبل از اینکه یه ووراکار بشم،بعضز از

 جواهرات مال مادرمه و بقیشونو از دوتیک ، از پایگاه

 که توی داکار هست،از تجار،معامله گر ها و
ی
 های بزرگ

 دکه ها و افرادی که از شاش گینر به این سیاره میان تهیه

 "کردم

 "آروکان"

 .خشکم زده بود و قلبم با صدای بلند در سینه ام میکوبید

 تو فکر میکنز اینا متعلق به شخص دیگه ای"
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،اونا مال توان،فقط تو لونا،از همون لحظه  ز ؟نیستر ز هستر

 ای

 "که من توی روستات دیدمت ،متعلق به تو بودن

 

 

 

 .اینبار واقعا گند زده بودم

 "متاسفم...من...نم...نمیدونستم"

 غرید

 "نیک،بدیهیه که نمیدونسنر "

 در حالی که او را بررسی میکردم وزیز از روی شانه ام

 .برداشته شد

 .زن دیگری وجود نداشت

 متوجه شدم
ی
 .و من این را با آسودگ

 او بخاطر اینکه من بقول خودش فکر میکردم 'از خز
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 . هایمان دور شده' خیلی عصبایز بود

 .نبودهحالا من متوجه شدم که اینطور 

 .او اینکار را نکرده بود

 .من توضیحات زیادی برای دادن داشتم

 . با دقت از کوه هدایا عبور کردم

 با تردید دستانم را روی سینه ی برهنه اش گذاشتم و

 .گرمایش را زیرشان حس کردم

 

 

 

 او همچنان با اخم ایستاده بود و در حالی که او را تماشا

ز بود  .میکردم خشمگت 

 متاسفم،آروکان من واقعا نمیدونستم،لطفا منو ببخش،من"

ز کنم  "هرگز قصدم این نبود که بهت توهت 

 .که این کاری بود که انجام دادم
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شاید بدون اینکه متوجه شوم، چون نمیدانستم آن 

 صندوقچه

 .ها چه بودند و چه معنایی دارند

ز وفاداری اش را زیر سوال بردم،چون  ولی من همچنت 

داکاری ها هم مانند انسان ها تک همسر هستند  نمیدانستم

 یا

 .خی  

 "...داکاری ها"

 .با تردید گفتم

ن؟"  "اونا فقط یه جفت میگی 

ه شد  .صورتش تی 

یه که باید توی" ز ن؟این چی   مگه شما انسان ها چند تا میگی 

آینده با تو انتظارشو داشته باشم؟چون من هرگز اجازه 

 نمیدم
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ی  یا حنر مرد دیگه ای لمست کنه تو همسر دیگه ای بگی 

 ،اینو بدون موراکاری،ابدا این اتفاق نمی افته، اگه اینکارو

ز میکنز   "بکنز مرگشو تضمت 

 .پلک زدم

 " نه...نه آروکان ما فقط یه همسر داریم"

 .ناله ای کردم و چشمانم را بستم

این یه آشفتگیه ناجوره،یه آشفتگیه مزخرف که من "

 باعثش

 "شدم

 ن را توضیح میدادم ،به واضح ترین طوری کهمن باید ای

 .میتوانستم حنر اگر مجبور شوم حسادتم را فاش کنم

 .چون هیچ راه دیگری وجود نداشت

 .نه در این لحظه

 "اولش...من اهمینر نمیدادم که با دیگران باسیر "

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .او غرید و با خشم نگاهش را از من گرفت

 .صورتش را برگرداندم پس نگاهش به من برگشت

،من یه باکره بودم،از"  نمیتویز برای این منو شزنش کنز

 

 

 

ز برام جدید بود،ترسیده و  خونم گرفته شدم و همه چی 

ز بودم و تا وفنر برادرم در امنیت بود من اهمینر   نامطمت 

 نمیدادم،پس وقنر اون شب ،اون لباسو بهم دادی من فکر

ی فکر نکردم ز بیشیر  کردم متعلق به زن دیگه ایه،به چی 

ی عوض شد،شاید بعد از ز  ولی بعد،این عوض شد ،یه چی 

ی که  ز تاسیمارا یا حنر قبل ترش ،نمیدونم،همه ی چی 

 میدونم

 اینه که وقنر قبل از محاکمه قرتون اون گردنبندو بهم دادی

 به سخنر میتونستم بهش نگاه کنم چون فکر...
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 "میکردم...فکر میکردم مال شخص دیگه ایه

 "..هست"

 .دصدایش تند بو 

مال مادرمه،طوری که تو بهش واکنش نشون "

 دادی...باعث

 "شد فکر کنم ازش خوشت نمیاد

 .لب هایم را به هم فشار دادم

اون خوشگله ولی این باعث میشد...باعث میشد "

 حسودی

 "کنم...انقدر حسادت میکردم که نمیتونستم نفس بکشم

 

 

 

 آروکان پلک زد و صدایی از گلویش ایجاد کرد و کمی از

 .خشم از چشمانش رفت
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 بعد هر لحظه که به اون صندوق ها نگاه میکردم، دست"

ز حالا...من ازشون  خودم نبود ولی حسادت میکردم،تا همت 

 "متنفر بودم....از نگاه کردن بهشون نفرت داشتم

 "کالس"

 .صدایم از پریشایز میلرزید

 "بعد ما دست از سکس با هم برداشتیم"

 .آروکان خشکش زد

اف با دیدن  صورتش هرچند که وحشت داشتم ولی اعیر

 .کردم

 فکر میکردم چون پیش من نمیای مطمئنا شاغ زن های"

ی  "دیگه ای می 

 "...ووک{لعنت} لونا"

 .هیسی کشید

امیدوار بودم متوجه شده باشد که چرا امشب انقدر 

 احمقانه
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 .رفتار کرده ام

 .لبم را گزیدم و زمزمه کردم

م تحمل کنم،این احمقانه بود و پس امشب دیگه نتونست"

 من

 "....حسود بودم ولی میخواستم ببینم اگه

سیدی"  "هروقت لمست میکردم یی تفاوت به نظر می 

 .غرید

من با دقت بهت نگاه میکردم ،به دنبال یه نشونه از "

 تو...تو

ی که در موردم ز ی به من ندادی،برخلاف چی  ز  هیچوقت چی 

 وقت تورو مجبور بهفکر میکنز من یه حیوون نیستم،هیچ

 "کاری که بهش مایل نیسنر نمیکنم
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 .به آرامی نالیدم

 "میدونم"

 .چشمانم را محکم بستم

میدونم،تا امروز من حنر نمیدونستم چطور اینو "

،من  میبینز

 در مورد این مسائل یی تجربم ولی وقنر تو لمسم میکردی

 دوستش داشتم آروکان،من فقط نمیدونستم چطور باید

 

 

 

 "بدمنشونش 

 .دوباره خشکش زد

 .حس کردم زیر دستم ماهیچه هایش منقبض شد و غرید

 "}نِف آر؟{چی "

 .چشمانش حالا طلایی بود ولی نه از خشم
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ز دیگری بود  .این کاملا چی 

اری و لاوی افتادم  بیاد حرف های امروزم با می 

 . اراده درونم جاری شد

 اراین و ناکامی و شهوت علارقم افتضاچ که امشب به ب

 .آوردم به من قدرت داد

 .قطعا میتوانستم بخسیر از این را درست کنم

 با این فکر دستانم را (هرچند میلریدند)جلوبردم و به بند

 .شلوارش رساندم

 .نفسش بند آمد

 "داری چیکار میکنز کالس"

 در حالی که او را مجبور میکردم روی تخت بنشیند

 

 

 

ز و نیاز در خونم جاری شد  .آدرنالت 
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سید و من همچنانکه جلویش زانو  آروکان شوکه به نظر می 

ز آلت داغ و ضخیمش جلو بردم  .زدم ، دستم را برای گرفتر

م"  "من از یه زن خیلی عاقل توصیه های لازمو میگی 

 .اشتیاق،هیجان و اراده

هرچند که هیچ ایده ای نداشتم که چکاری انجام 

 میدهم،شم

ز آوردم و لب هایم را دور   .آلت نبض دارش پیچیدمرا پایت 

 .و بعد صدای بلند غرشش را باید تمام اردوگاه شنیده باشد

 

 

 

 

 

 

 .آروکان خرناس کشید
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 "ووک کالس"

 چشمانش تاریک و پاهایش را از هم باز کرده و صدایش

 .بخاطر نعره هایش خش دار بود

 درحالی که دهانم را بیشیر باز میکردم و سعی میکردم او را

 .انم بکشم چشمانم روی او رفتعمیقیر درون ده

 ولی این غی  ممکن بود که بتوانم چند اینچ بیشیر را درون

 .دهانم بچپانم

 

 

 

 .او خیلی کلفت و بزرگ بود

 پس در عوض روی ش نبض دارش تمرکز کردم و قبل از

 اینکه جلو بروم هوا را به ریه کشیدم و دوباره بدن

 .حساسش را با ملایمت مکیدم

 .کاری که انجام میدهم درست باشد  امیدوار بودم
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ی راجع به لذت دادن به یک مرد نمیدانستم  ز من هیچ چی 

 ولی

 آروکان و نعره ها و ناله هایی 
ز  با قضاوت از سینه ی سنگت 

ون میامد و طوری که چشمانش ابدا از  که از گلویش بی 

 رویم برداشته نمیشد ،متوجه شدم که دارم درست این را

 .انجام میدهم

ی   ز  که انتظار نداشتم این بود که اینکار باعث شهویر چی 

ز شود  .شدن خودم نی 

 با این وجود من حس میکردم واژنم فوران کرده

 ،مخصوصا وقنر که او دستش را جلو آورد تا موهایم را از

 .روی صورتم جمع کند

 آن را به آرامی گرفت و کمک کرد تا با ریتم منظمی روی
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 .آلتش با دهانم حرکت کنم

ی به زبان داکاری زمزمهر  ز  وی آلتش ناله ای کردم و او چی 

 .کرد

چشمانش برای لحظات کوتاهی بسته شد و چشمان من 

 روی

 پایه ی آلتش ماند و دیدم که سخت شده
ی
 .برآمدگ

ت دستم را جلو بردن و انگشتانم را رویش کشیدم و  با حی 

 .حس کردم که آن با تحریک لرزید

 

 

 

 

 و شش از لذت عقب رفت وآروکان نفس تندی کشید 

 .تاندون های قدرتمند در گلویش کشیده شدند

 .رعشه ای از وجودم گذشت
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 .از این خوشم میامد

ز میدیدم و دوست داشتم که  دوست داشتم که او را اینچنت 

 من اینکار را با او میکردم

 "این حس خویی میده"

دم  را فسرر
ی
 .روی برآمدگ

 .هیسی کشید

 "ووک،لیسی"

 .صدایش شکست

 

 با شادی ،هیجان و شهوت دوباره به مکیدن ش آلتش

 . برگشتم

ز کرد وع به درد گرفتر  .و خیلی زود فکم شر

 عقب کشیدم تا نفسی بکشم و به نوازشش با انگشتانم

 .ادامه دادم

 لرزانش را لیسیدم و زبانم را
ی
 سپس کنجکاوانه برامدگ
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ز بار مرا  رویش کشیدم و به یاد آوردم که وقنر اولت 

 .د روی کلیتوریسم چه حسی داشتمیکر 

 .این باعث شد از لذت نعره بکشد

 سپس حس کردم که مشتش روی موهایم محکم شد و

 .شم را عقب کشید و گلویم را نمایان کرد

 

 .با چشمان خمار و لب های شخ او را تماشا کردم

 " کافیه،رِی موراکاری"

 .نفس هایش خشن بود

ز ران   هایش بلند کرد وبا یک حرکت شی    ع مرا از بت 

 .روی تخت گذاشت

 تو باعث میسیر قبل از اینکه آماده باشم به ارگاسم"

 "برسم

د و او ز  سپس جلوی تخت ایستاد ،آلت بزرگش برق می 

 حنر زحمت خم شدن ودر آوردن شلوارش را نداد و
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ز پرت کرد  فقط با پایش آن را در آورد و روی زمت 

ز انداخت ز در آورد و روی زمت   و نیم تنه لباس مرا نی 

 

 .ی پایینز ام را عریان کرد

ایی گفت و پاهایم را در چنگش گرفت و آنها را  ناشز

 . باز کرد

ز واژنت برای من چقدرصوریر و خیسه کالس"  "ببت 

 لبم را گزیدم و به باسنم پیچو تاب دادم تا به او نزدیک

 .تر شوم

 "لطفا آروکان...لطفا"

 گذاشت وبا یک غرش خشن،آلتش را درورودی واژنم  

 .خودش را با یک فشار درونم فرو برد

 ناله ای عمیق و بلند ش داد که حس کردم در بدنم

 .جریان یافت
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ز ناله کردم  .من نی 

 "اوه آره"

 .چشمانم بسته شد

 .کمی درد درونم داشتم ولی اهمینر ندادم

 .فقط باید به اندازه اش عادت میکردم

 .این درد...حس خویی داشت

 "واژن تو نیست کالسهیخی بهیر از "

 دستانش را زیر باسنم گذاشت و با قدرت و فشار مرا

 .پایینیر کشید

 .سپس دیگر متوقف نشد

 او یک لحظه به من فرصت عادت کردن داد و بعد

 

به زدن برنداشت  .دیگر دست از ضز

د ز به می   او با فشار های عمیق و سخنر درونم ضز

 .بطوری که در دیدم ستاره میدیدم
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 از صدای بدوی ،شهوایز و حیوایز پر شده وولیکیمان

 .بود

ی  .صدای سکس و جفتگی 

 .بدیز که بدن دیگر کوبیده میشد

 .ناله ها،خرناس ها و جیغ ها

اهای وحشیانه  .زمزمه ها، کلمات و ناشز

 .این عالی بود

 .او عالی بود

 

یط بالای مچم را گرفت بطوری که  آروکان در آن شر

 .تمچ هایمان دریک سطح قرار گرف

 به نشانه های طلایی نگاه کرد و بعد به دستانمان کنار

 .هم نگاه کرد ،به تتو هایمان کنار یکدیگر

 .دهانم با گیخی باز شدوبه او نگاه کردم

ز بدنم خم شد د و بسمت پایت   .دستانش دستانم را فسرر
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 با نشانه هایش که روی نشانه هایم بود،با آلتش که عمیقا

 .کرددرونم دفن شده بود زمزمه  

 "ما یکی هستیم کاسیکاری"

 نفسم بند آمد و بعد او لب هایم را برای بوسه ی

ون آمد  .شدیدش گرفت و خرناس عمیقر از گلویش بی 

 

 .با اشتیاق و نیاز جواب بوسه اش را دادم

 .و طولی نکشید که آن بوسه و لمسش مرا به لبه رساند

 جیغم مقابل لب هایش خفه شد و در حالی که لذت غی  

 قابل وصقز درونم منفجر شد شم را چرخاندم تا شانه

م  .اش را گاز بگی 

 فکر میکنم از این خوشش آمد چون نعره کشید وفشار

،خشن تر و وحشیانه تر شد  .هایش عمیقیر

م  سپس در حالی که به اوج رسید ، حس کردم اسیی

 .هایش درونم را پر کرد و بدنش روی من لرزید
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 سه ای داغ قرار گرفتم وبعد از آن زیر بدنش در خل

ی بتواند در این حد حس ز  باورم نمیشد که هیچ چی 

 

 .خویی داشته باشد

 آروکان شش را بلند کرد هرچند که هنوز هم حس

ند ز  .میکردم که آلتش درونم نبض می 

 چشمان خمارش روی من بود و من با دعوت شم را

 .بالا بردم

 بلند کردماو لب هایم را به چنگ گرفت و من دستانم را 

 .تا بتوانم دور شانه هایش بپیچم

 چشمانم را بستم و بخاطر خلسه از سکس با آروکان

 .لبخند زدم

 درنهایت کمی از تنسیر که هفته ی قبل ایجاد شده بود

ز نرفته بود ز رفت هرچند که کاملا از بت   .از بت 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز نظر را دارد چون وقنر  سید که همت   آروکان بنظر می 

 مرا نگاه کند ،چشمانش از نیازشش را عقب برد تا 

 .میسوخت

 "من کارم باهات تموم نشده موراکاری"

 "خوبه...چون کار منم باهات تموم نشده ووراکار"

 

*** 

 .ظاهرا هنوز هم کار آروکان با من تمام نشده بود

وع به التماس برای  ساعت ها بعد بود وقنر که من شر

ز این کردم  .به تعویق انداختر

 "....فق...یکم"

 هنوز هم حس میکردم واژنم از دو ارگاسمی که به من

ند ز  .داده بود نبض می 

 

احت کنم"  "فقط باید یکم اسیر
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 اوغرغر کرد ولی قبول کرد و پاهایم را که همچنان در

 لذت بود کنار برد و مرا کنار خودش روی تخت قرار

 .داد

به هایش نفس  نفس لرزایز کشیدم ،همچنان بخاطر ضز

دم ز  .نفس می 

 نداشتممن ب
ی
ی آمادگ ز ز چی   .رای چنت 

 لازم برای برآورده کردن تمام نیاز های جنسی
ی
 آمادگ

 .او را

 .ولی عاشق هر لحظه از آن بودم

ون میلغزید و من نمی ز ران هایم بی   انزالش از بت 

 

 .دانستم چند بار بود که درونم به ارگاسم رسیده

 ولی شواهدش روی خز ها بود و آنها باید صبح فردا

 .میشدند شسته

 ولی من خسته تراز آن بودم که امشب به این اهمینر 
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 .بدهم

 ظاهرا پادشاه من خیلی زیاد جلوی خودش را گرفته

 .بود

 من همیشه در مورد اشتهای جنسی داکاری ها حدس و

دم ولی نمیدانستم چقدر آنها خواستار ز  گمان هایی می 

 .هستند

 

 دستش با ملایمت مرا نوازش کرد و دمش دور رانم

 .پیچید و مرا نزدیک خودش کشید

 .انگشتانم را رویش و نوک قابل انعطافش کشیدم

 . لبخند زدم و بدنم کمی کشیده شد

 .صبح فردا دوبرابر درد میگرفت

،بلکه به خاطر ماراتون
ی

 نه فقط بخاطر تمرین جنکی

 .سکسی که داشتیم

 .او بالاخره پرسید
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 "بهت صدمه زدم؟"

 .صدایش آرام خشن و گرفته بود

 "نه"

 

 .به او نگاه کردم

 "صدمه نزدی،من حس خویی دارم"

 لب هایش با حرفم تاب برداشت و ابرویش را بالا داد

 'انگار که میگفت 'فقط خوب؟

ز خوشم میامد  .من از این روی آروکان نی 

 .تمام تنش از بدنش رفته بود

 .او آرام و سست کنارم قرا داشت

ا با جنگجوهات ترسناک ب"  "ودیشنیدم که اخی 

 .غرولندی کرد و نگاهی به من انداخت

ی میکنز "  "تو کارهای منوپیگی 

ی را گفت که یکبار به او گفته بودم ز  .چی 
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 .با نهایت تعجب یی اراده نخودی خندیدم

 "منم جاسوس های خودمو دارم"

م اری را بیی  .نمیخواستم اسم می 

سن"  "صبح جنگجوهام لازم نیست ازم بیر

 .را نوازش کردبا کف دست بزرگش پشتم 

د که  آن را روی باسنم گذاشت و آن را طوری فسرر

 .باعث بند آمدن نفسم شد

 "من مثل یه بِوِری تازه متولد شده میشم"

 .نیشخند زدم

 .پرسید

ز " ای دیگه ای دربارم گفتر ز  "جاسوس هات چه چی 

 

 !گندش بزنند

ز زیادی نیست"  "چی 
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 "بهم بگو"

 .لبم را گزیدم،سپس گفتم

 "ان خواهر مادرتهمیدونم که هوک"

 .خرخری کرد

 "لیسی"

 میدونم تو و هوکان آخرین افراد از خط خونیت"

ز   "هستت 

 .او را تماشا کردم و او زمزمه کرد

 تا وقنر که به من بچه ای بدی فقط ما هستیم ولی یبار"

 

 "دیگه راث کیتالا ادامه دار میشه ،من اینو میدونم

 .نفسم بند آمد

 .گفت تا وقنر ...نگفت اگر

ز قطعی بود  .انگار این یک چی 

 و شاید بعد از امشب اگر پریودی ام را نداشته
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ز قطعی خواهد بود  .باشم....چی 

ساند،مگر نه؟  این باید مرا مییر

..سازگار باشیم؟"  "چطورمیدویز که ما حنر

 .دمش پیچ خورد

ز داکاری هستم که جفت انسان"  فکر میکنز من اولت 

ه؟  "میگی 

 

ی ز  که آروکان در مورد اسی  شدن  به ماتیلدا و به چی 

 .او از روستایم گفته بود فکر کردم

ی که به آن اشاره میکرد توجهم را جلب کرد ز  .ولی چی 

؟" ز  "قبلا بچه هایی وجود داشتر

 .تپش قلبم درون سینه ام شعت گرفت

 "بچه های داکاری_انسان؟"

 "لیسی"

 .ناباوری درونم پر شد
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 وی قبیله هایبدیهیه که نه توی قبیله ی من ولی ت"

 "دیگه چرا

ی که میگفت را باور کنم ز  .نمیتوانستم چی 

 

 "اونارو دیدی؟"

 ش تکان داد

 اونا جوون،سالم و قدرتمندن پس لیسی کالس،میدونم که"

 "تو بچه های منو خواهی داشت

مش  نفسی کشیدم و لبم را گاز کرفتم و حس کردم اسیی

ون ریخت  .بیشیر از واژنم بی 

 .داد پس به چشمانش نگاه کردمچانه ام را بالا 

 "نظرت چیه کالس؟"

 راستش من هیچوقت به بچه فکر نکردم،این هیچوقت"

سید  "برای من ممکن به نظر نمی 

 "اونارو میخوای؟"
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 پاسخش به راحنر به نوک زبانم آمد که این به خودی

ز بود  .خود تعجب انگی 

 "آره"

 .فهمیدن این باعث شادی همسرم شد

 .را به وضوح ببینممیتوانستم این 

ز لب هایم جلو آمد و من آه کوچکی کشیدم و  برای گرفتر

 .بوسه اش ذهنم را مختل کرد

ز حالا میسازیمشون"  "پس همت 

 .مقابل دهانم زمزمه کرد

 "اگه از قبل درست نشه باشن"

 علارقم همه ی اتفاقایر که امشب افتاده بود شخ شدم و

 

 را شگرم شدهعقب کشیدم تا او را بررسی کنم که ظاه

 .بود
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 چشمانم روی شانه اش جایی که جای دو شکل قرمز

 نیم دایره وجود داشت و روی یکی از زخم هایی که تا

 .پشتش کشیده میشد رفت

 .انگشتانم را روی خط زخمش کشیدم

 هرچند که نمیتوانستم پشتش را ببینم میدانستم که بیشیر 

 .استپوستش از آن پوشیده شده انگار که شلاق خورده 

سم  .قبلا به اندازه ای شجاع نبودم که بیی

 ولی در این لحظه سوال بدون اینکه بتوانم جلویش را

ون زد م از نوک زبانم بی   .بگی 

 

 " چه اتفاقر برات افتاده؟"

 دستم را گرفت و لب هایش را به گوشه ی کف دستم

 فشار داد قبل از اینکه روی مچم برود و خالکویی ام را

 .ببوسد

 زیادی برای فکر به جواب به سوالم ضف کردوقت 
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 .ولی در نهایت گفت

 یه ووراکار باید برای قبیلش قوی باشه،،باید بتونه"

 دردها و سخنر هارو تحمل کنه تا بتونه بهیر قبیلشو

ی کنه تا اجازه نده درد و سخنر اونو بشکنه  "رهیی

 .اخم کردم

 "نمیفهمم"

 

 ن کالس،اینهمه ی ووراکار ها این زخم هارو دار "

 "امتحان نهاییه،که توسط دوتیکار انتخاب و اجرا میشه

 .چشمانم از درک گشاد شد

 " اون...پادشاهتون اینکارو کرده؟"

 چه دردی را باید تحمل میکرد؟

 چه مدت او را شلاق زده بود؟

 .شوک، ناباوری و وحشت مرا در برگرفت

 "خودم اینو انتخاب کردم"
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 .صورتم را در دستانش گرفت

 همیشه میدونستم هدفم اینه،همیشه میدونستم که قراره"

 .ووراکار بشم،اجتناب ناپذیر بود

 

 این فقط یه لحظه ی زود گذر توی زندگیم بود،یک قدم

ی که بیشیر میخوام ،اگه لازم ز  برای بدست آوردن چی 

 "باشه دوباره بدون یه لحظه تامل اینکارو میکنم

ی میگفت ز  .میفهمیدم چه چی 

ی که میخواست یک فداکاری ز  .برای چی 

 ...ولی

اض کردم  .اعیر

 "این وحشیانست"

 "این سنت و راه و روش قدیمیه ماست"

 .بنظر یک عالمه از این سنت ها وجود داشت

 "چند تا آزمونو باید میگذروندی؟"
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 "به تعداد لازم"

ی به من میگفت که او دلش نمیخواهد تعداد دقیق را ز  چی 

ز نبودم   ز بخواهمبدانم و کاملا مطمت   .که خودم نی 

 .نفسی کشیدم

 پادشاه قبیله ای توی داکار ۶به ما گفته شده بود که "

 وجود داره که شامل توام میشه ،درسته؟پنج ووراکار

 "دیگه هم وجود داره؟

 و دوتیکار در حال حاضز تو مراحله آزمون برای ۶ "

ز نفره  "هفتمت 

 "خیلی زیاده"

 کشید و به بالاآروکان دستش را روی کمر برهنه ام  

 

 حرکت داد تا وقنر که پشت گردنم را قاب گرفت و مرا

 .یی حرکت نگه داشت
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 قرتون ها دارن گستاخ تر میشن،ما به جنگجوهای"

ز های ی نیاز داریم تا توی شزمت   قبیله ای بیشیر

ز   "وحسیر داکار گشت زیز کتز

ز ابروهایم شد  .نگرایز باعث اخم بت 

 "این نگران کنندست؟"

 بهت دروغ نمیگم،اونا زیاد و بسرعت تولید لیسی،من"

ز که به این معنیه که تعدادشون بسرعت زیاد  مثل میکتز

 "میشه

؟" ز  "این دلیلیه که امشب جلسه داشتت 

 

ش به این خاطره که بِوِری ها"  تا حدی،ولی بیشیر

وع به مهاجرت به جنوب کردن،بزودی وقتش  شر

سه که این منطقه رو ترک کنیم و دنبالشون    کنیم ومی 

 توی چرخه ی ماه بعدی برای اردوگاه جدید سفر

 "میکنیم
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 .این آگاهی وحشت را درونم ایجاد کرد

 !جنوب

 .دورتر از برادرم

 اصلا دوباره او را میدیدم؟

 نه فقط این...من کم کم داشتم به بودن در اینجا عادت

 .میکردم و با این مکان خو میگرفتم

 

وع به جایحالا او میگفت باید جمع کنیم و ب  رای شر

 .دیگری برویم

 عشایری بود
ی
 .این زندگ

 .راه و رسم داکاری

 "چه حسی در این مورد داری کالس؟"

 .مرا بررسی کرد

 .صادقانه گفتم

 "سخته"
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 سپس آه کشیدم و عضله ی سخت سینه اش و نشانه

 .های طلایی روی پوستش را لمس کردم

ی از داکار لذت"  ولی من از دیدن جاهای بیشیر

 

م،هرچند که اینجا دنیا اومدم ولی خیلی کم از این  مییی

 "سیاره دیدم

 صدای عمیقر از گلویش ایجاد کرد و دستانش دورم

 .آمدند و مرا محکم به بدنش چسباند

 .در آغوشش احساس گرما و امنیت میکردم

 و میدانستم که بدون شک قرار است امشب تکه ی

 .دیگری از قلبم را به او بسپارم

ی از آنچقدر  ز د ،تا وقنر که چی   دیگر قرار بود بگی 

 نماند؟

 "همه ی داکارو نشونت میدم لونا،بهت قول میدم"
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 .آروکان غرید

 "ناامید شدی کالس؟"

 صدایش خشن و وحشیانه بود و احساساتم را تحریک

 .میکرد

 .من ناامید،خسته و بیش از حد دردناک بودم

 "آره"

 بود و توازنوزن خنجر همچنان در دستم ناآشنا 

 .کاملی نداشت

 دسته اش از استخوان بِوِری و تیغه اش از فولاد

 

 .داکاری بود که سبک ولی برنده بود

ی بود که ز  ماهرانه ساخته شده بود یا حداقل این چی 

 .آروکان به من گفت

 آروکان از ناکجا آباد به سمتم هجوم آورد و من بخاطر
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 .حرف هایش آماده نبودم

ز نفس نفس زدم و   او گلویم را گرفت،تا گاردم را پایت 

 .بیاورم که بگوید اگر دشمن بودم حالا مرا کشته بود

 .داکاری ها یی عرضه نبودند

 .نه در تمرین دادن

ی ز  آنها جنگجو بار میامدند حنر زن هایشان و هر چی 

 که آروکان به من می آموخت برای این بود که

 

م  .میخواست شیعیر یاد بگی 

 .رفت چون میخواست قوی شومبه من سخت میگ

د،نه به اندازه ای که  همسرم گلویم را به آرامی فسرر

 .صدمه بزند

ز   نفسم تنگ شد چون بیاد وقنر افتادم که مرا روی زمت 

ز خز هایمان کار مشابهی را انجام میداد و  چسباند و بت 

 .از پشت مرا میکرد
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 !عالی شد

 .حالا ناامید،خسته،دردناک و برانگیخته بودم

 .دغری

 "عصبایز شو"

 

 .بدنش را به بدنم فشار داد

 این احساساتو حس کن و بعد رهاش کن،اگه بزاری"

 "اون احساسات رها بشه میتویز بکسیر 

 چشمانم باریک شد و او را هل دادم که ماهیچه هایم

 .کشیده شد

 .با نفس نفس گفتم

 "دوباره"

 .دهانش سخت شد ولی شش را تکان داد

 .ه دیر وقت شده بودشنی آرام بود هرچند ک

 کارهای آروکان دیر تمام شد سپس از من پرسید که
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 هنوز هم میخواهم تمرین کنم،من میخواستم ولی در

 

ز رزم، مرا به جنگل آورد که  عوض بردن من به زمت 

 .باعث شدرگمی ام شد

 . من نگران بودم

 با توجه به دفعه ی آخری که در اینجا پیشاهنگ قرتون

 .داشتما را زیر نظر 

 ولی به آروکان اعتماد داشتم ،او بدون باور به اینکه من

 .در امنیت هستم مرا به اینجا نمیاورد

ی میتونه یه سلاح باشه" ز  از طبیعت استفاده کن ،هر چی 

 "اگه درست ازش استفاده کنز 

 .با این در ذهنم بسمتش حمله کردم

ز بار وقنر به سمتش هجوم بردم ترسیده بودم که  اولت 

 

 و صدمه بزنم و بدنش را زخمی کنم ولی بسرعتبه ا
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ز رفت  . ترسم از بت 

 آروکان به عنوان یک جنگجو خیلی ماهر بود و توسط

 .یک تازه کار مثل من آسیب جدی نمیدید

 و وقنر توانستم بطور سطخ او را زخمی کنم به

 به آن نگاه کرد و گفت
ی
 .سادگ

 "خوبه،خیلی خوبه کالس"

اف کنماز تعریفش بیش از حد خو   شحال بودم که اعیر

 .زخمی کردنش یک تصادف بوده

 

 او بسرعت از حمله ام کناره گرفت و دستش بسمتم آمد

 .تا مرا خلع سلاح کند

 خنجر به آرامی کف جنگل افتاد ولی زمایز برای

 .برداشتنش نداشتم

ز   قبل از اینکه بفهمم مرا گرفت و محکم روی زمت 

 .خالی شدکوبید بطوری که هوا از ریه هایم 
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 پاهایش را دو طرفم گذاشت و در حالی که دستانش

ز پرس کرد  .شانه هایم را نگه داشته بود مرا روی زمت 

 و هرچند من برای نفس کشیدن تقلا میکردم،هرگزدست

 .از تقلا برنداشتم

 .از گوشه ی چشمم خنجر را دیدم که نزدیک بود

 

 وقنر رویم خم شد دستم را برایش دراز کردم و

انگ  .شتانم روی دسته اش را لمس کردشز

 .او غر زد

 "به اندازه ی کاقز شی    ع نیسنر کالس"

ز آورد و چشمانش روی لب هایم رفت  .شش را پایت 

ز بود  .همت 

 خنجر را با انگشت وسطم به اندازه ای نزدیک کشیدم تا

م سپس آن را گرفتم و زمزمه کردم  .آن را بگی 

وزی میخوای ووراکار "  "؟یه بوسه برای پی 
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 .ابروهایم را بالا دادم

 چشمانش درخشید،شهوت در چشمانش سوخت و لب

 

ز آمد تا دهانم را تصاحب کند  .هایش پایت 

 ولی درست قبل از اینکه لب هایش لب هایم را لمس کند

 ،خنجر را روی گردنش گذاشتم و درست بالای پوستش

 .نگه داشتم

 .همه ی عضلاتش منقبض شد

 نگاه میکرد،سوراخ های در حالی که با تعجب به من

 .بینز اش گشاد شد

 .با نیشخند نفسی کشیدم و زمزمه کردم

م" وزی بگی   "شاید اینبار من باید بوسه ی پی 

 .آروکان غرید

ش کالس"  "پس بگی 
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 دستم دور خنجر سست شد و با دست آزادم در موهای

ز کشیدم تا لب هایش را با بوسه ی  پر پشتش او را پایت 

 .تصاحب کنموحشیانه ای 

 .تمام ناکامی و تمام نیازم را در بوسه ام ریختم

 .او مرا بوسید و مرا بلعید تا وقنر که به شگیجه افتادم

ز ران هایم حس  زبانم را مکید بطوری که آن را بت 

 .کردم

 .من تمام مدت برای او داغ و خیس بودم

 خنجر از دستم افتاد و آروکان خودش را روی من

 .هایم را باز کنم حرکت داد تا ران

 با یک غرش در حالی که من در تقلا برای باز کردن

 

 بند های شلوارش بودم،او دامن کوتاهی که امروز صبح

اری و لاوی اجازه داده بودم به من بپوشانند بالا  به می 

 .داد
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 و من از تمام خدایان جهان بخاطر این خوش شانسی در

 .این لحظه متشکر بودم

 درونم لغزید نفس نفس زدم و وقنر او با خشونت

 انگشتانم شانه هایش را چنگ زد در حالی که شش

ز آمد  .روی گردنم پایت 

 .این خشن ،شی    ع و بدوی بود

ی بود که هردویمان نیاز داشتیم ز  .این دقیقا همان چی 

وع شده بود  تا از تنسیر که از وقنر تمرینمان شر

 

 .درونمان ساخته شده بود رها شویم

 ارگاسم رسیدک شانه اش را گاز گرفتم تا و وقنر من به

 .فریادم را خفه کنم که مبادا نگهبانان به شاغمان بیایند

 ولی آروکان از طرف دیگر درحالی که خودش را

 درونم خالی میکرد،نعره اش از لذت را پنهان نکرد و

 صدایش در جنگل اکو شد و در گوش من زنگ زد
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 .بعد از آن در آغوشش خندیدم

 .داو پرسی

 "نِف آر؟"

 .صدایش خش دار، کش دار و راضز بود

ون کشیده بود  .ارگاسم تمام تنش ها را از او بی 

 

ز  ز بود که ارگاسم میتوانست باعث چنت   این شگفت انگی 

 .حسی در من شود

 چند روز گذشته با آروکان...خارق العاده ...و تحلیل

 .رونده بود

دم ،حس میکرد ز  م دردر حالی که در اردوگاه قدم می 

 . خلسه ی شادی شناورم

ز نمیتوانست حالم را بد کند حنر وظیفه ام  انگار هیچ چی 

 .در آغل و حنر نگاه شوم هوکان

 .ش به شش گذاشتم

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "فقط کنجکاوم که نگهبانا صداتو شنیدن یا نه"

 .گونه ام را به شانه اش تکیه دادم

 

 .آروکان غر زد

ای بدتری هم اطراف اردوگاه " ز  شنیدن،بهتاونا چی 

 "اطمینان میدم

دم ز  .شم را تکان دادم،همچنان نیشخند می 

 به او نگاه کردم و دیدم که میلیون ها ستاره در آسمان

نند ز  .به من چشمک می 

 درخت های جنگل سیاه و ش به فلک کشیده بودند و

 اگر با کسی بجز آروکان میبودم ممکن بود برایم

 .ترسناک و وهم آور باشد

ز زیبا بودند ،حنر بیشیر ازولی در آن   زمان آنها نی 

ه ی شب  .زیبا با پس زمینه ی تی 
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 آهی از رضایت کشیدم و حس کردم دستانش دورم

 محکم شد و وقنر نسیم شدی روی پوست عرق کرده

 از فعالیت هایمان وزید خودم را بیشیر در آغوشش

 .مچاله کردم

 اتو امشب خوب بودی،تو منو یاد این انداخنر که ت"

 "آخرین لحظه فرصت تغیی  شنوشت وجود داره

 "این فقط خوش شانسی بود"

 .گونه هایم داغ شد

 نیک،اینو رد نکن لونا،تو حواسمو پرت کردی و تسلیم"

 نشدی و منتظر موندی تا منو به لحظه ی آسیب پذیر

 تری بکشویز و خنجرو جوری قرار بدی که بتویز به

 

 "راحنر شمو قطع کنز 

 .تدلم فرو ریخ

؟"  "با خنجر راحنر
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 .منظورش بخاطر مادرم بود

 او این را به من یاداوری کرد و اینکه از من پرسیده

 .بود مرا تحت تاثی  قرار داد

اف کردم  .اعیر

 یکم طول میکشه تا بهش عادت کنم،ولی این بهیر از"

یه که فکر میکردم ز  "چی 

 شش را چرخاند تا به من نگاه کند و من متوجه شدم

 مستقیما در چشمانش نگاه میکردم و صورتکه 

 

 .هایمان فقط چند اینچ با هم فاصله داشت

 "پدر داری؟"

؟"  "چی

 بخاطر سوال غی  منتظره اش خنده ی غافلگی  شده ای

 .کردم

 تو هیچوقت در موردش حرف نزدی،تو فقط در مورد"
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 "مادرت حرف زدی

 تو فکر میکنز من از بوته به عمل اومدم؟یه هدیه"

 "کوچولو از طرف کاکاری؟

 او غرولندی کرد و به جلو خم شد تا انگشتانم را

د  .بگی 

 

 .با دهان بسته خندیدم و دوباره دلم فرو ریخت

 .سوالم را با اظهار نظرش توضیح داد

ز قبل از اینکه"  شنیدم که توی حکومت قدیمی زمت 

 نابود بشه،توانایی به وجود آوردن یه بچه رو بدون پدر

ز  و فقط با   "یه مادر داشتر

 اوه،آره ولی این مال خیلی وقت پیش بوده و برای"

 اطلاعت باید بگم که من کسی بودم که روش قدیمی رو

 "خلق کرده

 بخاطر شوچز هایم شش را تکان داد و به داکاری
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 .غرغری کرد

 .کمی هوشیار شدم

 

 پدرم خیلی وقت پیش مرد،حنر قبل از اینکه برادرم به"

 مریض شد و خیلی زود مریضز اونو ازدنیا بیاد،اون 

 پا درآورد،من اون موقع چهار ساله بودم پس بسخنر 

 اونو یادمه،فقط خاطرات مبهمی ازش دارم ،مادرم

 هیچوقت دلش نمیخواست در موردش حرف بزنه، فکر

 میکنم هیچوقت از سوگواری برای اون دست نکشید و

 تیاداوری نکردن اون خاطرات ادامه دادنو براش راح

 "تر میکرد

 وقنر کوچک بودم خیلی به پدرم فکر میکردم اینکه اگر

 .زنده بود ممکن بود چقدر زندگیمان متفاوت شود

 وقنر مادرم زنده بود ،تلاش میکرد تا صدایش شنیده
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 شود،به عنوان یک زن با دو بچه ی کوچک هیچکس

ز او را جدی نمیگرفت  .از جمله پولت 

 .این همیشه مرا عصبایز میکرد

 پدرو مادر تو چطوری بودن؟قبل از ...حمله ی قرتون"

 "ها به عنوان یه بچه خوشحال بودی؟

 "لیسی،بودم"

 .با شادی ش تکان دادم

 داکاری ها از نشون دادن عشقشون به بچه هاشون"

 خجالت نمیکشن،اونها هر لحظه بهم نشون میدادن،مادرم

ی بود که ز  مهربون و قوی بود،پدرم همه ی چی 

 باشه،اون خودش بهم آموزش میدادحنر توی میخواستم

 

 دوتیک،اون میخواست قوی باشم چون بهم گفت که باید

هام محافظت کنم  ".یروزی از مادر،ملکه و دخیر

 .نفسم بخاطر هجوم احساسات تنگ شد
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 اون میتونست خیلی سختگی  باشه ولی درس هاش نه"

 بلکه توی زندگیم هم منو
ی

 فقط برای آموزش جنکی

 کرده،خاطره ی اونها منو به این سمت سوق دادههدایت  

 و دست هدایتگرشون رو به هر کاری که دست زدم

 "حس کردم و من برای این سپاسگزارم

 .چشمانش دوباره روی من آمد

وی" وی اونها و نی   وقنر دیدمت اونا رو حس کردم،نی 

ز   کاکاری که منو به سمت تو هدایت کرد،اونا میدونستر

 

 "نیاز دارمکه من به تو 

 .دهانم باز ماند و قلبم فرو ریخت

 .او واقعا....معرکه بود

 به جلو خم شدم
ی
ی بگویم پس بسادگ ز  نمیدانستم چه چی 

 .و پوست نرمش را بوسیدم

 او نفسی از من گرفت و در جایش جا به جا شد تا
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 .راحت تر در آغوشش باشم

 .وقنر از هم جدا شدیم تقریبا با خجالت زمزمه کردم

 حالم که اینکارو کردن،خوشحالم که تورو بهخوش"

 "سمت من هدایت کردن

 چون برایم آشکار شده بود که من به پادشاه قبیله علاقه

 

 .مند شده بودم

ی که در ابتدا با آن میجنگیدم ولی چند روز گذشته ز  چی 

 احساساتم در حال جوانه زدن بود و فقط به نحوی و به

 ه به من داده شدهطریقر به من ثابت میشد که یک هدی

 .بود

 .یک هدیه ی گرانبها

 .هدیه ای که انتظارش را نداشتم

 .ولی آروکان واقعی بود

ین های شی  ز  او درست همینجا چسبیده به من بود و چی 
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 در گوشم زمزمه میکرد که باعث رعشه هایی در کمرم

 .میشد

 

ز را به من پیشکش میکرد  .او همه چی 

 .بودمفعلا آنها را عقب نگه داشته 

 چرا؟

ز بودن از آینده؟  بخاطر برادرم و نامطمت 

 ام طبق برنامه ریزی ام
ی
ی در زندگ ز  چون هیچ چی 

 پیش نرفته یا چون آروکان انقدر خوب بود که واقعی به

 نظر برسد و من به وجودش باور نداشتم؟

 چون تردید ها و ترس ها و ناامنز از رهیی قبیله

ز میکرد   ؟همچنان گام هایم را نامطمت 

ز بود  .همه چی 

 و تا وقنر که جواب این سوالات برایم روشن نمیشد
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ز را به او پیشکش کنم  .نمیتوانستم همه چی 

ی که بینمان بود ز  فقط امیدوار بودم که این روند ،چی 

 .را نابود نکند

 

 

 

 آروکان غرید

 "لیسی"

 .دستانش کفل هایم را گرفت

 "!رین،نِکانِوِکسی رِی کاکیوا ،رِی موراکاری"

 :او گفته بود

 تو روی آلت من خیلی خوب سواری میکنز ملکه ی'

 'من

 

 .کلمایر که حالا ازبر بودم
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 نفس نفس زدم و دست بزرگ پادشاهم را روی کفلم

 .حس کردم

 در حالی که انگشتانش نوک سینه هایم را پیچاند ناله ای

 .کردم و باعث شد روی او محکمیر حرکت کنم

 "آروکان"

 .بودو ساخته میشدو ساخته میشددر حال ساخته شدن 

 .خیلی زیاد بود

 !خیلی زیاد

 سپس از هم پاشیدم و در ارگاسم قدرتمندی سقوط کردم

 که باعث شد جیغ بکشم و خودم را محکمیر روی آلت

 

 ضخیم شوهرم بکوبم بدون اینکه ریتمی داشته باشد و به

 .سینه اش چنگ بزنم

د صدای نعره اش ز  از هرچند که گوش هایم زنگ می 

م هایش درونم  لذت را شنیدم و بعد حس کردم که اسیی
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 .را پر میکند

 دستان لرزانم روی سینه اش فرو ریخت و صورتم را

 روی سینه ی داغش گذاشتم و در حالی که به آمدن در

بان بلند قلبش گوش دادم  .درونم ادامه میداد به ضز

 وقنر تمام شد وقنر کم کم به واقعیت برگشتم،خودم را

 کشیدم و ران هایم همچنان دو طرف کفل های او  بالا 

 .بود

 

 .دو هفته از آن شب در جنگل میگذشت

سید  .دو هفته که گذشته بود ولی به نظر ماه ها می 

 .دو هفته که در قبیله جا افتاده بودم

 دو هفته از روز های طولایز و رضایت بخش و دو

 هفته از شب های طولایز تر و رضایت بخش تری با

 .شوهرم

 .زمزمه کردم
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 "تو یه هیولا خلق کردی"

 .آروکان با رضایت نیشخند زد

 دستانش را بالای شش برد و وقنر دیدم عضلاتش

 کشیده شدند چشمانم به آن سمت رفت و تمرکزم را از

 

 .دست دادم

 .او میدانست که با من چکار میکند

 وقنر دیواره های واژنم دورش سفت شد خرناس کشید

 .ردو تایید ک

 "من اینکارو کردم"

 خورشید از نقطه ای از بالا ی وولیکیه ما روی خز

 .هایمان میتابید

ز نشانه های بیدار شدنم اری و لاوی دیگر با اولت   می 

ز این موضوع که آروکان  نمیامدند ،با در نظر گرفتر

 .بیشیر صبح ها را با من میماند
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 ا اوو بیدار شدن کنار پادشاهم به اندازه ی خوابیدنم ب

 

 .رضایت بخش بود

 .او زمزمه کرد

 "امروز قراره طولایز باشه"

 .دسنر را روی صورتش کشید

 "امیدوارم یه نفر از پیشاهنگ هامون برگشته باشه"

 ماه تقریبا کامل شده بود و بدان معنز بود که وقنر 

 .ترک این مکان است

 همانطور که گروه شکار به آروکان گزارش داده

 منبع اصلی گوشتمان روز به روز کمیر بودند،بِوِری 

 .میشد

 ما قرار بود تا جنوب آنها را دنبال کنیم و خانه ی

 

 .جدیدی بنا کنیم...یک اردوگاه جدید در جایی دیگر
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 آروکان چند گروه پیشاهنگ جنگجو را فرستاده بود تا

 .محل مناسنی پیدا کنند

 .سفر با تمام قبیله حداقل سه روز طول میکشید

ز درطول هفتهو در حا  لی که مقداری از وحشتم از رفتر

 .ها کمیر شده ولی غمی بود که تا همیشه باقر میمامد

 من در سفر بودم و امکان دوباره دیدن برادرم صفر

سید  .بنظر می 

 چند هفته پیش این موضوع را مطرح کرده بودم و از

ز   آروکان پرسیدم که شانسی وجود دارد که قبل از رفتر

ز شوماز این منطقه   برادرم را ملاقات کنم تا مطمت 

 

 .حالش خوب است

 آروکان برای لحظات طولایز مرا بررسی کرد ولی

 در نهایت با صورت سخت گفت که نمیتواند جنگجویان

ی برای این کار به من بدهد  .بیشیر
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ز آماده میشدند و نه  نه حالا ،نه وقنر که برای رفتر

 وقنر که بطورعجینی هر بار قرتون های

ی هنگام گشت زیز میدیدندبیش وبیشیر  .یر

 .این امن نبود

 .او این ریسک را نمیکرد

 . متوجه میشدم،البته که متوجه میشدم

 .ولی این جلوی ناامیدی شدیدم را نمیگرفت

 

 .من هرگز دوباره این را پیش نکشیدم

 .به آرامی نظر دادم

 "هر روز ممکنه برسن"

 سینه اش رابه انگشتانم که خالکویی های طلایی روی 

 . رد می انداخت نگاه کردم

 وقنر پیشاهنگ ها با خیی یک مکان جدید برای اردو

فتیم  .زدن برمیگشتند باید جمع میکردیم و می 
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 "لیسی"

ه  در حالی که به من نگاه میکرد چشمانش گرم و تی 

 بود

 .با شکم در هم پیچیده لبخند کوچکی زدم

 

ِ لیلخی رینز کالس"
 "بِنورا یر

 'بهم بده زن لب هاتو '

دم و با لذت او را  خم شدم و لب هایم را به دهانش فسرر

 بلعیدم در حالی که دهانم را با بوسه ای گرم و عمیق

 .تصاحب میکرد

 .وقنر عقب کشیدم با گیخی زمزمه کردم

 "عاشق طوری هستم که اینکارو میکنز "

 .ش به شم گذشت

 "تو عاشق خیلی از کارهایی هسنر که من میکنم کالس"

 .لب هایش را روی گونه و بینز ام کشید
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 شانه اش را هل دادم و چشمانم را چرخاندم و بعد از

 

 روی او کنار رفتم و میدانستم که هردویمان باید

وع کنیم هرچند که ترجیح میدادم تمام  روزمان را شر

ز خز هایمان بمانیم  .روزرا بت 

 من از ترس و یی تفاویر به کمی وسواس به همسر

 .ام رسیده بودم بیگانه

 حالا این احساسات عمیقر که نسبت به او داشتم مرا

ساند  .مییر

 هر روز ،که میگذشت این احساسات رشد میکرد و

 .بزرگ تر میشد

 "مریکرو منتظر منه "

ز ران هایم  چرخیدم تا آبش که درونم بود را از بت 

 

اهنم را بپوشم  .بشویم و شلوار و پی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 وگ ها همراهی منواون برای آموزش یکی از پی  "

 ".میخواد

 آروکان از روی تخت بلند شد و قبل از اینکه به ورودی

 .چادر برسم مرا گرفت

 .به او با سوال نگاه کردم

 "چیه؟"

ی بگوید به من نگاه کرد ز  او انگار که میخواست چی 

 .،دمش پشت شش تکان میخورد

 .ولی بعد مرا رها کرد و گفت

 "هیخی کالس ،بعدا میام شاغت"

 

ون  به او بی 
 ش تکان دادم و بعد با آخرین نگاه طولایز

 .رفتم

*** 

 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .مریکرو تنبیه منحصر به فردی برای من داشت

 هرچند که میدانست در طی این هفته ها ترسم از

وگ ها کمیر شده میدانست به این معنز نیست که  پی 

ز رفته  .کاملا از بت 

 سال دراین ترسی که در من وجود داشت بیشیر از ده 

 .درونم نهادینه شده بود و همیشه همانجا میماند

های زیادی ز  به هر حال در این چند هفته ی گذشته چی 

وگ ها آموخته بودم  .در مورد پی 

ز بدی نیست  .میدانستم که ترس از آنها لزوما چی 

ام بگذارم ز باعث میشد به آنها احیر  .چون این همچنت 

 

ز و هو   ش وذکاوتباعث میشد به قدرت شگفت انگی 

ام بگذارم  .ششارشان احیر

ز ترس باعث میشد هرگز گاردم را دوروبر آنها  همت 

ز نیاندازم  .پایت 
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 آنها موجودات باهوسیر بودند و اگر با آنها ضعیف

 .میبودم به نفعشان میشد

 پس هرچند که قلبم در سینه ام میکوبید و دلم میخواست

 ایستادهجیغ بکشم و فرار کنم ،همان عصر من محکم 

وگ رفتار نادرستش را با من درست کند  .بودم تا پی 

اری و لاوی را شنیدم ز و نفس سخت می   . لرزش زمت 

ون از حصارتماشا میکردند  .آنها همیشه مرا بی 

 

 .مریکروغرید

 "از ترس جمع نشو موراکاری"

وگ نگاه کردم در حالی که حس  به چشمان شخ پی 

ه ش  .دکردم آرامش عجینی بر من چی 

 نزدیک و نزدیک تر آمد ولی گردنش را عقب کشید

 .وقنر که دید از جایم حرکت نمیکنم

 من کمی خم شده بودم،دستان و پاهایم کمی باز بود و
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 این موقعینر بود که آروکان در طی هفته ها تمرین به

 .من نشان داده بود

 یک موقعیت پیش فرض برای دفاع که حرکت شی    ع

 .فراهم میکردبرای دفاع از خودرا 

 

 .من آماده بودم

 من احساس آماده بودن میکردم و قطعا نمیگذاشتم این

د وگ عصبایز این حس را از من بگی   .پی 

 !من یه ملکه ی لعننر بودم ،محض رضای کاکاری

وگ متوجه شد که حرکت  فقط پنج قدم مانده بود و پی 

 .نخواهم کرد

 هلویمدر لحظه ی آخر کمی راهش را کج کرد که به پ

به زد و به حدی محکم بود که نفس را از ریه هایم  ضز

 .خالی کند

 ولی او مرا پرت نکرده بود ،نه مثل دفعات قبل که با
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 .اوشاخ به شاخ شده بودم

 

فت است  .فکر میکنم که این یک پیسرر

 . هوارا به ریه کشیدم

وگ نگاه کردم که دور  از بالای شانه ام به پی 

فت انگ وزی نزدیکش رامحوطه یورتمه می   ار پی 

 .جشن میگرفت

 .مریکرو گفت

وع به تشخیص"  خوبه موراکاری،اون کم کم داره شر

 "شکستش میکنه،باید یه هفته دیگه طول بکشه

ز ننداخت"  ".حداقل اینبار منو با کونم زمت 

 با دستانم خاک شلوارم را تکاندم و بالاخره نفسم ش

 .جایش آمد

 

 .مریکرو دستور داد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 "برگردون پیش بقیه ،جریوا اونو تیمار میکنهاونو "

وگ  ش تکام دادم و کمرم را صاف نگه داشتم و به پی 

د ز  .لجباز نزدیک شدم که همچنان دور می 

 با یک حرکت افسارش را گرفتم هرچند که او شش را

 .تکان داد

ون از  ولی من متوجه شدم که همانطور که او را به بی 

 دم طبق معمول تقلامحوطه ی آموزش هدایت میکر 

 .نکرد

 در حالی که چشمم به غباری از خاک افتاد دلم

 .فروریخت

 

 .یک گروه از پیشاهنگ ها برمیگشتند

 .هرچند که از سمت جنوب نمیامدند

های جدید به آروکان آمده بودند؟  برای گزارش خیی

فتیم؟  نکند تمام قبیله را جمع میکردند و صبح زود می 
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ات   .خوب نبودممن هرگز با تغیی 

ز خودم راحت بودم و وقنر از این مکان  من با روتت 

ز تغیی  میکرد حداقل برای مدیر  فتیم همه چی   .می 

 ام بود،این وظیفه ام درقبال قبیله
ی
 ولی حالا این زندگ

 .بود

وگ را کشیدم و او را به آغل  به آرامی افسار پی 

 .بزرگ تر هدایت کردم

 

ز شدم که   جایش را در یک ازبه آنجا که رسیدم مطمت 

 .آخورها برای خوردن غذا گرفته است

 و قبل از اینکه محوطه را ترک کنم با تردید پهلویش را

 .نوازش کردم

 .قبل از ترک آغل کایلون بسمتم آمد

ز جانور آروکان بسمت من آمد و  به آرامی ولی مطمت 

 .من کف دستم را روی پوزه اش گذاشتم
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 "سلام خوشتیپ"

 .و نوازشش کردملبخند کوچکی زدم 

 آروکان پیوند خاض با کایلون داشت و به این خاطر

 

وکیه او راحت بودم  .دور بر پی 

 آروکان به من اطمینان داده بود که کایلون هرگز به من

 .صدمه نخواهد زد ...و من به همسرم باور داشتم

 .من به او اعتماد داشتم

 کمی با کایلون وقت گذراندم،فلس هایش را نوازش

 دم و با خوشحالی با جریوا پسر جوایز که بالاخرهکر 

 .از گوه دایز به تیمار کردن ارتقا یافته بود حرف زدم

 .به هرحال وقنر کسی آمد حرفمان قطع شد

 "موراکاری"

ون  شم را چرخاندم و نگهبان هایم را دیدم که بی 

 .حصار ایستاده اند
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 "لیسی؟"

 "ووراکار حضور شما رو درخواست کرده"

 را به سمت جلوی اردوگاه تکان داد،جایی که شش

 آروکان اغلب جلساتش را با شورای منتخبش انجام

 .میداد

 . شم را تکان دادم

 جریوا خداحفطیز کردم و نگهبان هایم را در اردوگاه

 .دنبال کردم

 برای چند نفر ش تکان دادم و لبخند زدم و خیلی زود

 فکر میکردمنگهبان مرا به چادر بزرگ که من وقنر 

 آروکان با زن دیگریست درونش پریده بودم برد و

 

 .گفت

 "داخل متتظرتونه"
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 .جلوی ورودی ایستاد

وگ هایی که گروه پیشاهنگ  شم را تکان دادم وبه پی 

 .را تا اینجا آورده بودند نگاه کردم

 آنها باید قبلا برگشته باشند چون وقنر دیدمشان خیلی

 .دور بودند

 .باید داخل باشندسوارهایشان 

 احتمالا آروکان میخواست به من اطلاع دهد که بزودی

ی که قرار است پیش بیاید ز ویم تا مرا برای چی   می 

 .آماده کند

 

 . پس با نفس عمیقر داخل رفتم

 وقنر چشمانم به فضای تاریک عادت کرد وقنر آروکان

 را دیدم لبخند کوچکی زدم و گرما سینه ام را پر

 .ه همیشه دیدنش باعث این حس میشدکرد،همانطور ک

 او با حالت دقیقر مرا بررسی میکرد،با ژست
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 .ووراکاری اش که من از آن خوشم میامد

ز در چادر بودند و از سفرشان  پنج جنگجوی دیگر نی 

سیدند هرچند وقنر وارد شدم ش  خسته به نظر می 

ام خم کردند  .هایشان را با احیر

 "...چی شده؟یه مکان خوب پیدا ک"

ت باعث شد خشکم بزند  .وقنر آروکان کنار رفت حی 

 

 پشت شش کسی بود،کسی که وقنر وارد شدم او را

 .ندیدم

 صدها حس مختلف به بدنم هجوم آورد وقنر کسی را

 .دیدم که فکر میکردم هرگز دوباره نخواهم دید

 "کیوِن"
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 .کیون آنجا بود،ایستاده کنار آروکان

 .برادرم

 "چ..چطو؟"

،عشق وحس  
ی
 کردم پاهایم با احساسات کوبنده ،آسودگ

 .خوشحالی میلرزد

 .کیون لبخند مردد و خسته ای به من زد

 لباس هایی که پوشیده بود کثیف بود و لاغر تر به نظر

سید و صورتش گود افتاده بود  .می 

 

 "کیون"

 اشک در چشمانم پر شد قبل از اینکه به سمت برادرم

م و دستانم را دو   .رش بپیچمهجوم بیی

 هرچند که او پنج سال از من کوچکیر بود ولی هنوز

سید  .هم از من بلند تر بنظر می 

 .در گوشم زمزمه کرد
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 "سلام لونا"

ده شد  .خم شد پس گونه ی شدش به گونه ام فسرر

 "حالت خوب"

 .جواب دادم

 "آره"

 

ت زده بودم و بسخنر به خودم جرات  همچنان حی 

 .باور کنممیدادم که این لحظه ها را 

؟"  "آره تو خویی

 عقب کشیدم تا او را بررسی کنم و در حالی که اینکار

 را میکردم سینه ام تنگ شد

 .هفته هایی که رفته بودم برای او خوب نبود

 .او زجر کشیده بود و نه فقط از لحاظ جسمی

 .من میتواسنتم درد را در چشمانش ببینم

مانهچشمانم به سمت آروکان رفت که با فاصله ی   محیر
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 .ای ایستاده بود

 شنیدم که به صدای آرامی جنگجوهایش را مرخص کرد

 

 و من متوجه شدم که آنها برادرم را به اینجا آورده

ز دلیل از سمت جنوب نمیامدند  .بودند به همت 

 علارقم خطری که در یی داشت آروکان این کار را به

 .آنها محول کرده بود

ز جدا شده با این آگاهی حس کردم که تکه ی  آخر قلبم نی 

 .و ربوده بود

ام و عشق به او سینه ام را پر کرد  .محبت و احیر

 .او این کار را برای من کرده بود

 در حالی که شباز ها رفتند تا وقنر که فقط ما سه نفر

 .در چادر ماندیم چشمان زردش روی من ماند

 .آروکان به من گفت
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 "د کردمجایی توی قبیله رو به برادرت پیشنها"

 .دهانم باز ماند و چشمانم گشاد شد

 .شوهرم ادامه داد

ایط منو میدونه"  "اون شر

 .حالت صورتش همچنان محتاط بود

 هنوز بهم نگفته پیشنهادمو میپذیره یا نه ولی شاید بعد"

ه رِی موراکاری،من  از صحبت با تو تصمیمیشو بگی 

ز   "تنهاتون میذارم تا حرف بزنت 

دم و در حالی که بهدست همسرم را گرفتم   آن را فسرر

ه شده بود زمزمه کردم  .من خی 

 "ممنونم"

 

ز های زیادی  شش را تکان داد و من میدانستم بعدا چی 

ز میشدم  برای بحث با او وجود دارد ولی حالا باید مطمت 

 .حال برادرم خوب است
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 .آروکان به من گفت

ز " ون هستر  "چند تا نگهبان اون بی 

 یشیر برای گوش های برادرمهرچند که این حرف را ب

 .گفت تا من

 .پادشاه من ،به برادرم اعتماد نداشت

 .نه هنوز

 .امیدوارم به موقعش اعتماد کند

 ش تکان دادم و سپس او رفت و مرا با کیون تنها

 

 .گذاشت

 بلافاصله قبل از اینکه صورت برادرم را با دستانم قاب

م و او را بررسی کنم فوا او را در آغوش    .گرفتمبگی 

 "باورم نمیشه که اینجایی "

 .اشک روی گونه هایم دوید

 .اخم کرد و آنها را پاک کرد
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 "قبلا هرگز ندیده بودم گریه کنز لونا"

سید یک به نظر می   .خندیدم هرچند صدایم کمی هیسیر

،خیلی بهت"  من خوشحالم،خیلی خوشحالم که اینجایی

 "فکر میکردم،تو همیشه توی ذهنم بودی

 "همیشه توی ذهن من بودیتوام "

 

 .هرچند که شانه هایش افتاده بود

 چشمانش را برای مدت طولایز بست و بعد با صدای

 .گرفته ای گفت

،نمیتونم"  خیلی متاسفم لونا،تو بخاطر منه که اینجایی

 "بهت بگم که چقدر متاسفم

 "هیسس کیون"

 .حرفش را بریدم و اخم کردم

 "مشکلی نیست،من خوبم"

 "!...ه ...داکاریولی پادشا"
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 .صدایش خش دار شد

 "...اون..اون"

 

 با یک لبخند حرفش را بریدم ،نمیدانستم چطور آروکان

 .راثث کیتالا را توضیح دهم

 "...اون"

یف ترین مردیست که تا به حال دیده ین و شر  او قوییر

 .ام

یست که یک رهیی باید و نیاز است باشد ز  او همه ی چی 

 .و حنر بیشیر 

 .تمبالاخره گف

ی نیست که تو فکر میکنز کیون،اون با من" ز  اون،چی 

 "خوبه،حنر بیشیر از خوب

 .حالت صورتش میگفت که باور نکرده
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 لونا،تو گیج شدی،تو این داکاری ها رو"

 "...نمیشناسی،اونا

 از اینکه چقدر دلم میخواست از آنها دفاع کنم شگفت

 .زده شدم

 نداری که نه،تو نمیشناسیشون کیون،تو هیچ ایده ای"

ز ولی من    ۶اونا گ هستر
ی
 هفته باهاشون زندگ

ز   "کردم،اونا منو مثل نژاد خودشون پذیرفتر

 .خب،بجز یک نفر

 .هوکان

 کیون به من نگاه کرد و بخاطر لحنم شوکه بنظر

سید  .می 

 

 "...لونا من"

 با من خوب رفتار کردن...به من غذا دادن،من"

 
ی
 دارم...و به محافظت شدم،در امنیتم و اینجا یه زندگ
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 اینجا زنده موندم،تفاویر بینشون وجود داره که
ی
 سادگ

 تا وقنر که ووراکار منو به اینجا نیاورده بود متوجه

 "نشده بودم

؟"  "تو دوست داری...اینجا باسیر

 .لحنش ناباور بود

 .فورا پاسخ دادم

 آره، انقدر زیاد که هر وقت به روستا و به تو فکر"

 "دممیکردم احساس گناه میکر 

 

 .کیون پلک زد

 .با نفس عمیقر گفتم

ی که فکر میکنز برام" ز ی از چی   پادشاه معنز بیشیر

 "داره کیون

؟نمیتونه منظورت این باشه که"  "...چی

 "منظورم همینه....اون شوهرمه"

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 چشمان برادرم به طرز مضحکی گشاد شده و انگار

 . تکلمش را از دست داده بود

ز گونه هایش بیشیر بهدهانش باز مانده و حالا فرو   رفتر

 .چشم میامد

 وقنر اون منو از روستا گرفت،بهم گفت که همیشه"

 

 میدونسته که قراره ملکش بشم...این هدف من بود و

ی که از من میخواست و منم قرار نیست بهت ز  چی 

 دروغ بگم،من مدیر مقابلش مقاومت کردم،تا وقنر با

 جدیدم سازگار بشم باهاش جنگیدم ولی 
ی
 در نهایتزندگ

 متوجه شدم که هر روز احساساتم نسبت به اون رشد

یف و مهربونه ولی وقنر نیاز باشه سخت  میکنه،اون شر

ین مردیه که حنر توی ذهنم  و خشن میشه،اون بهیر

 داشتم،اون از من محافظت کرد ،به من قدرت داد و از

 من مراقبت کرد،حالا من افتخار میکنم که
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 "که ی این قبیله هستمکنارشم،افتخار میکم که مل

 .کیون حرف هایم را با حالنر تلخ پردازش میکرد

 

 "پذیرشش برای من سخته لونا"

ه،همونطور که برای من هم زمان"  زمان مییی

،از شوهرم ی که مهمه اینه که الان اینجایی
ز  برد،چی 

،تو  که الان اینجایی
 خواستم که دوباره ببینمت و میبینز

 "بخاطر اونه که اینجایی 

ز نبودم انتظارو "  قنر قبیله دیروز به روستا اومد،مطمت 

 چیو باید داشته باشم،آخرین بار که اومده بودن برامون

 غذا آورده بودن....گوشت،گوشت واقعی که هممونو

 غافلگی  کرد فکر میکردیم که اومدن به نحوی بخاطر

 آتیش سوزی بقیه ی مجازاتشونو انجام بدن در عوض

ز که اگه باهاشوندیروز اونا دنبال من   اومدن و بهم گفتر
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 "بیام میتونم ببینمت

 .لبخند زدم

 و طره ای از موهایش که جلوی چشمانش بود را کنار

 .زدم

 او به اصلاح نیاز داشت که همیشه خودم برایش انجام

 .میدادم

 "ووراکار برای روستا غذا فرستاد"

 "چرا؟"

 امتناعچون وقنر منو به اینجا آوردن از غذا خوردن "

 "کردم

 .حالا از این حقیقت کمی خجالت زده بودم

 

فتم؟  واقعا با غذا نخوردن تا کجا پیش می 

 وقنر میدونستم که تو گرسنه ای برای غذا خوردن"

 "احساس گناه میکردم
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 .صورتش نرم شد

 "...لونا"

 اون باهام یه معامله کرد،اگه من غذا میخوردم اون هم"

ز میشد به روستامون غذا   "برسه مطمت 

ز نگاه کرد  .کیون پلک زد سپس به پایت 

 "اون گفت بهت یه جا توی قبیله پیشنهاد کرده"

 .چانه اش را بالا آورد پس میتوانست به من نگاه کند

 "لطفا بهم بگو که میپذیری"

 

 .سوراخ های بینز کیون گشاد شد

،همیشه غذا توی شکمت خواهی"  تو در امنیت میمویز

 میکنز داشت دیگه بدون ترس 
ی
 "زندگ

؟"  "و بقیه ی روستا چی

 .پرسیدم

ز " ز من اونا باهات خوب رفتار کردن؟ پولت   بعد از رفتر
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 "باهات خوب رفتار کرد؟

 "مهم نیست،این تقصی  من بود"

 .لب هایم را به هم فشار دادم

 "تو ترد شده بودی درسته؟"

 .پاسخز نداد ولی شانه هایش افتاد

 

 "کیون"

 .لبم را گزیدم

 .د ترسیده باشدحتما بای

ز از دست داده ام روستا را نی   مرا از دست داده و احیر

 بود

 .آنها به او پشت کرده بودند

 .او پرسید

 "با من برمیگردی؟"

 .لحنش جدی بود
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 .ابروهایم در هم گره خورد

 چرا میخوای برگردی،بعد از جوری که باهات رفتار"

 

 "کردن؟

 .دهانش باز و بسته شد ولی در نهایت گفت

ز دوباره"  چون اونجا خونست،وقنر تو برگردی همه چی 

 "روبراه میشه،میبینز که همینطور میشه ،میای؟

 .به او نگاه کردم و سینه ام تنگ شد

 .چون یکبار آروکان این را از من پرسیده بود

ز برادر و روستایم و  از من پرسید که اگر بخواهم بت 

 .قبیله و او انتخاب کنم چه خواهم کرد

سد که این و من به ز سوالی بیی  او گفتم که نباید چنت 

 .انصاف نیست

 .ولی حالا من جوابم را داشتم
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 "نه"

 .نفس تندی کشید

 
ی

 قبل از دیدن رنگ چشمان آشنایش به فرو رفتکی

ز شد  .گلویش نگاه کردم و سینه ام سنگت 

 نگاه کردن به آنها حالا بعد از گذشت این مدت عجیب

 .بود

ه ی داک  اری ها عادت کرده بودم کهمن به چشمان تی 

سید  ...بیگانه به نظر می 
 .حالا چشمان انسایز

 حالا خونه ی من اینجاست ،کیون ...من ...قبل از"

 اینکه به اینجا بیام هرگز متوجه نشده بودم که چقدر

 "دارم سخنر میکشم،برای خودمون...برای ما

 

 "...لونا"

 .شوک باعث شد خشکش بزند

 ...این عذاب وجدان خودمو این تقصی  تو نیست"
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و بهت نگفتم ز  "بود...وقنر مامان مرد من همه چی 

؟"  "چیو بهم نگفنر

 .نفس عمیقر کشیدم و به آرامی گفتم

 بعد از اینکه بهش حمله شد،اون هنوز زنده بود...دو"

ز درخواستش این بود که از تو  درخواست ازم کرد اولت 

 بهمحافظت کنم و آخرین درخواستش... این بود که 

 "دردش پایان بدم

 .رنگ کیون پرید

 

 من اینکارو کردم....ولی بخاطر این دائما احساس گناه"

 میکردم برای سال ها از خودم متنفر بودم،این منو وا

مو ز  میداشت که قولی که ازم گرفتو عملی کنم و همه چی 

 برای مراقبت از تو بزارم و حالا،میتونم اینو بفهمم که

 ز مراقبت از خودم غافل شدهممکنه توی این روند ا

 "باشم
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ز این حرف ها با صدای بلند دردناک بود ولی  گفتر

 میدانستم که اینها کیون را ناراحت میکند و من

 .نمیتوانستم به صورتش نگاه کنم

 ولی میخواستم برای یکبار هم که شده با او صادق

 .باشم

 

 لونا...من متاسفم...خیلی متاسفم..من هیچوقت متوجه"

 "...بودم که...که تونشده 

 .حرفش را برید و کلماتش ناتمام ماند

 "من عاشقتم کیون"

دم  .دستانش را گرفتم و فسرر

 ولی یاد گرفتم عاشق خودمم باشم و نمیتونم"

 برگردم،جای من اینجاست،با اون ،خونه ی من

 اینجاست و امیدوارم تو هم اینجا رو خونه ی خودت

 "بدویز 
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*** 

 .چادرمان پیدا کردمکمی بعدآروکان را در 

 هرچند که گفتگوی سخت و طولایز با کیون داشتم ولی

 

ون چادر تنها گذاشتم و دستور  او را آنجا با نگهبانان بی 

ند  .دادم وان آب گرم و غذای داغ برایش بیی

وم احت کرد دوباره به ملاقاتش می   .وقنر اسیر

 علارقم جوابش ...(اینکه میخواست بماند یا به روستا

ی بابرگر   دد)....من میخواستم تا جای ممکن وقت بیشیر

 .او بگذرانم

 .ولی در این لحظه باید همسرم را میدیدم

 .میخواستم که او را ببینم

 . صورتم را به سینه ی بزرگ و گرمش فشار دادم

 .دستانش دورم آمد و مرا به خودش فشار داد
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 حرقز نزد انگار میدانست به زمان نیاز دارم تا اتفاق

 

 .ش آمده را پردازش کنمپی

 .در نهایت عقب کشیدم و زمزمه کردم

 تو با من خوب بودی،من اونقدری که باید اینو بهت"

 نمیگم آروکان ولی تو خیلی خویی و من ازت

 "ممنونم،خیلی ممنونم

ز موهایم  چشمانش نرم شد و با دقت پنجه هایش را بت 

 .کشید

 "تنها آرزوی من خوشبختیه توعه کالس"

 "بختممن خوش"

 .لبخند مهربایز به او زدم

 "حالا بیشیر از قبل"

 

 "اون موافقت کرد؟"
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 .لحنش آرام بود

 "تا به قبیله بپیونده؟"

ای زیادی" ز  جوابمو نداد ولی ما با هم حرف زدیم،چی 

 رو بهش گفتم که باید مدت ها قبل بهش میگفتم ...و

 حالا احساس سبکی میکنم،فکر میکنم اون پیشنهادتو

 وقنر که ذهنش بتونه تمام اتفاقات افتاده روبپذیره 

 "پردازش کنه

 .آروکان ش تکان داد

 "اون ازم خواست که باهاش برگردم"

 .فک آروکان پرید

 

ی بگه" ز ز چی   "فکر میکردم که ممکنه همچت 

 من به وقنر فکر کردم که تو ازم پرسیدی که اگه حق"

م  "انتخاب داشته باشم میمونم یا می 

 "یادمه"
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 "ش گفتم نهمن به"

 .حلقه ی زرد چشمانش منقبض شد

 "لیسی؟"

 .صدایش آرام بود

 "...من فقط اینو میدونم که"

 .در حالی که فکش را لمس میکردم به او لبخند زدم

ز نمیتونم به قبیلم"  با اینکه من عاشق برادرمم،همچنت 

 

 خیانت کنم،من ترکشون نمیکنم،مهم تر از اون،من تورو

 "ترک نمیکنم

ون داد و خم شد تاآروکان   نفس سخنر از بینز اش بی 

 .پیشایز هایمان یکدیگر را لمس کردند

 "لیسی؟"

 .لبخند زدم

 "لیسی"
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 .برای مدیر در همان حال بودیم و بعد او زمزمه کرد

 میشناسمت کالس ،نگرانم که از این بابت احساس گناه"

 "کنز 

 شم را تکان دادم به این خاطر که او به خویی مرا

 

 .میشناخت

 و در حالی که من احساس گناه میکردم میدانستم که این

 .بخاطر لونای قدیمی بود

 .لونای جدید گفت

 من یاد گرفتم به خودم اجازه ی خوشبخنر بدم،احساس"

 از زندگیم بود، این تصمیمای زیادیو
ی
 گناه بخش بزرگ

ی که ز  سوزوند ولی من عوضشو پرداخت کردم ،من چی 

 انجام دادم،حالا میخوام آزاد باشم ومادرم ازم خواستو 

 "بدون ترس انتخاب هایی که دلم میخوادو داشته باشم

 "تو میتویز "
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 .با ملایمت چانه ام را گرفت و به چشمانم نگاه کرد

 

ی"  که میخوای رو بگی 
 میدونم که میتویز تصمیمایر

 "کالس

 نیشخند زدم و لب هایم را برای بوسه ای نرم روی لب

دم  .هایش فسرر

 .وقنر عقب کشیدم گفتم

 " تو اینو ازم مخقز کردی"

ز نبودم برادرت بیاد ولی اومد ،و من بخاطر تو"  مطمت 

 "بهش جایی توی قبلیه پیشنهاد دادم،فقط بخاطر تو لونا

 "میدونم"

 .قلبم درون سینه ام کوبید

 اگر اصلا شکی هم داشتم،حالا به احساساتم به آروکان

 

ز شده و همه ی تردید  ز رفته بودمطمت   .هایم از بت 
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 "خوش شانسی بود که امروز رسید"

 .لحنش عجیب بود

 "چرا؟"

 چون مدیر که با برادرت توی چادر بودی گروه"

ز و یک اردوگاه با دوام و منابع زیاد  پیشاهنگ برگشتر

 "پیدا کردن

 . متوجه شدم که زمانش رسیده

ز   .زمان رفتر

ه کالس،تا "  دو علارقم هر تصمیمی که برادرت میگی 

یم  "روز دیگه می 

 

 

 

 

 صبخ که قرار بود حرکت کنیم کل اردوگاه در
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 .تاریکی بیدار شدند

 روز قبل روی جمع کردن وسائل کار کرده

 بودم(وسائلی که طی شش هفته به من داده شده

 بود)مجموعه ای از لباس های مختلف و خرده ریز های

 دکهکوچکی که خریده یا به من هدیه داده شده بود و در 

 ها و فروشگاه ها تهیه کرده و میوه ی خشک هخی که

 به آن علاقمند شده بودم و خنجر طلایی که بعد از

 

 .تمرینمان در جنگل آروکان به من داده بود

 کلا پنج صندوقچه داشتم ازجمله صندوقچه هایی که با

 .آروکان جمع کرده بودیم

ه آمد و من به وولیکی های  سپس صبح شد و تی 

 .نگاه کردم که کاملا باز شدندگنبدی 

وگ ها تماشا کردم ز پی   به عنوان عضوی از مسئولت 

 .که حصار ها و میله ها باز شده و بسته بندی شدند
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 گاری های متعددی ظاهر شد و از آنجایی که کمک

 برای جمع کردن چادر رد شد، در حالی که برادرم از

 اگوشه ای مرا تماشا میکرد،به مریکرو کمک کردم ت

وگ ها در جمعی دور هم میمانند ز شوم پی   .مطمت 

 

 آن روز صبح متحی  شدم که چطور اردوگاه تغیی  کرد

 و از یک مکان شلوغ و پر جنب و جوش به زمینز 

 .خالی و بایر تبدیل شد

 .وقنر خورشید طلوع کرد ما آماده ی حرکت بودیم

 آسمان از رنگ سیاه به صوریر مایل به شخ تغیی  

 . کرد

 .ظاهرا هنوز قرار نبود برویم ولی

 .اعضای قبیله جمع شده بودند

 .بیشیر از صدها نفر از جنگجوها،زن ها و بچه ها

 در حالی که آروکان دعای شکرگزاری را برای
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 کاکاری میخواند کنارش ایستادم و مردی مسن از کیسه

 

 را برمیداشت و
ی

 ای مشت مشت دانه های طلایی رنکی

یختروی زمینز که قبلا ارد  .وگاه بود می 

 این یک تجربه ی خوشایند بود، یک خداحافطیز و

 تشکر از زمینز که در مدیر که در آن بودیم روزی را

 .برایمان فراهم کرد

ز رسید  .سپس زمان حرکت و رفتر

ز خالی که برادرم ایستاده بود  چشمانم به آن سمت زمت 

 .رفت

 شب قبل از اینکه برویم برادرم به من گفته بود که با

 .من میماند

 .او مرا ترک نمیکرد

 

 از این خیی خوشحال شدم و خیالم راحت شد ولی به این
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 معنز نبود که به او هشدار ندهم که کار احمقانه ای

 .نکند

 همسرم بسیار بخشنده بود ولی اگر برادرم کاری میکرد

 که قبیله را به خطر می انداخت ،مجازاتش شی    ع

 .خواهد بود

د تا برادرم عادت کندمیدانستم که زمان   .مییی

 .خوشحال بودم که او به قبیله فرصنر میدهد

 خوشحال بودم که در امنیت بود که گرسنه نمیماند و با

 .من بود

 آروکان به سمت من چرخید و من نگاهم را از برادرم

 

 گرفتم به او نگاه کردم و آگاه بودم که برادرم همچنان

 .مرا بررسی میکند

وع "  "میکنیم ری موراکاریما دوباره شر

 "من آمادم"
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***  

اری پرسید  .می 

 "حالت خوبه میسیکی؟"

 .رویم خم شده بود و نگرایز در صورتش بود

وگ پریدم و بسمت  وقنر دید که ناگهان از روی پی 

 پوشش جنگلی که از آن رد شده بودیم دویدم ،جیغ کشید

 .و فورا به دنبالم آمد

 

 "خوبم "

 شکمم را از غذایی 
 که صبح خورده بودم خالی  وقنر

 .کردم،دهانم را پاک کردم

 "بفرمایید"

 .پارچه ای از کیف مسافریر اش به من داد

 .و من از او تشکر کردم

ز شنیدم و چرخیدم وگ را روی زمت  ز پی   حرکت سنگت 
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 .و آروکان را دیدم که نزدیک میشد

 امروز صبح او جلوی قبیله حرکت میکرد و من کمی

 .ا با برادر و پیکی هایم باشمعقب مانده بودم ت

اری را شنیده باشد و  او باید جیغ نگران کننده ی می 

 

 .بدنبالمان آمده باشد

 "کالس"

ز پرید  .براحنر از روی کایلون پایت 

 "مشکل چیه؟"

 نگرایز در صورتش بود و من برای نگران کردن او

 .حس بدی داشتم

،گوشت خشک امروز صبح با من نساخت،حالا"  هیخی

م خیلی  "بهیر

 .با تردید ش تکان داد ولی بعد گفت

 "بیا با من سوار شو ،لیسی؟"
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 ش تکان دادم و او کمک کرد تا روی کایلون سوار

 

 .شوم قبل از اینکه خودش پشت شم بنشیند

وگ اش سوار شد و افسار اری روی پی   وقنر می 

وگ مرا به مال خودش وصل کرد قبیله دوباره رو  پی 

 .کردبه جلو حرکت  

 .وقنر ما از کنارشان رد میشدیم برادرم بلند گفت

 "لونا،چه اتفاقر افتاده؟"

 بدن آروکان پشت شم منقبض شد ،بدون شک چون

 .برادرم اسم مرا بلند گفته بود بدنش منقبض شده

 برای من مهم نبود ولی میدانستم که داکاری ها در مورد

 تنهااسم حساس هستند پس دفعه ی بعد که با برادرم 

 .شدم با او صحبت خواهم کرد

 

 "خوبم،یکم بعد میام پیشت باشه؟"
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 او ش تکان داد و به رد شدنمان نگاه کرد وآروکان

 .کایلون را به جلوی قبیله هدایت کرد

ام شم را  با احیر
ی
 در راه هوکان را دیدم و به سادگ

ام چون او فامیل  برایش تکان دادم(نشانه ای برای احیر

 . سپس نگاهم را گرفتمشوهرم بود)ولی

 او چندین هفته مرا نادیده گرفته بود و من قصد داشتم

ز کار را بکنم  .همت 

 فکر نمیکنم او هرگز مرا در قبیله بپذیرد و نمیخواستم

 انرژی ام را برای یک هدف از قبل شکست خورده

 .هدر دهم

 

 .در روز دوم سفرمان بودیم

 ه سمتاز طلوع تا غروب خورشید با شعنر آرام ب

 .مقصدمان حرکت میکردیم

ی بجز ز  شب قبل در محوطه ای کوچک اردو زده و چی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 تشک کاهی و خزهایمان را باز نکردیم در حالی که

 جنگجویانمان در حال مراقبت از ما شیفت به شیفت

 .بیدار ماندند

اری پهن  من تشک کاهی ام را کنار برادرم و می 

 .کردم

 امیدوار بودم یک روزلاوی کنار جنگجویش خوابید که 

 وقنر آروکان اجازه دهد او را به عنوان کاسیکاری اش

 

د  .بگی 

 این اصلا راحت نبود ولی آروکان یکبار که شیفتش تمام

 شده بود بسراغم آمد و گرمایش کمک کرد تا به خواب

 .عمیقر فرو بروم

ی بود که انتظار داشتم ز  .سفر با قبیله متفاوت تر از چی 

 طولایز که هر دقیقه اش کش میامد و انتظار روز های

شان وگ داشته باشم که بیشیر  درد از سواری روی پی 
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 .درست بود

م،نه به این اندازه  .ولی انتظار نداشتم از آن لذت بیی

 .آروکان از من پرسید

 "درد داری؟"

 

 یک دستش دور شکمم پیچید در حالی که دست دیگرش

 .روی افسار کایلون بود

وگ بودمنظورش بخاطر سو   .اری روی پی 

 "مثل قبل بد نیست"

وگ ها گذرانده بودم باعث شده  که در آغل پی 
 زمایز

 .بود ران ها و باسنم در مقابل فلس هایشان مقاوم شود

 "هرچند برادرم اذیت میشه"

ز نرم بزاریم"  "اگه بخواد میتونیم زیرش یه چی 

 .شم را تکان دادم و لبخند زدم

 "تقریبا اندازه ی تو لجبازهاون قبول نمیکنه،اون "
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 پشت شم غر زد به جلو خم شد و با هشدار نرمه ی

 

 .گوشم را گزید

لبخندم محو شد و نفسم بند آمد چون میدانست که 

 چقدر

 .روی گوشم حساسم

 . از شنی که در اردوگاه بودیم با هم سکس نداشتیم

ز سکس در طول روز وقنر با قبیله در سفر بودیم  داشتر

 .سخت بود

 .زمزمه کردم

 "دلم برات تنگ شده"

 .شم را چرخاندم تا به او نگاه کنم

 .غرید

 "بزودی کاسیکاری،قول میدم"
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 .زمان نمیتوانست به اندازه ی کاقز شی    ع باشد

*** 

 

احت ایستادیم پیش برادر و  وقنر بعد در زمان اسیر

 . پیکی ام برگشتم

 .از کیون پرسیدم

ز نرم بر "  ای زیرتحالت خوبه؟مطمئنز یه چی 

 "نمیخوای؟

 .همانطور که فکر میکردم اخم کرد

 "نه،نیاز ندارم"

 لبخندم را عقب راندم و به او نگاه کردم که چشمانش

وگ بود  .روی پی 

 "از تصمیمت برای موندن پشیمون شدی؟"

 .شش را تکان داد
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 میخوام هرجایی که تو هسنر باشم لونا،حنر اگه به این"

 ی عمرم پشت اون حیوونایمعنز باشه که برای بقیه 

 "لعننر بگذره

اری را از گوشه ی چشمم  خندیدم ولی نگاه شد می 

 .دیدم

 "برادر"

 .به او نگاه کردم

ی هست که باید بدویز " ز  "چی 

؟"  "چی

 .اخم کرد

وگ ها نگاه میکرد  .دوباره به پی 

 

 داکاری ها در مورد اسم ها حساسن،در مورد اینکه"

 "کسی اسم هارو بدونه

 "رت چیه؟منظو "
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اری گفت  .می 

 به این معنیه که نباید از اسمش جلوی بقیه استفاده"

 "کنز 

 .لحنش تند بود و اخم داشت

امی به موراکاریه"  "این یی احیر

اری  دهان کیون باز ماند در حالی که نگاهش را از می 

اری میداد  .به من و دوباره به می 

 "این شوخیه نه؟اون خواهر منه"

 

اری گفت  .می 

مسار میکنز و پس"  اینطور خطابش کن،تو قبیله رو شر

مسار میکنز   ووراکارو شر
ی

 "وقنر اسمشو میکی

 .کیون به او اخم کرد

 "...تو باید شت تو کار"

 "بسه"
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اری و کیون در طول سفر و حنر قبل از آن با هم  می 

 .جرو بحث کرده بودند

 .نمیدانستم چرا ولی خسته کننده شده بود

 "لونا این مسخرست"

اری از عصبانیت گشاد شد و من قبل از  چشمان می 

 

ی بگوید گفتم ز  .اینکه چی 

 حق با پیکیه منه برادر،این راه و رسم داکاری هاست"

ام بذاری  "،باید بهشون احیر

 "ولی راه و رسم ما اینه که اسم هر شخصو صدا کنیم"

 .خشم گونه هایش را برافروخته کرد

 "یت بدیم؟ما داکاری نیستیم پس چرا باید اهم"

 " من نمیخوام بحث کنم"

 .سعی کردم آرام باشم

ام" ،باید بهشون احیر  میکنز
ی
 ولی تو حالا با قبیله زندگ
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 بذاری ،وقنر تنهاییم میتویز به اسم صدام کنز ولی اگه

 " تنها نباشیم نمیتویز 

 

 . کیون به من نگاه کرد و فکش محکم شد

 "باشه؟"

 .نیاز به شنیدنش داشتم

 "باشه"

 .م انداز نگاه کردبه چش

و بیشیر به جنوب حرکت میکردیم کوه  هر چه بیشیر

 .های بلندی ش بر میاوردند

اری ردوبدل کردم و ما در  آه کشیدم و نگاهی با می 

 .سکوت ناخوشایندی فرو رفتیم

 .در نهایت به آرامی گفتم

؟"  "حالا ازم ناراحنر
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 .کیون شش را تکان داد و به چشمانم نگاه کرد

 نه،فقط...این متفاوته...نه فقط در مورد اسم..در مورد"

 "تو ..در مورد دیدن تو با اون...در مورد همه چی 

 .ش تکان دادم

 .میفهمیدم که چه میگفت

 "گاهی متفاوت بودن خوبه"

 "هنوز تصمیم نگرفتم که خوبه یا نه"

اری صدایی مثل تمسخر از گلویش ایجاد کرد و  می 

 .برادرم به او اخم کرد

 .آنها مثل بچه های لجباز با هم رفتار میکردند

 .شم را تکان دادم و چشمانم را چرخاندم

 

اری گفت  .می 

ی و لباسای کثیفو"  و سی 
 چی برات سخته؟تو در امایز

 پاره ای که وقنر اومدی رو نداری ،تو خانواده ی
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ز   خودتو داری...موراکاری رو داری،این تنها چی 

 .مهمه....خانواده

 حال تو فقط مثل یه جوون احمق بارها و بارهابا این 

 "فقط شکوه و گلایه میکنز 

 کیون دندان هایش را به هم فشار داد و نگاهش را

 .گرفت

اری کردم و از زهر و خشم صدایش  نگاهی به می 

 .شوکه شدم

 

 حنر لاوی که فقط چند کلمه را میفهمید با ابروهای گره

 .خورده به او نگاه کرد

اری به  ز نگاه کرد انگار متوجه زیاده رویمی   پایت 

 .کردنش شده بود

ی که گفت(تا حدی)درست بود ولی کیون به ز  هر چی 

 .زمان نیاز داشت،همانطور که من قبلا نیاز داشتم
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 "...منو ببخش میسیکی،منظورم این نبود که"

 "شاید این برادرمه که باید ازش عذزخواهی کنز "

 .لحنم آرام بود

 "نه من..."

 .هایش افتاد و به برادرم نگاه کردشانه 

 

ی که میخواست این بود که ز  هرچند که انگار آخرین چی 

 از او عذرخواهی کند ولی خودش را مجبور کرد تا

 .بگوید

 "منو ببخش نوروتام،حق من نبود که ازت انتقاد کنم"

 کیون نگاهی به او کرد و بخاطر عذرخواهی اش

سید  .خجالت زده به نظر می 

 "...ع اینه کهفقط موضو "

 به من،سپس لاوی و بعد به برادرم نگاه کرد و ادامه

 .داد
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،نباید غر"  تو باید سپاسگزار باسیر که با خانوادیر

....این یه هدیست  "بزیز

 

اری  ابروهای کیون به هم گره خورد و بخاطر لحن می 

 .صاف تر نشست

،هرگز اونها رو نشناختم"  "من خانواده ندارم...میبینز

 . ناراحنر به درد آمدقلبم از 

 وقنر ووراکار منو تو قبیله پذیرفت ازش سپاسگزار"

 بودم، هرچند که من هیچ خانواده ای نداشتم هرچند که

 یه یتیم اهل دوتیک بودم...بسخنر تلاش کردم تا بهش

 نشون بدم که به این قبیله تعلق خاطر دارم و بعد اون

 روبه من داد تا به موراکاری خ
ی
 دمت کنمافتخار بزرگ

 "،هرچند که من یه خارچی بودم

 .اخم کردم
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دم  .دستش را فسرر

 .من نمیدانستم

 .نمیدانستم که یتیم است

 .او هرگز در این مورد با من حرف نزد

ز دلیل باشد که از برادرم خوشش نمیامد  .باید به همت 

 هرچند که او هم در روستا رنج کشیده و با تایید آروکان

 ولی همچنان ناراضز بود وقنر کهوارد قبیله شده بود 

اری این را افتخاری بزرگ برای خودش میدانست  می 

 .که در این قبیله پذیرفته شده

 "...پس میبینز "

 .چشمانش را روی برادرم نگه داشت

 

ای خویی در"
ز  هرچند شاید الان متوجه نسیر ،چی 

 "انتظارته ،اگه فقط سعی کنز بپذیریشون

 .ایش را پردازش میکردمیتوانستم ببینم کیون حرف ه
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ی در نگاهش تغیی  کرد و من میدانستم حرف ز  چی 

ی را ز اری به عنوان یک خارچی در قبیله چی   می 

 .درونش بیدار کرده

ز من ز یک خارچی بود ،حنر قبل از رفتر  .برادرم نی 

 .حنر در روستایمان

 .بالاخره به آرامی گفت

 " حق با توعه"

 .نفسی کشید

 

 من خوب رفتار شده و دوباره من باید ممنون باشم،با "

 "کنار خواهرمم...شاید این منم که باید عذرخواهی کنم

اری پلک زد و بعد نگاهش را گرفت  .می 

 .اگر بهیر او را نمیشناختم فکر میکردم خجالت کشیده

 .هرچند نمیدانم چرا

 "شاید"
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 با اینحال به برادرم نگاه کردم و دیدم که با حالت

اری نگاه  ز بارعجینی به می   میکند،انگار که برای اولت 

 .او را میدید

 .امید و غرور باعث شد لبخند بزنم

اری یک اشاره به او بکند تا  شاید حرف های می 

 

 .دوباره به این فکر کند

 وقنر برادرم به من نگاه کرد،برایش ش تکان دادم و

ی پشت ش او در جنگلی که از آن ز  بعد چشمم به چی 

 .رد شده بودیم افتاد

 فسم بند آمد و باید رنگ از رویم پریده باشم چونن

اری پرسید  .می 

 "میسیکی،دوباره حالت داره بد میشه؟"

 .وقنر چشمم به او افتاد پشت یک درخت قایم شد

ی و دندان های  فلس های خاکسیر
ی
 ولی من درخشندگ

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ش را هر جایی تشخیص میدادم
ز  .نامتقارن تی 

 .یک قرتون

 

 .یک جاسوس

 .میکرد او ما را تماشا 

 

 .آروکان پرسید

 "تو مطمئنز کالس؟"

 

 .صورتش جدی بود و چشمانش به من دوخته شده بوپ

وگ ام را به جلوی گروه راندم ،وقنر به  وقنر پی 

 همسر نگرانم به آرامی گفتم که یک قرتون دیده ام ،او

 فورا ایستاد و بلافاصله دستور داد که جنگل را برای

 .پیدا کردنش جستجو کنند

 حالا من کنارش پشت صف جنگجویانش که انگار یک
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ز ما و جنگل درست کرده بودند ایستاده بودم و  سد بت 

 .ما بحث میکردیم

 گروه جستجو برگشته بودند و به آروکان گفتند اثری از

 .قرتون ندیده اند یا ردی از او نیست

 .که من گفتم غی  ممکن است

 

 همونجا آره من دیدمش،وقنر چشمم بهش افتاد درست"

 "!پنهان شد

 . چشم های آروکان از بالای شم به جنگل وسیع رفت

 عملا میتوانستم ببینم که در ذهنش بشدت درگی  است

 .و سپس پوژراک...فرمانده دومش نزدیک شد و پرسبد

 "دستوراتتون ووراکار؟"

 .نگاهش بینمان در گردش بود

 .آروکان ساکت ماند و همچنان در موردش فکر میکرد

 نهایت شش را تکان داد و به من نگاه کرد،سپس بهدر 
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 .پوژراکش و گفت

 ما نمیتونیم با تقسیم قبیله توی این جنگل بزرگ ریسک"

 

م،پیدا  کنیم،اگه حنر نمیتونیم رد پیشاهنگ رو بگی 

 کردن گروهش غی  ممکنه،نمیتونم وقنر امکان داره به

 "جنگجوها نیاز پیدا کنیم نصفشونو برای شکار بفرستم

 .پوژراک شش را تکان داد

 .آروکان ادامه داد

 ما یک روز با اردوگاه جدید فاصله داریم ،قبیله رو با"

 هم نگه میداریم ولی جنگجوها هوشیار بمونن و وقنر 

 در اردوگاه ساکن شدیم یه پیشاهنگ برای پیدا کردنشون

 "میفرستیم،لیسی؟

 .پوژراک گفت

 "لیسی ووراکار"
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 روکان را به بقیه ی جنگجویانسپس رفت تا دستورات آ

 .اطلاع دهد

 .همسرم به سمت من چرخید و من زمزمه کردم

 "میدونم چی دیدن آروکان،اون اونجا بود"

 "من باور میکنم کالس"

 .دستش را دراز کرد تا خالکویی دور مچم را لمس کند

 .چشمانش بسمت جنگل رفت و سپس روی من برگشت

،بدونتا وقنر به اردوگاه برسیم همرا"  ه من میمویز

اض....به پیکی و برادرت بگو که نزدیکت باشن  "اعیر

 ش تکان دادم و وقنر به جنگل نگاه کردم دستانم را به

 .هم مالیدم

 

 .احساس بدی درونم جاری شد

 چند وقت بود که قرتون هاتعقیبمان میکردند؟

 .ممکن است مایل ها در حال تعقیبمان باشد
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 "لونا"

 .گرفت و من به او نگاه کردمپشت گردنم را قاب  

ی برای ترس" ز  من همیشه ازت محافظت میکنم،تو چی 

 "نداری

 .لبخند کوچکی به او زدم و ش تکان دادم

 "میدونم"

اری و لاوی که با  چانه اش را به سمت برادرم،می 

 .فاصله ایستاده بودند تکان داد و به آرامی گفت

 

 یلونبروب  هشون بگو قسمت جلوبرونن،زود برگرد کا"

 "منتظره

*** 

 

ز نیست که شب خوب نخوابیدم ،مخصوصا  لازم به گفتر

 .از آنجایی که آروکان به تشک کاهی ام ملحق نشد
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 او تمام شب را با جنگجویانش بیدار ماند و مراقب بود

 .و من او را دوباره تا طلوع خورشید ندیدم

 وقنر که کمپ موقتمان را جمع کردیم و برای روز آخر

 .ده شدیمسفرمان آما

 خیلی زود از جنگل بزرگ دور شدیم و آن را پشت ش

 .گذاشتیم

 

 خیالم(
ی
 و قرتون را به همراه آن که خیلی باعث آسودگ

 شد.)و من متوجه شدم که چشم انداز دوباره تغیی  

ز های خالی و جنگل ها بسمت تپه ها و  میکند و از زمت 

 .دره های کم ارتفاع رسیدیم

 .آروکان زمزمه کرد

 پایگاه کوچیک داکاری نزدیک اینجا وجود یه"

یه،حالا وارد مناطق جنویی شدیم  "داره...اسمش جچنی 

ز برایم جدید بود  .همه چی 
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ون از دیوار های روستایم بودم و  من فقط یکبار بی 

 حالا مایل ها و مایل ها را به همراه پادشاه داکاری ام

 .پشت ش میگذاشتم

 

 .هو حس میکردم دنیا برایم باز شد

 .حس آزادی میکردم

 با نگاه به برادرم در حالی که به اطرافش نگاه میکرد

 .متوجه شدم کمی از تصورات مرا داشت

ز  احت داد تا دومت   در اواسط صبح آروکان دستور اسیر

 وعده ی غذاییشان را میل کنند و برای آخرین حرکتمان

 .به سمت اردوگاه آماده شوند

ز پوشیده از نوعیما پای کوه بلندی ایستادیم و ز   مت 

ز آمدم پایم  خاک شخ بود که وقنر از روی کایلون پایت 

 .را خاکی کرد

 حنر نتوانستم فکر کنم لبم را گزیدم و نفس عمیقر 
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 .کشیدم

د ولی توانسته بودم ز  تهوع تمام صبح در شکمم موج می 

 به نحوی آن را در شکمم نگه دارم تا آروکان نگران

 .ا ندهدنشود و دستور توقف قبیله ر 

 .ولی فکر نمیکردم دیگر بتوانم آن را نگه دارم

ز اینکه باید  پس اندگ بعد از اینکه متوقف شدیم با گفتر

 .مثانه ام را خالی کنم به کناری رفتم

اری و لاوی همراهمان آمدند و نگهبان به دنبالمان  می 

 .آمد

 وقنر نگهبان حریم خصوض به من داد ، در گوشه ای

ی که از شام دیشب در معده ام ماندهدور از قبیله  ز  چی 

 

 .بود در خاک قرمز خالی کردم

ی نخورده بودم،همچنان در مورد ز  امروز صبح چی 
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 قرتون نگران بودم یا ممکن است حالت تهوعم بخاطر

 یک نوع ویروس باشد....ناگهان فکر کردم که ممکن

ز داشته باشد  .است دلیل دیگری نی 

اری به آرامی گفت  .می 

 "میسیکی"

 .پارچه ای از کیف مسافریر اش به من داد

 .هفته ها را در ذهنم حساب کردم

 چه زمایز زن های روستایم متوجه میشدند باردار

 هستند؟

 

ان  هرچند این اتفاق به ندرت پیش میامد چون دخیر

 .جوان زیادی وجود نداشت

 این همیشه بیشیر از چند ماه طول میکشید تا تهوع های

وع  .شود صبحگاهیشان شر

وع شود مگر  برای من خیلی زود بود که تهوع هایم شر
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 ....اینکه

 مگر اینکه دوره ی بارداری زن های داکاری با انسان

 .ها متفاوت باشد

اری گرفتم و دهانم را پاک کردم  .پارچه را از می 

 . سپس به او نگاه کردم

ی به ز اری چی   لاوی هم همان نزدیکی منتظر بود و می 

 

 .او گفت

 .ش تکان داد و ناپدید شد و من زمزمه کردملاوی 

 "نه،نمیخوام آروکان نگران بشه،الان نه"

 "فرستادمش آب بیاره"

ون دادم تا اینکه موج دیگری از  نفسم را بی 
ی
 با آسودگ

 .تهوع به من دست داد و دوباره بالا آوردم

اری تا جایی که توانست مرا آرام کرد و وقنر لاوی  می 

 دی در فنجان آورد که جرعه ایبرگشت برایم آب ش 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .از آن کمک کرد

 از زمایز که با آروکان بودم حنر یک بار پریودی ام

 . را تجربه نکردم

 

 دوره ی ماهانه ام در روستا تقریبا غی  قابل پیشبینز 

س زیاد بود  .بود که این بخاطر غذای کم و اسیر

ی فکر نکردم ولی حالا کم کم به این شک ز ز چی   به چنت 

 م که پادشاه من همان شب اول ،شب تاسیمارایمانافتاد

 .مرا باردار کرده باشد

اری و لاوی نگاه کردم ،میدانستم  وقنر به چشمان می 

ی که من فکر میکردم شک کرده اند ز  .که آنها به چی 

اری به آرامی گفت  .می 

 "باید دنبال شفادهنده بفرستم؟"

 هنوزنه،نگهبانا به آروکان گزارش میدن،بعلاوه من "

ز نیستم،فقط چند صبحه که اینجوری میشم  "مطمت 
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 درمانگر داروهای داکاری مخصوض داره که به"

ز  ز مطمت  ز منظور استفاده میشه میسیکی،میخوایت   همت 

؟ ز  "بشت 

 "اون میتونه بهم بگه که....باردارم یا نه؟"

 .شوکه پرسیدم

 "چطور؟"

اری ش تکان داد و بعد به لیوان آب نگاه کرد  .می 

 میتونم محتاط باشم،درون این خودتو خالی کن و من"

م تا با گیاهان دارویی آزمایشش  من اونو براش مییی

 "کنه

 .گونه هایم سوخت

 

 "ادرار منو میخوای؟"

 پس چطور میتونیم برای فهمیدن اینکه کسی بارداره"
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 "آزمایش کنیم؟

 . پلک زدم

 .انسان ها همیشه ....فقط منتظر میماندند

 "خیلی خب"

اری ش تکان داد و کمی به منلیو   ان را گرفتم،می 

 حریم خصوض داد و من درون فنجان کوچک ادرار

 .کردم

 وقنر کارم تمام شد او لیوان را از من گرفت و وقنر 

ون ز شدم حالت تهوعم رد شده از پشت تپه بی   مطمت 

 

 آمدیم

 وقت آروکان را دیدم که همراه پوژراک و چند

 با برادرم نشسته ،مرا جنگجویش و (در کمال تعجب)

 .بسمت خود خواند و روی رانش نشاند

 وقنر به من گوشت خشک میداد من لبخند زدم هرچند

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .نگران بودم معده ام همکاری نکند

اری بسمت درمانگر  از گوشه ی چشمم دیدم که می 

 .رفت

 زن میانسال و جدی که چندین بار در اردوگاه دیده

 .بودم

 کردند و در حالی که لبمدیدم که مدت کوتاهی صحبت  

 

 را گاز گرفته بودم نیمی از حرف هایی که در حالی که

 .غذا میخوردند به پوژراکش میگفت نمیشنیدم

 چشمان شفادهنده به من برخورد کرد حنر از آن

 .فاصله دیدم

 .شم را کوتاه برایش تکان دادم ،شش را تکان داد

ام چشمانش را از من گرف  تپلک زد و سپس با احیر

ی به او گفت و رفت ز اری فنجان را به او داد،چی   .و می 

 بستم
ی
 . چشمانم را با آسودگ
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 .ممکن بود باردار باشم

 احساس گرمی از این فکر در سینه ام پر شد و این حس

 .هم مرا ترساند و هم هیجان زده کرد

 

 .با اینحال نمیخواستم فعلا امیدوار باشم

ز نشدم  .نه تا وقنر که مطمت 

 .آن صورت به آروکان میگفتمفقط در 

 

 

 

؟"  "خب حالا چی

 دیروز بعد از ظهر به اردوگاه جدید رسیدیم،درست

 طبق برنامه و تا شب تمام چادر ها زده شدبشکه های

 طلایی که در آن گوشت را میپختند ،چادر ها را گرم

 میکرد و در تاریکی نور میداد را روشن کردند و حنر 
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ز به    .کارشان ادامه دادندبا سیاه شدن آسمان نی 

وگ ها و حصار ها چیده شده و نصب  محوطه ی پی 

 شدند و من کمک کردم که سطل هایشان از غذا و آب

 .پرشود

ز   آروکان را برای مدت کوتاهی دیدم که به ساخت زمت 

 .رزم کمک میکرد

 

 .این اردوگاه تقریبا همان چیدمان اردوگاه قبلی را داشت

 ب شده بود)یک تپه یپشت اردوگاه(که چادرمان نص

 .بلند قرار داشت

 و با اینکه مرا پریشان میکرد ،کنار تپه یک جنگل انبوه

 بود که برخلاف جنگل هایی که تا کنون دیده بودم

 ،بجای درخت، از درختان انگور سیاه تشکیل شده بود

ز و برآمده شبر میاورد  .که از صخره های تی 

 د رشدانگور ها دور و تا بالای صخره های بلن
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 میکردند بطوری که انگار آن صخره ها تنه های

ی ز سید جنگل چی   انگور هستند تا جایی که بنظر می 

 ۰بجز یک توده ی سیاه و تو در تو نیست 

 

ین میگذرد  .آروکان گفت که از آنجا یک جریان آب شی 

 و هرچند که من نگران قرتون ها بودم ولی آروکان به

 ی زیادی را گذاشته تامن اطمینان داده بود که گشت ها

 .مراقب باشند

 ولی همان لحظه کیون با حالنر نگران به من نگاه

 .میکرد

 و حالا ما در اردوگاه مستقر شده و سفر به پایان رسیده

 .بود

 .کیون نگران این بود که اینجا باید چکاری کند

 من اینو به ووراکار میگم،من توی طول روز با"

وگ ها کار میکنم ولی   توی اردوگاه کارای زیادیپی 
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 "برای انجام وجود داره،ما برات یه کاری پیدا میکنیم

 .کیون ش تکان داد

 دیر شده بود و روز دومی بود که در اردوگاه بودیم و

فتم  .من باید به شاغ درمانگر می 

ی که تمام روز به تعویق می انداختم ...یکبار صبح ز  چی 

اری به من گفت که درمانگر   میخواهد با منمی 

 .صحبت کند که آزمایشاتش را کامل کرده

 .نمیدانستم چرا از ملاقات با او اجتناب میکردم

 از وقنر سفر تمام شده بود حالت تهوع نداشتم و من

 .نمیخواستم بشنوم که تمام امید هایم ناامید شده

ی ز  از وقنر که احتمال میدادم باردار باشم این تنها چی 

 

 .میکردم بود که به آن فکر 

 اینکه من بچه میخواستم و اشتیاق برای داشتنش مرا
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ز یک بچه  شگفت زده کرد نظر به اینکه هرگز به داشتر

 .فکر نکرده بودم

 .ولی میخواستم

 .میخواستم باردار باشم

 .میخواستم به آروکان بچه هایی بدهم،دخیر و پسر

 "من باید یکاری انجام بدم"

 .تعویق بیاندازمنمیتوانستم دیگر ملاقاتش را به 

 .باید این را تمام میکردم و بعد فراموشش میکردم

احت کن و اون مرهمو روی رون هات بزار،این"  اسیر

 

وگ ها کمک میکنه،باور کن  جای پی 
ی

 "به سوختکی

 .شش را تکان داد و دستش بسمت ظرف مرهم رفت

 .به او لبخند زدم و موهایش را نوازش کردم

 "فردا میبینمت کیون"

ون رفتم به یکی از نگهبانان که به  وقنر از چادر بی 
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د گفتم ز  حرف می 
 .زبان جهایز

ی؟"  منو به چادر درمانگر بیی
 "میتویز

سید چرا و مرا به چادرش هدایت کرد  .خوشبختانه نیی

 در مقابل چادرش ایستادیم و نگهبان او را صدا کرد و

 حضورم را اعلام کرد و اینکه میخواهم با او صحبت

 .کنم

 

 میدانستم که آروکان به زودی به دنبالم میگشت پس باید

 .عجله میکردم

 میدانستم که نگهبانان به او گزارش میدهند که اینجا

سید به او میگفتم  .هستم ولی اگر از من دلیلش را مییی

 باید با او صادق میبودم

 وقنر درمانگر اجازه ی ورود داد وارد شدم و بلافاصله

 .یی و گرما محاضه شدمبا بوی گیاهان دارو

 "موراکاری"
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ی که دورش نشسته بود تکان ز  شش را در مقابل می 

 .داد

 .شامش را قطع کرده بودم

 

ند یا نه ولی گفتم ز  حرف می 
 .نمیدانستم به زبان جهایز

 درمانگر،پیکی من گفت که شما درخواست ملاقات منو"

ز   "داشتت 

 "لیسی"

 مکالمیمان راخوشحال بودم که به نگهبان نیاز نبود که 

 .ترجمه کند

 گیاهانم به من نشون دادن که شما فرزند ووراکار رو"

 "باردارین

م تا نیفتم  .دستم را دراز کردم تا صندوق بلند را بگی 

 "موراکاری"

ز کوتاه بنشینم  .بسمتم آمد و کمک کرد تا دور می 
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 .پلک زدم و با ناباوری روی کوسن ها افتادم

ز دفعه ی بعد یه هشدار  " ز همچت 
 کوچولو قبل از گفتر

ی خیلی خوبه ز  "چی 

 چای داغ را جلویم گذاشت و من در حالی که به مایع

ه نگاه میکردم کلماتش در من نفوذ کرد  .تی 

 "من...من باردارم؟"

 "لیسی موراکاری"

 .روبرویم نشست

،این برای بچه خوبه" ز  "بنوشت 

؟" ز باسیر  "چطور میتویز مطمت 

 .ابروهایش در هم گره خورد

 

 "چای؟این ترکیبیه که خودم درست کردم"

؟"  "نه..نیک...در مورد بارداریم،مطمئنز
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وع به پر کردن سینه ام کرد هرچند ناامیدانه  امید شر

 .سعی در مهارش داشتم

 از دوروز پیش دیگه صبح ها حالت تهوع ندارم،فکر"

 "...کردم

 گیاهان دارویی من هرگز اشتباه نکردن موراکاری و"

 "سال های ساله که انجام میدممن این کارو 

 ولی من انسانم...نه داکاری...شاید آزمایشاتت برای"

 "من کار نمیکنه

 "بچه ی تو داکاریه"

 

 .به شکمم نگاه کردم و نفسم بند آمد

 .یک بچه

 .یک نوزاد

د ز ز در وجودم موج می   .هیجان ،ترس،امید،همه چی 

 .به درمانگر نگاه کردم
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 "من بارادرم؟"

 آخرین بار قبل از باز کردن در روشنایی فقط برای 

 .پرسیدم

 "لیسی موراکاری من مطمئنم"

 .شش را با لبخند کوچکی تکان داد

 

 حالا بنوش،باید هر روز صبح و شب یه فنجون از این"

 "بخوری

 و چون نمیدانستم چکار کنم مایع تلخ را تا زمایز که

 .فنجان خالی شد نوشیدم

 در چشمانم حلقه زدند در حالی که اشک های خوشحالی

 .چشمانم را بستم،نمیخواستم گریه ام را ببیند

 .در نهایت وقنر چشمانم را باز کردم پرسیدم

؟"  "حالا چی

ل کنم  وقنر دوباره توانستم احساسات ناگهایز ام را کنیر
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 .فکر کردم

 حالا چه؟

 

ی که کیون از من پرسیده بود و حالا من بودم که ز  چی 

 .احساس نامطمئنز داشتم

 به زندگیت ادامه میدی...منتظر میمویز تا بچه"

ه ،میاد  "رشدکنه و وقنر تصمیم به اومدن بگی 

 نفس عمیقر کشیدم و سوالی که ذهنم را مشغول کرده

 .بود پرسیدم

 "بارداری زن های داکاری چه مدته؟"

 "پنج ماه"

 .تقریبا نصف انسان ها

وع شده  .این توضیح میداد که چرا تهوع هایم زود شر

 "خیلی خب"
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 به فنجان خالی ام نگاه کردم،سپس لبخند کوچک و

 .مرددی روی صورتم نشاندم

 "مرسی"

 باید دائما به ملاقات من بیای موراکاری،من بهت چای"

 میدم و غذاهات رو مشخص میکنم و وقنر حات

ی میدم که شکمت آروم بشه ز وع شد چی   "تهوعت شر

 "ممنونم درمانگر"

 .چادر خارج شدم کمی بعد با ناباوری از 

ز بودم باردار نیستم که شنیدن این خیی مرا  انقدر مطمت 

 .شوکه کرده بود

 

ی که میخواستم این بود که حالا آروکان ز  ولی تنها چی 

 .را پیدا کنم و این خیی را به او بدهم

 برای نگهبانان ش تکان دادم و سپس بسمت پای تپه

 .رفتم
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 بودم آروکان جایی که چادرمان قرار داشت و امیدوار 

 .از وظایفش برگشته باشد

 .لعنت،من عملا تا آنجا دویدم

 فقط وقنر ایستادم که هوکان را دیدم و لبخند از روی

 .صورتم محو شد

ون آمد با سبدی که در  او از جنگل انگور سیاه بی 

 . دستش داشت

 

 .تنها بود و قبل از اینکه مرا ببیند خم شده بود

 کرد ولی بعد در کمال  دیدم که صاف ایستاد و اخم

 تعجب، حالت صورتش نرم شد انگار تلاش میکرد

 .حالت صورتش را ملایم نگه دارد

وع به نزدیک شدن به من کرد و جلویم ایستاد  حنر شر

ز کاری کرده  .و من کنجکاو بودم که چرا چنت 

 "موراکاری"
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 "هوکان"

 نگهبانان به اندازه ی کاقز دور بودند که اسمش را

 .نشنوند

ی احتیاج داری؟ای" ز  "نجا به چی 

 

ی در نگاهش برق زد ولی شش را تکان داد ز  . چی 

 سبدی که حمل میکرد را بسمتم گرفت و من درونش

 را دیدم
ی

ز رنکی  .توت های کوچک و بزرگ سیی

سیدند ه بودند که در ابتدا سیاه بنظر می   .انقدر تی 

ز های"  میوه کوکِری...میتویز اینارو فقط شزمت 

ینز درست میکنیم،یکمجنویی پیدا   ،ما با اینا شی   کنز

 "برات میارم،لیسی؟

ت زده نمیدانستم جز ش تکان دادن چه کاری انجام  حی 

 .دهم

 "خوشحال میشم"
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 .او را بررسی کردم

 

 آروکان با او حرف زده بود؟

ز تلاش میکردبا من حرف بزند؟  برای همت 

 "مرسی"

 . لبخند کوچکی به او زدم

 .این بخاطر آروکان بود

 او خاله ی آروکان میشد و با مادر او رابطه ی خویز 

 .داشت

 .برای او میتوانستم با هوکان صلح کنم

 .هوکان شش را تکان داد و از کنارم رد شد

 به نقطه ای که ایستاده بود نگاه کردم قبل از اینکه به

 .جنگل انگور سیاه نگاه کنم

 

 .ناگهان حس کردم وزیز از رویم برداشته شد
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وع به برداشته شدن کرد  یا کم  .کم شر

 هوکان مرا تایید نمیکرد و اضار داشت که به اندازه

 ی کاقز برای آروکان قوی نیستم که فقط مسئله ی زمان

ز این را متوجه شود  .است که ووراکار نی 

 همیشه یک ناامنز در پس ذهنم داشتم ولی شاید هوکان

اواری  دیده بودم که سعی میکنم ملکه ی خوب و شز

 .باشم

قم برخورد هایی که با هم داشتیم من خواستار  و علی 

 .تایید او بودم

 

 او آخرین زن راث کیتالا از نسل آروکان بود حداقل تا

م  .به دنیا آمدن دخیر

 .دلم نمیخواست بخاطر من بینشان شکاقز ایجاد شود

 "کالس"

 .نفسم بند آمد و چرخیدم
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 . صدای آروکان افکارم را برید

 "سلام"

 .داغ شد شکمم

مانه ای ایستاده بودندبا  دو نگهبانم که با فاصله ی محیر

 تکان ش همسرم رفتند و او دستانش را دور کمرم

 .پیچیدو بقیه ی راه تا چادر مرا راهنمایی کرد

 

 "صیی کن"

 .نمیتوانستم لحظه ای دیگر تحمل کنم و به او نگویم

سید  به نظر می 
 .حنر راه تا چادر هم طولایز

 .رسیده و ما پشت اردوگاه تنها بودیمشب فرا 

 .آنجا آرام و ساکت بود و من نیاز داشتم تا به او بگویم

 وقنر اخم کرد و به سمت من چرخید دستانم را دور

 .گردنش پیچیدم و گفتم

 "من از ملاقات درمانگر میام"
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 .صورتش سخت شد و مرا با نگرایز عقب کشید

 چقدر راحتاین همیشه مرا شگفت زده میکرد که 

 .میتوانستم او را بخوانم

 

 بیشیر اوقات او در مدل ووراکاری اش بود،احساساتش

 .را به شدت پنهان میکرد تا برای قبیله اش قوی باشد

 .ولی کنار من ،اینطور نبود

 .میگذاشت ببینم چه حسی دارد

 .با من آروکان بود نه ووراکار

 "مشکل چیه؟"

 ه کرد انگار که فقطپشت گردنم را گرفت،به چشمانم نگا

ز کار میتوانست بیماری ام را تشخیص دهد  با همت 

 "هیچ مشکلی نیست"

 .نتوانستم دیگر لبخندم را پنهان کنم
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ز معرکست و اون بهم گفت که"  در واقع همه چی 

 "باردارم

 .آروکان خشکش زد و عضلاتش دورم سخت شد

 "نِف آر؟"

 .مات و مبهوت مانده بود

 "آروکانقراره بچه دار بشیم "

 .گونه اش را لمس کردم

 "من باردارم"

وع به بوسیدنم کرد  .نفسش حبس شد و بعد او شر

 

 صورتم را میبلعید و کلمایر را میگفت که انگار باید

 .آنها را میگفت تا باورش شود

 .حسش رادرک میکردم

ی که من ز  به او نیشخند زدم، میدانستم که او همان چی 

 .حس میکنم را حس میکند
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 .تدا میدانستم که او بچه میخواستدر اب

 .چندین بار به من گفته بود

 .به من گفته بود که بچه های زیادی به او میدهم

 همیشه باور داشت که اینکار را میکنم در حالی که من

 .در تردید بودم

 .ولی نه حالا

 

 من بادرار،خوشبخت و عاشق پادشاهم بودم که مرا از

 
ی
 گذشته ام گرفته تا زندگ

ی
 . جدیدی به من بدهدزندگ

 بهیر 
ی
 .یک زندگ

 که من احساس آزادی و عشق کنم
ی
 .زندگ

 در حالی که آروکان مرا میبوسید،اشک در چشمانم حلقه

 .زد و روی گونه هایم دوید

 سپس وقنر مرا روی دستش بلند کرد و بقیه ی راه تا

 .وولیکیمان مرا حمل کرد نفس نفس زدم
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ز بخاطر خیی   جدیدداشت که خیلیقصد جشن گرفتر

 .متفاوت و خیلی خصوض برگذار میشد

 .در گوشم خرناس کشید

 

 دادی لونای من...من افتخار"
ی
 تو به من افتخار بزرگ

 "میکنم که مرد توام

*** 

 

 بعد از آن، روی بالشت هایمان دراز کشیده بودیم و

 .شتا پا لذت بودم

ی ناپذیر بود و من عاشق هر لحظه اش  پادشاه من سی 

 .بودم

 .موهایش را نوازش کردم و انگشتانم را بینشان راندم

 .در حالی که او شش روی شکمم خم شده بود

وع به رشد کرده بود مدیر   هرچند که کودک تازه شر
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 .طول میکشید تا رشد شکمم مشخص شود

 .آروکان کلمات را به بدنم میگفت

 .کلمایر به زبان داکاری

 .نرم و آرام

 

 یدانستم ولی خیلی از آنها رابعضز از آنها را م

 .نمیفهمیدم

 .با اینحال صدایش باعث آوردن اشک به چشمانم شد

 چون میدانستم این کلمات پر از امید،عشق و وعده

 .بودند

ی میشد  .آروکان پدر محسرر

 .و من این را کاملا میدانستم

 .وولیکیه ما گرم و آرام بود

 عمیقر شوهرم مقابل من بود و کلماتش مرا به خواب 

د  .مییی
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ز شجای خودش بود  .همه چی 

 

 ما به سلامت به اردوگاه جدید رسیده بودیم،برادرم و

ز منو هوکان کم شده و  من کنار هم بودیم،فاصله ی بت 

 .حالا فرزند آروکان را باردار بودم

 ولی آن شب با اینکه در آغوش امن و گرم پادشاهم بودم

 .خواب هایم تاریک بود

 .ی جنگل انگور سیاهتاریک به اندازه 

ف  انگار کاکاری خودش به من برای اتفاقر که در شر

 .وقوع است هشدار میداد

 

 

وگ ها بودم  . تنها با پی 

 نفس عمیقر کشیدم و کمی از عرق روی پیشایز ام را

 .پاک کردم
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 آن روز صبح بخاطر تهوع صبحگاهی دیر کارم را

وع کردم  .شر

 خسته و رنگبالا آوردن های چند روز گذشته مرا 

 .پریده کرده بود

 

ی که باید صبح با من ماند و در ز  آروکان بیشیر از چی 

 .حالی که بالا میاوردم با نگرایز بالای شم مانده بود

 او از دیدن بالا آوردن من خوشش نمیامد،پس دنبال

 درمانگر فرستاد و او چای را درست کرد که به آرام

 .کردن شکمم کمک کرد

احت در تخت،نمیتوانستم یکبعد از یک ساعت   اسیر

وگ ها  لحظه ی دیگر هم در چادر بمانم پس به آغل پی 

اض کرد  .رفتم،هرچند آروکان اعیر

 .قرار نبود در طول بارداری ام در چادر بمانم

 تهوع صبحگاهی موقنر بود ولی رضاینر که از کار
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 .کردن به دست میاوردم ماندگار بود

 

ز مشغول کار دیدمبا فاصله ی کمی از من کیون   .را نی 

 از آنجایی که آروکان گفت که کیون به کشت

 محصولات کشاورزی علاقه دارد(نظر به اینکه برای

ز را آتش زده بود  )بارور کردن خاک زمت 

 کیون در حال کاشت نوعی دانه ی بنفش بود که میشد

 .حنر در فصل شما آن را برداشت کرد

 های جنویی 
ز   خواهیمنمیدانستم چقدر در شزمت 

سید آروکان فکر میکرد به اندازه ای  ماند،ولی بنظر می 

 .هست که یک کشت محصول بدهد

 .کیون مرا دید و من برایش دست تکان دادم

 

 ش تکان داد و نیشخند کوچکی زد،نیشخندی که برای

 مدت طولایز ندیده بودم و به کاشت محصولش ادامه
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 .داد

ز میامد و دهانم  را آب انداخته بوی گوشت در حال پختر

 .بود

 شب شام عمومی وجود داشت که برای جشن خانه ی

 جدیدمان برگزار میشد و امشب برای این جشن عالی به

سید  .نظر می 

ز دو چادر با دو سبد در دستش  هوکان را دیدن که از بت 

ون آمد  .بی 

 

ون آغل آمد و سپس بسمت دو  چشمانش به من در بی 

 .نگهبانم رفت

ی  ز  به آن ها گفت و من دیدم که قبل ازبه داکاری چی 

 .نگاه به من،با هم نگاهی ردو بدل کردند

 .با نزدیک شدنش به حصار پرسیدم

 "مشکلی هست؟"
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 .ابروهایم در هم رفت

 "نیک موراکاری"

ام تکان داد و وقنر به چشمانم نگاه  شش را با احیر

 .کرد ادامه داد

؟"  "میخواستم بدونم به من کمک میکنز

 

؟"  "برای چی

 زن ها برای شام بزرگ امشب به کووری نیاز"

 دارن،خیلی از اون و خیلی فوری بهش نیاز

 دارن،نگرانم که نتونم تنهایی به اندازه ی کاقز بچینم

 "پس گفتم برای کمک از شما درخواست کنم

 چشمانم قبل از برگشت به او به سمت جنگل انگور سیاه

 .رفت

 .و لبم را گزیدم

ز استبیادم آمد که رابطی  .مان همچنان نا مطمت 
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 آمدن او بسراغ من برای کمک قدم دیگری در مسی  

 درست بود،مگر نه؟

 

 . ش تکان دادم

 "البته"

 .یکی از سبد ها را گرفتم

 "خوشحال میشم"

 "ممنونم موراکاری...سپاسگزارم"

 وقنر بسمت جنگل رفتیم نگهبانان به دنبالمان آمدند

 .میکردندهرچند با فاصله از ما حرکت 

ز بار بود که پا به درون جنگل میگذاشتم و متوجه  اولت 

 شدم وقنر چشمانم به تاریکی عادت کند به اندازه ای که

 .فکر میکردم ترسناک نیست

 

فتیم با کنجکاوی دستم  همانطور که جلوترو جلوتر می 
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 را روی برگ انگور ها میگذاشتم و آنها نرم و صاف

 .بودند

 .س من شد گفتوقنر هوکان متوجه لم"

ز "  اونا برای آب گوشت خوبن،غنز و خیلی مغذی هستر

" 

 .نظر دادم

ی استفاده" ز و میشه برای چی  ز سه همه چی   بنظر می 

 "کرد

 در حالی که هوکان مارا عمیق تر درون جنگل میکشید

 .به اطرافم نگاه کردم

 

 "این راه و رسم ما داکاری هاست "

 .قدمی به سمت من آمد

ز به  " یم بایداشاف توهت  ی بگی  ز  کاکاریه و اگه چی 

 "جاشو پر کنیم
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ز قبل از ترک اردوگاه قبلی اون دونه های"  برای همت 

؟ ز  "طلایی رو ریختت 

 .پرسیدم

 "برای جایگزین کردن؟"

 لیسی،دونه هایی که برای قبیله ی بعدی و یا گله ای که"

ی ی میگی  ز ز غذا فراهم میکنه،چی   از اونجا عبور میکتز

 در طول تاسیمارای شما دانه هایی و بعد میدی،حنر 

 

ز و باد ز و هرکجا که بیفتر  توی فانوس ها وجود داشتر

ز کاکاری شکوفا میشن ه توی زمت   "اونها رو بیی

 .دهانم باز ماند

 "واقعا؟"

 .ابدا نمیدانستم

 بیاد فانوس هایی افتادم که آن شب در آسمان رها شده

 .بودند و چون ستاره میدرخشیدند
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ز بودندبه آنها فکر کرد  .م که....شگفت انگی 

 "لیسی،این سنته،راه ورسم داکاری هاست"

 من این را بیشیر از اینکه این راهو رسم ...داکاری

 .نیست شنیده بودم

 

ز های شمالی"  "حنر در شزمت 

 .بسمت انگور افتاده ای رفت

 "شواهد این امر موجوده"

 دیدم که از بالای شانه اش به پشت شش به نگهبانانم

 نگاه میکرد

 "چطور؟"

 .جوایی نداد ،حداقل نه همان لحظه

و عمیقیر درون جنگل رفتیم و من دیگر  ما عمیقیر

 .نمیتوانستم سوسوی نور اردوگاه را ببینم

 .پرسیدم
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 "کووری تا این حد درون جنگل رشد میکنه؟"

 

 بخاطر تاریکی کمی پریشان شدم هرچند تلاشم را

 .میکردم که آن را پنهان کنم

 اینجا به سخنر میشه نورو دید،جای تعجبه که اصلا"

ز   "بتونن رشد کتز

ز "  "اونا توی تاریکی بهیر رشد میکتز

ز گفت  .بعد از کمی جلوتر رفتر

 "اینجاست"

 آنجا توت کوچک کووری وجود داشت که روی بوته

وییدند ی رنگ وحسیر می   .های خاکسیر

 .هوکان در حال چیدنشان گفت

 "بیا عجله کنیم موراکاری"

 

ز حالا هم مقداری کووری در سبدش داشت  .همت 
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 "شام بزرگ نزدیکه"

 ش تکان دادم و نزدیک تر رفتم تا میوه های کوچک

 .را بچینم

 هایی که دیروز آوردی ممنونم"
ینز  "بابت شی 

 .یک چهارم سبدم پر شده بود

 "اونا خوشمزه بودن"

 .هوکان شش را تکان داد و بعد از لحظه ای گفت

م،اینجامن همیشه و "  قنر قبیله به جنوب میاد لذت مییی

 "زیباست،اینطور نیست؟

 "مطمئنا همینطوره"

 

 شاید چون هیچ شهرک خارچی نشینز در این نزدیکی"

،اشاف گر و ز  نیست...اونها برعکس داکاری ها هستر

،اهمینر نمیدن که پشت ز  فقط مصرف کننده هستر

ن ،اونا فقط میگی  ز و نابود میکتز ز  "ششون همه چی 
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 .دستم روی بوته ی توت متوقف شد

 چشمانم بسمت او براق شد ولی صورتش یی گناه

سید  .بنظر می 

 "منظورت شهرک های انسان نشینه؟"

 "لیسی"

مکز ش روی من میر ز  به من نگاه کرد و چشمان سیی

 .شدند

 

 اوه ولی تو که دیگه انسان نیسنر موراکاری؟"

ز نبود ؟منظورم توهت   "هسنر

ز بو   .دبله،منظورش توهت 

 .این حرفش به من بود تا عمدا مرا ناراحت کند

 .تا مرزی بینمان بکشد

ز داکاری و انسان ها  .بت 

 در چشم او ،من هرگز داکاری نخواهم بود برخلاف
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ی که گفت ز  .چی 

 نفس طولایز از بینز ام کشیدم،دلم نمیخواست تسلیم

 .شوم

 

 دلم نمیخواست دوباره به دوره ی اجتناب کردن از هم

 چون این وضعیت را در اردوگاه و برایبرگردیم 

 .آروکان ناجور میکرد

 .با اخم و محتاطانه گفتم

 هوکان،میخوام بینمون صلح برقرار"

 باشه،بخاطرآروکان،اون عمیقا به تو اهمیت میده،میدونم

 هرگز از من خوشت نمیاد،میدونم فکر میکنز آروکان

 "میتونه بهیر از من داشته باشه

 .ناخوانا بسمت من چرخید مکث کرد و با حالنر 

 

 برق آشنایی در چشمانش بود که وحشت را در دلم
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 انداخت و باعث شد فکر کنم که آیا به جایی که قبلا

 بودیم برگشته ایم؟

 .از اینکه انقدر شی    ع تغیی  رویه داده تعجب کردم

 "ولی اون منو انتخاب کرده"

اف  به حرف هایی که هنوزبه آروکان نگفته بودم اعیر

 .دمکر 

من عاشقشم و معتقدم که اونم عاشقمه،من ملکه ی "

 اونم

م،مهم نیست که تو  "...و من جایی نمی 

 .صدای قدم هایی از پشت شم شنیدم

 

ز کشیدن خنجر را شنیدم و قلبم در سینه بشدت  صدای تی 

وع به تپیدن کرد  .شر

 .و میدانستم که مشکلی وجود دارد

 ی بدن یی در کمال ناباوری دیدم که دو قرتون رو 
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 .حرکت نگهبانانم ایستاده اند

ز بودند و خون از خنجر های قرتون ها  آنها روی زمت 

 .چکه میکرد

 قرتون ها از پشت ششان آمده بودند و نگهبانانم حنر 

 .فرصت شمشی  کشیدن نداشتند

ز جنگل افتاد  .سبد کووری ام روی زمت 

 

 و به نفس نفس افتادم چون چشمان باریکشان روی من

 .بود

 .به آرامی گفتم

 "هوکان"

 آب دهانم را قورت دادم و چشمانم بسمت خنجر هایی 

 .که در پهلوی نگهبانانم تعبیه شده بود افتاد

سید  ....اگر دستم به یکی از آنها می 

 "...ما باید"
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 چرخیدم و دیدم که سه قرتون دیگر پشت هوکان ایستاده

 .اند

 .چشمانم با خطر گشاد شد

 

 "مواظب باش"

 جایش تکان نخورد و مرا نادیده گرفت وقنر کهاو از 

 .به سمتش رفتم

 .قرتون ها بسمت او حرکنر نکردند

 .یکی از آنها پرسید

 "خودشه؟"

 .صدایش خزسیر در پوستم ایجاد میکرد

 .هوکان پاسخ داد

 "لیسی"

 .چشمانش شد وفکش سخت بود

 .نگاهش را از من به قرتون پشت شش دوخت
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جر به ن ز سید و لب هایش راحالت صورتش میز  ظر می 

 .به هم فشار میداد

ز " ز جنگجوهارو نمیکشت   "شما گفتت 

 .با شوک زمزمه کردم

 "هو...هوکان"

 .سپس خشم مرا فرا گرفت و باعث شد دستانم بلرزد

 .او به آروکان،من و قبیله خیانت کرده بود

 .و حالا دو داکاری یی گناه بخاطر او مرده بودند

 .هوکان رو به آنها غرید

ینش...قبل از اینکه بفهمن غیبش زده"  "عجله کنینو بیی

 

 درک مرا فرا گرفت و بدون از دست دادن لحظه ای

 .چرخیدم وفرار کردم

 گرفتار دو قرتویز شدم که نگهبانانم را کشته بودند و
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 در آغوششان تقلا کردم و آرنجم را به هر جایی که

 آنها میتوانستم کوبیدم و سعی کردم شم را بچرخانم تا 

م  .را گاز بگی 

 همه کاری که میکردم باعث ایجاد خنده ی نفرت

ی از آنها شد ز  .انگی 

 .هوکان گفت

ز "  "معاملمونو فراموش نکنت 

 

 صدایش شد بود

ز و هرگز" نت  ز  به هیچکدوم از اعضای قبیله صدمه نمی 

ز ،متوجه  دیگه نزدیک اردوگاه ما یا ووراکار نمیشت 

 "شدین؟

 .ن هیسی کشیدیکی از آنها..شدسته یشا

 "بله زن"

 .به من نزدیک شد و از کنار هوکان گذشت
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ی که گفت گونه ز  نفس گندش را حس کردم و و از چی 

 .هایم آتش گرفت

 پادشاهمون اونو خیلی شگرم کننده میبینه...عروس"

یم  "پادشاه دشمن...پاداش خویی قراره بگی 

 

 .فک هوکان سخت شد و نگاهش را از من گرفت

 که فقط یک کار برای انجام ،وجود داردو متوجه شدم  

 .و فقط امیدوار بودم کسی صدایم را بشنود

 .نفس عمیقر کشیدم تا بتوانم با صدای بلند فریاد بزنم

 "!....آروک"

 . با مشت قرتون خفه شدم و درد در شقیقه ام پیچید

 .سپس دنیا سیاه شد
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 .وقنر بیدار شدم بوی دود را حس کردم

د  ز  ولی سعی کردم یی حرکت بمانم تاشم نبض می 

 .ابتدا وضعیت را ارزیایی کنم

 .در جایی به پهلو دراز کشیده بودم

 

 همچنان در جنگل انگور سیاه بودیم ،وقنر صخره های

 بزرگ را دیدم متوجه شدم ولی جنگل بسیار بزرگ

 .بود

 .ممکن بود هر جایی درونش باشیم

 تم دستم رادستانم با طناب بسته شده بود پس نمیتوانس

ز شکل بسته شده بود ز به همت   .حرکت دهم و پایم نی 

 ولی متوجه شدم که طناب نازک است فقط اگر

 میتوانستم یک خنجر بدست بیاورم میتوانستم آن را

م  .شی    ع بیی

 .پشت شم صدایشان را شنیدم

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .قرتون ها

 

 .صبح پنج نفر بودند

 حالا تعدادشان بیشیر شده بود؟

دند و میخندیدند وشنیدم که به زبان  ز  خودشان حرف می 

 ناگهان به طرفشان چرخانده شدم رو به آتش کوچکی که

 .درست کرده بودند

 .باید حدس زده باشند که بیدار شده ام

 به آنها نگاه کردم
ی
گ  .با خی 

فت  .فکم محکم شده و شم گیج می 

 .هنوز پنج قرتون بودند

 .پنج قرتویز که هوکان مرا به آنها داده بود

 .ن یک احمقمم

 

 .بیادم آمد که چطور رفتار هوکان با من عوض شد
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ون آمد با  ناگهان بعد از اینکه از جنگل انگور سیاه بی 

ینز درست سی کرد و پیشنهاد کرد برایم شی   من احوالیی

 .کند

 آن زمان با رهیی قرتون ها دیدار کرده بود؟

 فکر کرده بود که راهی پیدا کند تا بدون اینکه به او

 کوک شوم با او به جنگل بروم؟مش

 .او باعث شد فکر کنم امیدی برای ما وجود دارد

 او برای کمک از من درخواست کرد....تا مرا به این

 .سوی تله هدایت کند

 

 حالا نگهبانانم مرده بودند ولی فقط چون به وظایفشان

 .عمل میکردند

 .آنها هرگز متوجه نشدند که مرگشان نزدیک است

 روه...یک قرتون با زخمی عمیق وش دسته ی گ

 .زشت روی فکش...جلویم خم شد

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

وگ ها بود و از جلو بجای ناخن  پاهایش مانند پای پی 

 .پنجه داشت

فت را  من صدای پنجه هایی که در خاک فرو می 

 .میشنیدم

 "بیدار شدی؟"

 .شش را به سمنر کج کرد

 

اب میداد را حس کردم و ظرف های  نفسش که بوی شر

 .دیدم که بینشان ردوبدل میشد فلزی را 

 "چه خوش شانسن  "

ه های غذایی و کیسه های مسافریر داشتند که  آنها جی 

ز مرده برای این سفر مهیا شده  به من میگفت از شزمت 

 .بودند

شان به پادشاهشان اشاره کرد  .بیاد دارم که رهیی

 .یک پادشاه قرتون
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ی"  "تو قراره برای این بمی 

 .کننده ای آرام بود  صدایم بطرز غافلگی  

 "...ووراکار قراره"

 

 .دستش دوباره روی صورتم آمد و چشمانم سیاهی رفت

 .این بار به من سیلی زده بود

 به اندازه ای بود که پوستم به گز گز بیفتد ولی نه مثل

 .مشنر که باعث بیهوسیر ام شد

 "پادشاهت هرگز قرار نیست پیدامون کنه انسان"

 .و گفتسپس خنده ی زشنر کرد 

سه یکی میخواست"  بعلاوه ،به تو خیانت شده،بنظر می 

ت خلاص بشه،چرا میخوای برگردی؟  "از شر

ز کرد  .فکر خیانت هوکان مرا خشمگت 

م" ی اگه کسی میخواست از شر  پس چرا منو مییی

 "خلاص بشه؟شاید دلیل خویی برای این وجود داشت
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 .صورتش هوشیار شد

 رو کشت،یکی ازچون داکاری آشغال پسر پادشاه "

 پسراشو حداقل به عنوان تقاص پادشاهمون تورو

 "میخواد

 .ابروهایم در هم گره خورد

 .پیشاهنگ

 پیشاهنگ قرتویز که آروکان کشت پسر پادشاه بوده؟

 داشته باشد؟
ی

 چرا پسر پادشاه باید شغل حقی  پیشاهنکی

 اوه آره،برای مدت طولایز تماشات میکردیم،منتظر"

 ه ما تورو میکنه و بعد ش پادشاه قبیلهموندیم،اول پادشا

ه  "رو میگی 

 

ز کار زیادی" ، هرگز نمیتونت  ز ز با قبیله بجنگت   نمیتونت 

ز و ووراکار  انجام بدین،اونا مبارزهای ماهری هستر
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ینشونه  "بهیر

 .رهیی دوباره خندید

ه و یک ارتش داریم،منتظر"  ما حالا تعدادمون بیشیر

 ه رو نابود میکنیم بلکهحمله هستیم و بزودی نه تنها قبیل

یم  "کل داکار رو میگی 

" 
ی

 "دروغ میکی

 "ابدا"

 .صورتش آرام بود

 .شش را جلوی من خم کرد و مرا بررسی کرد

 

 ما خیلی غافلگی  شدیم وقنر فهمیدیم یه پادشاه قبیله یه"

 "انسان رو به عنوان ملکش انتخاب کرده

ه شدم و فکم محکم شد  .به او خی 

 "واژن انسان ها...عالیهولی از یه طرف "

 بیشیر خم شد و صورت و حرف هایش باعث
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ز دلم شد  .فروریختر

 نرم و گرم و همینطور تنگ،جای تعجنی نیست که"

 "داکاری برای گرم کردن خز هاش تورو میخواست

 روی صورتش تف کردم و خشم و نفرت باعث شد

 .بدنم بلرزد

 

 ا بهآروکان به من گفته بود که شاهد حمله ی قرتون ه

 و غی  انسایز بوده
 .شهرک های انسایز

 به من گفته بود که آنها فقط مشکشند،تجاوز و غارت

 .میکنند

 "اگه بهم دست بزیز مرگت به آرامی اتفاق می افته"

 قرتون صورتش را با دستش پاک کرد سپس ،در نهایت

 .انزجار من کف دستش را لیسید

ه اش بسمت آ  تسیر نیشخندی زد و چشمان باریک و تی 

ز را میسوزاند و سیخ گوشنر که رویش بریان  که زمت 
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 .میشد رفت

 "خوشمزست"

 

 .باعث شد شکمم از وحشت بهم بپیچد

 . سپس شانه هایش صاف شد و ایستاد

 متاسفانه تو برای پادشاه هسنر انسان،اگه ...ازت

 "استفاده کنیم متوجه میشه

 قرتون دیگر خرخری کرد و خندید که این به من

 .همه ی آنها زبان جهایز را بلد بودندمیگفت 

 . این مرا غافلگی  کرد

ی بجز حیوانات وحسیر  ز  فکر میکردم قرتون ها چی 

 .نیستند

 چطور بود که تعداد زیادی از آنها زبان دوم را بلد

 .بودند
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 . آب دهانم را قورت دادم

ند  .امکان نداشت بگذارم مرا پیش پادشاهشان بیی

 .به دنبالم میامدقبل از این اتفاق آروکان 

 .تا وقنر که مرا پیدا نمیکرد دست بر نمیداشت

 .تقریبا برای قرتون دلم میسوخت

 !تقریبا

سه تو به یه درس خوب نیاز"  به هر حال...به نظر می 

 "داری انسان

ی به زبان خود گفت و یکی از آن ها در کیسه ی ز  چی 

ی گشت و فقط یک سیخ فلزی ز  سفرش به دنبال چی 

 .ون آوردکوچک را بی  

 

 وقنر تهش را درون آتش گذاشت تا وقنر که شخ شد

ز شد  .نفسم سنگت 

 "به هر حال قراره نشون روت بزارن"
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 .چشمانش به جایی که چشمان من میدید رفت

 "ما پادشاهمونو از دردشش خلاص میکنیم"

 با چشمان گشاد شده ،در حالی که رهیی آن را بررسی

 برای باز کردن بند هامیکرد و با سیخ به سمت من آمد 

 .تقلا کردم

ز در بان قلبم در سینه ام غوغا میکرد و آدرنالت   ضز

 .خونم فوران میکرد

 .نعره کشیدم

 

 "به من دست نزن"

 سعی کردم خودم را باز کنم ولی دستم محکم بسته شده

 .بود

 وقنر دو قرتون بسمت من آمدند، مرا صاف نگه داشتند

ز ،کمی مرا خم کردند و لباسم را   از شانه ام پایت 

 .کشیدند، بیشیر تقلا کردم
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 وقنر به سیخ داغ نگاه میکردم خون در رگ هایم

 .جوشید

 .نمادی در ته آن وجود داشت

 .سه خط ردیقز افقر 

 

 رهیی نزدیکیر شد و من پایم را بالا آوردم و به کشاله

 .ی رانش کوبیدم

ز افتاد و از ایی گفت ،سیخ از دستش روی زمت   ناشز

 .نش برق زدخشم چشما

 قرتون به زبان خودشان به دو قرتویز که مرا نگه

ی را فریاد زد و یکی از آنها پایم را ز  داشته بودند چی 

 .گرفت هرچند که همچنان تقلا میکردم

 .سپس رهیی سیخ را برداشت

م"  "انسان هرزه...قراره از این لذت بیی

 .با احساس درد شدید جیغ بلندی کشیدم
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 پوستم فشار داد و وقنر بوی او نماد را محکم به

 خودم را حس کردم حالت تهوع به من دست
ی

 سوختکی

 .داد

 فقط چند ثانیه طول کشید و وقنر سیخ از رویم برداشته

 شد دوباره با وجود درد شدیدی که داشتم تقلا کردم تا از

 .دستشان خلاص شوم

 در حالی که صداهای غی  انسایز از گلویم ایجاد

دم  ز  و وقنر پایم دوباره به رهیی و اینبارمیکردم لگد می 

 .در فکش خورد رضایت وجودم را فرا گرفت

 صورتش به سمنر کج شد ولی وقنر برگشت به من

 .نگاه کرد و من دیدم که سوراخ های بینز اش گشاد شد

 

 .وقنر پایش را دیدم که به عقب رفت نفسم بند آورد

 فقط یک لحظه وقت برای محافظت از خودم و از
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 داشتم قبل از اینکه لگدش به پهلویم کوبیده شود و شکمم

ن از ریه ر  باعث تکان خوردن بدن و خالی شدن اکسی 

 .هایم شود تا وقنر که برای هوا نفس نفس افتادم

 دوباره روی من خم شد در حالی که دراز کشیده و

 .تلاش میکردم نفس بکشم

ز   به او با چشمان گشاد شده نگاه میکردم و برای اولت 

ه شد چون نمیدانستم که میتوانم از بار   ترس بر من چی 

 .کودکم محافظت کنم یا خی  

 .رهیی غرید

 

ی از این نشان"  دوباره امتحانم کم و من کارای بیشیر

 "باهات انجام میدم انسان

ی بود که قبل از اینکه مشت دیگری به ز  این آخرین چی 

 .صورتم زده شود و مرا بیهوش کند شنیدم

**  
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هدفعه ی بعد  ی که بیدار شدم درد بلافاصله بر من چی 

 .شد

د و شانه ام ز  پهلویم درد میکرد،صورتم نبض می 

 .میسوخت

 . بالای شم ماه را دیدم

 

 با دیدن موقعیت ماه میدانستم که شب در حال تمام شدن

 .و ساعات اولیه ی صبح است

به زد  .درک به من ضز

 .ساعت ها بود که مرا گرفته بودند

ز حالا هم آروکان به دنبال من استدر دلم   میدانستم همت 

 ولی اگر تا حالا مرا پیدا نکرده بود و نتوانسته بود رد

د،میتوانست مرا پیدا کند؟  قرتون ها را بگی 

 .آنها بخویی ردپایشان را میپوشاندند

 آنها باید مرا عمیقا درون جنگل انگور سیاه کشیده باشند
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 .د به موقع مرا پیدا کندو فکر نمیکردم که آروکان بتوان

 

 آنها باید از اینکه قبیله مرا پیدا نمیکنند آگاه باشند

 مخصوصا وقنر با بیخیالی میخوردند،مینوشیدند و

دند ز  .قهقهه می 

 .چشمانم بسمت گروه قرتون رفت

 آتش رو به خاموسیر بود ولی همچنان میتوانستم

 .چشمان درخشانشان را در تاریکی ببینم

 ند و من تماشایشان میکردم در حالی کههمچنان مینوشید

 سعی میکردم یی حرکت بمانم،میدانستم که تاریکی

 .حداقل میتواند کمی از من محافظت کند

ی شدن ساعات مستیشان بیشیر میشد  .با سیی

 

ی ز دند و به چی  ز  حرف می 
 میخندیدند و به زبان قرتویز

دند ز  .که میگفتند قهقهه می 
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 بسمت من میامد و من فوراهر بار چشمان یکی از آنها 

 .چشمانم را میبستم

دم ز  .و خودم را به خواب می 

 برای مدت طولایز آنها را تماشا کردم و با هر جرعه

 .ای که مینوشیدند نقشه ای در ذهنم شکل میگرفت

 متوجه شدم که نباید منتظر آروکان بمانم و باید خودم از

 .پس این بر بیایم

ایطی از پسهمسرم دانش اینکه چطور در چن ز شر  ت 

 .خودم بر بیایم را به من داده بود

 

 ما ساعت ها و ساعت ها در طول هفته ها تمرین کرده

 .بودیم

 .من فقط باید درست زمان بندی میکردم

 .من ملکه ی قبیله ی داکاری ها بودم

 آروکان قدرت را در من دیده بود و در هفته هایی که
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ز میتوانستم این   .را ببینمبا او بودم خودم نی 

 در حالی که جنگجوی قبیله نبودم میتوانستم از دست

 یک مشت قرتون مست لایعقل فرار کنم،نمیتوانستم؟

 .مجبور بودم باور کنم که میتوانم

 .هیچ گزینه ی دیگری وجود نداشت

 

ند ز مرده بیی  من تا وقنر که مرا از قبیله بسمت شزمت 

 .وقنر نداشتم

 دم که سه نفر از پنجآنها را بررسی کردم و دیده بو 

 .نفر خنجر دارند

 .شانس خویی بود

 .شنی که آروکان مرا به جنگل برد را به خاطر دارم

 بیاد دارم که گفته بود من از ضعفش استفاده کردم تا او

به زدم  .را به خودم نزدیک کنم و بعد به او ضز

ز کار را دوباره انجام دهم  .میتوانستم همت 
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م ممکن استاگر میتوانستم خنجر را   از قرتون بگی 

ز دیگری را نفهمند  .آنقدر مست باشند که چی 

 

 .باید امیدوار میبودم که نخواهند فهمید

 پس چشمانم را باز کردم و وقنر یکی از آنها به طور

 .اتفاقر به من نگاه کرد آنها را نبستم

 یکی از آنها به سمت من شتکان داد و به ش دستیشان

 .شده اماطلاع داد که بیدار 

 شدستیشان نگاهی به من کرد و من نفسم را نگه

 .داشتم و نگاهم را از او نگرفتم

 او مرا نادیده گرفت و قبل از نوشیدن جرعه ای دیگر

 .یک تکه ی دیگر از گوشت را در دهانش چپاند

 
ی

ی به آنها گفت که همکی ز  چی 
 سپس به زبان قرتویز

 .خندیدند
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 بلند شد و بسمتدیدم که یکی از آنها از دور آتش 

 .جنگل تاریک رفت

 .این به من ایده ای داد

 .پس بلند گفتم

 "من باید مثانمو خالی کنم"

شان پاسخ داد  .رهیی

 "نه"

ز برای بقیه سفر بوی ادرارمو حس"  فوریه...میخوایت 

؟چون مجبور میشم تو شلوارم بشاشم.شما کسایی 
ز  کنت 

ز   "هستیم که مجبورین بوی منو تحمل کنت 

 

 تاریکی دیدم که سوراخ های بینز اش گشادحنر در 

 .شد

 برای لحظه ای ساکت ماند که باعث شد فکر کنم ایده ام

ین قرتون ش  شکست خورده ولی بعد برای نزدیکیر
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 تکان داد(قرتویز که خنجر داشت)و شش را به سمت

 .من تکان داد

 .قرتون هوقز کشید ولی ایستاد و بسمت من آمد

ی بود  ز  .که فکر میکردم  مست تر از آن چی 

 .عالی شد

 تقریبا با خشونت مرا روی پایم کشید ولی من بخاطر

 .سفت بودن طناب ها تلو تلو خوردم

 

 "شلشون کن نمیتونم راه برم"

 "فکر میکنز من احمقم انسان؟"

 !بله

 .به شانسم لگد نزدم

 حس میکردم که چشمان ش دستیشان روی من است

ی که واقعا بود ت ز  لو تلو خوردم و بهپس بیشیر از چی 

 .آرامی حرکت کردم
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ی که نیاز بود تلو تلو میخوردم ز  .بیشیر از چی 

 نمیخواستم فکر کنند که هیچ شانسی برای فرار دارم و

 از گوشه ی چشمم دیدم که ظرف فلزی را برداشت و

ابش منحرف شد  .توجهش از من به سمت شر

 

د  .قرتون مرا جای دوری نیی

 ادرار میکنم بویش را از فقط به اندازه ای که وقنر 

 .جایی که کمپ زده بودند حس نکنند

ی که باید به من حریم ز  با این حال بیشیر از چی 

 .خصوض داد

 .مرا به سمت صخره هل داد و غرید

 "عجله کن"

 .فکر کردم که بعد باید چکار کنم

 فکر نمیکنم دوباره شانس این را پیدا کنم که با یکی از

 در حدی به او نزدیک میشدم که آنها تنها باشم و باید 
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م  .بتوانم خنجرش را بگی 

 

سید پس لب هایم را به هم  تنها یک فکر به ذهنم می 

 .فشار دادم قبل از اینکه به او بگویم

ز کشیدن شلوارم به کمک نیاز دارم"  "برای پایت 

 . شش به سمت من چرخید

ش را ز  نیشخند مستش ظاهر شد و دندان های زردو تی 

جر کرد نشان داد و  ز  .مرا میز

 فورا به سمت من آمد و من به خودم گفتم که تا وقنر 

 .دستانش روی بدنم نیامده باید آرام بمانم

ز آمد و اهنم پایت   وقنر انگشتان شدش از روی پی 

 چنگالش بند شلوارم را پاره کرد شلوارم شل شد،نفسم

 

 کم عمق شد و فکر کردم که این اصلا ایده ی خویی 

 بوده؟
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ز بدنش را به من فشار دادمخصوصا   .وقنر پایت 

 وقنر شش را خم کرد و طول گردنم را با زبان چندش

 .آورش تا گونه هایم لیسید شکمم در هم پیچید

 من به شاه اهمینر نمیدم،مدت طولانییه که یه انسان"

 "...نداش

 .با یک حرکت ناگهایز ،خنجرش را گرفتم

 اتفاقر افتادهو قبل از اینکه گرتون متوجه شود چه 

 خنجر را در شکمش(همانجایی که آروکان در طول

 

 تمرین به من آموخته بود)فرو بردم و متوجه شدم فلس

سید را به راحنر برید  .هایش که سخت بنظر می 

 چشمانش با شوک روی من آمد و تلو تلو خورد و عقب

 .رفت

 ولب نه قبل از اینکه خنجر را بچرخانم و از بدنش

ون بکشم  .بی 
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 برای یک لحظه ی کوتاه به زخمش نگاه کرد و پاهایش

 .زیر بدنش سست شد

ه شده بودندم وخنجر در  دستانم میلرزید و به او خی 

 .دستم حس سنگینز داشت

ز نفری بود که کشتم  .او اولت 

 

 .حالا هیچ حسی در موردش نداشتم

 !نه فعلا

 .ولی هر کاری برای زنده بودن میکردم

 .،قبیله و کیون برگردمبرای اینکه پیش آروکان

 .هر کاری میکردم که کودکم را سالم نگه دارم

ز افتاد و خون از  قرتون با صدای بلندی روی زمت 

ون تراووش کرد  .زخمش به بی 

 دیدم که چشمانش به عقب شش برگشت ولی نه قبل

ز بقیه ی قرتون  از اینکه با فریادی سوزناک و خشمگت 
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 .ها و شدستیشان را مطلع کند

 .او مرده بود سپس

 

 . صدای فریاد شدستیشان را شنیدم

 و در میان انگورهای سیاه دیدم که بسمت من

 .میدوید...سه قرتون دیگر پشت شش بودند

 

 

 

 .زمان کم داشتم

 

 فورا خم شدم و با خنجر طناب دور پاهایم را با تمام

 . شعنر که میتوانستم باز کردم

 .مرا میگرفتنداگر خیلی زود فرار نمیکردم آنها 

ز   و چه کسی میدانست که اگر مرا میگرفتند بخاطر کشتر
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 .قرتون چکاری با من میکردند

 خوشبختانه طناب به همان اندازه که فکر کرده بودم

ز بود که فورا آن را  باریک بود و خنجر خونینم انقدر تی 

 .برید

 بدون لحظه ای تامل وقنر پاهایم آزاد شدم چرخیدم و

 ان با نهایت شعنر که میتوانستمدر مسی  مخالفش

 . دویدم

 

 ش دسته ی قرتون ها و سه قرتون دیگر به نفر پنجم

 .رسیدند

شان فهش هایی میداد و یک قرتون برای  شنیدم که رهیی

 .جسد زاری میکرد

 .ولی به دویدن ادامه دادم

 ممکن است قوی نباشم ولی شی    ع بودم و از این مزیتم

 .استفاده میکردم
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ی که  ز  .حسابش نکرده بودم جنگلِ تاریک بودچی 

 بسخنر نور ماه داخل جنگل وارد میشد(همان اندک

 نوری که از هلال ماه میتابید)از طریق روزنه های

ز نفوذمیکرد  .انگور های در هم تنیده روی زمت 

 

سیدم که قرتون ها در تاریکی بهیر ببینند  .مییر

 .میدانستم که داکاری هااینطور هستند

 برای انسان ها یک ضعف بود و من جایی تاریکی 

 .برای ضعف نداشتم

 .نه در این لحظه

 وقنر صدای خش خسیر از پشت شم و دستورات

 شدسته ی قرتون ها را شنیدم که از جای نه چندان

 دوری میامد، وحشت زده و با صدای بلند نفس نفس

 .زدم
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ز تاریکی دیدشان به من را از دست داده  آنها در بت 

 لی آنها به عنوان پیشاهنگ هایی ردیاب باتجربهبودند و

 .و ماهر بودند

 با توجه به اینکه آنها این جنگل را بهیر از من

م  .میشناختند نمیخواستم مهارت هایشان را دست کم بگی 

 هرچند که به دویدن ادامه میدادم ،سعی میکردم تا جای

 .ممکن یی شو صدا حرکت کنم

سیدم دویدنم بیشیر ولی صدای قدم هایم بلند بود   و مییر

 .توجه آنها را جلب کند

ز باز کردم  در حالی که میدویدم طناب دستانم را نی 

 .هرچند که موفق شدم ولی دستم را بریدم

 

 .مهم نبود

 . حداقل بسته نبودند

 حداقل اگر مرا پیدا میکردند میتوانستم از خودم دفاع
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 .کنم

 که انگور های 
ی

 انبوهیوقنر مستقیما روی تخته سنکی

ز   دورش رشت کرده بود برخورد کردم ، با شانه به زمت 

 .خوردم و درد در شانه ام منفجر شد

 با نفس نفس بلند شدم و صدای رهیی قرتون ها را

 .شنیدم

 .آنها نزدیک بودند

 

 در جایی نه چندان دور صخره ای بزرگ و برآمده را

 .در نور ماه دیدم و دیدم که شکاقز وسطش داشت

 .گ بود که مرا با فشار درونش جای دهدانقدر بزر 

 آهسته با نفس نفس به آن سمت رفتم و خنجرم را در

 .دستم نگه داشتم

دم و سنگ از همه  خودم را درون مکان کوچک فسرر

 .طرف به من فشار میاورد
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 در لحظه ی آخر پایم به تکه سنگ کوچکی برخورد

 .کرد و مکث کردم و آن را برداشتم

 

ون رفتم و دستم را عقباز جایی که پنهان   شده بودم بی 

 بردم و با تمام قدرت به دور ترین نقطه از جایی که

 .بودم در جهت مخالف پرتاب کردم

ز به سنگ و  جنگل ساکت بود چون صدای برخورد زمت 

 .بعد صدای قرتون را شنیدم

 .و داخل شکاف پنهان شدم

 .صدا را شنیده بود

 .عالی شد

 های شیعی را شنیدم ،خودمچند لحظه بعد ،صدای قدم 

 .را به داخل کشیدم و با حبس کردن نفسم ساکت ماندم

 

 چند یارد آن طرف تر دو قرتون را دیدم که رد شدند
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شان یکی از آنهاست یا  هرچند که نمیشد گفت رهیی

 .خی  

 آنها به جهنر که سنگ را پرت کرده بودم رفتند و وقنر 

 
ی
ون دادمرد شدند نفسم را به آرامی با آسودگ  .بی 

 احساس کردم که خون از خنجری که در دستم بود

 .چکه میکند

 .خون قرتون

 .همچنان گرم بود ولی حاضز نبودم به آن فکر کنم

 .نه فعلا

 

ز کردم و مدت طولایز منتظر  خنجر را با شلوارم تمی 

 .ولی ساکت ماندم

 .و فقط گوش دادم

 از جایی دور...بسیار دور میشنیدم که قرتون ها از

ند و صدایشان انعکاس پیدا  روی تخته سنگ ها مییی
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 .میکند

 که دیگر صدایی نشنیدم و دعا کردم
 گوش دادم تا وقنر

ی که سنگ را پرت کرده ام تا دور دست  که آنها مسی 

 .ها دنبال کنند

 

ز   وقنر احساس کردم که امن است به آرامی از بت 

ون آمدم،همچنان خنجر را محکم نگه داشته  شکاف بی 

 .دمبو 

 .و در جهت مخالف آنها حرکت کردم

 .ندویدم،قدم هایم را سبک ویی شو صدا نگه داشتم

ز تخته سنگ ها برای اینکه دیده نشوم استفاده  و از بت 

 .کردم

 صدای جیغ های دردناکی را از جایی دور شنیدم
 وقنر

 .قلبم یخ زد

 نفسم بند آمد و متوجه شدم صدا از سمت دو قرتون
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 .میاید

 

 .نعریشان جنگل را پر کرد و من خشکم زدصدای 

 پشتم را به صخره تکیه دادم و با تپش بلند قلبم گوش

 .دادم

 صدایی به زبان داکاری که دستورایر میداد
 سپس وقنر

 .از آن سمت شنیدم آرامش درونم را پر کرد

 .آروکان

 .آنها باید دو قرتون را پیدا کرده باشند

 عت به آن سمتامید درونم پر شد و چرخیدم و بسر 

 .دویدم

 .آروکان،آروکان

 

 به زودی میتوانستم او را ببینم ،میتوانستم دستانش که

 .دورم حلقه میشد را حس کنم
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 .میتوانستم احساس امنیت کنم

 .این افکار مرا به دویدن واداشت

 .میخواستم او را ببینم

 .به دیدنش نیاز داشتم

ی را   درنزدیک تر که شدم صداهای داکاری بیشیر

 .جنگل میشنیدم

ز انداخت  وقنر ناگهان کسی از پهلو مرا روی زمت 

ز   وبخش اعظمی از بدن شد یک قرتون مرا روی زمت 

 .قفل کرد نفسم بند آمد

 

ز برخورد کردم و شانه ام که از قبل زخم  محکم به زمت 

 که نزدیکمان بود برخورد کرد
ی

 .بود به سنکی

 .فریادم در جنگل پیچید

 .صورتم غریدرهیی قرتون در 

 "انسان هرزه"
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 دستش را بسمت خنجر در دستم برد هرچند که زیر او

 .تقلا میکردم

 "بخاطر زندگیه اونا تو قراره تقاصشو پس بدی"

 .از فاصله ی دوری نعره ای شنیدم که جنگل را لرزاند

 .آرامش درونم جاری شد

 .آروکان

 

 .میدانستم که اوست

 م و خنجر را بهاین آگاهی باعث شد عزمم را جزم کن

 .شعت حرکت دادم و دست قرتون را زخمی کردم

ی هیسی کشید ولی وقنر خنجر را به سمت  با غافلگی 

 شکمش گرفتم از رویم کنار رفت تا خنجر به او

 برخورد کند و من از این استفاده کردم تا روی پاهایم

 .بایستم

وع به دویدن کردم....فقط وقنر پایم را گرفت،با  شر
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ز افتادم و دندان هایم را روی هم فشار صورت به  زمت 

 دادم ،سپس روی شانه ی سوخته ام چرخیدم و جیغ

 .کشیدم

 

 وقنر حس کردم بالاتر پایم را گرفت و سعی میکرد

 .خودش را بالا تر بکشد به او لگد زدم

به ام به صورتش برخورد کرد ،دستش دور پایم  ضز

 زدم تا شل شد و من دوباره با پای دیگرم به او لگد 

 بالاخره موفق شدم خودم را خلاص کنم

ز لرزید و من این را تشخیص دادم  .شنیدم که زمت 

وگ هاست و تعداد  میدانستم که حرکت شی    ع پی 

 .زیادی از آنها این صدا را تولید میکردند

 . شنیدم که صدا بلند ترو بلند تر میشد

ز دراز کشیده بود نگاه  بلندشدم و به قرتون که روی زمت 

 .کردم
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سید متوجه شده که وقتش تمام است  .بنظر می 

ز مثل من صدای نزدیک شدن داکاری ها را شنیده  او نی 

 .بود

 "تسلیم شو"

دم و سعی میکردم نفس بکشم ز  .نفس نفس می 

 .خنجر را بالا نگه داشته و چشمانم روی او بود

 "و من ممکنه جونتو بهت ببخشم"

 .خنده ی زشنر کرد

 "که حقیقت نداره انسانحنر خودتم میدویز  "

ز   وقنر دستانش منقبض شد و آماده شدکه از روی زمت 

 .بلند شود خشکم زد

 

 ".من شانسمو با تو امتحان میکنم

 به سمت من پرید و هرچند که دیدم میاید وهرچند که
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 .برای آمدنش آماده بودم برای شعتش آماده نبودم

 من و حنر قبل از اینکه بتوانم پلک بزنم خنجر را از 

 .گرفت

وگ ها را شنیدم  .پشت شم ،صدای حرکت پی 

 .چشمان قرتون گشاد شدو چرخید و آماده ی فرار شد

 چرخیدم و آروکان را دیدم که قبل از اینکه از کایلون

ش عریان شده بود د شمشی  ز بیی  .پایت 

 

 قرتون خیلی دور نشده بودکه پادشاه من با یک نعره

ش را تاب داد و درست در   شکمشمشی 

 .قرتون،همانجایی که قلبش قرارداشت پرت کرد

ز افتاد ولی آروکان از قبل به  قرتون بلافاصله روی زمت 

ز حالا هم  سمت من چرخیده بود و قرتون مرده را همت 

 .فراموش کرده بود

ز و چشمانش وحسیر بود  .حالت صورتش خشمگت 
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ز بود و خون  سینه اش با نفس های خشمگینش سنگت 

 .صورتش پاشیده شده بود قرتون روی سینه و 

 .دهانم باز ماند

 .من هرگز پادشاهم را اینطور ..نابود شده ندیده بودم

 

 باعث شد اشک درچشمانم حلقه بزند در حالی
ی
 آسودگ

 .که دستانش دورم پیچید و مرا به سینه اش چسباند

 وقنر شانه ام را عقب کشید لبم را گزیدم و وقنر متوجه

 م در آغوش گرفتهشد به طرز عجینی مرا محک

 .،آغوشش را کمی شل کرد

 .درگوشم گفت

 "لونا"

 تکان تکان میخورد و عضلات بازو،شانه و سینه اش

ز میلرزید  .با جریان آدرنالت 

 "لونا"
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 همان لحظه بقیه ی جنگجوها رسیدند و دورمان را

 .محاضه کردند

 .به او گفتم

 "پ..پنج تا قرتون هست...من یکیشو کشتم"

 صورتش را عقب کشید و به پوژراکش نگاهآروکان 

 .کرد

 .دستانش دور من محکم شد و گفت

 "یکی دیگه هم هست،تا وقنر نمرده برنگردین"

 پوژراک ش تکان داد،به جنگجویانش دستورداد و آنها

 .حرکت کردند

 

 میدانستم که آنها هر وجب این جنگل را میگشتند و تا

 .نخواهند گشتدستورات آروکان را اجرا نمیکردند بر 

 .آروکان هردویمان را روی کایلون گذاشت
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ه شدن بر من کرده بود وع به چی   شر
ی

 .خستکی

ی که میخواستم ز  حالا من در امان بودم و همه چی 

 .خواب بود

 من همچنان چون کودگ در آغوشش بودم و شم

 روی سینه اش رفت و به صدای تپش بلند قلبش گوش

 .دادم

ی که دیدپادشاهم به من نگاه کرد  ز  و صورتش از چی 

 .سخت شد

 

 .خشم صورتش را پر کرد

 .خشمی داغ و سوزاننده

 .متوجه شدم که هر کاری میکرد تا منفجر نشود

 دستم را جلو بردم، گونه اش را لمس کردم و او

 . چشمانش را بست

 سوراخ های بینز اش گشاد شد و دستم را با دست
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 .خودش گرفت

 پیشایز ام گذاشت وپیشایز اش را با ملایمت روی 

 .گفت

 "!}من ترسیدم...ووک{لعنت"

 

ایی حرفش را برید و هنوز میتوانستم حس کنم  با ناشز

ی که فک میکرد باعث شده بود همچنان ز  که به هر چی 

 .بلرزد

 "منو بیی خونه آروکان"

 پادشاهم ش تکان داد و افسار کایلون را گرفت و

 .بسرعت به سمت اردوگاه حرکت کرد
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 .پرسید کیون

 "مطمئنز کاری از من برنمیاد لونا؟"

د  .با ملایمت دستم را فسرر

 "نه"

 لبخند کوچکی زدم که امیدوار بودم به او اطمینان خاطر

 .دهد

 در تخت دراز کشیده بودم و به انبوهی از کوسن ها

 .تکیه داده بودم

 اول صبح بود ،چند ساعنر از زمایز که آروکان مرا

 .پیدا کرده بود میگذشت

 

 طلوع فرا رسیده بود و من به شانه و دستم مرهم زده و

 .دم کرده ای برای دردم نوشیده بودم

احت کنم"  "فقط باید اسیر

 .کیون ش تکان داد
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سید  .خسته به نظر می 

 .تمام شب بیدار مانده بود

 متوجه شده بودم که او کسی بود که به آروکان اطلاع

 .داد که مشکلی وجود دارد

وم  مرا دیده بود   که با هوکان به جنگل انگور سیاه می 

 .هرچند که آن زمان فکر نمیکرد مشکلی باشد

 

 به هرحال وقنر دید هوکان تنها برگشت بدون من یا

 .نگهبان هایم ،فورا رفت و آروکان را پیدا کرد

 .کیون زمزمه کرد

 "خوشحالم که در امایز لونا"

 .ددوباره فشاری به دستم داد و از روی تخت بلند ش

 "بعدا میبینمت"

 .ش تکان دادم و رفتنش را تماشا کردم

اری آمده و ش زده بودند و  پیکی هایم لاوی و می 
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ون منتظر برادرم هستند تا حالم را از او  میدانستم بی 

سند  .بیی

 

 ظاهرا هردویشان عذاب وجدان داشتند و من نمیتوانستم

 !بفهمم چرا

 برای شام خودم دیروز آنها را مرخص کرده بودم تا 

 .بزرگ کمک کنند

 لحظه ای که برادرم از چادر خارج شد ،آروکان داخل

 آمد انگار که همسرم میدانست که به زمایز با برادرم

 .نیاز دارم

 .آروکان همچنان ساکت بود

ز شکار شده بود ولی  حنر با اینکه آخرین قرتون نی 

ز بود  .همچنان خشمگت 

 

ز ندیده بودم ومیتوانستم بگویم که هرگز او را   اینچنت 
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 .این مرا نگران میکرد

 .دستوردادم

 "بیا اینجا"

 .آروکان در سکوت کنار تختم آمد و کنارم خزید

 شانه ام بود
ی

 به من نزدیک شد و مراقب زخم سوختکی

 و کنارم بطوری دراز کشید که من توانستم شم را

 .روی خم آرنجش تکیه دهم

 .دقایقر با هم حرف نزدیم

ی بگویمبا وجود شر  ز سیدم چی   .ایط پیش آمده تقریبا مییر

 ".آروکان"

 

 .شم را چرخاندم تا به او نگاه کنم

 "تو...شما نگهبان هارو پیدا کردین...جسدشونو"

 .نمیتوانستم دست از فکر کردن در مورد آنها بردارم

فتم ...آنها حالا  اگر هرگز با هوکان درون جنگل نمی 
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 .زنده بودند

ز مناسب یک جنگجو داده میشهلیسی،به اونها تد"  "فت 

 ش تکان دادم و سعی کردم نگاهم را در چشمانش نگه

 ام بود
ی

 .دارم ولی چشمان او روی سوختکی

 .نشان قرتون ها

 

 چشمانش روی آن خشک شده بود هرچند میدانستم

 وقنر درمانگر مرهم را رویش گذاشته بود آن را تماشا

 .میکرد

 .ناگهان گفت

 نگهبان هایی گذاشتم تا بپانش فراروقنر برای هوکان "

 "نکرد

 .نفسم بند آمد

 .من به او درمورد هوکان نگفته بودم

 .نه مستقیما
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ی که برادرم گفت قضاوت کرده و همه ز  ولی از چی 

ز را کنار هم چیده و متوجه شده بود  .چی 

 

 میدانست که تنها خط خویز اش،خواهر مادرش و زیز 

 به او خیانت کردهکه جانش را در کودگ نجات داده 

 .است

 .انگشتانم به دنبال دستش رفت

 کف دستش گرم بود و دست مرا محکم گرفت انگار

سید رهایم کند  .مییر

 "متاسفم آروکان"

 "اون با مجازاتش و کاکاری روبرو میشه"

 .صدایش عجیب بود

ز نیستم بخواهم  نمیدانستم این به چه معناست ولی مطمت 

 .بدانم
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 "اریمیدونم که دوستش د"

 .به دستان در هم گره کردیمان نگاه کردم

 "میدونم که 'برای تو' سخته"

 .تکرار کرد

 "...برای تو"

 شش را چرخاند تا به من نگاه کند ،ابروهایش در هم

سید ز به نظر می   .گره خورده و صورتش اندوهگت 

 کالس،به تو خیانت شد،کتک خوردی،سوخته"

 "...شدی...بند شلوارت...پاره...بود

 نفس تندی کشیدم و متوجه شدم چه میگفت و در

 .آغوشش چرخیدم

 

 .درد شانه ام را نادیده گرفتم

 .با دستانم صورتش را قاب گرفتم و زمزمه کردم

 "اونا بهم دست نزدن آروکان....نه اونجوری"
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 .چشمانش را بست و اشک در چشمانم حلقه زد

 ....افکاری که داشت

 "آروکان"

 .مگونه اش را نوازش کرد

 بدنم درمان میشه،درمانگر گفت بچمون سالمه ،من"

یه که مهمه ز  "اینجا با توام،این همه ی چی 

 میمونه"
ی

 "سوختکی

 .صدایش سخت بود

 

 "خاطراتش میمونه"

 .ساکت شدم

 .میدانستم که همینطور است

 تا ابد خاطره ی خنجری که درشکم قرتون فرو کرده

 حالبودم ،صورت شوک زده اش... درک اینکه در 

ز او هستم  .کشتر
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 ولی اگر مجبور میشدم سعی میکردم از این هم دوباره

 .بگذرم

 "من شکست خوردم"

؟"  "چی

 "نتونستم ازت محافظت کنم"

 

 .نگاهش وقنر مرا پیدا کرد را بخاطر آوردم

ه ترین افکار به ذهنم" ز تی   وقنر فهمیدم تورو گرفتر

 اومد،وقنر با گذشت ساعت ها نتونستیم پیدات

 کنیم...ووک، لونا....این بدترین زمان زندگیم بود و من

 زمان های بد زیادی توی زندگیم دارم،من باختم....وقنر 

 قسم خوردم ازت محافظت میکنم،وقنر قسم خوردم در

 امنیت نگهت میدارم...شکست خوردم...متاسفم

 "کاسیکاری،لطفا منو ببخش

 شنیدن عذرخواهی اش درست به اندازه ی حرف هایش
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 .اشتباه بود

 "آروکان"

 

 .دوباره صورتش را گرفتم

 بهم گوش بده،تو شکست نخوردی،هرگز دوباره"

ز فکری نکن  "همچت 

 .شش را تکان داد

 .زمزمه کردم

 "بس کن"

ز خاطر ساکت شده بود  .به همت 

 .چون فکر میکرد مسئول اتفاقیست که برای من افتاده

 "آروکان تو نجاتم دادی"

 .چشمانش را بست

 "ت کردم چون صدای جیغتو شنیدمپیدا"
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ی که گفتم این نیست" ز  "نه ،منظورم ازچی 

 .وقنر به من نگاه کرد گفتم

 منظورم اینه که تو بهم قدرت و دانششو دادی و"

 تمرینایر باهام کردی تا زنده بمونم، بدون اون فکر

 "نمیکنم که از پسش بر میومدم

ون  شش را روی شانه ام گذاشت و نفس خشنز بی 

 .داد

 سعی کردم آروم بمونم،تماشاشون کردم ،نقشه کشیدم"

 ،اون شبو توی جنگل یادته؟وقنر روی تو خنجر

 "کشیدم؟

 .ش تکان داد

 

 منم همون شب به خاطرم اومد،همون کارو انجام"

 دادم،با یکی از اونا تنها و بهش نزدیک شدم،موفق شدم

م و کاری که بایدو انجام دادم،جایی   خنجرو ازش بگی 

https://t.me/VipRoman


سیرپادشاه)مجموعه پادشاهان قبائل داکار(ا   مترجم:مهین مقدسی فر  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 از اونو بریدم که تو بهم یاد داده بودی،تا از خودم و

 بچمون محافظت کنم،بعد فرار کردم،پنهان شدم تا وقنر 

 که صدای نزدیک شدن قبیله رو

 شنیدم...شدستشون...باید منو دیده باشه...تا اون لحظه

 ناامید شده بود و میخواست منو بکشه ولی تو قبل از

 "اینکه بتونه کاری کنه اومدی

 آروکان به من نگاه میکرد و من او را تماشا کردم که

 .حرف هایم را پردازش میکرد

 

 میدونم که فکر میکنز توی محافظت از من شکست"

 "خوردی ولی اینطور نیست

 .به جلو خم شدم و بوسه ی کوچکی به او دادم

ز موهایم لغزید  .او از من نفسی گرفت و انگشتانش بت 

 و میشکنه که اینطورتو شکست نخوردی،این قلبم "

 "فکر میکنز 
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 من میخوام...من نیاز دارم که دوباره بکشمشون"

 "کالس...برای اینکه بهت صدمه زدن

 موهایش را نوازش کردم و حس کردم دمش دور رانم

 .پیچید

 .میدانستم این احساسات مدت طولایز نخواهد رفت

 

ی به ذهنم بیاید ز  .به هر حال ،حرف هایش باعث شد چی 

ز دیگه هم هست"  "آروکان یه چی 

 "نِف آر؟"

 شدستشون....اون گفت قرتون ها یه پادشاه دارن،اینو"

؟  "میدونسنر

 .آروکان لب هایش را به هم فشار داد

 "ما گزارشایر در این مورد شنیدیم لیسی"

ن" ز منو پیش اون بیی  "میخواستر

 .غرولندی از شوهرم شنیدم
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 که توی اردوگاه"
ی

 قدیمی پیدا ظاهرا اون پیشاهنکی

 کردی ،یکی از پسراش بوده،میخواست انتقام

 

ز منو گرفت چون میدونست بهت ه،برای همت   بگی 

نه،شدستشون گفت ....اون گفت پادشاهشون ز  صدمه می 

ز داکارو داره که یک ارتش بزرگ دارن  نقشه ی گرفتر

 "،انقدر بزرگ هست که موفق بشن

 ن ما چهاین یه نگرانیه ،لیسی..ولی قرتون ها نمیدون"

 تعداد جنگجو داریم ،بهت اطمینان میدم کالس ،اون

ز   "مقدار ارتششون با ما قابل مقایسه نیستر

 .آرام شدم و شتکان دادم

 .بعد از مدیر زمزمه کردم

 "من ترسیده بودم آروکان... انکارش نمیکنم"

 .بدنش کنارم منقبض شد
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ی که براش ترسیدم بچمون بود،از این" ز  ولی تنها چی 

سیدم که قبل از اینکه دوباره ببینمت منو ازت دور  مییر

ز   "کتز

 نفس طولایز کشید که موهایم را حرکت داد و دستانش

 .دورم تنگ تر شد

 "منم ترسیده بودم"

 صدایش خش دار و خشن بود

سیده بودم"  "من توی تمام زندگیم انقدر نیر

ده شد  .سینه ام بخاطر حقیقت صدایش فسرر

 کردن به اینکه توی مراقبت ازقول بده دست از فکر  "

 "من شکست خوردی برداری آروکان

 

 .دیدم که عنبیه هایش از حرفم منقبض شد

 "بهم قول بده"

ز منقبض شد  .فکش نی 
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 "همه ی تلاشمو میکنم کالس،اینو میتونم قول بدم"

ز برایم کاقز بود  .همت 

د تا از این بگذرد  .وقت مییی

 بود میدانستم ولی میدانم که این هردویمان را تکان داده

ز میدانستم که این ما را قوییر کرده  .این را نی 

 .به این شکی نداشت

 .دوباره دستش را گرفتم

 

 خم شدم و بوسه ی نرمی روی لب هایش گذاشتم سپس

 .عقب کشیدم و گفتم

 عاشقتم آروکان،مهم نیست چی پیش میاد،عاشقتم و"

 "پشیمونم که زودتر اینو بهت نگفتم

 . روی پیشایز ام گذاشت پیشایز اش را 

 .صدایش عمیق شد وقنر گفت

 منم عاشقتم لونای من ،رِی کاسیکاری،رِی"
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 موراکاری،فکر میکنم از همون لحظه ی اول عاشقت

 ".شدم

 

 

 

 دو روز بعد وقنر خورشید درست در افق ناپدید شد

ز ،جلوی من و آروکان ایستاده  ،هوکان جلوی شاه نشت 

 .بود

 

 .زمان محاکمه اش رسیدشب فرا رسیده بود و 

 قبیله با خشم،با غم و ناباوری جمع شده بودند و این

 احساسات در هوا وجود داشت که روی پوستم حس

 .میکردم

ز را در ریه هایم  سنگت 
 وقنر کنار آروکان نشستم وزیز

 .حس میکردم
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 .لباس طلایی پوشیده و شانه ها و ران هایم برهنه بود

 ه میتوانستند ....نشایز راپوستم عریان بود و تمام قبیل

 .که قرتون روی پوستم گذاشته بود ببینند

د تا  درمانگر پیشنهاد کرد که آن را از روی پوستم بیی

 .یاداوری نشود

 

 برایم مثل یک نشان بود
ی

 .با این حال حال این سوختکی

 نمیخواستم این را پاک کنم فقط چون فکر به اتفاقر که

 .افتاده بود مرا آزار میداد

 .و روز از آن اتفاق میگذشتد

 .و من این را پذیرفته و از آن گذشته بودم

 درست مثل زخم های آروکان،از لحظه ای که آنها روی

 پوستم آمدند بخسیر از من بودند ،نشایز از یک دشمن تا

 .آن لحظه را به من یاداوری کند تا زنده بمانم

 کهمن نیمه ی پر لیوان را نگاه میکردم نه پنج قرتویز  
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 .مرا گرفته بودند

سید ای خیانتش می   .و حالا هوکان به شز

 

 .او ایستاده بود

 .بدون زنجی  

ی بجز یک لباس سفید ساده به تن نداشت ،با پاها و ز  چی 

 . موهای برهنه

 . آروکان جنایت هوکان را برای قبیله بازگو کرده بود

 اینکه با قرتون ها دسیسه کرد تا مرا برای پادشاهشان

ند و   .بعد گفت بیی

 "تو به همه ی ما خیانت کردی هوکان راث کیتالا"

 دست خودم نبود ولی لرزید وقنر که از اسمش استفاده

 .کرد

 

 این یک رسوایی دردناک برای آروکان بود این را
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 .میدانستم

ی را بیشیر از این نمیخواستم که دستانش را ز  هیچ چی 

م ولی من ملکه اش بودم و باید قوی میبودم  .بگی 

 در حالی که او وظایفش را به عنوان ووراکار انجام

 .میداد من باید کنارش می ایستادم

 اون داکاری نیست،من این کارو برای تو کردم،همیشه"

 "برای تو بوده

 دست آروکان روی تخت شاهی محکم شد تا احساساتش

ل کند  .را کنیر

 "اون داکاریه"

 

 .صدایش عمیق و سخت بود

 که این لحظه توی رحمش حملهمینطور که بچه ای  "

 "میکنه داکاریه

ز قبیله پیچید و رنگ هوکان پرید  .پچ پچ هایی بت 
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 قبل از اینکه به برادرم که با فاصله روبرویم ایستاده

 .بودنگاه کنم شم به سمت آروکان چرخید

 .هنوز این موضوع را به برادرم نگفته بودم

 نگار کهولی وقنر نگاهش را دیدم برایم ش تکان داد ،ا

 .میگفت اشکالی ندارد

 او در حال تماشای محاکمه ی هوکان بود در حالی که

اری ایستاده بود  کنار می 

 

 .هوکان به آرامی گفت

 "ب.. بچه؟"

 .چشمانش روی من آمد

 "من...من...نمیدونستم که بچه ای وجود داره"

 .آروکان غرید

 بچه ی من...یه بچه از نسل راث کیتالا ...نسل"

 تو به ملکه ی من و به خون خودت خیانتخودت... 
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 "کردی

 .هوکان از این خیی لرزید

سید از فرزندم متنفر  با وجود نفرتش از من بنظر می 

 .نیست

 

 چون بچه ی من خون او،خون شوهرم و خون مادرش

 .را داشت

یست ز  .قبل از اینکه حکمش را بیان کند میدانستم چه چی 

وع محاکمه به من گفته بود  .قبل از شر

 .داکاری ها هرگز در عوض یک جرم اعدام نمیشدند

 .در عوض در قضاوت کاکاری قرار میگرفتند

ز های وحسیر رها میشدند و هرگز از  آنها در شزمت 

 .امنیت و آرامش قبیله برخوردار نمیشدند

ند  .به آنها یک خنجر داده میشد تا زنده بمانند یا بمی 

 سید بهاگر هوکان به نحوی به یک پایگاه دیگر می  
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 داشت که او را بپذیرند یا خی  
ی

شان بستکی  . رهیی

 

ز و خشنز در انتظارش بود  .آینده ی تنها،نامطمت 

 .با فکر در این مورد اشک در چشمانم حلقه زد

 . نه بخاطر هوکان،بخاطر آروکان بود

ام  او زیز بود که دوستش داشت و به او احیر

 .میگذاشت

 از او مراقبت زیز که بعد از کشته شدن پدرو مادرش

 .کرده

 با این حال او با قاتلان پدرو مادر آروکان توطئه کرده

 .تا به من و به هم خون خودش خیانت کند

 .من برای او احساس تاسف نمیکردم

 .او انتخابش را کرده بود

 

 او انکار نکرد که بخاطر حماقتش دو داکاری کشته
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 .شدند

 .فقط قلبم برای آروکان به درد آمده بود

 اطر تصمیم سخنر که باید میگرفت و غمی که تا ابدبخ

 .او را آزار میداد

 میکرد
ی
 .همسرم تا ابد با این تصمیم زندگ

 آروکان شش را بسمت دو داکاری که او را بسمت

ز های وحسیر هدایت میکردند تکان داد  .شزمت 

ز رفت و جلوی ز پایت   تخت شاهی بلند شد،از شاه نشت 

 .خاله اش ایستاد

 

ون آورد و بسمت یکی ازاز    کمربندش خنجری بی 

 .نگهبان هایش گرفت

 "این خنجر مادرمه، ممکنه بهت کمک کنه"

 .و بعد شش را خم کرد و در گوش هوکان حرف زد

 .یک خداحافطیز 
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 شاید یک تشکر برای همه ی کارهایی که برایش انجام

 .داده

 چون با وجود تمام خطاهایش روزی وقنر آروکان

 . او محافظت کرده کودک بود از 

 .او تنها خانواده اش بود

ی گفته شد ز  . نمیدانم چه چی 

 

 . این لحظه فقط متعلق به آنها بود

 وقنر هوکان گونه ی آروکان را لمس کرد قلبم درد

 .گرفت

 .سپس نگاهش بسمت من آمد

 .برای لحظات کوتاهی نگاهمان در هم گره خورد

 حالدیدم که چشمانش روی لب شکافته شده ی در 

به های  درمان،کبودی های یک طرف صورتم از ضز

 که نصف شانه ام را
ی

 شدسته ی قرتون ها و سوختکی
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 .گرفته بود رفت

 چشمانش روی شکمم رفت،جایی که فرزندم رشد

 .میکرد

 

 .آروکان گفت

 "حالا تو توی دست کاکاری هسنر "

 .نگاهش از شکمم برداشته شد

 کن که از مندعا کن که باهات مهربون باشه...دعا  "

 "بخشنده تر باشه

ز رفت  .ش هوکان پایت 

 سپس به آرامی چرخید و بسمت نگهبانایز که

 .اسکورتش میکردند رفت

 .میخواستم به آروکان آرامش بدهم

ز آمدم و کنارش ایستادم ز پایت   .از روی شاه نشت 
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وگ هوکان را  درحالی که دو نگهبان که با یک پی 

 م محتاطانه دستم را درهدایت میکردند را نگاه میکرد

 ..دستش گذاشتم

 همچنان که دور ترو دورتر شدنشان را تماشا میکردیم

 .فشاری به دستش دادم

 همه ی قبیله در سکوت تماشا کردند تا وقنر که

 تاریکی در اردوگاه نشست

 .تا وقنر تماشا کردیم که هوکان دیگر دیده نشد

ز های وحسیر رها شده و هرگز  حالا در شزمت 

 .میگشتبرن

 .آروکان دستم را محکم نگه داشت و من کنارش ایستادم

 

 تا وقنر که گروهی از قبیله رفتند و تا وقنر که فقط ما

ه شده بودیم  .ماندیم که به تاریکی شب خی 

*** 
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 در حالی که پارچه را روی سینه و شانه ی آروکان

 .میکشیدم چشمانش بسته بود

ز برایش روز سخنر بود ، روزی   .اندوهگت 

 آب دورمان گرم بود و ما در وان حمام میکردیم و

ده میشد  .پوستمان به هم فسرر

 دستم را روی سینه ی پهنش کشیدم و تپش قوی قلبش

 را زیر کف دستم حس کردم

 .استوار و آرام

سیدم که حالش خوب است یا نه  .از او نیی

 .البته که نبود

 

 .من نمیتوانستم دردش را دور کنم

 د درمانش میکرد ولی این همیشه مانند یکزمان بای

 .زخم میماند
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 .یک خاطره

 و من تمام تلاشم را میکردم تا به او دلداری دهم ولی

 .نگران بودم که کاقز نباشد

 .چشمانش باز شد و به من نگاه کرد

 دستانم را گرفت و به سمت لب هایش برد،قبل از اینکه

ز   .بیاورددستش را روی بدنم تا روی شکمم پایت 

 "حنر نمیدونم باید چی بگم"

 .لب پایینز ام را لیسیدم

 

 .چشمانش روی چشمانم آمد

 " بهم بگو عاشقمی"

 .صدایش خش دار و عمیق بود

 .در گوشش زمزمه کردم

 "عاشقتم آروکان"

 .کلمایر که فقط برای او بود
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 دستانم را روی شانه هایش گذاشتم و پشت گردنش را

 .نزدیک تر کشیدمقاب گرفتم و او را 

 .زمزمه کرد

 "بهم بگو تا ابد باهام میمویز "

 "تا همیشه باهات میمونم...تاآخرین نفسم"

 

 "...بهم بگو"

 .نگاهش در نگاهم گره خورد

 بهم بگو که منو برای اینکه تورو به اون شکل از"

 "روستات گرفتم میبخسیر 

 .ابروهایم در هم گره خورد

 .رد داشته باشدهرگز فکرنمیکردم شکی در این مو 

 .در مورد اینکه چطور به هم رسیدیم

ی برای بخشش وجود نداره"  "چی 

 .در حالی که در آغوشش جابه جا میشدم گفتم
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 من اون زمان متوجهش نشدم آروکان ولی این یه"

 
ی
 موهبت بود،تو به موهبت بودی که به من یه زندگ

 

و  بهیر
ی
 عالی دادی،کمک کردی که هر روز این زندگ

 "شهبهیر ب

 .شانه هایش سست و نگاهس نرم شد

 .این نگاهش فقط برای من بود

 .قلبم فرو ریخت و خم شدمو او را آرام و نرم بوسیدم

 .همان لحظه میدانستم که ایندیمان روشن خواهد بود

ین بود  .آن روز و چند روز گذشته تلخ و شی 

یکی و احساسی برای هردویمان سخت بود ز  .از لحاظ فی 

 .وز های سخت تری در پیش استو میدانستم ر 

 

 قبیله ای،با فرا
ی
 با تهدید قرتون ها،با چالش زندگ

 رسیدن فصل شد...روزهای پیش روغی  قابل پیشبینز 
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 .بودند

 ولی بدون شک میدانستم که تا زمایز که من کنار

 آروکان هستم و تا زمایز که او کنار من است

ی روبرو شویم ز  .میتوانستیم باهم با هر چی 

 .وقنر بچه میامد ...پسر یا دخیر ما حنر قوییر میشدیم

 "...هرچند"

 .کمی عقب رفتم و ش به شش گذاشتم

 .میخواستم باعث لبخندش شوم

 

ز نیستم برای اینکه مجبورم کردی گوشت بِوِری"  مطمت 

 "بخورم ببخشمت

انه ای از ته گلویش ایجاد کرد و من  صدای غافلگی 

 .او دریافت کردمراضز شدم وقنر نیشخندی از 

 "کالس لجباز...تو هر لحظه با من میجنگیدی"

 "تو خوشت میومد"
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 .نگاهی به من کرد و انگشتانش لب هایم را لمس کرد

 .صورتش جدی بود وقنر که گفت

 "جور دیگه ای نمیخواستمت ری موراکاری"

 

 

 .دو ماه بعد

 

د به خز ها چنگ ز به می   وقنر آروکان عمیقا درونم ضز

 .کردم  زدم و ناله

 .تمام بدنم میلرزید و دندان هایم به هم میخوردند

 .ناله کردم

 "بیشیر "

 . انگشتانش با رضایت روی کفلم محکم شد

 .من روی دست و پایم جلوی پادشاهم بودم

ز ران های آروکان و مکیدن آلتش  صبح با لغزیدن بت 
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 .بیدارش کردم

 

ی که ز  لحظه ای بعد مرا برگرداند و برای دادن چی 

 میخواستم آماده بود

به سینه هایم زیر بدنم بشدت تکان تکان  با هر ضز

 میخوردند و من دستان آروکان را حس کردم که آنها

 را قاب گرفت و حس کردم که نوک سینه ام را وشگون

 .گرفت که باعث ناله ام شد

 .عالی بود

 .پادشاه من میدانست کجا را لمس کند

 کند و باسنش را درمیدانست باید چقدر فشار استفاده  

 چه زاویه ای به جلو حرکت دهد که آلتش در نقطه ی

د  .درست درون من قرار بگی 

 

 .میدانست چه زمایز برای رسیدن به ارگاسم آماده ام
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 میدانست چه زمایز مرا لبه ی پرتگاه نگه دارد یا

 .بگذارد سقوط کنم

 .او مرا به همان آسایز که من او را میخواندم میخواند

 نست چه زمایز آرام و ملایم و چه زمایز باید مرامیدا

 .به طرز سخنر بکند

 .و او با خوشحالی هرچه که میخواستم را به من میداد

 .نفس نفس زدم

 "عاشقتم،عاشقتم،عاشقتم"

 .ورای افکارم و کلماتم من درست در لبه بودم

 "!آروکان"

 

 .آروکان پشت شم غرید

 دوست داشت او وقنر این را میگفتم دوست داشت و 

 .چندین بار در روز این را به او بگویم

 .سپس دور او به ارگاسم رسیدم و نفس درگلویم ماند
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 .حنر نمیتوانستم جیغ بکشم

 دهانم از جیغ بدون صدایم باز ماند و لذیر شدید در بدنم

 .جاری شد

 دستانم میلرزید و آروکان قبل از اینکه روی خز ها

 .بیفتم مرا گرفت

 .زانو هایم نگه داشتمرا روی 

 

به زدن به ده میشد و او به ضز  پشتم به جلویش فسرر

 .واژنم ادامه داد

 .در گوشم غرید

ی" ِ لو کسی 
ی یر سی 

َ
 ریناوی لِیکا،رِی موراکاری،لو ک

 "یر 

 'تو زیبایی ملکه ی من ،عاشقتم،عاشقتم'

 .یکی از دستانش درست زیر سینه ام چسبید

 یمان رشد میکرددیگری روی شکم بزرگم جایی که بچ
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 .قرار گرفت

 سپس خودش را درونم خالی کرد و با انزالش مرا پر

به زد  .کرد و شیعیر و سخت تر درونم ضز

 

زش  نقطه ی حساس درگوشم را مکید و با دندان تی 

 نرمه ی گوشم را گاز گرفت در حالی که ارگاسم او را

 .از هم پاشاند

 .و بعد هر دویمان روی خز ها ولو شده بودیم

 درآغوش شوهرم مچاله شدم و بدن های برهنیمان در

 .هم پیچید

 وقنر نفسم ش جایش برگشت با صدای شاد و خشداری

 .خندیدم

 .بسمت او چرخیدم و فک،گونه و بینز اش را بوسیدم

 .دستم روی سینه ی خالکویی کرده اش رفت

 .نالید
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نشدیز "  " سی 

 .چشمانش را بست

 خالی قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد "
ی
 تو منو از زندگ

 "میکنز 

 .زمزمه کردم

 "تو عاشقسیر "

 .ولی حق داشت

 .بارداری مرا سی  نشدیز کرده بود

 سی  نشدیز برای آروکان و او یک پادشاه داکاری بود

 .که طبع گرمی داشت

 .به هر حال چند روز گذشته من بسیار حریص بودم

 

ز   آروکان برای تعقیب یک گروه قرتون(تقریبا تا شزمت 

 های مرده)یک هفته رفته بود و من داشتم زمان از
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ان میکردم  .دست رفته را جیی

 .تایید کرد

 "آره دوسش دارم"

 .قول دادم

 "میذارم امشب بخوایی "

 چشمانش را باز کرد و طوری به من نگاه کرد که

 'انگار میگفت'اوه واقعا؟

 . نیشخند زدم

 

ز رفته بود و من به دراز   ین نیازم از بت 
 کشیدنبزرگیر

 .در آغوش همسرم راضز بودم

 .وقنر رفته بود به شدت دلتنگش بودم

 هر لحظه نگرانش بودم و شب ها دراز کشیده بیدار

 میماندم و به کاکاری و دروکار و هر خدایی که در

 جهان وجود دارد دعا میکردم تا او را در امان نگه
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 .دارد و به من بازگرداند

ز طور  فت همت   که می 
 .میشدمهر گشت زیز

 .هرگز برایم آسانیر نمیشد

 .ولی او ووراکار بود

ز قبیله و من داشت  .وظایقز برای در امان نگه داشتر

 

فت  .پس می 

فت و تا تهدید از شمان  می 
 با گشت های طولایز

 .برداشته نمیشد باز نمیگشت

 آروکان به من نگاه کرد و در حالی که چشمانش روی

 .من میچرخید آنها گرم شدند

 .به خودم را در نگاهش میدیدم عشقش

 .مثل حمام کردن در یک روز گرم طولایز بود

 .گرم،آرامش بخش و رضایت بخش

ز آمد تا بچه را لمس کند  .دستانش پایت 
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 به اندازه ی کاقز خوش شانس بودیم که هیچ مشکلی

 .پیش نیامده بود چون من انسان بودم و او داکاری

 

ز حالا هم میتوانستم بگویم    ولی همت 
ی
 که بچه ی بزرگ

 .خواهد بود....این درست بود با توجه به جثه ی پدرش

 "هنوز دو ماه مونده"

 درمانگر معتقد بود که بارداری ام برای پنج ماه کامل

 .خواهد بود

ز حالا هم دست و پاهایم داشت مرا میکشت  .همت 

ز حالا هم برای آمدن بچه آماده بودم  .همت 

وگ  .ها را ادامه دهم بزودی میتوانستم کار با پی 

 من مجبور بودم کنار مریکرو بنشینم و به جریوا دستور

 .دهم

 .لبخند زدم ،این خیلی هم افتضاح نبود
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 . میتوانستم مثل مریکرو میوه ی هخی بخورم

 این دو ماه به آرومی میگذره چون ما هر لحظه منتظر"

مونیم  "دخیر

مان  .دخیر

 .آروکان معتقد بود که یک دخیر است

 .رنسس برای قبیلهیک پ

 . نمیدانستم چرا

 .فقط به من گفت که کاکاری در خواب به او نشان داده

 به من گفت که ابتدا به او یک دخیر ،سپس قبل از یک

 .دخیر دیگر به او سه پسر میدهم

 .پنج بچه

 

 به او گفته بودم که قبل از فکر برای بارداری های

 .دیگر ابتدا باید این را پشت ش بگذاریم

 .ولی به نحوی میدانستم که آروکان درست میگوید
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ی بچه با هم داشته باشیم و  ما قرار بود تعداد بیشیر

 .نسل راث کیتالا را دوباره قوی کنیم

ز های  نظر به اینکه آروکان،هوکان را در شزمت 

 وحسیر از دست داده بود(هیچکسی نه او را دیده و نه

 به او بچهدر موردش شنیده بود)من خوشحال بودم که 

 .های زیادی بدهم

ون کسی همسرم را صدا کرد و دست  شنیدم که از بی 

 .های شوهرم دورم منقبض شد

 

 فورا نگاهی ردوبدل کردیم ،سپس از روی خزهایمان

 .بلند شدیم

 .زمانمان با هم کوتاه بود

ی وجود داشت،مشکلی در قبیله پیش میامد ز  همیشه چی 

 .که باید حل میشد

وگ ها را بررسی کنمبا همسرم لباس پ  .وشیدم تا پی 
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وع به ساخت  ما در آستانه ی فصل شد بودیم و شر

وگ های باردار کرده  محوطه های تودر تو برای پی 

 .بودیم

ز شوم ساخت و ساز ادامه دارد چون  میخواستم مطمت 

ی به اتمامش نمانده بود ز  .چی 

 

ی پلک زدم  با هم از چادر خارج شدیم و من با غافلگی 

 .سم بند آمدو نف

ز های وحسیر   هرچند که از چادرمان میتوانستیم شزمت 

 داکار را ببینیم که پشت اردوگاه قرار داشت ،در آنجا

وگ با سواران جنگجویش دیدیم که  از پنجاه پی 
 بیشیر

ون از اردوگاه متوقف شدند  .بی 

 جلویمان دو مرد جنگجو به همراه یک مرد داکاری با

 ی پهن و ...موهای قد بلند،سینه های برهنه

ز داکاری ها ندیده  بت 
ی

ز رنکی  بلوند(هرگز چنت 
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 .بودم)ایستاده بودند

ی بود ز روشن و عنبیه اش خاکسیر  .چشمانش نی 

 

 جذاب بود و من یی اراده متوجه حالت صورت مغرور

 و قدرتمندش شدم هرچند که دهانش با جدیت به خط

 .باریکی تبدیل شده بود

 .ووراکاری دیگر

 .مانددهانم باز 

 من هرگز پادشاه دیگری ندیده بودم ولی در ذهنم شک

 نداشتم که پادشاه است با قضاوت از روی زخم هایی که

 روی شانه اش حمل میکرد که او هم باید مثل همسرم

 .یک رهیی باشد

 وقنر ووراکار با نیشخند کوچکی که روی دهانش

 .بازی میکرد جلو رفت افکارم تایید شد
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 دیگر را گرفتند و به زبان داکاریدو مرد دستان یک

 .احوال پرسی کردند

 وقنر چشمان بلوند روی من آمد ،آروکان قدمی به عقب

 .برداشت و دستش را روی کفلم گذاشت

 "}ری موراکاری{ملکه ی من"

 ووراکار بلوند شش را برایم تکان داد و چشمانش به

 روی
ی

 سمت شکمم رفت قبل از اینکه بسمت سوختکی

 .برودشانه ام 

ی از نگاهش گذشت ولی به زبان ز  به من نگاه کرد،چی 

 .جهایز (هرچند که لهجه دار تر از شوهرم بود)گفت

 

 این یک افتخار است موراکاری،من از شما در شتا"

 "ش قبایل داستان هایی شنیدم

 .چشمانش بسمت همسرم برگشت

 ما بخاطر گشت زیز در حال گذر از اینجا"
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 تاسیمارای تو هرچند با تاخی  بودیم،میخواستم برای 

یک بگم  "تیی

وگ هاتون"  ممنونم...برای غذا بمون،شباز ها و پی 

،مسائلی وجود دارن که باید در ز احت کتز  میتونن اسیر

 "موردشون صحبت کنیم

 .میدانستم که در مورد قرتون هاست

 .بلوند شش را تکان داد

 

ز "  زمایز براش وجود داره ولی نه حالا،من همچنت 

 ده بودم تا بهت اطلاع بدم که دوتیکار از ووراکاراوم

 "ها خواسته که به دوتیک برن

 "در مورد قررتون ها؟"

 لیسی،ما اغلب دور هم جمع نمشیم ولی این یه"

 "موضوع مهمه

 آروکان با شنیدن این اطلاعات شش را تکان داد و به
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 .من نگاه کرد ،سپس پرسید

 "گِ؟"

 "وقنر ماه کامل شد"

 .ی دیگرسه هفته 

 

 .در سکوت آه کشیدم

فت ولی میدانستم که این اجتناب  آروکان دوباره می 

 .ناپذیر است

 اگر پادشاه داکار میخواست ووراکار ها را ببیند تا در

 مورد تهدید قرتون ها حرف بزند پس آروکان باید

فت  .می 

 .این مهم بود

د ش تکان دادم  .وقنر به من نگاه کرد و کفلم را فسرر

 "اونجا خواهم بودمن "

ون از اردوگاه رفت و وگ بی   چشمانش به پنجاه پی 
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 .پرسید

 

ین؟"  "دارین کجا می 

ق"  "شهرگ انسایز در شر

 شم به سمت او چرخید و نگاه او محتاطانه روی من

 .آمد

 تعداد گله های کینو{حیوون دیگه ی داکار که گوشتش"

نیم ز  خوردنیه} به طرز خطرناکی کم شدن،ما حدس می 

 "که شکار میشن

 .وحشت شکمم را پر کرد و یی اراده گفتم

ز قبل از فصل شد خودشونو"  اونا فقط سعی میکتز

ز   "سی  کتز

 

 با اینحال موراکاری،این قانون دوتیکاره،ما باید"

 "اجراش کنیم
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اری ظاهر  از گوشه ی چشمم دیدم که برادرم کنار می 

 .شد

ا جدایی ناپذ  .یر بودندعلارقم آغاز بدی که داشتند،اخی 

 .و من برای او خوشحال بودم

 دستان برادرم کنارش حرکت کرد انگار میخواست

سد موضوع چیست  .بیی

 برایش ش تکان دادم و به او اطمینان دادم سپس بسمت

 .ووراکار چرخیدم

 .وقنر توجه بلوند روی من آمد گفتم

 

 منو برادرم از یه روستا میاییم، احتمالا شبیه روستایی "

،ما فقط سعی میکردیم زندهکه توی  ز  سفرتون میبینت 

 سخت بود،ما ناامید،گرسنه و
ی
 بمونیم و این یه زندگ

 "نادون بودیم

و داد  .نگاه آروکان را حس کردن این به من نی 
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 میکنیم...یک"
ی
 حالا زنده ایم،زنده ایم و آزادانه زندگ

 شاد فقط بخاطر لطف همسرم
ی
 "زندگ

 نمیدانستم که رویشووراکار به حرف هایم توجه کرد ،

ی دارد یا خی  ولی سعیم را میکردم  .هیچ تاثی 

 .همیشه سعیم را خواهم کرد

 نیاز داریم"
ی
 "ما فقط به لطف و بخشندگ

 

 .امیدوار بودم او درک کند که چه میگویم

 ووراکار بلوند مستقیما به من نگاه کرد و چشمانش

 .دقیق بود انگار میتوانست تا استخوان هایم را ببیند

 . درست مثل آروکان ساکت، باهوش ، دقیق

 در پس ذهنم فکر کردم که آیا همه ی ووراکار ها

 اینطورند؟

 .بله،باید همینطور باشند

 .ووراکار گفت
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 به حرف هاتون فکر میکنم موراکاری ولی قولی"

 "نمیدم

یه که درخواست کردم" ز  "این همه ی چی 

 

 کانووراکار دوباره ش تکان داد و نگاهش روی آرو 

 .رفت

 "ما دیگه مرخص میشیم"

 .آروکان گفت

تجا" ِ کی 
 "لیک کاکاری شیمی یر

 این ترکیب کلمات را قبلا هرگز نشنیده بودم ولی فکر

ی مثل 'کاکاری مراقبتان ز  میکردم که باید معنز اش چی 

 .باشد 'باشد

 "توام همینطور برادر"

 .چشمانش روی من آمد

 "کاکاری از همه ی شما محافظت کنه"
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 .سپس با شباز هایش رفت

 .وقنر پشتش را دیدم نفسم گرفت

 .درست مثل همسرم جای شلاق داشت

 .هرگز به دیدنش عادت نمیکردم

ون از چادرمان ووراکار را تماشا کردیم که  سپس بی 

وگ هایشان  جنگجویانش را هدایت کرد ،آنها سوار پی 

 .شدند و گردوغبار پشت ششان به جا گذاشتند

ق  .بسمت شر

 .آروکان در گوشم گفت

 اون بخشندست لونا،مرد خوبیه ولی درست مثل همه ی"

 ".ووراکار ها ،اونم باید قوی باشه

 

 "تو میتویز هر سه تاش باسیر "

 .چرخیدم و به چشمان همسرم نگاه کردم
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 "هر سه تاش هسنر "

ی گفت که انتظارش را نداشتم ز  .سپس او چی 

ی تبدیل کر " ز ز چی   دی،چونفقط چون تو منو به همچت 

ی تبدیل کردی...به یه ووراکار  تو منو به مرد بهیر

 "بهیر 

 .لبخند زدم

 پس امیدوارم که شاید اون وقنر به روستا رفت یه"

 کاسیکاری برای خودش پیدا کنه،شاید چاره ای جز

 

ی  بخشنده بودن پیدا نکنه و اون زن ازش مرد بهیر

 "بسازه

 ام آروکان نیشخند زد و پیشایز اش را روی پیشایز 

 .گذاشت

 همیشه امیدی هست ری موراکاری،تو اینو هم به من"

 "یاد دادی
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 پایان
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